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پیش گفتار 
چاپ چپارم 


جاپ اول این کتاب در سال ۱۳۹۶ حورشیدی انتشار یافت و آنجنان مورد 
استقبال هم میهنان عزیز قرار گرفت که نویسندة کتاب فرصمت نیافت حتی 
اشحیاهات چاپی آن را در جاپهای دوم وسوم که هریک با تیرازی جندین برابر 
جاپپای پیشین به انتشار رسید, تصحیح کند. | کنون جاپ جپارم این کتاب با 
تجدید نظر کامل و تصحیح اشتباهات چاپی چاپهای پیشین, به حقیقت جوبان و 
دوستداران ادب و فرهنگ اصیل ایرانی تقدیم می شود. استعبال بی نظیر هم 
میپسان گرامی از سه جاپ اول این کتاب نشانگر این واقعیت است که ایرانیان 
اصیل ویاک نهاد از رژیای سنگین و کاذبی که مدت پانصد سال استء 
آخوندهای وارداتی شیعه گری بر آنپا تحمیل نموده اند» بیدار می شوند. 

جاپ او کتاب بازشناسی فرآن در ج رگه‌های گونا گون ایرانیان و بو یژه 
رسانه‌های گروهی خارج از کشور بازتابهای مثیت و متفی بسیار گسترده‌ای 
داشت, روزنامة کیپان بین المللی, ابتدا با بی نظری کامل و دید پژوهشی و ادبی 
قابل توجبی, نقد جامعی زیر عنوان «بازشناسی فرآن: حاصل پیست سال مطا لعه 
در حلف اسلام» در صفحه ۱۱ شمارةُ ۱۱۱ تاریخ پنجشنبه ۰ امردادماه سال 
۵ خشورشیدی خود به چاپ رسانی., پس از انتشار نقد عذ کور مدیریت و 
صاحب امتباز روزنامه کیپان بین المللی شخصاً مقاله ای در بارةٌ کتاب مذ کور در 
صفحه ۳ روزنامهُ شماره ۱۱۲ تاریخ پنحشنبه * شپریورماه ۱۳۹۵ خورشیدی ز پر 
عنوان «سفارش به همکاران کیپان» به جاپ رسانید وضمن آل نوشت: (.., 
بعضی از هموطنان عزیز ما از مان ر وشنفکران غافل می شوند و رز پم جمپوری 
اسلامی را با موضع ظاهری آن به باد انتقاد می گیرند... نو یسنده کتاب بازشناسی 


۷ 


۸ بازشنامی قرآن 
فرآن در معرض اين پرنگاه قرار گرخه است و خبرنگار کیهان متأسفانه بدون توجه 
به روش و ممتقدات کیپان به تپیه و جاپ معرفی کتاب بازشناسی فر ان اقدام 
کرده است. »» 

از آن پس در شماره‌های بعدی روزنامةٌ کیپان گفتارهای متعددی زیر عناو ین 
گوناگون و با ناسپای مختلف در رد و تکفیر کتاب بازشناسی قرآن به جاپ رسید. 
در این جریان جند مقالة زرف وپرمغر هم که همه با نام و آمضای محفوظ در 
تمجید و ستایش از کتاب مذ کور نگارش یافته بود, به آدیس صندوق پستی 
نويسنده کتاب واصل شد که یکی از آنها زیر عتوان «داوری کنید, حق با 
کیسست][» برشتة تحریر درآمده بود و و یسنده را بسیار زیر تأثیر قرار داد. نو یسنده 
مقالات مذ کور اشعمار داشته بودند, مقالةٌ عود را با امضای محفوظ براي جاب به 
دفتر روزنامة کیپان بین المللی فرستاده اند, اما روزنامة مذ کور از جاپ آنپا 
خودداری کرده است. ساير روزنامه‌ها و محلات خارج از کشون بو یژه روزنامه ها 
و مجلات جاپ امریکا از قبیل «فوق العاده»؛ «ارمغان پین المللی واشنگتن 
دی.سی .» لوس انجلس» سانفرانسپسکو, سن خوزه» ؛ «پیام امروز» در تمجید و یا 
رد کتاب مذ کور به درج گفتارهایی در نشریه‌های حود آقدام کردند. بعلاوه صدها 
نامه دی‌گر از خوانند ان هم میپن در تسین و تأبید مطالب کتاب به صندوق 
پستی نویسنده واصل شد که همة آنبا در بایگانی شخصی نو یسنده نگهداری مي 
شود. 
یکی از افرادی که در داخل ايران کوشش کرده است کناب بازشناسی فرآن 
را یشوه و محتوبات آن را رد کنده آعوندی امست به نام مصطفی -سیتی 
طباطبانی. این شخص کتابی در سه جلد زیر عنوان خیانت در گزارش تاریخ: 
پاسخی به بیست وسه سال. بسظور رد کتاب بیست وسه سال نوشتة شادر وان علی 
دشتی برشتة تحربر درآورده است. بدیپی است که نو پسنده بازشناسی قرآن؛ وظِعَة 
تخود نمی بیند در اين گفتان در باره مطالب این دو کتاب به قضاوت بنشیند, اما 
بنظر می رسد که اگر شادروان دشتی زنده می بود و می دید جه مطالبی در رد 
فرنودهای متین و منطقی و حقانیت اندیشه‌هایش برشتة نگارش درآمده» با حفظ 


پیش گفتار چاپ جپارم ۹ 


سکوت پر مضپوم و عاقلان همیشگی اش این شمر حافظ را در مغز مرورمی کرد؛ 
ای مگس عرص سیمرغ نه جولانگه توست 
عرض شود می بری وزحمت ما می‌داری 

بپرحال, نکته شایان توجه در باره ارزش یابی حجت اله طباطبائی از کتاب 
بازشناسی قرآ آنست که در حالیکه آنپایی که اين کتاب را خوانده‌اندء همه بر 
این عقیده‌اند که بازشناسی فرآن بمرانب از کتاب بیست وسه سال جامعتر بوده و با 
شرح صدها عنابم مپم و معتبر پژوهش شده است. با این وحود ححت‌آله طباطباتی 
تنبا سه صفحه (صفحه‌های ۱۱ تا ۱۳) از جلد سوم کتاب خود را به انتقاد از اين 
کتاب اخحتصاص داده است. نویسنده کاب بازشناسی فرآن از هم عیپدان آرجمند 
و اندیشه‌ور خود تقاضا دارد به مطالب انتقاد آمیز آخوند مذ کور مراجعه نموده و 
در بارة قلمفرساییهای او خود به فضاوت بنشینند. بدیپی است که نو یسنده این 
کتاب از انتقادات حست اله طباطبائی به دو صبب فرعتد شدم: یکی این که در 
حالی که نو بسنده مذ کور سه حلد کتاب شود را دررد کتاب بیست وسه سال 
عتصاص داده در انتقاد از کاب بازشناسی قرآن» بیش از سه صفحه قلمفرسایی 
نکرده است. این نکته نشانگر این واقبیت است که نور شمم سفسطه گریپا و 
ترز بانیپ‌ای حرفه‌ای و لاجمایه آنحوندی ناتئوانتر از آن بوده است که بتواند 
محتو یات مستند وروشنتر از خورشید کتاب را با گیل عوامفریبی بپوشاند. دوم اين 
که انتقاد ححت‌اله حسین طباطبائی از کتاب بازشناسی فرآن نشان می دهد که 
خوشبختانه این کتاب راه خود را به کشور عزیزمان نیز باز کرده است. 

پس اژ انتشار کتاب بازشناسی قرآن » با توحه به پژوهشهایی که نو بسنده قبلا 
در باره زند گی کیازند ایران کوروش بزرگ و ارزشهای و بر اخلاقی» | نسانی» 
نظامی و شیبو‌های بدیم حپانگشایی و کشورداری او بر پاية نوشته های تاریخ 
نویسان بزرگ و مشبور خارجی وبویژه یونانی از قبیل گزنفون, هرودوت و غیره 
بعمل آورده بودم» تصمیم گرفتم کتابی نیز در مقايسة بین و یژگیهای اخلاقی؛ 
انسانی» زندگی خصوصی و اجتماعی و کشورداری کور وش بزرگ و محمد بن 
عب‌دالله برشتة نگارش دراورم. حاصل این بزوهش زرف کتابی است که در سال 


۷۰ بازشناسی فرآن 


پیش (۱۳۹۹ خورشیدی) زیر عتوان کوروش بزرگ وهحمد بن عیدالله. انتشار یافت 
و اله فیز بیش از حذ تصور نو یسنده, مورد استقبال اندیشمتدان و حقیفت حویان و 
ادب دوستان هم میپنم قرار گرفت, 

مجموغ مطالب این دو کتاب را در واقم می توان فرهیگ پروهشی 
روشن‌گرانه ای ار فران: کتاب آیین اسبلام و سرح زندگی و عصوصیات محید بن 
عبدالله, بنیانگزار دین مذ کور بشمار آورد. کتاب بازشناسی قرآن» ماهیت واقعی و 
زوایای نا کاو ید فرآن» یعنی آیین اسلام را رف شکافی کرده و کتاب کوروش 
بزرگ و مجمد بن عبدالله عناصر تشکیل دهند؛ شخصیت و انگیزه‌های پوشیده و 
حصوصیات کردار و منش محمد بن عبدالله» پیامپر شاه عرب را بر پایذ مقایسه با 
کور وش بزرگء شاه پیامبر پارسی بازنگری و تجزیه و تحلیل می کند. 


و اما بی مناسبت نیست در این گفتار شرح کوناهی در بارة کاب آبات 
شیطانی و نويسندة آن احمد سلمان رشدی که به سبب نوشتن کناب هذ کور بوسیله 
روح اه میتی به مرگ محکوم شدء به قلم آوریم. ملمات رشدی در اصل یک 
مسلمان هندی می باشد که در بمبئی متولد شده و در دانشگاه کمبریج انگلستان» 
تحصیلاتش را به پایان رسانیده, تابعیت کشور بریتانیا را بدست آورده و در این 
کشور سکونت دارد. سلماد رشدیء یش از انتشار کتاب آبات شیعانی: سه 
داستان دیگر نیز برشتة نگارش درآورده است که به بیست ز بان ترحمه شده‌اند. 
یکی از داستانهای او زیر عنوان ‏ 6۳/۵/۵ ۸۷۵/995 ,عیجاءی ‏ نگارش 
یافته و برند؛ جایزة بهترین کتاب سال ۱۹۸۱ بوده است. داستان دیگرش زیر 
عنوان 878 برشت؛ تحریر درامد» وبرندة جایزه فرانسوی 

1۳9۳۲ ۷۲۵ ۷9۲۲۵۵۲ یرو برزر۳ ده است. فحله مشپوز 

۷۸۷ 00۷۲ 7۳۱۵5 ۲۵۲۷ بیجی ۳۳۵ کتاب 8 سلمالب رشدی 
را در ردیف کتاب .. 7۳۵۷۵5 ۷9اایای نوشتهة «سووبفت»» 
کتاب وواوجمی نوشتة «ولتر» و کاب 509۷ موجون7 نوشتة « استرن» 
راز ذاده استت, محله روزاووییا وروباعزانینگ نی در نفد کتاب 


پیش گفتار چاپ چپارم ۹٩‏ 


۵ سلمان رشدی رایکی از متفکران نموه و از مپمترین نو پسندگات 
عهر ما بشمار آورده است. ترجمة فارسی کتاب موبرمبازیک در ایران نیز برندة بپترین 
حایرة ترحمة فارسی سال ۶ ۱۳۶ شورشیدی شده است. 

پس از انتشار داستان آبات شیطانی بسیاری از نقد نو بسان و نشریات مضپور 
حپپان مانند فصتو زا وگ ببماک‌تمیای) 1۳ حصو لا زمموننگ ع زو ردن‌صند ۲۶۵ 

برورو و7۵2 هر یک به نوعی کتأب آبات شیطانی» را مورد نقدیر و تمحید فرار 

دادند. روزناهة معروف و بر تیراز برع اموط ومر زر 10۳ بره۸۷ 1۱2 > 
در بخش نند کتاب آیات شیطانی را بعتوان یگی از بپثر بن کتابهای سال ۱۹۸٩‏ 
انتخاب کرد. ۰ 60۳۵:۳0۵۲ وهن‌دل کناب آبات شیطانی را یک فلسفه و 
یک سرگرمی شبپای عرب خواند و قدرت تفکر خعلاقه و هنر ادبی سلمان رشدی را 
در افرینش داستان مذ کور ستایش و تمحبد کرد. کتاب آبات شیطانی حتی موفق 
به بردن حایرهُ ادبی ۷۷۱57۵84 برای داستان نویسی نیز شده است. 

با وجود این که کتاب آبات شیطانی» این جنان تحسین وستایش جرگه های 
ادبی مشپور حپان را برانگیخت اما مسلمانان بسیاری از کشورهای جپان؛ 
مانند» هندوستان» پااکستان, بنگلادش, افریقای جنوبی بریتانیا, عصر و 
عر بستان سعودی بر ضد کتاب مذ کور تظاهراتی بر پا کردند که در بعضی از 
کشورهای مذ کور مانند پا کستان, هندوستان و بتگلادش به خونریزی انحامید. در 
تظاهرات بمضی از کشورهای مذ کور نسخه هابی از کتاب آبات شیطانی بوسیلة 
تطاهر کنند گان به آتش کشیده شد. در نتیحه بازتابهای شدید مسلمانان جپان بر 
ضد کتاب آبات شیطانی فروش آن در 6 4 کشور جهان ممنوع گردید و ناشران و 
کتابفروشیمای امریکایی و بریتانیایی مورد تهدید قرار گرفتند. 

هنگامی که خبر انتشار کناب آبات شیهانی؛ به ایران رسید, روح اله نحمینی 
برجلاف کلی؛ اصول و موازین حقوق بشر و ازادیپای عفیده, مذهبء بیان و نیز 
بدون رعایت اصول حفوف بین الملل» سلمان رشدی را که تابعیت بریتانیا ۲ پداست 
آورده و در این کشور سکونت داشت. به مرگ محکوم کرد وحتی برای قاتل او نیز 
حایزه ای اختصاص داد. 

صدور فتوای فعل سلسان رشدی در روابط بين المللی نیز تأثیرات شگرفی 


ّ بازشناسی فرآن 


بوجود آورد. از حمله, در ۲۸ فوریه سال ۱۹۸۹ مجلس شورای اسلامی ايران اعلام 
داشت که دولت انگلستان باید کتاب آیات شبطانی را تقبیح کند و در نغیر 
اینصورت حکوصت جمپوری اسلامی ایران رابطه خود را با کشور مذ کور قطم خواهد 
کرد. اما دولت انگلستان که سلمان رشدی را تبعة خود می دانست. صدور فتوای 
قتل او را از طرف حکومت حمپوری اسلامی ایران؛ دخالت مستقيم در امور داعلی 
خود تلقی کرد و از احرای خواست حکوست حمپوری اسلامی ايران سر با زد. در 
نتیجه روز ۷ مارس سال ۱۹۸۹ رابطة سیاسی بین دونتپای ایران و انگلستان فطم 
گردید. روزنامذ وایتکان مقر پاپ پیشوای کاتولیکهای جهان نیز اگرچه به سبب 
اهمانتی که با انتشار کتاب آبات شیطانی به مسلمانان حهان وارد شده بود با آنها 
همدردی کردء اما صدور فتواي قتل سلمات رشدی را محکوم نمود. دولت ژاپن نیز 
بعلت صدور فرمان قتل سلمان رشدی بوسیل حکومت حمپوری اسلامی ایران 
هرید نفت را از این کشور متوقف نمود. رهبران و مردم کشورهای غربی نیز با 
سم و شضصب عمل روح‌الله عمینی را در صدور فتوای فتلي سلماد رشدی به یاد 
انتقاد و اعتراض گرفتند. در نتیجه بازتابپای گوناگون جهانی مذ کون مردم جهان 
با شور بینظیری برای خرید کتاب آبات شیطانی به کتابفروشیمها هحوم پردند و 
کتاب مذ کور جندین مرتبه با تیراز غیرعادی به جاپ رسید. 

پس از این که فرمان قتل سلمان رشدی بوسیلهُ روح اله خمینی صادر شدء 
رشدی از انظار نایدید و مخفی شد و پلیس لندن مراقیت از حفظ حان اورا بر عبده 
گرفت. سلمان رشدی در دفاع از ود اظپار داشته است, اولاً کتابش جنبة افسانه 
دارد و انیا مطالب فصلهای دوم و ششم کدایش که برای محمد پن عبدالله؛ پیامبر 
اسلام و دین اسلام و مسلمانان اهانت اور تلقی شده در وآقع شرح رو باهاي فپ مانان 
و نقشداران داستات بوده است. اما حکوست اخوندیسم ایران به اظپارات او توحبی 
ن‌کرد و اسرای فرمان قتل او را بوسیلة خمینی؛ الزام اور دانست. پس از در گذشت 
روح‌اله عمینی» سلمان رشدی برای حفظ جان ود از مسلمانان حپاد پوزش 
محواست وحتی از عمل خود بمناسیت نوشتن کتاب مذ کور توبه کرد. اما مقاعات 
جمپوری اسلامی ایران» افلپار داشتند که هیچ عملی نمی تواند فتوای صدور خل 
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صلمالب رشدي را تغییر دهد . 

کتاب آبات شبطانی» حبارمین داستان سلمان رشدی, در ۷ ۵ صفحه برشتة 
نگارش درآمده و وی رو یدادهای آنرا با نیروی تخیل خود و در قالب‌رژ یا های 
قپرمانان داستان آفریده است. سلمان رشدی, محمد بن عبدالله بنیانگزار اسلام و 
اطرافیاد او را در لابلای قپرمانان و رو پدادهای داستان خود حا داده است» منتها 
آنپارا با نامپای شبیه و نزدیک به نامهای اصلی آنها نام می برد. برای مثال 
(«محوند» را بحای نام «محید» «حبریل» را بجای «حبرئیل» و «حاهلیه» را 
بححاي شپر «مدینه» بکار برده است. 

کلی؛ نقد نویسانی که کتاب آبات شیطانی را نقد و بررسی کرده‌اندء همه 
عقبده دارند که سلمان رشدی این کتاب را با روش و بزه‌ای نوشته که خواندن و 
درک مطالب آن کار ساده‌ای نیست. نقد نویسان مذ کور بر این عقیده‌اند که اگر 
مسلمانان کتاب مذ کور را تکفیر و خواندن آنرا منم نمی کردند اثر مورد نطر 
بخودی خود توفیقی بدست نمی آورد. بعلاوه بررسي کنندگان کتاپ مذ کور 
معتقدند که نویسنده در شرح مطالب کتاب, به درازگو پیپای بیش از حد 
پرداخته بطوری که می توان گفت شرح مطالب کتاب نیازی به آن همه حرفیایی 
که در بارهٌ انپا زده شده نداشته است. 

آن قسمت از مطالب کتاپ که برای اسلام محمد و مسلمانان جهات اهانت 
آور تلقی شده ننبا کمتر ازیک سوم مطالب کتاب را تشکیل مي دهد و سایر 
مطالب کتاب یک شاهکار بدیم ادیی است که ار تحقیر زنان در تاریخ دفاع 
می کند؛ اشرات منقی تبلیغات سینمایی ؛ تلو یزیونی و انتشارات چاپی را در مغز 
افراد بشر تشریح می نماید و جایگزین شدن تبلیغات منفی مد کور را بجای 
افسانه های آموزنده اعصار باستانی و ادبیات کلاسیک و علوم اصیل سیاسی یک 
فاجمة ادبی و معنوی برای افراد بشر عصر ما بشمار می آورد. همچنین مسلمان 
رشدی ممتقد است که سپاجرتهای داثمی و وصلتهای بیمعتی برود ترادی باعث 
مسخ شدن هوش و است‌مداد و فراست پیشرفته انسان در عصر جدید شده و بعلاوه 
انسان عصر ما بر اثر فر معنوی به خودنابودی روی اورده و عشق و محبت وصفا از 
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حامعه انسانی ها رنعت بر بسته و معنو بات بشری آلوده و بیمار گوثه سیده اد , 

در کتاب آبات شعانی نبا اسلام یست که مر ط و سنده فا گرفه 
بلکه دو مذهب هندو و مسیحیت نیز با همین نظر نگریسته شده‌اند, منتها تیغه تبز 
خام؛ سلمان رشدی بیشتر از سایر مذاهب روی اسلام فشار آورده, زیرا او در یک 
خانواده مسلمان زایش وپرورش یافته است. در واقع می توان گفت که هدف 
واقسی سلمان رشدی از آفریدن داستان آیات شیطانی» تنها حمله به مذ اهب سنتی 
نییست: بلکه وی قصد دارد با ریا و سالوس پیشگی, پیروی کو رکورانه از سنتها و 
رافات غیر منظقی به یارزه برنعیزد و ستمدیتی ناشی از نادانی را محکوم سازد. 

از بررسی و اکتناه دقیق مطالب کناب آبات شیطانی جنین استنباط می شود 
که نو یسندة آن قصد دارد, سخنان ر وشنگرانة خود را بطور صریح و روش به مغز 
خوانند گان جاری سازدء اما نیروی وحشت زایی بر آزادی افکارش سنگینی می 
کند و از روان شدن خامه اش بطور آراد روی کاغذ جلوگیری می نماید» از این رو 
بعضی اوقات سیر افکار و مطالب درسلسله رو یدادهای کتابش بهم گره می 
خورند و برای مثال معلوم نیست ایا محمد پیغمبر در داستان او انسانی است که تار 
و پود وجود و اعمال و کردارش از یک تخیل واهی دررژ پا باه می شود ویا او 
بک شخصیت حقیقی تاریخی است که کوشش مي کند دین جدیدی را بنام 
اسلام بنیانگزاری کند. ولی بپرحال, سلمان رشدی بر این عقیده است که ایحاد 
یک مذهب جهانی برای محمد, وسیله ای برای تحقق به هدف واقعی اشء یعنی 
قدرت طلبی بود. ([نوبسنده کتاب بازشناسی فرآن از اين لساظ با سلمان رشدی 
اشتراک نظر کامل دارد و این موضوع یکرات و بروشنی در بازشناسی فرآن اورده 
شده است, ) 

داستان آبات شیفانی با انفجار یک هواپیمای جمبوحت روی دریای ماتش 
آغاز می شود. بدین شرح که تروریستهای سیک؛ یک هواپیمای حمیوحت 
مسافر بری را که از ببسبتی عازم لندن بوده, در هوا می ر بایند و آث را در ارتفاع 
۲ فوتی روی دربای مانش منفجرمی کنند. از کلةٌ سرنشینان هواپیمای 
هذ کون تنها دو نفر بطور مصحزه آسایی در سواحل دریا در حنوب شرقی انگلستان در 
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منطمه عمووراد سالم به زمین می رسند. این دو نفر بازماندهٌ حادثة عذ کور دو 
هنر پیشه قبوه‌ای رنگ میانسال هندی هستند که از بمبلی به لندن پرواز می 
کرده اند , 

یکی از این دو نفر «جبریل فرشته» نام دارد که در پانزده سال اخیره 
مجبوبترین ستار؛ سینمای هندوستان بوده است. هنر پیشه مذ کور که به سیب 
محبوبیت زیاد در سینمای هندوستان شپرت فراوان دارد. بطور گمنام مسافرت می 
کند و میل ندارد کسی اورا بشناسد. وی قیل از اغار این مسافرت به یک بیماری 
حطرنا ک مبتلا بوده و در حریان بیماری مذ کور دریافته است که در این دنیا 
حدانی وحود ندارد و از اینرو ایمال شود را نسبت به حذاوند ار دست داده و به 
کیش شداناشناسی گراییده است. 

هنر پيشة دومی «سالادین جمجه» نام دارد ویکی از موفقترین صداگزاران 
صنعت مسینما و تلو یزیون بریتانیا و مخصوصاً | گهیپای تجارتی اين کشور بشمار 
می رود و به همین سبب اورا «مرد هزار صدا» می نامند. این شخص که به سیب 
موفقبت شغلی اش ثروت قابل توجپی بدست آورده, در اصل هندی بوده وپس از 
مسافرت به میپن اصلی اش؛ ا کنون بس از حاتمة مسافرنش از بمبنی به لندن 
بازگقشت می کرده است. بطور کلی «حبریل فرشته» یک مرد شیاد و نابکار و 
(«سالادین حمحه)) یک ادم لوذه و مسخره است. 

حادنة سفوط پنج میل ونیمی این دو تفر از اسمات به زمین سبب می شود که 
آنپا در جریان این سقوط با تغییرات و تحولات حسمی جیب و غریبی رو برو 
شوند. بدین شرح که «سالادین» در دو طرف پیشانی اش دو شاخ و درپاهایش دو 
شم در می آورد. این موضوع باعث می شود که اگرچه او تابعیت انگلستا را 
کسب کرده, با اين وجود مأموران پلیس و ادارة مپاجرت در هنگام برخورد با وی 
نسبت به او سختگیریهای غیر عادی بعمل مي آورند. و اما برای «جیریل» اتفاق 
عحیب دیگری می افتد. به این شرح که در اطراف سر او هاله ای از تور بوسود می 
آید وبا توجه به این که او یک تبعةٌ خارجی است که وارد انگلستان شید هی در 
هنگام روبرو شدن با مقامات پلیس و ادارُ مپاحرت باید با مشکلات زيادی 
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دست و بنجه نرم کند. بعلاوه اگرجه او بتازگی ایمان خود را به نسبت به خداوند 
ار دست داده و خداناشناس شده, ولی حوت نامش «سحیریل»؛ است و هالهُ نوری در 
اطراف سرش درعشش دارد, گروهی از مردم از او انتظار دارند که برای آنپا 
حامل کلامات و آلپامات الپی باشد. بعلاوه ود «حبریل» در مفز احساس مي 
کند که روع «حبرئیل» فرشته در اوحلول کرده و او بعتوان جیرئیل عصر حاضر 
مأموریت دارد بشر را از گناهان ابلهانه‌اش رهایی بخشد. در اين‌جا دهه‌های 
ابتدای قرن هفتم میلادی با دهه‌های پایان قرن بیستم با یکدیگر پیوند می خورند. 
بدین معتی که «جبریل» که در واقم در زمان حال بسر می بردء در رو یا عواب 
(( م‌حوند تاسعر) را می بپند که در نقش محمد پیغمبر ظاهر شده است. رو یاهای او 
در زمان حال بوقوع می پیوندد. ولی در واقم شرح رو پدادهای تاریخ دین اسلام و 
تحولات آن می باشد. | گرجه «حبریل» رابط بین خدا و محمد پیغمیر است و 
اوامر و آموزشهای الپی را به محمد الهام می کند, اما اعمال و رفتار و مبش او به 
کردار «عررائیل» فرشته مرگ شباهت دارد. 

بدین ترتیب سلمان رشدی بمتظور معتدل کردن زهر اهانتپایش به محمده 
اسلام و مسلمانان: افرادی را بعنوان قپرمانان داستانش انتخاب کرده که گاهی 
اوقات دیوانه و پریشاد مغز و زمانی سالم و عادی هستند. بعلاوه. افراد غیر عادی و 
پریشان مخز نقش آفرین داستانش, رو پدادهای طنزامیز و پر زهر و نیش افسانه او را 
در رویا می بینند. گاهی اوفات سلماد رشدی درجه احتباط تخیلش را در شرح 
رویدادهای داستان تا حدی بالا می برد که رخدادهای مذ کور در افسانه اش را 
بمنوان رو یاهای دوبرابر ویا رژ یا دررژ یا توصیف می کند. بعبارت دیگی 
سلمان رشدی روشی انتخاب کرده است تا بتواند در سنگر اوهام و تخیلات واهی 
دو نفر افراد غیر عادی وپریشان همغن آنهم در قالب افانه از پی آعد مطالب 
برجوزنده و نیشدار وزهرآلودش به اسلام و اسلامیان, ود را مصون نگه دارد. اما 
متأسفانه بطوری که می دانیم, موقعی که هیجانات وابسته به معتقدات سنتی و غیر 
منطقی که از اعصاب ناشی می شوند ونه از فدرت تعقل بر انسان حیره شوندء مرز 
بین کار برد درابت انسانی و طفیان خوی حیوانی او از پین خواهد رفت. بهمین 
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دلیل است که با وجود تمام پیشگیریهای احتیاطی و ذهنی لازم که سلمان رشدی 
برای انتشار داستان آبات شیطانی بکار گرفته, معپذا در صدور فتوای قجلش درنگی 
بعمل نیامد. 


و اما در سراسر رو پدادهای تخیّلی و رو یایی داستان آیات شیطانی؛تنبا شش 
ورد وجود دارد که برای اسلام و محمد بن عبداله اهانت اور تلقی شده و 
احساسات مسلمانان حهان را حریحه‌دار کرده است. یک مورد نیز در بخشی از 
کتاب آبات شیطانی از ضفحه ۲۰۵ تا ۲۱۵ وجود دارد که اشارُ طنزآمیز و جیر 
مستقیمی است به ستمدینیپای جنایت آلوده‌ای که روح اله خمینی در بارة ملت و 
کشور ابران مرنکب شد و گویا اين مورد در انگیزش او به صدور فتوای قتل سلمان 
رشدی تأثیر بسیار داشته است. موارد ششگانة اول به شرح زیر است: 

٩‏ - درصاساه رو بدادهای کتاب افسانه آبات شبطانی » سلمان رشدی از یکی 
از کاتبان قران که با خودش همنام بوده و سلمان ناهیده می شود سخن هی برد. 
سلمان یک ایرانی ولگرد, مفتخوار و شرابخواره‌ای است که در بیابات با نوشتن 
متون فرآن بیپوده وقت گذرانی می کند. وظیفه سلمان کانب آن است که آباتی را 
که محمد بوسيلاً جبرئیل فرشته از خدا الپام می گیردء در قرآن وارد کند. اما 
سلمان انسان موذی و ازگاتی بوده و آیاتی را که محمد حبت ثبت در فرآن برایش 
دیکته می کنده تغییر می دهد وپس ازاين که آنپا را مسخ و از صورت اصالت 
حارج می کندء در قرآن وارد می نماید. هنگامی که محمد از عمل نابجای کاتب 
مذ کور آ گاه می شود بشدت آشفته می گردد و سلماث را به مبجازات مرگ محکوم 
می کندء ولی بعدها از تقصیر او درمی گذرد و اورا می بخشد. 

اگرجه موضوع بالا سیب رنجش احساسات مسلمانان شده است, ولی باید 
دانست که در واقم جنین رو یدادی برای محمد ویکی از کانبات قران در عملی رخ 
داذه است. سرح موضوع بدینفرار است که محمد_کاتیی داشته بئام دا له بن سعاد 
بن ابی سرح که وظیفه اش ثبت آیاتی بوده است که به اصطلاح جبرئیل از طرف 
ید اوند به محمد الپام هی نموده و محمد آنها را برای ابی صرح دیکته هی کرده 


۱۸ بازشناسی فرآن 


است. ابی سرح: هنگامی که محيد آبه ای برای او دیکته می کرد به محمد 
پی‌شنهاد می نمود تا برای زیباتر شدن ايه مطلیی به آن اضافه و يا از ان کسر کند و 
محمد یز معمولاً پیشنپاد وی را می پذیرفت. اين موضوع ابی سرح را به این فکر 
اندات که اگر قرآن واقعاً کلمات خداوند است, او تباید احازه داشته باشد در 
انکار والپامات المی نفوذ کند و فرمان و مشیت اورا تغییر دهد. از اینرو ابی سرح 
ببه اصنالت رسالت محید و دین اصلا م و فرآن مشکوک شد و از اسلام برگشت. ( یه 
صفحه های ۳۹ و 4۰ همین کتاب مراحعه فرمایید,) 

۲- یکی از اهانت امیزترین موارد کتاب آبات شیطانی برای مسلمائاد» 
موضوعی است که رشدی در فصل دوم کتابش زیر عنوان «محوند» (نام مستمار 
مهمد بن عبدالله) شرح داده است. بدین شرح که حبرئیل از سوی خحداوند به 
(«محوند» الپام می کند تا با دشمدان آئین نوظپورش کنار بباید و موافقت کند, 
همراه با برستش «الله», سه بتی را که به ناصپای «لات» «منات» و «عزٍی» 
در ان کمبه وحود دارند و میرد اعتفاد وبرستش مخالقانش می باشد» نیز مورد 
برستش فرار دهد. محمد القاآت جبرئیل را می پذیرد و پرستش بتهای سه گانه 
مذ کور را در کنار «الله» در قرآن وارد می کند. آما بمدها حیرئیل به مجمد اظپار 
می دارد, پرستش بتبای سه گانه مذ کور از سوی شیطان به او البام شدء له 
خحداوند. این موضو » محمد را بخدت از رده خاطر عمی سارد و دستور می دهد آیاتی 
که پرستش سه بت مذ کور را تجو یز می کنند از متن فرآن حذف شون و بجای آنها 
آیات حدیدی وارد قرآن می کند. سلمات رشدی در وافم عنوان « آیات شیطانی » را 
بر اساس همین نکه براي کتاب داستانش انتخاب کرده و بدین وسیله فصد داشته 
استء جنین وانمود کند که قرآن دارای ارزش الپی و دینی نبوده و بغیر از 
محموغه ای از اصول و مطالب شیطانی » جیزی بیش نیست, 

۰ الیته باید توحه داشت که این قسمت از داستات آبات شیطانی؛ مخلوق تخیل 
رشدی نیبست و بیش از یکپزار سال پیش تاریخ نو بسا معروف و معتبر اسلامی 
مانند این سعد در کاپ التبا کت الکییره محمد بن حریر الطبری در کتاب تاریخ 
الامم و الملوک و همچنین سایر محدئان و مورنان مشپور اسلامی» موضوع مذ کور 
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را در نوشته های شود د کر کرده‌اند. اما دانشمنداب اسلامی عصر حاضی این موصوم 
رارد می کنند, 

با توجه به اين که هیأتهای مذهبی مسیحی در قرون وسطی همین اتپام را به 
فرآن وارد کرده وحتی در توشته ها و درامپای خود نام طعن آمیز «محوند» ر! که 
تقمن شیطانی داردء برای محمد بن عبدالله بکار برده‌اند. از ایترو اهانت مذ کو 
احساسات سسلماناث را بشدت حریحه‌دار کرده است. زیرا مسلمانان معتقدند که 
ایات قرآن کلام نعالص خحداوند است که بطور غیر مستقیم بوسیلهٌ جبرثیل فرشته به 
محمد. بن ععین,الله الپام شده است . 

۳ سلمان رشدی در کتاپ خود برای شپهر مکه نام (رحاهلیه» که معنی 
حپالت و تاریکی داردء قاثل شده و «سوند» پا محمد بن عبداله را حا کم این 
شپر شوانده است, او می نو بسن در شیر شتي حاهلیه مرد تاجری که شبیه محمد 
بیغمبر است و «محوند» نامیده می شود به سمت بیاهبری میعوث شده و حبریل از 
طرف دا و پشیطان برای او پیام می آورد. 

بدیپی ات موضوع بالا نیز برای مسلمانان. که مبکه را مر کز مقدس دیتی سود » 
کعبه را خانه خدا و مجمد را پیامبر خود می دانند, بسیار اهانت آور تلقی شده 
ات , 

4 - یکی دیگر از موارد وهن آور داستان آیات شیطانی برای اسلام و مسلماناد» 
موصوغ زیارت ر وستاییان دهکده («ثیلی بوی» از مکه به رقبری عایشه است. سر 
موضوع بدین قرار است که در صحرای غر بستان دهکده نیمه پیشرفته ای وحود دارد 
بحام ((تیلی بور . در این دهکده درعت بسیار بزر گ و تنومندی حشمپا را حلب 
می کند. بزرگی درنعت مذ کور به اندازه‌ای است که نمی توان بدرستی تمیز داد 
که آبا درخت مورد نظر در منطقه دهکده رو یده شده وبا دهکده در سایه درخصت 
بوحود آمده است؛. در این دهخده دعتر زیبای یتیم و مصر وعی وحود دارد که عایشه 
نامیده می شود. لباس عايشه را پروانه‌هایی تشکیل می دهتد که بدنش را احاطه 
کرده‌اند. غذای عایشه نیز از خوردن بروانه های مذ کبر تأمین می شود , 

عمايشه طنین صداهای عجیب و غریبی را در گوشهای خود احساس می کند و 


برایش توهمی بوجود می آید که به پیامبری مبعوث شده و باید ر وستائیان دهکده را 
برای زیارت مکه رهبری کند. بدین ترتیب عایشه روستاییان ساده لوح دهکده 
«ثیلی پور» را برای زیارت دعوت می کند. روستاییپا دعوت اورا پذیرا می شوند. 
عاینشه رهبری آنها را در زبارت مکه بر عچده می گیرد و به آنها فول می دهد در 
هنگام عبور از دریای عرب, دریا به دو قسمت تقسیم می شود و آنپا موفق خواهند 
شد به سلاعت از خشکی بین دو دریا عبور کنند. | گرجه تماشاجیان دو نیمه شدن 
دریا را با جشم مشاهده می کنند» اما همة زوار در دریا غرق می شود و بدنهای 
باد کردة آنها روی ساحل می افند. 

۵ سب‌مگین ترین اهانتی که در کتاب آرات شیطانی به محبد وارد ش.ه در 
فصل ششم کتاب زیر عتوان «با زگُشت به جاهلیه» برشت؛ نگارش درآمده است. 
بنا به نوشتة کتاب» شهر جاهله دارای فاحشه‌خانه‌هایی است که بچترین و 
معرولتر ین آنها (رحجاب» نام دارد. فاحشه خانه «حساب» از سنگ سپاه ساخته 
شده و از این لحاظ با خانه کمبه که مقدسترین مر کز مسلمانان حپان است 
شباهت دارد. سلمان رشدی, نام زنهای محمد را پر روی زنهای بد کاره‌ای. که در 
فاحشه خانه تخیلی کتابش به حودفروشی اشتفال دارند گذاشته و هریک از زنبای 
بد کاره فاحشه خانة مذ کور را با یکی از زنهای محمد یکسان کرده است. او می 
نویسد زنهای را کاره فاحشه خانه «حجاب» نامپای همسران پیاهبر را بر خود 
گذاشته‌اند تا شفلشان پر رونق شود. سلمان رشدی, فاحشه خانه ححاب را با 
سرفسرای محمد مقایسه می کند و می نو بسد در فاحشه شاند «دححاپ» دوازده نغر 
زن بد کاره وحود دارندو محمد نیز در حرف‌رایش دارای دوازده همم است. 

بمنظور آگاه کردن خوانندگان ارجمند از مطالب فصل ششم کتاب آپات 
شبطانی , نویسنده کتاب بازشناسی فرآن کوشش می کنه با دقت لازم و قبول 
مسئولیت ادبی کامل سه صفحه (صفحات ۳۷۹ تا ۳۸۱) از این قسست کتاپ را 
با درنظر داشتن اصائت کاعل مفپوم کلمات و اصطلاحات و حمله‌های مر بوط به 
شرح زير به فارسی ب رگرداند: 

هنگامی که در جاهلیه شایع شد که را کاره‌های فاحشه حانه حجاب هریک 


پیش گفتار چاپ جپازم ۲۱ 
دارای تحصوصیات یکی از زئهای «محوند» هستند, مردان شپر جاهلیه همه در 
درون خود به هیحان آمدند. اما از اين که هیحان نفسانی آنپا که در واقم هتی 
کننده حرمت همسرال «محوند» است؛ کجفی شود و سیب از دست دادن حانشانب 
بوسیله (( محوند» و با یکی از یارانش شود به وحشت افتادند. در عين حال» جوث 
مایل بودندء حریان فاحشه‌خانه حجاب به همین وضم باقی بماند» لذا احساسات و 
هیحانات نفسانی خود را از مقامات شپر حاهلیه پنپان داشتند. 

سالخورده ترین زن فاحشه خانه ححاب پنحاه سال و حوانترین آنها بانزده سال 
دارد. دختر بانزده صاله مذ کور که از بسیاری از زنان یتبحاه ساله بیشتر تحر به و 
آزسود گی دارد؛ به یکی از شعرای هجوگوی جاهلیه به نام «یعال» که دارای رفتار 
وحرکات سبک وناموژونی است» تمایل بیدا کرده است. زنال فاحشه خائه 
اب داراي خواحه اي هستند و هنگامی که زریعال») به قاسحشه خانه ححاب می 


رودء زنان فاحشه برای به هیجان آوردن اوبه انواع گونا گون با خواجه حود عملیات 
تحریک امیز انجام می دهند. برای مثال, با بدنهای ود جلوی او خودنمایی می 
کنند, سینه‌های خود را در برابر او به نمايش می گذارند» با هایشان را دور کمرش 
حلقه می کنند و از فاصله یک اینچی صورت «بعال» یکدیگر را با شور و هیجان 
می بوسند. «بعال» با مشاهده اعمال هیحان انگیز زنان را کاره فاحشه خانه با 
خحواج؛ُ خود به هیجان می آید. ولی امیدی به اين که یکی از زنان را کاره به او 
دست بدهد, ندارد. زنان مذ کور انقدر اورا مسخره و عضحکه می کنند تا این که 
احساس شرم از تسلیم شدن به نیروی شموت. بنا گوشپایش را سرخ فام می نماید و 
سپس آماس آلت جنسی اش فروکش می کند. گاهگاهی نیز بندرت؛ درحالی 
که «بعال» از حسرت تاامیدی از برآورده شدن کامش اه می کشد, زنان فاحشه 
به یکی از همکاران عود مأموریت می دهنده شور و هیجانی را که در او 
برانگيشته اندء حامیش کند, 

در بایان ساعست کاریکی از روزها که زنان فاحشه‌خانه ححاب با «بعال» 
مشغول بازی مذ کور بودند, «بمال» تعصادفاً شنید که حوانترین دنعتر فا حشه خحانه 
در بارة یکی از مشتر یانش بنام «موسی» که به شغل بقالی اشتغال داشت» سخن 


۳1 بازضناسی قرآن 
می گوید, دختر مذ کور می گفت: «موسی آنقدر توش به زنان پیغمیر جلب 
شده است که تنها با برزبان آوردن نام آنپا به هیحان می اید. بو یژه اویه من 
گفت. من و حايشه آنقدر بیکدیگر شبیه هستیج که گویی من و آو سیبی هستیم 
که به دو نیمه قسیم شده ایم. الیته همه می دانند که عايشه تا جه حد مورد مت 
و علا قه بیامیر آمست .4 

در این هنگٌام فاحشه پنجاه ساله حود را وارد گفتگوی آنان کرد و گفت: 
«گوش بدم این زنبای حرمرای محمد این روزها بغیر از مرد دربارة هیچ چیز 
دیگری فکر نمی کنند, بهمین سیب نباید از این که او آنها را از چشم مردم دور 
نگه می دارده تعجپ کنیم. امء این ار کارا پدتر رده است. زرا مدم بای 
دیدن جیزی که از مشاهده اب منم می شوندء حرص زیادنری بیدا هی کنند.» 

«بعال» با شنیدن گفتگوی بالا به فکر فرو رفت وبا خود فکر کرد: «مخصوصا 
در این شبر هرزه و شبوت آلوده حاهلیه که تا قبل از آیدن «محوند» و کتاب 
فانونش به این شبرء زنها لباسهای پر زرق و برق می پوشیدند و همه حرفپایشان 
در بارةٌ عیاشی و بول» پول و سکس بود. ونه فقط حرف بلکه عمل.)) 

سپس («پعال» رو به جوانترین ژن فاحشه خانه کرد و گشت: «تو جرا نحود را به 


رخ اونمی کشی ؟» 

«به رخ کی ؟» 

«منلورم موسی است. اگر عايشه اینسنان قلیش را به تیش و ارزه در می آورد؛ 
توحرا خحودت را تعايشه شخصی و حصوصي او نمی سازی ٩‏ 

(«خبداوندا اگر بفبمند نوسه می گویی بیضه هایت را در روغن می 
نوشیا نت , )۷ 


او حتد نتفر زب دارد؟ دوازده نضر ویک زن سالخورده که مدئنپا بیش مرده 
است. جند نفر زن بد کاره در فاحشه خحانه حجاب وحود دارند؟ در آنجا هم دوازده 
نفر؛ وآن مادام سالخورده که تا کنون حاضر تشده است به مرگ «لبیک» بگو ید 
و سرسیختانه در.برایر آن معاومت می ور زد. هنگامی که عقیده و ایمان وحود نداردء 
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کفر وبی اعتنایی به مقدسات نیز وحود نخواهد داشت. سپس «بعال» به مادام 
صالخورده عفیده اش را اظپار داشت," مادام با صدابی شبیه به صدای فور باغه ای 
که به الشپاب حنجره مبتلا می باشدء پاسخ داد: «اين کار خیلی خطرنااک است؛ 
ولی دراهد زیادی می تواند ببار آورد. باید با نپایت دقت به این کار دست زدء 
ولی بپرحال این کار را انجام خواهیم داد . ») 

دخعتر بانزده ساله دهانش را به گوشهای مرد بقال نزدیک کرد و مطلیی در 
گوشهایش نجوی کرد. با شنیدن مطلب مذ کو, برفی در چشمهای بقال درخشیدن 
گرنت و با اشتیاق عمیقی افظپار داشت: «همه اش را برایم تعریف کن» در بارة 
روزهای طفولیتت؛ اسیاب بازیهای مورد علاقه ات اسبپای سلیمان؟ و بقية آن» 
برایم از زمانی تعریف کن که تمبورین (دایره زنگی) مي زدی و پیخمبر می امد و 
تورائماشامی کرد.» دخعتر بانزده ساله پاسخ شب پرسشپای بفعال را داد. سیس 
بقال از او حواست برایش بگوید, چگونه در زمانی که دوازده ساله بود, پیخمبر از 
وی ازاله بکارت کرده است. دختر م کون پاسخ بقال را داد و افزود که پس از آن 
پیغمبر دستمزد او را دو برابر می پرداخته است. «زیرا آن روزها» ببترین روزهای 
دوره زندگی من بوده است. ») 

در این هنگام: مادام به «بعال») اظپار داشت: «ما بابه مراقب وضع 
(بپداشت) قلبی (مشتریان) خود نیز باشیم.») 


: و ۳۹۶ کاب آیات شطانی؛ سلمان رشدی میتویسد‎ ۳٩۳ سدر صفحه‌های‎ ٩ 

در واحة بثرب: پیروان دین جدید اسلام از مالکیت زمین محروم بودند و ازا بنرو 
تپیاست بشمار میرفتند. سالپا بود که انیا از راه دزدي و راهزئی رو زگار 
پ‌گذران‌دند و به کاروانهای ثروتمندانی که به‌حاهلیه وارد ميشدند و با از آنجا به حارج 
سر ندب یله مبگر دند . 

سلتان هلا بعال ») گفت. (| مجوند )4 برای توحه به پاک گیمهای احلافي وفت 
نداشت و در بارژ تشخص هدف از وسیله دفت بکار تمي برد. در آن زمان اقراد مومن 
به‌د بن در هرج و مرج و بی‌فانونی بسر می بر دند آعا بطور نا گپاتی دشن (هحجوند »۱ و 


۲4 بازشناسی قرآن 


دا سا ند جبرئل فرشته و شاید هم «الله» را قانون و مقررات اشعال کرد . از مبان 
درحتان حرمای واحه یثرب حبرتیل در نظر پیامیر ظاهر شد و شروغ به‌قانون پراکنی 
کرد. قانون» قانون و قانون. تا انجا که موّمنین فکر میکردند , دیگر بندرت جانی 
براي المامات زيادتری از طرف خداوند باقی مانده است. برای هرجه که عمکن 
است تصورش در ذهن ایجاد شود قانون بوجود آمد. اگر شخصی بخواهد بادی از 
حود حارج کند : باید جپره‌اش را به‌طرف باد بگرداند . هانونی بوجود آمد در باره 
اینکه اگر کسی بخواهد عقیش را تمیز کند. با کدام دست باید این کار را انجام 
دهد . چنین به‌نظر میرسید که افراد بشر در هیچیک از عوامل وجردی خود آزادی 
ندارند و برای انجام هر کاری باید از قاعده و اصلی پروی کنند. یکی از الپامات 
اسپی به‌مومنان دستور میداد , جه انذاره باید غذا بخورند , تا حه حبد بحواب عمیق 
فرو روند و در هنگام همخوابگی چه حالتی را باید برگزینند. الهامات مذکور 
به‌مومنان آموزش میداد که در هنگام عمل همخوابگی قرار گرفتن مرد روی زن و با 
تماس از جپت غیر عادی (دبر) با رن مجار است. در حالی که اگر زن در هنگام عمل 
جنسی روی مرد قرار بگیرد. آنوقت عمل غیر مجاز وحرام میباشد. جبرثیل» حنی 
موضوعباتی را که میتوان در بارف آنپا سخن گفت و یا باید از صحبت کردن در بارة 
آنها خودداری کرد. به‌فهرست در آورد. او همچنین مقرر کرد که قسمتبای ویژهای 
از بدن ...را هرچقدر هم که خارش داشته باشند نباید آن قسمتمها را خارانید. 


و اما آن قسمت از داستان آبات شیطانی که در صفحه‌های ۲۰۵ تا ۵ کتاب 
شرح داده شده و طنز نیشداری است که بطور مستقیم بر قلب فولادین ر وح الل 
خمینی نشست, از زمانی شروع مي شود که یک «امام» با گروهی از پیروانش در 
لندن در حال تبمید بسر می برد و با تمام قوا در برابر حکومت فاسدء طاغوتی و 


۱ - با در نظر گرفتن مفپیم جمله‌های بعدی, ردید تیست که متظور سلمان رشدی از این اشاره تا یف 
که با اصل جمله , ۵ اه مدا وطلا تاو اوورو*- _._نوشته شده ترغیب زنان مد 
به پیوجتن به گروه «حجاب» می باشد. 

۲ به صفحذ ۳۰۰ غسین تاب (بازشناسی قرآن ) مراسعه فرمایند. 


پیش گفتار چاپ چمهارم ۱ ۲۵ 


شرابخواره میپنش به مبارزه برحاسته است, 

صیپن امام یک شبر مدرن اهپریالیستی است که در خاورميانه وافع بوده و 
61 نامیده می شود. در این شبر ملکه‌ای با اصول دم وکراسیهای غربی و حدا 
نگبداشتن دولت از دین بر شپر حکومت میراند. امام, ملکه مورد نظر را عتپم می 
کند که با بزمجه‌ها روابط جنسی دارد و با تمام قوا پرای واگون کردن حکومت او 
کمر هفست هی بندد . 

اعام انعلابی دارای عقابد اتکاری و بره‌ای بوده و از حمله ععتقد است 45 
تسوریبای تناریخ سیر زمان, ساعت پیشرفت غلم و حقوق انسانی همه مشتی 
اراجیف بدون مفبومی است که پس از واژگون کردن حکومت طاغوتی ملکه و 
برجیده شدن دستگاه ظلم وساد اي همه از بین خواهتد رفت و از فرهنگپای لغت 
حدفب حواهند شد. امام عقینه دارده تاریخ بوسیله شیطان و دیوهای بدسیرت 
آفریده شده و برای بشر سکر آور است. از اینرو» پس از وقوغ انقلاب, آشامیدن 
تاریخ که در واقم حکم «شراب خون» را دارد باید عتوقف شود, 

امام همچنین بر این عقيده است که علم و دانش تنپا یک وهم و یال باطل 
و بیپوده است. زیر روزی که «الله» الپامات خود را به پیامبرش» محمد ین 
عبداله خاتمه داد, در آن روز علم و فضیلت در دنیا به درحذ کمال رسید وتا بایان 
عمر جپان, هیچ دانشی وجود ندارد که «الله» آن را به پیامبرش الپام نکرده و در 
قران ذ کر نشده باشد. امام برای پیروانش موعظه می کند که کتابپا را بسوزانند و 
تنها قرآن را نگهداری کنند. همجنین کاغذهایی را که در بردارند؛ مطالب نوشته 
شده هستند, پاره کنند و فقط به کلام (زا له کوش فرا دهند. 

اعمام انفلابی همحتین عفیده دارده در بپشت ابدی که پس از وقوع انقلاب در 
میبپنش بوسود خواهد امد عیامل ساعت و زمال عقپوم شود را از دمست حواهند داد 
و دوره ((بی زمانی» آغاز خواهد شد و از اين رو در بپشت ابدی پس از انقلاب» 
دیگر بررسن کسی افزوده نخواهد شد. 

مرانجام زمان انقلاب فرا می رسد و شبی امام بر روی بالهای جبرئیل سوار 
می شود وبا پروازی معجزه آسا به میپنش باز می گردد. مردم افسون زده و پیروان 


۳۹ بازشناسی فرآن 


ابقلابی امام به فرمان او حاکنم طاغوتی و ستمگر وقت را نابود و حکومتش را 
وازگون هی سازند. اما پس از موفقیت انقلاب, نابودی حا کم و وازگون شدن 
دستگاه ستمگری او ناگهان امام خود به هیولای عظیمی تبدیل و مسخ عی شود و 
سحلوی در وازه کاخ حا کم مابید شده دراز می کشد ودهاد خود را باز می کند, 
آنگاه سرد | افسون شده گروه گروه برای نجات به سوی او ر وی می آورند ولی 
دهان باز امام آنها را به کام خود فرو می کشد و می بلهد. البته با وقوغ انقلاب بر 
طبق برنامه اعای «زمان» و ساعت نیز مفپوم خود را از دست می دهند. 

بدیپی است که سلمان رشدی با شرح طنز بالا در داستان خود بطور پوشیده 
خواسته است به خوانند گانش دو ن‌کته را گوشزد کند. یکی اينکه, بپشت 
جاودانی موعودی که امام انفلابی در زمان تبعیاش در خارج از کشور وعده داده 
بود, بس از وفوع انقلاب برای عردم میپنش بوسود بیاورد همان گنداب شکمش 
بود که بذدود رعایت تبعی همه را درون خود بلعید, دوم این که حجولیا در نتیععه 
بپشت حاودانی که امام پس از انقلاب ایجاد کرد و به دنبال آن همه حیز با نابود 
شد بابه فپفرا بر گردانیده شدء ار این رو عامل «زمان» در حریان تعولات 
انقلابی » بطور طبیعی مفپوم ود را از دست داد ۱ 

بپرحال, احمد سلمات رشدی, آفر پنندة داستان آبات شیطانی با آوردن طتز راله 
در کتابش, در زمانی که هنوز روح اله عمینی درقید حیات بود, در انگیزایدن 
وی به صدور فتوای قتل خود گام بزرگی برداشت. 


این بود نفد و خلاصة کوتاهی از کتاب آبات شیطانی» یکی از حتحالی ترین 
کتابپ‌ای قرن بیستم؛ و اما برای پاسخ به این پرسش که چرا مقامات حکومت 
حمپوری اسلامی ‏ کتاب مذ کور را که افسانه رو یاماتندی بیش نیست, تنها جند 
مورد آن برای اسلام و مسلمانان وهن آور می باشد وبه ز بان انگلیسی نوشته شده 
تحریم کردندء ولی در برابر کتاب بازشناسی قرآن که یک پژوهش زرف فلسفی و 
منطقی است از ود بازئایی نشان ندادند, باید ابتدا به مکانیسم روانی «اهائت و 
توهین» آشاره‌اي داشته باشیم 


بیش گفتار چاپ چمپارم ۳ 


اهانت وتوهین سلاحی است که معمولا آن گروه از ارزشپای انسانی را که 
وایسیته به احساسات و فیجانات اوست» مورد حمله قرار می دهند و او را برای دفاع 
بر می انگیزند. دفاع انساد در برابر توهین معمولا بسته به درحه ارزشپای معنوی 
کیاست داتی » شأن احتماعی و مخصوصاً برشورد اهانت به ريشه‌هاي احساسی 
اوست. هرحقدر که حوارسازی و آهانت به سطح زرفتری از احساس انسان برخورد 
کندء میزان دفاع آوممکن است غیر منطقی تر و سهمگینتر باشد. بدین ترتیب» اگر 
آموزش انسان با حمله مستقیم به احساسات او انجام بگیرد؛ معمولاً دفاع غیر 
منطقی شخص را برای حفظ ارزشپای نسبی او که وابسته به خودخواهیهای 
احساسی اوست بر می انگیزد سیب مقاوست انسان در پرابر فراگیری می شود. 
اما اگر آموزش وروشنگری از راه افزودن به داناییهای انسانء رهانیدن او از 
بندهایی که سانم رشد معنوي و انسانی او هستند ویا استعداد او را برای درک 
واقعیتما بارورتر می کنند, انجام بگیرد انسان با میل به آن تسلیم می شود. 

با درنظر گرفتن شرح بالاء باید توجه داشت که اگرچه هدف کتاب آیات 
شیطانی » روشنگری براي افراد بشر و رهایی انپا از بندهای حرافی می باشد؛ ولی 
نریسنده کتاب عذ کور, نقش روشنگرانه خود را با آفریدن پک افسانه تخیلی در 
ابلای رو یدادهای افسانه‌ای ورژ پاامیر طنزآلود که سیب اهانت به متقدات 
مدهبی مسلمانات و حریحه‌دار کردن احساسات انپا شدم ایقاء کرده است. در 
حالی که کتاب بازشناسی فرآن یگ بژوهش حامع و دقیق فلسفی ؛ منطقی و ادبی 
اسبت که رسالت روشنگری شود را با رف شکافی باورهای خرافی بر بایهٌ صد‌ها 
مخز معتبر و فرنودهای متین» فاطم و همه‌پذیر به فرجام رسانیده است. 

و ات آموزشپای واعظین مدهی رنگ و نوی دیگری دارد. بدین سح که در 
دانشس الپیات بدبده ای وحود دارد که 7 نج تامیده هی شود , 
پیرواد تثوری مذ کور که قائل به فنأناپذیری روح هتند عقیده دارند, روح. انسان 
پس از مرگ به خواب می رود و درروز قيامت که همه افراد مردم برای رسید گی 
به حسابشان مجدداً زنده می شوند» روح او نیز از خواب بیدار می شود. حال باید 
نوجه داشت که واعظین و فساینده‌های مذهبی , شکل وار ونه شده این تثوری را در 


۸ ۳ بازشناسی فرآن 


آموزشبای واپسگرایانه حود بکار می برند. توضیح مطلب بدینقرار است که این 
افراد ود را بعنوان توانمندان و مرشدان مذهبی در صدر سایر چینه های اجتماعی 
فرلر می دهند و عقیده دارند هر اصل و قاعده‌اي در دنیا باید از اصول مذهبی ناشی 
شود و یا بعبارت واقعی تر در جپت حفظ منافع و مزایای طبقاتی آنپا جربان 
داشته باشد. بعلاوه در فرهنگ پیشه‌وران مذهیی فرض است که تنپا د کانداران 
دینی شایستگی تعبیر و تفضیر اصول مذهبی وحتی تعبین مجموع زوایای یک سه 
گوشه را دارند. بدین ترتیب پس از زايش انسان» روح انسان را بوسیله خرافاتی که 
عقیده دارند واقیتهای محضی ابدی بوده وارزشهای آنها در برابر گذشت قرون و 
اعصار اثر ناپذیر هستند به خواب می برند و به او تلقین می کنند که اگر درتمام 
عمر از افکار خرانی و آموزشهای نپا که از مشیتهای الهی ناشی می شود پیروی 
کندء پس از مرگ روانش زند گی حاودانی تازه‌ای آغاز خواهد کرد و در بپشت 
آن دنبا تا ابد خوشبخت و سعادتمند خواهد زیست. بنا بر اين قر بانیان افسوئهای 
لاجمایه مذ کور عمری را در خواب نادانی و بیخبری مپری می کنند و وقت و 
نیروهای خحلافه وسازنده خود را در راه برگزاری مشتی مراسم و فرایض خرافی 
خبایع عمی سازند, 
امید آن که نور روشگری بر تاریگیهای نادانی تابش یابد تارهای سیاه و 
مت‌سمد شاه خرافاتی که بسیاری از ذهنیت‌پا را یک بعدی کردهء شکوفا شوند؛ 
انسات از حرافه‌اندیشی آزاد شود وبه عصر روشنگری «انترو پیسوفی» 
بزتام‌معمموطام۸ گام نپد وشاددینی انسانی» یعنی ارزشپای مصوی و 
اخلاقی پو یا حانشین سنتپای کبنه و ضد انسانی ستمدینی و باورهای خرافی 


گردند. +3 
دکتر روشنگر 


سا ۱۳۷۰ خورشدی 


پیش گفتار 


در تاریخ نمدد دنیا هیچ عاملی یش آزرپدیده دین در زند گی فردی و احتماعی 
بش نقش آفرین نبوده است. دین پدیده ای است که برای حصول اهداف فردی و 
اجتماعی بشر بیش از هر عامل دیگری, حتی پول میتواند مورد استفاده قرار بگیرد. 
سرداران بزرگ تاریخ , تنها در زمان حیات و آنهم در هنگامی که براوج قدرت 
نکیه زده اند, بر سردم حکرست کرده اند, ولی آنهاثی که بمنوان پیمر در 
احتماعات بشری ظپور و خود را وسیله ارتباط الیی با بشر معرفی کرده اند نه تنپا 
افکارنسل معاصره بلکه ذهتیت نسلپای بعد از خود را نیز به انقیاد کشیده و حتی 
پس از مرگ نیز بر دنیای فکری و آداب و رفتار زند گی فردی و اجتماعی اقراد بشر 
سکومت گرده اند. 

میدانیم که افکار و عقابد فلاسفه و متفگران بزرگ حپال تیر ار تقد و انتقاد 
سایر اندیشمندان مصون نمانده است؛ ولی احکامی که بوسیله پیامبران برای اقراد 
تشر ناژ شله هر چفدرهم که فاقد نپاد منطفی و ععاداتی بوده» بعتوات کلمات 
مقدس الپی از هرنقدی مصوت مانده و راهتمای حیات فکری و هادی کردار و 
رفتار بشری قرار گرفته است. نکته آنجاست که حتی اگر اصول و احکام مذهبی 
دارای زیرربنای «انتی نومی پتیسم» ! نیز باشد» با این وحود حون اصول مذ کور 
بوسیله انسانی که عنوان پیامبر دا را بر خود بسته وضم شده است. نذا باید 
کو رکورانه بمورد اجرا گذاشته شود. برای مثال بعضی از احکام قرآن مانند تعدد 


1 در فلسفه حکمت الهی جوزندجنمهه ناه ...- بدینه‌ای است که حاکی است تنپا اعتقاد 
به‌دین و اسوب و مقررات ان یات رستگاری انسالب عواشد شدواگر اصول دین با موازین و مقررات 
اعلافي مبایست داشته باشد. باید احرای اصول دین را بر رعابت مفررات اخلاقی مقدم دانست. 


۳۹ 


۳۰ بازشناسی فرآن 


زوجات, قانون فصاص, قطم دستهای سارفین؛ سنگباران کردن مجرمین جنسی و 
عیره بدون تردید همه از شواهد مسلم بدیده (اانتی نومی بنیسم» میباشند اما جون 
مقررات مذ کور در قران امده استء افراد مسلمان باید اصول مر بور را بدون جود و 
جرا یم رحله اجرا در اورند تا بتوانند مسلمان نامیده شوند و بدیپی است که حتی 
عامل زمان و سیر تکامل تمدن و خلاق نیز نمیتواند در موحودیت اصول دینی 
مذ کور تحولی بوجود بیاورد. 

ما کیاولی پرجمدار صلوم سباسی دنیای مماصر گفته است: ((با مذهب به - 
اسائی میتوان ارتش و انضباط بوجود آورد, ولی با ارنش نمیتوان مذهب ایساد 
کرد.»۲ این واقعیت فلسفی را آنبائی که ادعای پیامبری کردند قبل از ظبور 
ما کیاولی تشخیص دادند و ازعاس دین برای کسب قدرت و پیشبرد هدفپای 
نیو آنجنان استفاده بعمل اوردند که با میلیارد ها سر باز مسلح نیز امکان آن 
وحود نداشت . 

محمدبن عبداله, مظپر انسان هوشمند و قدرت خواهی بود که واقعیت مذ کور 
را بخوبی تشخیص داد و با اوردن دين اسلام و کتابی که بنام قران برای دین 
مد کور تدوین کرد باسانی ساکنان عر بستان را زیرجتر نفوذ خود در آورد. 
شاهکار دراماتیک محمد پس از رحلتش روز بروز توسعه بیشتری بافت و امروز پس 
از گذشت ۱۳۰۰ سال نه تنها در زندگی فردی و احتماعی ۸۵۰ میلیون تفر از 


آیا محمد واقعاً پیامبر خدا بود و فرآن کلام مستقیم خداوند نا دیده است که 
بوسیله جبرثیل به محمد وحی شده وبا رازهای نهفته ای دراین بحث وود دارد 
که در طول قروت و اعصار متمادی بر اثر فشار معتقدات جزمی و تعبدی گرایند گان 
به دین مذ کور ویا بعلل و جپات دیگ از اشکار کردن آنبا خودداری شده است؟ 
این کتاب که تحت عنوان بازشنامی فرآن به روشنگران جهان تقدبم میشود» 


۷ ۷۲۰۲۱ بج ) ,وجوجیرجح یا( جوا بچبي مور ما۳ ,ز[(جب دنداد مادم:۲ - ۱ 
۰ ۸ ۱950 ,بر و1۱ 


پیش گشتار ۳۱ 


مبانی اصول و احکام قرآن» کبفیت پندار محمد بن عبداله و جگونگی رسائت او را 
بادیدی روشنگرانه و واقم بیتانه زرف یابی می‌کندو به پرسشبای مذ کور پاسخ مدشد. 

بدیپی است که مجمد در ابتدای ادعای نپوتش فصد داشت, قدرت خود را 
ننپا درمکه و حدود و اطراف آن مستقر کند و فکرنمیکرد که روزی آثار رسالتش 
از مرزهای عربستال فراتر خواهد رفت و قرنپا بعد از عودش بعنوان دین حمعیت 
کتیری از مردم دنیابافی خواهد ماند. بپمین دلیل است که آبه ۷ سوره صوری 
میگو ید: 
کات آز رت الیل ترا عربا آشذزر ام المَری و من عولها وینزم بو منم 
«ماقران را برای توبه زبان عربی وحی کردیم تا تومردم ما در شپرها (مکه) و 
اطراف انرا از روز قیامت بترسانی .» 

در وایم میتوان گفت که اگر محمد پیش بینی ميکرد, دین و آتینش روزی 
عالب‌گیر خواهد شد, اصول و احکام قرآن را برپایه و شالوده محکم تر و معقولانه - 
تری بنا میکرد تا بتواند برای ملل مختلف و زمانهای اینده نیز قابلیت قبول و احرا 
داشته باشد و از اوردن اینیمه تشادهای غیر منطقی و اشار که در ابن کتاب داد - 
شرح مستدل آنپا اقدام خواهد شدء خودداري میکرد. البته باید اذعان داشت که 
مطالب قرآن از اموزشهای اخعلاقي و ارزشهای معنوی قابل توجهی نیز بروردار 
است. اما دارای نقاط ضعف, اصول غیر اعلاقی و تضادهای شگفت انگیزی نیز 
هست که انتساب آنپا را به خداوندی که منزه از هر نوع نقطه ضعفی شتاخته شده 
است, بکلی منتقی میسازد و درواقم اين طرز فکر را تائید میسازد که کتاب مذ کور 
ی‌حصیول بندار یک انسان رهینی بوده که از نقاط ضعفی افراد عادی بشر بی تیب 
نبوده است, 

بطوریکه گُفته شدء حون محمد قصد داشت. بر طبق مدلول آیه ۷ سوره شوری 
قدرتشی را درمکه و اطراف آن و ائپم جه بسا در زان حیات خودش مستقر کند و 
فکر فردای آئین نوظبورش را نکرده بود, از ایترو اصول و احکام قرآن را مطابق 
ذهنیت اعراب چادر نشین فرن ششم میلادی عربستان و درآنجنان سطح شگفت - 
زائی ندوین کرد که بتظر میرسد, حتی اگرمسامانان متعبد با پنداری خالی از 


۳۹ بازشناسی فرآن 


اخساس مفاهیم و متونه قران را بررسی کنند از ان پس قادر به حفظ ایماتشان 
نسبت به قران و اسلام نباشند. 

در تاریخ بشر» دین معمولاً بزرگترین خدمتگزار صمیمی سیاست بوده و نه تنپا 
بسیاری از سرداران بزرگ تاریخ از دین برای کسب قدربت بهره گرفته اند, بلکه 
حتی در دمو کراسیمای امروزی نیز از عامل دین برای نحکیم قدرتهای‌سیاسی بهره - 
برداری بعمل می آید. اما بطور کلی در اسلام دین و میاست دو روی یک سکه 
بوده و در هم آمیخته شده اند, زیرا بطوریکه گفته شدء اسلام در واقم برای کسب 
ددرت بوجود امد و حون دارای ریشه هايی فرهنگی اصیل و مبانی انسانی محکمی 
نبودء لذا پس از اینکه به سایر کشورهای دنیا تجاوز کرد, رهبران اسلام آن فسست 
از اصول و سبانی فرهنگی و تمدن ملت های مغلوب را که برای استحکام قدرت 
نود مفید تشخیص دادند, نگپداری و سایر میرائپای فرهنگی و تمدن ملل معلوب 
را تابود کردند, ممروف است هنگابی که در زمان عمر خلیفه دوم اسکندر به 
بوسیله لشگریان اسلام فتح شد, از عمر سئوآل کردند, با کتابخانه اسکندریه و 
کتابپای موحود در آن چه کتند؟ نامبرده پاسخ داد: «ا گر متون و اصول کتابهای 
موحود در کتابحانه مد کور مطایق اصول و احکام اسلام ناشید کد امولا وود آنپا 
زاید خواهد بود و ا گر متوت کتابهای مز بوررمخالف اصول و احکام قرآن باشدء باید 
یقیناً نابود شوند.» درجپت اجرای این طرز فکر سخیف. لشگربان اسلام» 
کتایپای کتابخانه اسکندربه را که درآن زمان یکی از بزرگترین وغتی ترین 
کتابخاته های دنیا بشمار میرفت؛ نابود کردند, 

تذ کار این نکته نیز لازم است که نویسنده اين کتاب دریگ خانواده متعصب 
اسلامی در ایران زا یش یافتم و بر اثرآموزشمای فرهنگ خانواه گی سالهای جندی را 
در را‌فرا گرفتن اصول و فرایض مذهیی وقف کردم. اما هر جقدر که بیشتر درمبانی 
اصول و مقررات فران و اسلام ژ رف یای میکردم, ابپامات ذهنی ام نسبت به ‏ 
نپاد اصول و احکام قرآن زیادترميشد و حلجانی ناآرام ساختمات ایمانم را نسبت 
به وآقمیت اسلام می پوشانید. سرانجام درطی این جپت به نقطه ای رسیدم که 
بیکباره یخهای تحبداتي که سالهای متمادی شرائین مغزم را متجمد کرده بودند, در 


بیش گفتار ۳۳ 


براپر فابش نور واقم بینی ذوب گردید و جهان نازه ای از واقیت که ا گرجه تلخ 
ولی بسیار تابنا ک بوده در دهنم شکوفا شد. 

معپذابلییی است که هیچگاه قصد نداشتم حاصل مطالعات وتحقیقات شود 
و کشفیات رنج زائی را که درباره اصول و احکام قران و مبانی فلسفی دین م ذکور 
بعمل آورده بودم» برشته تحریر در آورم؛ زیر! هنوز عقیده دارم اگر عاملی هر جقدر 
هم که بی پابه و اساس باشد, بتواند برای افراد بشر آرامش آفرین بوده و باعث 
نشفی الام روانی آنپا شود, باید ازنقد و ارزش یابی محفوظ بماند. دراین جهت 
فگری: هنگامی که پیاد می اور م؛ پدرم قرآن را روی رحل میگذاشت و در 
حالیکه مطلقا معتی آرا نمیفپمیه با قرائت کلمات آن در درون خویش فرو 
میرفت و با بازتاب احساساتی که برای خود ابجاد میکرد, اشک از دیده جاری 
میساخت, از یک طرف به ساده لوحی او افسوس میخورم و از د گر سوفکر میکنم» 
اگر واقاً ریختن اشک درهنگام فرائت بعضی کلمات بی مفپوم و تتوریهای بی - 
اساس باعث پالایش روانی و رضایت خاطر افراد مردم شده و آلام آنپا را کاهش 
میدهدء باید مردم را در استفاده ازپندارشان , هر جقدرهم که غیر ممقولانه باشد 
آزاد گذاشت تا با کیفیت شموری خاصی که برای خود ساخته اند» در مواقع 
ضروری با انجام فرایض ولوواهی آلام خود را تسلی , روان خود را تشفی بخشیده و 
نعود را توانا احساس کنند. اين تئوری مخصوصاً هنگامی تحقق قاطم می یابد که 
بجواند انلیشه ری مردم عوام را از تمایلات زشت و ثابحا سستشو دهد و در اصلاح 
کجرو یپا و ناهنجاريهای منش آنها موثر واقم شود. 

بنا به علل بالاء نو یسنده اين کتاب به اين عقیده باقی بودم که مردم عوام را 
باید در م‌تقداتشان هر جند هم که وآهی باشد آزاد گذاشت تا دربتاه ۳ آلام 
خود را تسلی داده و وجود خو یش را در کالبد ضمیفان نیرومند احساس کنند. اما 
اکنون که گروهی ملای خود خواه از لابلای فسیل های پوسیده و کیک خورده 
تاریخ سر بدر اورده و با ایجاد یک سیستم فاشیسم مذهبی سرمایه های ملی, 
معنوی و فرهنگی ما و از جمله جان و آزادی هم میپنانمانرا بنام دين در معرض 
نابودی قرار داده, دم از ایجاد انترناسیونالیسم اسلامی میزنند و مرتکب آنحنان 


۳4 بازشناسی فرآن 


فجایع وحشت زانی شده اند که سینه تاریخ ازثبت آنها شرم دارد, دیگر سکوت را 
گناه تلقی کرده و به نگارش پن کتاب می پردازم. 

تنویرافکار عمومی در باره وأفعیت دین اسلام, لااقل دو اثر مثبت و شکوفا 
برای خوانتد گان این کتاب بوجود خواهد آورد. یکی اینکه نیروهای شگرف ذهنی 
و مادی مسلمانان را از موهوم پرستی بازمیدارد و آنپا را در جپت سازندگی و 
پیشرفت تغییر جپت میدهد و مسلمانان را از بند ترقندهای گروهی انگل های 
اجتماعی ازاد خواهید کرد و دوم اینکه یکی ازنیرومندترین حربه های 
استعمارگران خارجی که امروزه خود را درپوشش استعمارتو که شکل پیشرفته ای 
ازاستعمارقبل ازحنگ دوم جپانی است یتپال ساخته اند بی اثرخواهد کرد. 
زيراميدانيم که دین و مذهب پیوسته برزگترین سلاح استعمارگرات خارحی بوده و 
نیروهای هذ کور همه با خریداری رهیران مذهبی کشورهای در حال توسجه ملت 
های آن کشورها را به زیر استعمار کشده اند. عحمود محمود در جلد ششم 
کتاب روابط سیاسی ایران و انگلیس درفرن نوزدهم در صفحات ۱۷۲۲ -- 
۷۱ قفپرست بیست نفر از روحانیون درجه اول ایرانی را که از سیصد سال پیش 
ماهیانه از امپراطوری انگلستان پول دریافت میداشته اند فاش کرده است. محله 

1 وعز::[۳ ۰ نیر ازقول روزنامه واشینگتن پسسا که آز معتبر ترین 
و پر تیرار ترین روزنامه های امریکاست, نوشته است که سازمان مر از 
سال ۱۹۵۲۳ ببعد هر سال درحدود ۰۰ هیبیون دلار در اختبار آخوند های ایرانی قرار 
فید‌اده است. ۱ 

ازطرف دیگس با توجه به اينکه اگر ماپناهگاهمای روانی آرامش بخش مردم 
را هر چقدرهم که بدون اساس باشد و بران کنیم» اما مأمن های رواني تازه ای 
بجای آنها برایشان نسازيم آنانرا در برزخ یأس ونا امیدی سرگردان خواهيم کرد 
امب‌ذوارم روشن‌گرانی که با مطالعه اين کتاب نیروهای شعوری خود رااز بند های 


,بات گتا؛ااهط بوعا ,نا اعد 1۸5 ۶ ,و۱۳۵ اعنصو۲] -1 
۰ اعلاابوم ,1982 ,وش | ورد اج 


بیش گفتار ۳۵ 


ترفتدی دیرین رها میسازند, بحای آن اصول آنین محکمتری را که از ارزشهای 
معنوی و وجدان اخلاقی آنها ناشی میشود. در سازمان مفزی, روانی و شخصیت 
خود بابه گزاری کنند. «لارنس گلبرگ» از دانشمندان روانشناسی برسسته 
امریکایی ۳ گو ید: « کامل ترین و بالا ترین درحه رشد فکری و اخلافی؛ بیروی 
از اصول و موازین وجدانی است.» تردید نیست که تقویت ارزشهای ععنوی و 
اصول و موازین اخلاقی و وجدانی افراد بشر نه تنبا می تواند جانشین میبتی برای 
موهوم گرایی آنبا بشمار رود, بلکه ضمائت اجرای ارزشهای معنوی و وجدانی 

بمرانب از صبانی غیرواقعی نیرومند نر بوده و حتی بیش از مقررات قانونی در برتر 
ساعتن شخصیت و هنسارهای احلاقی و منشی افراد بشر موثر واقم خواهد شد. بو 


ِ کتر روشتگر 


فصل اول 
نگاهی به زند گی محمد وتاربخچه اسلام 


هیچ وسيبله اي برای رسیدن به‌فدرت موثرثر از مذهب 
نیست. مذهب یک وسیله ممتوي است_ که تيروبشي برای 
اسب قدرت از نیروی تام لسر زیاذدتر است 

ب. ش. بل 


با توحه به این که فدف تألیف این کتاب تجزیه و تحلیل متون و احکام قران و 
بازشناسی حنبه های گونا گون متون و مطالب آن است, لذا برای این که بهتر 
بتوانیم به کنه مطالب قرآنْ و کیفیت فلسفی آت پی ببریم ء بی مناسبت نیست» 
قبل ازورود به بحث اصلی یک نظر اجمالی ولی عمیق و تحقیقی به زندگی 
محمد آورنده قرآن وحگونگی ایجاد تاریخ اسلام بيفکنيم . 

محمد در که پا بسرصةٌ وجود گذاشت و بعطت خصایص روانی و اعلاقی 
عاصی که داشت ‏ بیرسته بر ضد کلیه عوامل محیعلی که در آن پرورش بافته بود و 
حتی قوم قریش که خود از میان آن قوم حلق شده بود, حالت طفیان داشت. دلابل 
وجپات کیفیت روانی حاص محمد را به شرح زیر میتوان محللاصه کرد 


۳ 


۳۸ بازشناسی فرآن 


با مقایسه با اعراب مرفه مکه محمد در طقولیت پدر و مادرش را از دست داده 
بود و در فقر بسر میبرد. البته طایفه فريش در گذشته از ثروت و مکنت قایل توجهی 
برشوردار بسود, ولی در ژمان محمد یکی از فقیر ترین طوایف بشمار میرفت و حون 
افرادان بشفل نگپبانی کعبه" اشتغال داشتند, لذاممیشت آنپاازتحفی وهدایائی که 
زوارخانه کعبه به آنپا میدادند, تأمین میشد.۲ 

پدر و مادر محمد در عسرنت و تبگدستی بسر میپردند و اریگ زند گی عادی در 
شرایط آنْ زمان محروم بودند. محمد طفولیتش را در تنهائی و محرومیت گذرانید و 
برخعلاف سایر افراد عرب که با شدابد زندگی خومیگرفنند و مبارز و حون گرم 
بودند: مجمد از محرومیت های زند گی رنج عیبرد و در برابر مضایق محيطي فیافل 
زیان کربه می‌کرد .۳ 

محمد عبد شباب را در فقر و فاقه گذرانید و پیوسته از نتگی معیشت در عذاب 
بود. هنگامی که محمد چشم بدنیا گشود( ۵۷۰ میلادی) پدرش قبلاً بدرود 
حیات گفته بود و مادرش آمته نیز که از لحاظ جسمی و روانی * هر دو بیمار بود, 
پس از ۶ سال دارفانی را وداع گفت. 

محمد از همان روز های ابتدای عمر از محرومیت های بتیمی ‏ بنوائی و ففر 
رنج میبرد. بپمین علت امست که فران در ۲۳ مورد در باره کمگ به بتیمات و 
رعایت حقوق آنها اصرار میورزد. عوامل مذ کور و مخصوصاً رفتار تحقیر آمیزی که 
کاروانالاران ثروتمند مکه نسبت به محمد داشتتد» بشدت او راافرده کرد و 
و پرا در درول خودش فرو برد. 

هن‌گامی که آمنه ‏ مادر محمد وفات یافت ( ۵۷۶ میلادی) : بدر بزر ل محمد 


۱ به که ساره ۲ مین گناب مر اسجعه فر ها ببد 


بخ یوار مرم‌ررنمرظ مر ۱۳2۱1 -2 
۵۵.2۱2 عومم که ریبک جلق بربنوز ببومنا -3 
۰ ۳ ,۵۳۵ کت ص1۳6 دیاز ور وزرا ینار نوی ظ 4 


نگاهی به زند گی محمد و تاربخجه اسلام ۳ 


بنام عبدالسطلب که پیر مردی یکصد و هشت ساله بود و امکان اپراز محبتی را 
که محمد در آن سن بدان نیازهند بود» نداشت سر برستی او را برعهده گرفت ۱ 
عبدالمطلب نیزیس ار صه سال (۵۷۹ میلادی) وفات یافت , بس ار مرگ 
عبدالمطلب, عموی محمد ابوطالب سر پرستی وی رابر عهده گرفت. ابوطالب 
بازرگان پرکاری بود و آمادگی اجرای نقش قیم دلسوزی را نداشت و قادرنبود 
محمد را از عواطفی که یک نو حوان انتظار دارد از والدینش ببیند» برنعوردار سازد. 
بوطالب محمد را به شغل شتربانی کاروانبائی که بین مکه و سوریه مسافرت 
مب‌گردنده گماشت و لذا همه دراين موقعیت موفق شد بین سنین ۰ و ۱۲ 
سالگی جندین مرتبه بسوریه و نواحی اطراف آن مسافرت کند. گفته شده است که 
محمد در مسافرت های هذ کور» با یک راهبه نسطوری آشنا شد واصول مسیحیت را 
از او اموعت۱ 

رمانی که محمد از مسافرت سور به به مکه مراعصت کرد مصادف با موقعی 
بود که ابوطالب طوایف مکه و نواحی اطراف آنرا برای دفع حمله های «نگوس 
ابرهه» حا کم حبشه پسیج میکرد و محمد اجبارا ناچار بود در جنگ مذ کور شرکت 
کنند. جون محمد حوانی بمار مزاح و عصبی بود و قدرت و ظرفیت شرکت در 
جنگ را نداشت, لذا از میدان جنگ گریخت. فرارمحمد از میدان جنگ او را 
عورد مضحکه و تنم سخر دوستات و آشنایانش قرار داد و از ایترو محبور شد حانه 
عمو یش, ابوطالب را ترک کند و از مکه خحارح شود." 

محمد در این زمان ۵٩۹۵(‏ میلادی) حوانی ۲۵ ساله بود و بمنظور تامین معیشت 
روزانه» ناچارشد به شغل چوپانی که پست نرین مشاغل آن زمان بشمار میرفت 
اشتغال ورزد. شمل مذ کور برای مسحمد آنبعنان حفت آور بود که وی تصمیم 
گرفت, شغل مذ کور را ترک کند و درعدمت یک تاجر لباس بتام «صائب» که 
الب درمسافرت بسر میبرده درآید. صائب در جریان تجارت لباس, به بازار 


نان ار چم م۲ دناهع۳۳۱ -1 
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۰( بازشناصی قرآن 


(«حیاچه» که در جنوب مکه قرار داشت ویکی از بازارهای مهم بشمار میرفت» 
روی اورد. مجمن در بازار (حیاححه) موقق شد با بک بیوه ُرونمند بنام شدییحه که 
دارای کاروان تجارتی بود اشنا شود. خدیجه ابتدا محمد را به شغل شتر بانی 
استخدام کرد سپس اورا متصدی کاروان تجارتی خود کرد و سرانجام او را 
شریک خود نمود. " باتوجه باینکه خدیحه, با امتخدام محمد, و یرا از فقرو فاقه 
نجات داده بود, مسمد نسبت بوی بسیارقدرشناس بودو باصداقت وصمییت 
به او غدمت میکرد. خدیجه در این زمان جپل ساله بود و با توجه باینکه در هوای 
عربستان زیبائی دیر پا نخواهد بود, حدیجه در این زمان معمولاً باید سالخورده بنظر 
آید, ولی گو یا قلبش هنوز حوان بود. 

در زمانی که محمد در فقر وفاقه بسر میبردء مانندد کلیه افراد عصبی مزاح, شور 
و شپامت نود را از دست داده و بصورت حوانی حبون و خاموش درامده بود. بطور 
کلی محمد درجوانی وسالهای قبل از ادعای نبوت مرد گمنام و بی اهمیتی بود و 
از اسم ورسمی برخوردار نبود, مطالعاتی که او براي احراي هلفی که در سر 
داشت بعمل می آورد و تعلیماتی که در این باره فرا میگرفت» توجه کسی را بخود 
معطوف نم‌گرد. ۲ 

قبل از بو محمد گروهی یهودی در حجاز زندگی میکردند که با سای 
بپودیان منطقه خاور میانه در تماس بودند. گاهی اوقات بپودیان منطقه خحاورمیانه 
به حجاز رفت و آمد میکردند و بضی ازآنها نیز در حجاز اقامت میگزیدند. 
حصوصیات روانی صحمد نشان میدهد که وی معلمان خود را از بین پپودیان 
عارحی که به حمحاز مسافرت عیکردند, انتخاپ نموده است. زیرا هدفش این بوده 
است که دربین قوم عرب تا زمان ادعای نیوت گمنام بماند و مخصوصاً اعراب 
حساز از کیفیت مطالعات و تعلیماتی که او فرا میگیرد, بدون اطلاع بمانند . 


جروج جن] ان .۱ مرول مه جد بدلعااندیام ۱ 
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محمد لااقل متون «هاگادا»۱ را که قسمت مپمی از احکام و مطالب قرآن را 
تنشکیل میدهدء درمکه تحصیل نموده است. 

درقرآن مواردی وسود دارد که نشان میدهد, محد از معلمان خارجی تعلیم 
گرفت» است. این موارد را مخصوصاً دراسامی خاصی که در قرآن بکار رفته, 
بخو بی میتوان تشخیص داد. برای مثال نام «بأحوج» که در ایات شماره ٩۴‏ و ٩٩‏ 
سوره کپف ذ کرشده ازنام 2808 کددراف‌سانه سریانی اسکندر بکاررفته, 
اقتباس شنه است. همحنین قسمت دیگری ازمطالب قرآن ومخصوصاً افسانه - 
های سوره کپف و داستان بابلی ((هاروت و ماروت» که در ابه ۱ سوره بفره 
دذ کر شده از نوشته های بین التهرین حتوبی گرفته شده اس ۲ 

بنظر میرسد که محمد قسمت میمی از احکام دين نوئی را که برای اعراب 
عر بستان به رسالت آورد از مشاهدات و تحر بیات واندیشه گریهای عسیق خود و 
بدون مشورت با دیگران پایه ریزی کرده باشد. محمد طفل یتیم و بیکسی که 
زندگی اش در صحراهای سوزان عر بستان درپین گله های گوسفند خلاصه ميشدء 
از اوان طفولیت درمواقعی که در صحراهای گرم عر بستان به شغل گله چرانی 
اشتفال داشت, مادت کرده بود در شود قرو برود و به تفکر و اندیشه ببردازد, 
میدانیم که سکوت مطلق صحرا برای در شود فرو رفتن و اندیگه گری کردن 
مناسب ترین مکان است و جوت کمتر عاملی در صحرا و حود دارد که رشته اقگار 
را درهم بریزد, از اینرو محمد ساعت ها در شود فرو میرفت و فکر نبوت بدین 
ترتیب از زمال کود کی در مخزش ریشه گرفت. 

ادیان بزرگ همه در صحراهای گرم بوجود آمده اند» زیر یکی از خصایص 
صحراهای گرم و وسیم انست که سکوت مطلق و وسمت آنپا سبب اندیشه گری و 
نقویت پندارگری میشود. بهمین دلیل ذهتیت پیامیران ادیان بزرگ در صحراهای 


۱ «هاگاداء»+ آن قسست از تورات است که از داستانیا, لطیفه های ستاره‌شناسی , طب : تصوف و 
اسرار و رموز حلقت بصث مي‌کند, 
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۲ بازشاسی فرآن 


گرم رشد کرده است. بپر حال, خدیجه بزودی عشق محمد را بدل گرفت و محمد 
که طعم تلخ فقر و فاقه را جشیده بود, عشقي خدیجه را فیول و با وی ازدواج کرد. 
بدیپی است که علت قبول ازدواح با حدیجه از طرف محسد بیشتر موقعیت 
اجتماعی و وصع مالی خدیحه بودء ته جذابیت او. بعبارت دیگر محمد بعلت 
استفاده از عماي و متال حدیجه پا او ازدواح کرد نه یک عشق واقعی . پس از اینکه 
محمد با خدیجه ازدواج کردء وضم مالی اش روتق پیدا کرد و زندگی اش جلای 
ناره اي یافت. 

از آن یس مجمند براي مدت ده سال تما قوا و شش خود را فلف امور 
نحارتی خود و همسرش خدیحه نمود ۳ سالگی بصورت مرد تروئمندی در 
امد مجمد دراین زمان سختی های زمان آبدیده اش کرده تحر بیات مسافرت - 
هبای تحارتی او را ازنوده کرده و بصورت انسانی دنیا دیده, باتجر به و قادر درامده 
بود. 

محمد ار من ۳۸ تا ۲۰ سالگی در رقاه کامل بسر بردء ولی هیجگاه غرور یک 
انسان ثروتمند را بخود راه نداد. او در ایام حوانی که در فقر و مسکنت بسر عیبرده 
از غرور ترونمندات بسیار رنج دینه بود و لذا زند گي مرفه تحود را بساد گی برگزار 
میکرد نا در تله ای که ثروتمندان افتادند, سقوط نکند." او پیوسته از مردم کناره 
گیری میکرد و حتی تمابلی به آمیزش با آنپا نداشت» زیرا تماس وی با مردم مکه 
رسج ایام مر و محرومیت را در دهنش زنده ميکرد. هر دم مکه نیز برای محمد قدري 
قائل نبودند و عقیده داشتند که او از پرتو ازدوانع با یک بیوه ثروتمند بدوت تحمل 
رنج به ثروت و مکنت دست یافته ولذا ارحی به او نمیگٌذاشتند و بعلاوه جون از 
میدان جنگ فرار اختیار کرده بود. پیوسته او را بباد انتقاد و تمسخر میگرفتند و بطور 
تحلاصه مردم مکه به محمد بمتوان یک عتصر دوت ارزش" میشگر بستند. 


۱۳ 
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4 بازشناسی فرآن 


محمد بعد از ازدواج با عدیجه, زندگی آرامی را میگذرانید و هرسال در ایام 
ماه رمضان به کوه حرا برفت و در سکوت محض کوه مذ کور به تفکر می پرداعت. 
بدیپی است که اندیشه های محمد برای ساختن یک دین نو بنیاد بطور نا گپانی در 
مغز او راه نیافته و مدتهای مدید وی در این باره به تفکر و اندیشه گری پرداخته 
است. از طرف دیگر میتوان گفت که محمد در بدو امر قصد داشت, با تأسیس 
اسلام قدرتش را تنها درمکه و درعر بستان بسط دهد و فکر نمیکرد که دین 
نوبنیادش بتواند بسرعت سایر مرزها رسوخ کند. بهمین دلیل در یه ۷ سوره 
شوریء به اصطلاح خداوند به محمد می‌گو ید+ 
و بای ریت زان عرییا مر ام المزی ومن عوتها ندیه یرم هنم 
«ما قرآن را برای توبهز بان عربی وحی کردیم تا نو مردم ما در شپرها (مکه) و 
اطراف آنرا از روز فیامت بترسانی .» 

ولی اوضاع و احوال و مقتضیات مرجود به نقع او جریان یافت و اسلام بزودی 
عالم گیرشد. محمد در غار حرا تنپا راجع به آینده خواب نمیدید, بلکه روزهای 
ذلت و فقرومحرومیت ایام کود کی و روزهای جوانی ر! که برای امرارمعاش 
روزانه به یست تثرین مشاغل ان زمان تن در داده بود» بیاد می اورد و احاس 
محرومیت های ایام کود کی نیروهای مغزی اش را برای دست یافتن به قدرتی که 
حمارت های رمان کود کی اش را در خود مستحیل مینمود و و برا در رأس فدرت و 
مکنت قرار میداد, تحریک میکرد. او به پیعدائتی های موجود آنزمان و اينکه در 
اجتماع وحشی صفت عربستان ضعفا قربانی مطامع ثروتمندان میشدند فکر میکرد 
و برای تخیر وضم موجود اندیشه میکرد. محمد از اتلافات قبایل عربستان و 
سبعیت افراد قبایل نسبت بیکدیگر رنج میبردو فکر میکرد با ایجاد یک رشته 
معتقدات دینی , قادر عواهد شد قبایل متخاصم عر بستان را بایکدیگر متحد سازد و 
به خوثر بزیپای مرسوم بین آنها خاتبه دهد. احتمالا در این زعان ثبلیغات بپودیپای 
یگرب درباره اعتقاد به‌وسود خدای بکتااء محمد را بخود آورده و وی فکر کرده 


رو یک دنبزوجت رواد( ۲ من عماجیبوط عل برتتجدلظ ,۷۷۱۱ -۱ 


نگاهی به زند گی محمد و تاربخچه اسلام ‌ 


است که با جنین عقیده اي میتواند مردم مکه را از پرستش بت هائی که در خانه 
کمبه وجود داشت منم کند و بدینوسیله یک قدرت معنوی براي خود بوجود بیاورد و 
بوسیله آن قدرت با اختلافات طبقانی, زندگی تحملی ثروتمندان و استثمار بیتوایان 
بوسیله ثروتسندان مبارزه کند و به پیعدالتی های استماعی بایان دهد. طرز فکر 
مذ کور در مخیله محمد تازگی نداشت, زیرا عقيده مذ کور زیربنای ادیان یهود و 
مسیح نیز بشمار فیرفت و همه افرادی که طعم تلخ محرومیت و فقر و فاقه در بستر 
روان آنبا خانه گرفته است, در بعضی از ادوار زندگی خود با جنین افکاری دست 
بگریبان شده‌اند, منتها کلیه اوضاع و احوال موجود در آن زمان, برای پیش برد 
حنین فدیی مساعد بود. 

بملاوه» در ان زمان یپودیان یثرب تبلیغ میکردند. که بزودی پیامبری ظپور و 
یک سیستم عدل و انصاف را جانشین مظالم و بیعدالتی های موجود خواهد کرد. 
محمد با شود فکر میکرد که جرا وی درنقش پیامبر مذ کور ظپور نکند و جنین 
رسالتی را بر عهده نگیرد. این طرز فکر آرامش و رضابت روانی خاصی در محمد 
بوجود می اورد» زیرا محمد بدینئوسیله میتوانست حقارت هائی را که در زمان 
کود کی تحمل کرده بود جبران سازد. شاید هم محمد در این زمان تحت تاثیر 
اوهام وتخیلاتی که گاهی اوقات بر کیفیت مفزی و روانی افراد بشر حا کم 
میشود» قرار گرفته و فکر کرده است که او در واقم بوسیله خداموضوع چنین رسالتی 
قرار گرفته است. ۱ 

مسحمد فصد داشت پپودیان و مسبحیان را نیز به آثین اسلام در آورد و بهمین 
مناسیت, خود را تابع آئین ابراشیم معرفی گرد. یا ابراهیم نه بیودی بود ی نه 
مسیحی و نه بت پرست, بلکه او یک «حنیف»۲ بشمارمیرفت و خدای یگانه را 
پرستش میکرد. درعین حال: هم یپودیپا ابراهیم راپیغمبر میدانندو هم مسیحی - 
ها. بپمین دلیل محمد اساس دین اسلام را برپایه آنين ابراهیم بنیان نهاد تا ملل 


۷ب جعه ول ب .۸ ) وحم عوز بع جوم باح لا ,۲۱۱5۱۳ - اک رماع حظ 1 
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۲ «حنیف» به کسی اطلاق میشد که جو ینده حقیقت بود و حداوند واقمی و خالق آسمان و زمین را 


پرسنش ميکرد. 


۹( بازشناسی قرآن 


یپودی ومسیحی دین اورا بپذیرند. بنا براين زمانی که محمد شروع به انححام 
رسالت شود نمودء با هیچیک از مذاهب توحیدی مخالفت نورژید, ولی از آنا 
دعوت بعمل آورد که به اسلام به پیوندند, ! 

سمل در وآفم (« امسللام)) را ادامه ادیان یپود و مسیح هیدانست, نه بگ آئین 
کاملا نر « کش» مینو یسد؛ «(محمد هیحگاه قصد نداشت» اسلام را بعتوات یک 
دین نو برسالت بیاورد. او در ابتدا میخواست فرآن آسمانی را که ادعا میکرد از حدا 
بوی الپام شده است, بعنوان تانید کتب مقدس قبلی به بشربت غرضه دارد. بپمین 
مناسیست دراغاز کار بین ادیان یپود و مسیح تقاوتی فایل نبود و عفیده داشت که 
پیروان هر دو دین مد کور از کتاب و سالت او استقبال خواهند کرد. اما ید ها 
متوجه شد که هیچگاه قادر نخواهد بود از حمایت بپودیپا و مسیحی ها برشوردار 
شود واز اینرو تصمیم گرفت» (اسلام) را بعنوان یک دین حدید به بغریت معرقی 
کند, بپمین دلیل است که قرآن مشحون از مطالب و متون کتب مقدس قبلی است 
که مجمد به اقتضای زمان در آنها تغیبراتی بوجود آورده است,» ؟ 

ابراهیم فبل از موی و عیسی به پیفمپری مبموث شذه و خانه کعبه را او بنا 
نپاده است و لذا ملت ابراهیم که اساس و بابه دیانت اسلام را تشکیل عید شلد ب 
میتوانست شاعل ادیان یپودیباومسیجپا نیز بشود. محمد فکر کرده بود که جون 
آئین ابراهیم هر دو دین یکتا پرست یبود و عسیح را که قائل به وحدت خدا و دا ی 
کتاب اسمانی بودندء در بر میگرفت» لذا میتوانست جنبه عمومی و حپانی بید 
کند, نکته مپم در طرز تفکر محمد این بود که او اعتقاد داشتء حون دين موسی 
بر پایه برتری نژادی بنا گشته بودو یپودیپا معتقد بودندکه تژاداسرائیل برترین نژاد - 
هادردنیا بوده وتنپانژادی بشمار می امد که لا حیت ماس باخدارا دارا بود 


۱. گونستان و برژیل گیورگیی, محمد بیخمری که از نوبایه شناخت. ترجمه ذبیح اله منصوری» 
(ئپراد: انتشارات امپر کبیر ۱۳۲۳). صفحه .۶٩‏ 
۵۳۵۵ بگ 2۵۲۵65 دخش) صجم ار قصه عتعی ,حکاعا 1 موطوطه د 
۰ 1920 :۷۲۵۲ 3 ,.عع] 
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لذا نمیتوانست یک دین جپانی بشود. مسیحیت نیز بمناسبت اینکه جنبه تکمیلی 
دین یبود بشمار می آمدء نمیتوانست فابلیت جهانگیری داشته باشد. اما دین اسلام 
که دم از برايري و برادری و یکسان بودن نواد ورنگ میزد؛ می توائست حنبه 
جهانی پیدا کرده ودنیا را نسخیر کند, آیه ۳ سوه بقره به شرح زیر هدفی 
جپانی محمد را در این باره بخوبی گواهی می دهد: 
کان الکاش اشَة وَلچة< ... 
« کلیه افراد بشر یک ملت واحد را تشکیل میدهند ...» 

بطور لاه محمد تصمیم گرفته بود یک دين آسمانی بوحود بیاورد که بتواند 
با ادیان: بپود و مسیح رقابت کند و بدین ترتیب بنیان دینی را گذاشت که اگرجه 
اصول آن بطوریکه حواهیم دید خالی از منطق عقلائی بوده و مشحون از تضاد ها و 
سبک فکریهای عریان است» معپذا امروز ۸۵۰ میلیون نمر از نفوس دنیا را در بر 
گرفته است. بدیپی است که افراد انسان هنگامی که چشم عقل را فرو بندند و با 
تعبد کامل به اصلی توجه نمایند, هر عاملی برایشان قابل پرستش خواهد بود. 

بپرحال » یخی از روزهانی که محما. از غار حرا مراحعت ميکرد داستان 
رسالتش را آعاز کرد و به خدیجه همسرش اظپارداشت که فرشته ای بنام جبر ثبل 
بر وی ظاهر شده وبه اوتکلیف کرده است, اگر چه وی سواد خواندن و نوشتن 
ندارد. اما بنام و قدرت خدا توانایی خواندن خواهد یافتء سپس او اظهار داشته 
است وپیاعبر عدا و من جبرنیل هستم. 

برطبق آنجه که « گیورگیو» ازددابن هشام» نقل کرده است » بین اولین مرتبه 
که حبر ئیل بر محمد نازل شد و به لو گفت ؛ 
بالق و۱ 
«بخوان بنام پرورد گارت که (عالم را) خلق کرد.» 
ومرته دوم که جبرئیل محدداً محبد را ملاقات کرد و بوی گفت ([با محید لو 


۱- آیه ! سوره محلقي , 
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رسول اله هستی و من حبرنیل می باشم.» مدت سه سال " فاصله افاد و در این 
فدت از حیربیل انری دیله نشد. ملمانال اين دوره سه ساله راز دوره فترت» 
تحوانده اند , مسلمانان عقیده دارند سبب دورو سه ساله فترت این بود که محمد برای 
انحام وظایف بزرگی که درپیش داشت» بیشتر فکر کند و نیروی روحی و معنوی 
اش را براي رسالت بزرگ تحود تقو یت واماده سازد ۲ 

در حالیکه تعبیر فوق نمیتواند خالی از منطق باشد اما میتوان اضافه کرد که 
محمد دراین مدت برای آئجه که در ۲۳ سال بفیه عمرش بعنوات پیغمبر انحام داد ی 
طرحپای لالم را تپیه کرده و با فراست و کیاست خحاصی که داشته, کلیه اعمال و 
اقداماتی را که میبایستی بعنوان یک پیامبر بمنصه ظپور برساند. بدقت طرح ریزی 
و حود را از هر حپت برای انحجام زهرشه اش آماده کرده است. 

پس از رسیدن به من بلوغ . محمد دائُماً درمحله پپودی نشین مکه رفت و آمد 
می‌کرد و حگونگی ممتفدات و انجام فرایض مذهبی ء اداب و رسوم . قواعد و 
مقررات زندگی خصوصی و اجتماعی اسرائیلی ها را مورد مداقه و بررسی عمیق و 
دقیق قرار میداد. زند گی فردی, اجتماعی و مذهبی یپودیبا آنچنان در محمد تاثیر 
بخشیده است که در ايهٌ ۱۵ سوره حائیه از پتی اسرائیل بعنوان ملتی که خداوند 
آنپا را نسبت به سایر مردم روی زمین برتری داده است سخن میگوید. آية ۱۵ 
سوره حائیسه در این باره میگر ید: 
« ۰ وبا آنپا را بر سای مردم جمهان برتری دادیم.» 

بدیبی است که بدون مشاهده عینی و ئصمق لازم در کیفیت همه جانبه 
زندگی یپودیپا برای مدتی قابل ملاحظه, محمد قادرنمیبود, دین اسلام را پایه - 
ریزی کند. 


۱- در باره طول عدت فترت بین مسحققان اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از آنها دوره فعرت را 
ده‌روزی گروهی آنرا ده ماه و برخی دیگر مانتد طبري؛ بیبقی و بخاري آنرا مدت مه مبال ذ گر گرده‌اند. 
کونستان و یرژیل گیورگیی محمد بیغمبری که از نویابد شناخت (نپران : انتشارات امیر کبیر؛ 
۳ جفحسه ۲۳۶ 

ب ماخ یال سغحجات ۵۶ و ۶۳ 


۳ 11 1 سل 8 
مدغی است؛» جبرئیل برای اولین عرتبه در آنجا برروی نازل شد 
که محید عی ۱ سا با سور لیر بر < ۴ 


ااستة ی 


پس از ایت‌که مجمد از غار حرا به خانه مراحعت کرد داستان ظاهر شدن 
جبرئیل را برای خدیجه تعریف کرد و حدیجه پس از استماع داستان مذ کور اظپار 
داشت که بطوریقین خداوند ترا به رسالت ب رگزیده و من به توایمان می آورم. 
گرو یدن فوری خدیجه به اظپار نیوت محمد طبیعی بنظر میرسد و اگر خدیجه غیر 
از آن عمل کرده بود, باعث شگفتی میشد. زیرا بر طبق رسوم و عادات معمول آن 
زمان, زان عربستان نمیتوانستتد استقلال قکری داشته و عقیده ای مخالف عقیده 
شمسرشاد داشته باشند و بعلاوه خدیحه در این رمان ۵خ ساله بود و عشت محمد را 
در سینه داشت . 

دومین کسی که به محمد ایمان آورد؛ لام وی زید بود. گرو یدن زید نیز 
به دین محمد تعجبي ندارده زیراغلام برطیق فرهنگ آنروزعر بستان آزادی فکری 
نداشت و محبور بود از ار بابش که درواقم حکم مالکیت او را داشت؛ تایست 
نماید. سومین کسی که به دين محمد ایمات آورد؛ پسر عمو یش علی ابن ابوطالب 
بود. علی در این زمان, ۱۶ ساله بود و مانند هر جوان دیگری, برای واقم شدن در 
متن هرحادثه ای شوری گرم وطبعی پر روش داشت . 

بدیپسی است که تنها سه نفر عذ کور برای ایساد یک دین نو کافی بودند و 
محمد در صدد جلب پیروان یشتر برآمد, ولی بپر که روی می آورد» مورد استمزاء 
و تمسخراو قرارمیگرفت, اما محمد هیچگاه از تعقیب عدف شود دلسرد نشد و در 
دعوت مردم به دین اسلام اصرار ورزید. پس از سه سال کوشش و تقلا محمد موفق 
شد, رو بیمرفته ۱۳ نفررا به دین اسلام جلب کند» اما بغیر از علی هیچیک از 
آنپا از شأن فردی و یا احتماعی قابل توجهی برخوردار نبودند. 

هنگامی که محمد متوجه شد دعوت های فردی او بجائی نمیرسد و کمتر 
کسی دعوت او را اجابت میکند» تصمیم گرفت با یک اقدام متپورانه سران قبیله 
قریش را دعوت و آنپا را به دین نوبنیادش دعوت کند. در جپت اجرای این 
تصمیم, محمد ۲۰ نفر ازسران قبیله قريش را به ضیافتی دعوت کرد و در ضیافت 
مذ کور ضمن نعق بلیغی اظپار داشت * 


پرستش بت های بی روحی که در دنه کمبه گذاشته شده وفاقد هرگونه قدرتی 
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هستند وسجده به سنگ وچویپانی که بتپای مذ کور رابوجودآورده اند یک 
خیال واهی و یک عمل غبر عقلائی است که برای همیشه باید متروک شود. در 
واقم بغیر از خداوند تبارک و تعالی که زمین و اسمان و بشر را خلق کرده, حدای 
دیکٌری وحود ندارد. عن بیامیر و رسول فرستاده از طرف خدا هستم. دین من بر حق 
است و هرکسی هر دین و مذهب دیگری را بغیر از دین من پرستش کند, در اشتباه 
خواهد بود. اگرشما افراد طایفه قریش» از دین من پیروی کنید, رستگار خواهید 
شد وا گر از آن سر پیجی نمائید, به آتش جهنم خواهید سوخت. 

از بیین جممیت مذ کور تنها علی دغوت محمد را قبول کرد و ساپر حضار از 
بیاتات او فپعیه خحنده را سردادند و به تمسخر و مصضحچه او برداستند. 

سران طایفه قریش در استپزاه کردن محمد تتها نبودند: هنگامی که اهالی 
مکه از ادعای نبوت محمد پسر عبداله, انسانی که زمانی درنپایت فقرو مسکنت 
بسر میبرد و مانند یک زن میگریست و تنها ثروت یک بیوه فرتوت حان و پرا نجات 
داده بود آ گاه شنند غرقی بپت و حیرت گردیدند, اهالی عکه نمیتوانستند باور 
کنند انسانی که سابقاً به شغل شبانی اشتغال داشته و آنقدر حبون و ترسو بوده که 
از جنگ فرار کرده است. از طرف خداوند به نبوت انتخاب شود. بنا براين هر 
زمانی که داستان نبوت محمد رامی شیدند, بخنده می افتادند و و برا مسخره 
می‌گردند. ۱ 

امالسی مکه مخصوصاً از بی احترامی محمد به بتیای کمبه به شنت افتاده و 
معتفذ بودند محمد بامعرقی خدایی تاره و قصد آنپدام بت های خانه کعبه بلاج ۲ 
سمادت مه و اهالی آثرا بخطر انداشته و تعپدات فردي ود را نسیت به قبیله اي 
که به آن تعلق داشت نادیده انگاشته است . بهمین حپت آنها ایتدا به ادهای 
محمدمیخندیدندواوراتسخرمب‌کردندولی بتدریج خنده وتمسخرآنپاتبدیل 
به رنجش انپاازمحمدشدواورانست به خود خحائن خواندند, 


۰ ۳ ,یوک با عله برنرحالا ,۲۱-۳ لعجوددطه ۸ ون۴8 )مج 1۰ 
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ابوطالب عموی محمد ابتدا سعی کرد با یند و نصیحت او را ارشاد کند و از 
ادعای به قول خودمسخره اش بازداردو به اوتوصیه کرد که | گرقصد ندارد از 
عقاید و انکارش دست بردارد, لاافل آنها را برای خود نگه دارد و از تبلیغ دیگران 
به ائین تازه اش خودداری کند. محید در برایر توصیه اتوطالب به گریه افتاد و 
اظپار داشت چود دین وی برحق ترین ادیان روی زمین استء بهیجوحه حاضر 
یست از ان دست بردارد, 

هنگامی که محمد متوجه شد افرادقبایل قریش آمادگی پذیرش آئین اور 
ندارند, توحه خود را به خارسیانی که به مکه رفت و امد میگردند ممطوف داشت. 
اهمالی پثرب (مدینه) با دقت به سخنان محمد گوش میدادند و بعضی ازآنها حتی 
بوی قول همکاری و حمایت از دین اورا دادند. پشتیبانی مردم بثرب از محمد دو 
دلیل داشت؛ یکی اپنکه اهالی بثرب بعطت تبلیغات پپودیهپا درباره وحود خدای 
یکتا با عقياه به اینکه در دنیا تنها یک خدا وحود دارد و عداوند بزودی پیامپری 
برای ارشاد مردم برسالت مبموث شواهد کرد عادت کرده بودند و دوم اینکه 
تبلیغفات محمد درباره وحود خدای یکتا, بمنزئه حمله به معقدات مردم مکه و 
پرستشگاه آنپا پمنی کمبه بود و این امر بطور غیر مستقیم منافع مردم یثرب راء که 
کینه و عداوت اهالی مکه را درسینه داشتند تامین ميکرد, بمبارت دیگر هر حه 
مردم مکه بیشتر از محمد قنفر حاصل میکردند, وی در بین مردم یثرب محبر پیت 
بیشتری کسب ميکرد. 

امالی فریش از رفتار محمد و نزدیکی اوبا مردم شرب که درواقع دشمن 
دیرینه آنپاب شمارمیرفتتد, سخت رنجیده خاطرشدندومحمدراخائتی نامیدند که 
به تمام معتقدات و سنن و اداپ و رسوم قبیله ای پشت کرده و با دشمتان آنپا طرح 
انساد و دوستی ربخته است و نذا تصمیم گرفتند اورا از شپرو دیار خود طرد کنند. 
آفراد طایفه قریش به حدی از محمد نفرت حاصل کردند که اگر بعلت نفوذ 
ابوطالب نبوده وی را مقتول کرده بودند. محمد نفرت اهالی طایفه قریش را از خود 
بخوبی تشخیصی داد و برای ایتکه شود ر از عطر تابودي بوسیله آنپا نات دهد از 
مکه فرار اختیار کرد و از ان پس برای عدت چند ماه در اطراف و حوائی کوه حرا 
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سکونت احتیار کرد و به تبلیغ کاروانبائی که از آن حدود عبور میکردند, 
پردانعت. 

در این زمان, ابوطالب که فکر ميکرد عموزاده اش دجار اختلال مشاعر شده 
است ؛ کوششی کردبانفودی که در بین مردم مکه داشت ؛ تتفر آنپا را از مجمد 
تعدیل کند. اگرجه انجام این کار آسان نبودء معپذا ابوطالب در سال ۶۱٩‏ 
میلادی موفق شدء تصمیمی را که مردم مکه برای طرد محمد گرفته بودند, لو کند 
و امکان ورود محدد محمد را به مکه تامين نماید. 

سرانجام محمد در برابر اصرار ابوطالب, موافقت کرد در تبلیغ دين خود احتیاط 
بیشتر بکار بردء ولی ابوطائب در همان سال (۱۹عمیلادی) و خدیحه همرش 
یکسال بمد (2۲۰) وفات یافتند. محمد پس از وفات عمو یش ابوطالب و همسرش 
جدیحه ن به ادامه دعوت مردم به دين تاره اش مشغول شد» ولی حون بقين داشت 
که مردم مکه دعوت و را نخواهند پذیرفت؛ تصمیم گرفت با مردم یشرب که در باره 
بارش دین وی بیشنپاداتی به وي ارائه کرده بودند وارد مذا کره شود, 

مذاکره بین محمد و مردم پثرب مدتها بطول انجاهید. محمد میدانست که اگر 
با مردم پشرب فراردادی منهقد سازد مردم مکه او را خائن تامیده و برا نقی بلد 
خواهند کرد از اینرو مدتها در باره عقد قرارداد بامردم پثرب تامل و اندیشه کرد 
ولی سران‌جام عطش او برای کسب قدربت وسوسه اش کرد و در ملافائی که در 
سال ۶۲۲ میلادی در کوه عقیه با نمایند گان اهالی بثرب بعمل آورده قراردادی با 
آنپا اعتیا و نمود,! 

برطبق قرارداد مذ کور» مردم یثرب حمابت از محمد را بر عچده گرفتند و تقبل 
گردند او را در شپر خود پدیرند و محمد نیز در مقابل قول داد که از ان پس خود را 
همخون مردم پثرب دانسته, دوست آنپا و دشمن مخالقان آنها باشد, این عمل در 
واقع مضپوم حیانت محمد به قبیله خود را داشت, زیرا مردم عر بستان بر طبق سنن و 
اداپ خود هر زمانی که میخواستند قبیله خود را تفییر دهند, سو‌گند میخوردند گه از 
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آن بس ۱۱دوست فقییله حذدید و دشمی مخالغان آنپا باشتد,) سابراین محید با فول 
مذکور رسماً علائق خونی خودش را با قبیله اش قریش قطع کرد و بر طبق رسوم 
سردم عر بستان این عمل بزرگترین خیانتی بود که فردی میتوانست در جامعه 
مرتکب شود, 

هدگامی که اهالی مکه از عقد قرارداد محمد با اهالی شرب اطلاع حاصل 
کردند, نفرت و انزجارشان از محمد به منتپی درجه ممکن رسید. در این زمان 
بوطالب وفات یافته و دیگر کسی وجود نداشت که از محمد حمایت کند. اهالی 
مکه تصمیم گرفتتد. کار محمد را یکسره کنند ولد هریک از قبایل مکه و متحدان 
آنپا یک قاضی برای تحیین تکلیف محمد انتخاب کردند و قضات مذ کور که 
تمدادشان ۲۰ نفر بود به اتفاق اراء محمد را خائنی عستحق محازات دانستند. 

مد قدرت برابری بااهالی مکه و رأی نمایند گان آنپا را نداشت ولذ! با 
بیروانش »رید »علی »ابو بکس بدر زب حدید و عمروعشماد, دامادش ازمکه 
به مدینه فرار کرذ. مان فراری‌سمدازمیکه به مدبته که مادک با میتاعبر 
سال ۶۲۲ میلادی میباشدی (زهصحرت » نامیده شده است. 

در واقم میتران گفت که اسلام از زمان فرار محمد از مکه به مدینه برجود آمد. 
هر گاه مردم بشثرب از لبول مصمد خودداری عیکردند دین اسلام بنواب یگ 
رژيای واهی در ناریخ مجومیشد. بنا بر لین میتوان گفت که اسلام از زهدان 
عداوت و دشمتی مردم مکه و پثرب زائیسه شد. مردم پثرب در واقم اسلام را بعنوان 
یگ سیاست ضد مکه انتخاب کردند نه یگ دین تازه اسمانی . مردم بثرب به این 
دلیل محمد را به شبر خود پذیرفتند که وی بر خد مردم مکه علم مخالفت برآفراشته 
بوذ ی نه بحجپت اینکه او ادعای نبوت و رسالت یک دین نازه الپی را مي‌کرد. 

محملد در ابئدای ورود به مدینه بمنظوررقابت بانجانه کعیه موحوددرمکه به - 
احداث مسجدی در مدینه اقدام کرد. سپس اگرچه برای ورود به جنگ با مکه 
آمادگی نداشت, به دو علت محورشن» با که وارد حنگ شود: یکی برای اینکه 
به تدای مردم منینه که دشمتی دیریته مردم عکه را در سینه داشتند» پاسخ مثبت 
دهد و انپا را راضی سازد و دوم اینکه خود را از موقمیت بحرانی و نامساعدی که 
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در آن قرار گرفته بود. نجات دهد. 

مردم مکه که برای خلاص شدن از عیانت های محمد, موفق نشده بودند؛ او را 
به فتل برسانند» بوسیله نمایندگانی که درمدینه داشتد, کوشش کردند, محمد را 
هورد نمسخر و استپزاء فرارداده وشپرت دهند که وی با سایر افراد تفاوتی ندارد و 
بعلاوه اگر او وافعاً پیامبر خدا میباشد, میبایستی بتواند ممجزه هائی به مردم ارائه 
دهد در حال که او نه تنپا فادر به ارائه ممحزه نیست: بلکه حتی دارای نقاط 
ضعف افراد عادی مردم امست ۱۱ 

یپودیپا نیز نه تنپا محمد را تمسخر میکردن. و ادعای نبوت او را به باد مضحکه 
میگرفتند, بلکه او را یک شیاد میدانستند و معتقد بودند او آن پیاهبری نیست که 
کتب مقدس آنپا ظپورش را پیش بینی کرده است. دشمنان و مخالفان محمد نیز 
او را با پرسشهای سب‌س‌گین در فشارقرار میدادند و اظهار میداشتند, اگر محمد 
واقعاً پیامبر خداست, باید بپر وسیله ای که ممکن است: به اثبات این امر 
بپردازد: ولی محمد دریرابر پرسشهای آنپا پاسخی نداشت بدهد. مخالفال و 
دشمنان محمد اظپار میداشتند, اگر واقعا محمد فرستاده خداست» عرا خداوند در 
آنپمه مصائبی که وی با آنپارو بروشدء کمکی به او نکرد؟ ۲ محمد برای 
هیچیک از این پرسشبهاپاسخی نداشت. نه تتها محمد از طرف مخالفانش زیر 
فشار فرار داشت, بلکه پیروان وی نیز داماً درباره آثبن جدیدی که اوآورده بود از 
وی راهنمائی میخواستند و او مجبور بود, در برابرپرسشهای آنپا با نزول آیه های 
قران حکم صادر کند. از طرف دیگر حون با آدعای نبوت محمد مردم به جزئیات 
اممال و رفتار او وپیروانش حساس شده بودند, لذا وی ناجار بود» تسبت به گفتار 
و اعمال ورفتارپیروانش مخصوصاً مریدان غیورش مانند علی » زیدء ابوبکر و 
عشمان تقبل مسئولیت کرده واز گفتارو کردارآنپ امواظت نماید. مجموع 
اوضاع واحوال و مضایق عذ کوب زند قّی را بر محمد دشوار کرد و لذا او برای فرار از 
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نگاهی به زند گی محمد وتاربخجه اسلام #۲ 


مشکلات مذ کور تصمیم به جنگ گرقت. ورود در جنگ با مخالفان اسلام؛ برای 
محمددارای منافم زیادی بود:یکی اينکه آن گروه از پیروان اسلام که فرصت - 
طلب بودند و هدفشان کسب منافع مادی بود, با غنائم حاصله از جنگ ارضاء 
همیشدند. دوم اينکه ان عنه از پیروان واقسی اسلا م که بخاطر نفس دینء مسلمان 
شدم بودند» فرصت مبیافتند, دین و عقیده خود را به مغلو بین تحمیل کنند و بالاخره 
منفعت دیگر جنگ برای محمد آن بود که اگر او در جنگ موفق میشد میتوانست 
غلبه بردشمنانش را در جنگ بعنوان یک معجزه الپی به مردم معرقی و ادعا کند 
که حداوند اورا در برایر دسمنانشی محالخلت گرده است ‏ 

مد در شرایط مذ گور یس از تامل بسیار در سال ۴ ۲ هیلادی دست به 
جنگ بدر زد ودر این جنگ ۰ نفر نیروهای مکه را شکست داد. پیروژی 
محمد در جنگ مذ کون نفوذ او را افزون کردء ولی در جنگ احد فبیله فریش موفتی 
شدء شکست خود را در حنگ بدر حبران کند. 

محمد فصد داشت هم برای ارضای پیروانش و هم برای انتقام گرفتن از اهالی 
مکه که پیوسته او و دعوت نیوتش را به مسخره و مضحکه میگرفتند با نشگریان مکه 
وارد یک حنگ اساسی شود و مخالقانش را درمکه قلع و قمع کند, ولی شکست 
او در جنگ احد و پرا بخود آورد و از اين کار انصراف حاصل کرد. لشگریان مکه 
از سربازان رزمی و جنگ آزموده و لشگریان مدینه از مخازه داران و کشاورزان 
تشکیل شده بودند و لذا محمد صلاح ندید در آن زمان بیش از این خود را با نیروهای 
مکه در گیر کند. اما چون پیکارهای جنگی برای پیروان محمد, متضمن کسب 
غنانم حنگی نود ند ي لد امحمذتصمیم گرفت براي نمودییشت درافرادی که به آئین 
و گرو یده بودند و همچنین بمنظور حلب پیروان بیشتر به حنگمهای کم خطر تری 
دست بزند,درحپت اسرای این تصمیم محملد به سه طایقه یپودی بنی قینقاع ؛ 
بنی النضصیروبنی فریظه حمله و یاسعیت و بیرحمی بي سابقه آنپا را قلم و 
شمم کرد, درحمله های مد کور بپودیات بامتل عام و پا ازمل مسکونت خود رون 
رانده شدندواموال آنپابوسیله لشگگر یات اسلام غارت شد.بایداذعان داشت 
غارت اموال مغلوبین درجنگهای محمدبز رگترین محر ک مردم برای پیوستن 


۵۸ بازشناس فرآن 


به اسلام بو د واننکٌیزه مذ کور بیش از رجزخوانیپای محمددرجلب پیروان اسلام 
مونر بوده ات 

موققیت های جنگی مذ کررتاآنجام‌جمدرادرقدرت خراهی های جاه - 
طلبانه اش جسور کرد که وی نامه هاي تیدید آمیزی به خسرو پرو بزپادشاه ایران, 
هرا کلیوس امپراطورقسطنطنیه,نگوس پادشاه حبشه وفرمانروای مصرارسال داشت واز 
آنپا خحواست که به دین اسلام بگروند. البته احرای این اهدام برای محمد عتضمن 
هیج نو حطری نبود, زریرا عر بستان منعفقه مشک و فقیری بوذ که نمیتوانست توححه 
هیجیک از سلاطین و فرمانروایان مذکور را جلب و آنپا را وادار به حمله به منطقه 
هذ کور بکند. 

در نتیحه پیروزیهای مذ کور نه پا مردم مذبنه که حزه مپاهیان اسلام درآمده 
بودند» آزمود گیهای جنگی پیدا کردند بلکه افراد فیایل مختلف مدیته که درپی 
کسب مال و متال پوسیله غارت و حیاول بودند» نیز به آنپا ملحق شدند. اکنون 
زمان آن فرا رسیده بود که محمد با اطمینان خاطره نقشه حمله به مکه را عملی 
سازد, محمد تقشه حمله به مکه را در کمال فا تدار ک دید و روز ۱۲ رانو به سال 
۰ میلادی به مکه حمله و آترا تصرف کرد ,۱ 

فنح مکه بزر گترین موقعیت را برای اهالی مدینه بوحود آورد تا انتفام دبرین 
خود رااز نجار ثروتمند و مغرور مکه بگیرند. بپمین دلیل رئیس طایفه خزرج که 
فرهاندهی مساغیان مجمد را بر عیده داست دستور داد هر یک از لشگر بان بدون 
بعایت هیچ و هرز و حدی بپر نحوی که خواستند در کشتارو غارت اموال اهائی 
که اقدام کنند, ولی محمد اورا از سمتش تغییر داد و حون فصد داشت بر تعداد 
پیروانش بیفزاید. علیرغم تمایلات هردم مدینه دستور داد با اهالی مکه با مدارا رفتار 
شود. کصبه نیز به دستور محمد از معید بت ها به معبد مقدس مسلمانان و شحائه 
خحدای یکتا نبدیل شد. 

در حمله لشگریان محمد به مکه, کعبه معبد خدایان اهائی مکه بدست 


۱۳۹ ۱ ۱ 


نگاهی به زند گی محمد و تاربخچه اسلام ۵٩‏ 


مسلساناد افتاد و تعداد شصت بت که خدای ۰ قبیله مختلفی بودند بدست 
سپاغیاد محمدنابودشدند. اهالی مکه بارضای ظاهری, ولی خشمی درونی» به - 
قبول رسالت محمد گردن نهادند و اورا رسول خدا شناعتند, ولی دردل باخود عید 
بستند که در موقم مقتضی ‏ پاسخ حسارنهای خائناته اورا در کفش بگذارند .۱ 

ببمین دلیل, اهالی محه که متوجه شدند, قدرت پیکار رزمی با محمد را 
ندارندرسالت و پراقبول کردندو به وی قول دادند که در کلیه ابور اورا یاری کنند و 
حتی ابوسفیان که از مخالفان سر سخت و آشتی ناپذیر محمد بود و جنگ احد را بر 
ضد وی هدایت کرده بود به محمد تسلیم و حاضر شد؛ فرزندش معاو یه را بعنوان 
منشی محمد به عدمت او درآورد. سایر اشراف مکه نیز بپمین نحو در برابر محمد 
سلیم شدند و به او قول همکاری دادند, 

فتح مکه نقطه عطفی در شکوفیدن قدرت محمد و شکوه اسلام بود. در سالپای 
بسد از فعح مکه, قبایل گوناگون عرب که يا مخالف اسلام بودند و با تاآن زمان 
مسبت به اسللام حالت بیطرفی انعتیار کرده بودید » به اسلام ری آوردند» بطور یکه 
در حدود سال ۶۳۲ میلادی تمام شبه جزیره عر بستان اگر نه در دل» ولی لاقل در 
ظاهر به اسلام گرو پده بودند. 

بمنظور بز ر گداشت؛ طلوغ و توسعه اسلام محمد درسال ۶۳۲ میلادیء 
درحالیکه بیش از چپل هزار نفرمسلمان او را همراهی میکردند, برای زارت مکه 
وارد این شپرشد. پس زب رگزاری سار و عبادات ازع محمد در عرفات حطابه 
مفصلی ایرادوضمن شرح خلاصه ای ازائین دین نوینیاد اسلام خطاب به جمعیت 
گفت: «اي دای باریتعالی , ایا رسالتی را که بر عپده من محول کردی انجام 
داده ام و کلیه حضار پاسخ دا دند: «اری تورسالتت رابه بایان رسانیده ای,» 
درمراحعت از مسافرت مذ کور که درتاریخ (( حیحه الوداع» تامیده سده است: محمد 
بشدت بیمار شد و روز هشتم ماء ژوئن سال ۶۳۲ ميلادي (برابر با دوشنبه سیزدهم 
ربیم الاول سال بازدهم هحری) در بازوان عایشه محبو بترین همسرش وفات 
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نگاهی به زندگی محمد و تاریخچه اسلام ۱ 


افت. 


بررسی وتجزیه و تحلیل عمیق زندگی محمد, فرض انتساب هرنوع شخصیت 
مذهبی و البی را به وی منتفی میسازد. کلیه افرادی که درزمان محمد؛ به وی 
پیوستند واسلام اوردند. بیشتر به وی بصورت یک رهبر حزبی تگاه میکردند, تا 
یک شخصیت مذهبی . بررسی دقیق زندگی محمد و گفتار و کردار او نشات میدهد 
که محمد در واقم عقیده خود را بژور به مردم تحمیل کرد نه با وعظ و پند و منطق. 
ممکن است گفته های محمد برای اعراب جادرنشین عر بستان که فاقد هر نوع 
تعلیمات اخلاقی بودند, تاثیراتی داشته وجادرنشینان عربستان گفته های اورا 
بعنوان اراده و عواست های الپی تلقي کرده باشند, اما مسلم است آنپائی که 
نامحمد نزدیک بودندء رسالت او را بعنوال پیامیر خجذا حدی نمیگرفتند. همحنین در 
بین پیروان او بعضی از اهالی مکه وجود داشتند که بخوبی به زندگی و شجره و 
تقاط ضعفب وی آشتائی داشتند و به او بمنوان یک انسان حاه طلبی نگاه میکردند 
که اوضاع واحوال و مقتضیات ویک رشته رو پدادهای مسلسل و مساعد اورا نو 
کیسه کرده و به قدرت رسانیده بود. بسیاری ازپیروان محمدء مخصوصاً آنبائی که 
به تا زگی اسلام آورده نودند ء هذفشان بپره برداری از تفود محمد براي استفاده های 
شخصی بود و تنپا عده بسیار فلیلی ازپیروان محمد» اورا پیامیر می شناختند. 
بعضصی از پیروان محمد نه تنپا شأت و احترامی را که شایسته یک پیغمیر میبود 
برای محمد قائل نبودند» بلکه نسبت به او به اعمال و رفتاری دست میزدند که 
نشان عیدهد آنپا برای او حتی ارزش یک انسان ارزشمند را نیز قائل نبودند. 
براي مشال» محمد دارای نو یسنده ای بودینام عبداله بن سعدین ابی سرح که 
مردی شوخ طبع بود و یعنوان نو پسنده وحی, ایات قران را که محمد برایش دیکته 
ی‌گرد؛ مینوشت. اما بعضی اوقات موقعی که محمد ایه اي را برای عبداله دیکته 
می‌کرد. وی مفپوم آنرا تغییر میداد و محمد نیزبا نظر او مواففت میکرد. زمانی 
محمد ایه ۲ ببد سوره مومنون را در باره خلفت انسان برای آبی سرح دیکته 
میکرد. موقسی که محمد به انعر آیه ۳ رسید» آبی سرح بوی گفت بمتر است 


1 بازشناسی قرآن 


اکنون عبارت ."له ار لَحسَنْضلِعِینن رابه آخر آیه اضافه کتم. محمد با 
پیشنماد ابی سرح مواققت کرد و اظپار داشت با نظر وی در باره افزودن عبارت مذ کور 
به انعر ایه موافق است . 

عبداله بن سعد بن ابی سرح ‏ موافقت محمد را در اين باره به بی اعتباری 
ایات قران تعبیر کرد و ازاسلام برگشت وبه مکه رقت. زیرا با خود فکر کرد اگر 
واقعا آیات قران کلام خداست» چگونه ممکن است محمدباالقاه اوحاضر به _ 
تخییر انا شود. پس از فتح مکه و صدور فرمان عفو عمومی, محمد جپهار نفر را از 
شمول عفوهستشنی کرد و دستور داد هر کجا آنپا را بافتند ولوبه پرده های کعبه 
پناه برده باشند. به قتلشان پرسانند. یکی از این چهار نقر ابی سرح بود که البته 
بعد ها با شفاعت عشمان که برادر رضاعی او بود بخشیده شد.! 

درمورد دیگری, شخصی بنام «عقبه بن معیط » در حضور کلیه اصحاب و 
بیروان مصمد بصورت او ئف اندانست. ۲ هنگامی که محمد وفات یافت: بقدری 
مبانی ایمان پیروانش سست بود که حتی نزدیکترین اصحاب او قبل از انجام 
مراسم تدفین محمد برای دست یافتن به میراث او با یکدیگر به مبارزه پرداعتند. 
امین عاملی » در این باره میتو بسد: 

((.... بعد از وقات پیغمبر» باران و اصحابش جد او را رها کرده و هیکدام 
( جزعلی وخانواده اش) بر سر جتازه پیفمیر حاضر نیودند... و هیچگونه احترامی 
برای رسول خدا قائل نشدننومتتفشرکفن ودفن اونیزندندوهنوزجنازه اش به - 
خاک سپرده نشده بود که برای دست یافتن به میراث اوی برسر ومغز هم 


۱- عبداله بن عمر البیضاوی, انوارالتتزیل و اسرارالتأو یل (قاهره: ۱۳۶۶ هجری)؛ الزمخشری: 
العشال الحقیقه التزیل. (قاهره: ۱۹۶۶)؛ عجدالمالک بن هشام, کتاب سیردت رسول اثه. ۴ سلد 
[قاهره: ۱۳۵۶ هحری), 

۲ تسیر ظبری, به تصحیم استاد حبیب یخمائی » حلد پنجم (تپران: جاپ دانشگاه تپران): صفحه 
۲ به صفحه شماره ,۳۷۷ سین کتاب مراجعه فرمانید, 


گاهی به زند گی محمد و تاریخجه اسلام ۳ 


م ی کوفتند. )»۱ 

یکی دیگر از شواهد تاربخی در حپت اثبات عقیده مذ کور آتست که در 
دسامي, سال ۱۲۱ میلادی» قبل از درگیرشدن در جنگ با مکی محمد عازم 
سرکربی قیله کوچکی بنام «بنی مصطلق» که درنزدیکی ساحل دریای سرخ در 
شمال غربی مکه بسر میبردند, شد. علت تصمیم محمد درس رکوب کردن قبیله 
مذ کور این بود که رئیس انا بنام زرحارث» با همکاری مخالفان محمد در مکه 
تمد حمله به مدینه را داشت, محمد بر طبق معمول بین زنان خود فرعه کشی کردء 
قرعه بنام عایشه و امه سلمه اصابت کردو لذا محمد آنها را در این مسافرت جنگی 
همراه خحود برد, 

درحوالی غروب روز دوم و یا ام مر احعت به مدینه ی لشگریان محمد به محلی 
رسبنند که فاقد آب بود و بنا براین محمد تصمیم گرفت؛ اندکی درمحل مذ کور 
توفقب کندوسیس بمسافرنش اذ اعد فد هنگامیکه سپاه محمد قصد ترک محل را 
داشتند» هوا تقریباً تاریک بود و عایشه متوجه شد که گردن بند عقیقش گم شده 
است. وی موضوع را با محمد درمیان گذاشت و محمد برعلاف تصمیم قبلی اش 
مجبور شد دستور دهد لشگریان شب را در آن محل بیتوته کنند. 

عموم لشگریان از این تصنیم آژرده حاطر شدند و حتی گروهی از آنبا نزد 
ابوبکرپدر عایشه رفتند و از اینکه محمد تصمیم گرفته است. بخاطر گردن بند 
همسرش عایشه, لشگریان را در آن محل تامساعد نگهدارد, ابراز گله کردند. اما 
تصمیم فبلا گرنته شده بود و لشگریان مجبور بودند شب را درمحل مذ کور 
بگذرانند. در هنگام طلوع صبحء لشگریان میخواستند نماز صیح را برگزار کنند, 
ابا کلیه آبی را که با خود ذعیره داشتند قبلاً مصرف کرده بودند و در آن محل نیز 
برای وضو گرفتن آب وجود نداشت. دراین هنگام آیه ۳ سوره فساه در باره تیمم با 
ها ک بای وضوو غسل با آب از طرف خداوند نازل شد. ابه مذ کور حا کی است: 


نها زین امتوای تفرتو لکلا رانک شکری ی تعکیزا ما کشولون رزیت و 


د سید من امیرعانلي , ترجمه آعيال الشیعه؛ صفسات ۲۲ ۲۶۳ 
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ین یی عش تفتیلزا و ان‌کنتترگزضی از علسکي از بر کمن بتگرهن 
ما نسم لزتاه فلز تزا ماه تتکتز صیین با وضو برجورکر 
و ابیز اي له ان عَفوا غفوژان 
«اي اهل ایمات هررگز درحال مستی نماز نخواتید تا بدانید حه میگوئید و نه در حال 
جنابت مگر آنکه مسافر باشيد تا نغسل کنید و اگربیماریا آنکه در سفر باشید با 
فضاه حاجتی دست داده باشد یا با زذان مباشرت کرده اید و اپ برای تطبیر و 
غسل نیابید در اینصورت به‌عا ک پاک تیمم کنید» آنگاه صورت و دستها را با 
ها ی مسح کنید که خحداوند امرزنده و بخشنده است.» 

پس از ب رگزاری نماز صبح و طلوغ عورشید هنگامی که عایشه پس از 
حستجوی بسیار ازپیدا کردن گردن بند ناامید شده بود و لشگریان قصد عزیمت از 
محل را داشتند, شتر عايشه از جا برخاست و گردن بند از زیر او پیدا شد. 

موصوع مپمتر از همه داستان تنها ماندن عایشه زن محیوب محمد و «صفوان 
بن ممطل سپمی» مدت یک شبأنه روز در بیابان است, واقعه مذ کور بشرح زیر 
اتقاق افعاده است. 

هنگامیکه لشگریان محمد ازیکی از محلهائی که برای استراحت انتخاب 
شلده بودی فصد حر کت داشتد عايشه برای قضای حاحت از کحاوه اش دور شده 
بود و موقعی که مراحمت کرد سپاه محمد قبلاً محل را ترک کرده بود و لذا عایش 
از کاروان غقب ماند. در این هنگام؛ «صفوات بن مبطل سپمی» که یکی از 
جوانانه خوش سیمای «بنی علیم» و از مپاجرین بود, به عایشه برخعورد کرد و او را 
برپشت شتر خود نجانیدو پس از یک شبانه روز به مدیته وارد شد.! 

شیبت یک شبانه روزه عایشه از کاروان محمد و تنپا ماندن او با «صفوان بن 
معطل» در بیایال شایمات بسیاری در ملینه بوجود آورد و مد را در وصم 
نامناسبی قرار داد. این عمل مخصوصاً درهنگامی بوقوم پیوست که اوضاع و اسوال 


+ ابن اسستقی, سیرت الرسول: تفسيري ‏ عبداللی ین فشام؛ صفحه ۱۷۳۲ محمد بن عسر 
الواقدي: کتاب المفازي. صفحات ۲۲ عب» 


نگاهی به ند گی محمد و تاریخچه اسلام ۹۵ 


امکان پرائت عایشه را از انپام مشکل کرده بود. دلائل و جپات عذ کور بشرح زیر 
میباشند: 

۱ مد قبل از مافرت مذ کور» زینب همسر زیبای پسر خوانده اش رابه - 
ععد ازدواج حود در آورده واین موضوع حسادت عایشه را تحریک کرده بود, 

۲ پس از اینکه محمد طابفه کوحک «بنی مصطلق)) را قلم و قمع کرد بر 
طبق معمول مردان و زنان آن اسر و به انضمام اموالشان بعنوان غنائم حنگی بین 
لخگریان مجمد تقسیم شدند. رئیس طایقه مذ کور بتام « حاریث» دارای دختر بسیار 
زیبائی بود بنام «جویریه» که زیبائی او هر مردی را مفتون وی میکرد. 
(«حو یریه» علاوه بر ریبابی سحرانگیزه رن با هوشی بود و میدانست که محمد در 
براسر ژییانی زان زود تسلیم میشود. بنا بر این شحصا برای ملاقات محمد به عانه 
او رفت. عایشه دررا برو پش باز کرد و با دیدن زبیائی او » بیش بینی کرد که وی 
احتمالاً رقیب تازه زنان حرمسرای محمد ویکی از اعضای حرهسرای محمد خواهد 


بر ۱ 


بیش بیلی عابشه بزودی به تحعق پیوست. زیرا «حو پریه» محمد را ملافات و 
از او تقاضا کرد ترئیبی دهد که بپای آزادی او به شخصی که قرار بوذ و برا در 
اعتیار داشته باشد پرداخت شود و وی از اسارت نعات یابد. محمد به وی اظپار 
داشت: «من پیب‌شنپاد بپشری برایت دارم.» «جویریه» پرسش کرد: «رجه 
پیشنهادی؟» محمد پاسخ داد: «من بپای آزادی ات را می پردازم و ترا به عّد 
نحود در می آورم.»۲ «جبویربه» پیشنپاد محمد را قبول کرد و به عقد ازدواج او 
درآهد. هنگامی که انصار و مپاسرین مشاهله گردند که محمد با (رحو بریه» 
ازدواج کرد و «حارث» رئیس قبیله «مصطلق» عنوان پدر زن محمد را پیدا کرد؛ 


کم ۲۱۱1۲ ج۱ا بدن کتک دا کال ایا عکقننا تاره -1 
2 .۵ (۱983 ولا بک فلا عم موی :۱,۵/۵۵) 


۲- اب اسیحت: سیرات الرسول. صفحه ۷۲۹ 


۹۹ بازشناسي قرآن 


کلیه اسرای خود را اراد کردند. 

عايشه گفته امست: ((من هیچ زبی را نمی شناسم که به اندازه (حو بربه) براي 
افراد قبیله اش عفد واقع شده باشد .۸" 

بدیپی است که واقمه ازدواح سحمد با«دجو پریه» و ورود او به حرمسرای 
محمد بشدت حسادت عایشه را تحریی و روح اورا جریحه دار کرده و جه بسا با 
ایمجاد واقعه عقب ماندن ازقافله قصد انتق‌محوئی از محمد را داشته است. 

۳ با علاقه اي که محصد به عایشه داشت برای مردم اور کردنی نبود که او 
از حال عایشه غافل بماند وبدون وی حرکت کند. مگر اینکه تبانی عایشه با 
صفوان قوی تر از آت بوده باشد که محمد بواند در این بارء جاره ای بياندیشد. 

۴ هتگامی که کجاوه را روی شتر گذاشه اند, حگونه وزن عایشه را 
ایاس بکرده و منوحه نشده اند که عایشه در کحاوه وحود ندارد. 

جون صحت و یا کذب آتهام عايشه بغیر از ایه هاثی که محمد دراین باره نازل 
کرد هیچگاه معلرم نشد؛ ممکن است عایشه بیگناه بوده و خواسته است 
جنه منازی کرد کانه ورنانه اي پوخوداوردتام مد رایملت ره باربهای 
بی انداره اش ناراحت کند, 

پپر حال؛ در حریان این ماحری «عبداله بن ابی» که رهبر مدافقین" یدنه 
بودوفریش و یپودیپابا کمک آومی خواستند بس ازشروح محمدازمنینه به ‏ 
مسلمین جملله کنند, به پیشنماد محمد محبور شد فرماندهی حنگی سیاه او را 
بر وله بگیرد. محمد بخین نرئیب «عبداله بن آبی» را بعنوان فرمانده شون مسلمین 
با ود برد و در نتیحه مناففین در مدینه بذود رهب ماندند و فریش و بپودیپا موقق 
نشطنهه در عياب مجمدة تفه ود را براي حمله به مسلمانان بمورد احرا بگذارند. 


۳۱ ماخذ یال + تالا فد . 
۴ ناکین نا افرادی از اهایی مدیته بودند که بر طاظر به قیول اسلا م ۳ در مدادند. ولی با اعسال و 
رفتار سپاس ید تاش هو ز تم 


نگاهی به زند گی محمد رتاریخچه اسلام ۱۷ 


((عبداله بن ابی» ازشکست طایفه «بنی مصطلق» بدست نیروهای اسلام به - 
خشم آمد وتصمیم گرفتء قبل از اینکه محمد موفق شود به مدینه مراحصت کندء او 
را از بین ببرده ولی مجمد از ماجری اطلاع حاصلی کرد و تقشه اورا خنشی کرد. 

(رعبداله بن ابی» برای مخالفت با محمد از پای تنشست و به‌اتفاق حمینه خواهر 
یب دختر عموی تیاعر + «حسّان ثابت» شاعر ععروفی که بر ضد محمد هجو 
میگفت و «مسطح» رسوائی عایشه را با شاخ و برگ در شهر منتشر کردند. 

محمد از واقعه مد کور و مخصوصا از شیوع خبر مذ کور در شپر سخت ناراحت 
شد وا گرجه کنیز عایشه بر برائت او سوگند تخورد, ولی اين کار برای رفع انهام 
عايشه کافی نبود. سر انجام سوره نور بر محمد نازل شد که از آیه ۳ تا ۲۶ آن در باره 
واقعه مذ کور سکم نازل کرده است. 

رفایم مذ کور و گفتار و کردار افرادی که حوادیث مذ کور را بوجود آوردند, بوضوح 
تشان میدهد که محمد حتی نزد پیروانش نیز اهمیت و اعتباریک پیامبر الپی را 
نداشت و آنهمه مداحی هائی که در باره او بعمل آمده, پس از وفاتش انججام گرفته 
است , 

اسلام در وافع هنگامی بصورت دین درآمد که اعراب وارد سرزمین های 
مغلوب سدند وبا ملت ای که در جنگ شکست خورده بودند, آمیزش بیدا 
کردند. پس از اینکه اسلام با ضرب شمشیر به کشورهای مغلوب صادر شد, 
عارجیان مسلمان شده مانند سوریه ای ها ایرانیپ و مصریها ناریخ و اپدئولوری 
اسلام راب اسنفاده ازمیرائبای فرهنگی خودازنوقالب ریزی کردندو با 

اند یشه گریهای حوددرآن روح دین و عرغان دمیدند. 

دین موسی : این مبارزه با زشتی های انسان و تقو بت اصرل اخلافی او بود. 
مسیح افراد انسات را به برهیر کاری و یا کدامنی نرغیب مکرد. ار به اثباعش توصیه 
مي‌کرد, تمدیات دیگران را فراموش کنند و به همسایه ود هر که باشد, محبت 
کشند. او میگفت: ((هر کسی که به ضرب شمشیر پیروز شود به ضصرب شمطیر نیز 
نایود خراهد شد.) اما محمد گفت؛ «شمشیر هم کلید بپشت و هم کلبد دوزخ 


۹۸ بازشناسی فرآن 


وا هد بود. ۱۷ 


((سا کیامونی» و یا بودان رهبر اخعلاقی خردمندی بود که هافش توسعه 
ارزشپای معنوی بشریت بود, بطور کلی کلیه رهبران مذهبی حپان, تعلیمات خود 
را بر یاه آموزش اصول احلاقی قرار دادند, نه زور. ولی درائین محمد زورو 
سیاست بر بسط اصول اخلاقی برثری دارد. محمد یک رهبر حز بی بود که هدنش 
را بر پایه کسب قدرت مادی بایه گزاری کرده بود و وسیله رسیدن به اي هدف را 
زور و جنگ میدانست. اوبا مخالفانش با آتش و شمشیر رفتار میکرد, نه با 
آموزشهای اخلاقی و موی منطق محمد با مخالغانش عباربت بود از : «یاایمان 
بیاورید یابرده شو بدو یابمیرید.» هنگامیکه مردم از او خواستند که برای اثبات 
تجونش ممحره بیاورد او به بیردری اش در جنگ اشاره کرد و گفت (دمن در 
. جنگ پیروز میشوم: پس خدا با من است.» محمد درواقع یک جنگجوبود, نه 
یک مبلخ اصول و ارزشهای اخلاقی و معنوی. 

محمد نه تنپا متعرض اصللاح احلاقیات بشر نشدء بلکه از تقاط ضعف اخلاقی 
مردم برای حصول اهدافش بپره برداری کرد. بهمین دلیل او نه تتهاء تعدد زوجات 
را که در واقم سند اسارت زنان بوسیله مردان است منم نکرده بلکه ود قپرمات 
نمدد زوحات شد. آو نه تنب مانند مسیح در کمک به همسایه آیه اي نیاورد؛ بلکه 
برد گی وضیفه را برصمیت شناخت. درفرهنگ مذهبی محمد مومن کسی است 
که اسلام بیاورد, نه فردی که دارای ارزشهای اعلافی باشد. اسلام نیز د کترینی 
زست که نقاط ضمف اخلاقی و معایب افراد را اصلاح کند, بلکه آئینی است که 
افراد سردم را وادار به اطاعت از محمد پینمبر خدا میکند تا او بتواند به هدفپایش 
دست بایش, 


برتراند راسل یکی از جپره های فلسفی قرن بیستم که عنوان فیلسوف قرن به او 


دیا و مدا ۱۵۲ و مدرم ار دما با تججی۴ -۱ 
۰ ۰ ,(۱9316 .۵ 


نگاهی به زند گی محمد و تاریخچه اسلام 4 


داده سلم میتو بسد: 

«ا گر چه اعراب قسمت مهمی از دنیا را تحت عنوان مذهب نو تسخیر کردند, 
اما آنپا یک نژاد خیلی مذهبی نبودند بلکه هدف فتوحات آنها غارت و حپاول و 
اندوختن ثروت بود, نه توسعه مذهب. دلیل اینکه تعدادی جنگجوی محدود عرب 
موفق شدند به آسانی بر حمعیت عظیمی از دنیا که دارای تمدت عالی تر و عذهب 
حاص خودشان بودند حکومت کنند آن بود که جنگجو یان حا کم از معتقدات 
مسذهبی عمیقی برخوردار تبودند و میانی ابدئولوز یکی انها از جمع آوری روت و 
کسب قدرت بنیان گرفته بود. 

اما ایرانیپا بر عکس از ابتدای تاریخ خود قومی بی نبایت مذهیی و بشدت 
متف‌کر بودند. لذا بعد از حمله اعراپ و صدور اسلام به کگور مذ کون ایرانیان از 
اسلام صادره عرب» دینی بمراتب جالب تس مذهبی ترو فلسفی تراز آنچه که 
بوسیله عود پیغمبر و اصحابش توانسته بود نصور شود بوسعودآو ردند. ۱ 

«لنوت کانانی» ازشرق شناسان بر حسته و مشپور گفته است: ( هدف اغراب 
از جنگ با ایران, حد اقل تا زمان ابوبکر به جنگ آوردن عنائم بودء نه براندانعتن . 
امپراطوری ایرانه.» " 

مولفی «فتوح البلدان» مینو بسد: «درحنگ قادسیه میاه مسلماناد بین نه تا ده 
همزار مرد بود و حون نیازمند علفب و طعام میشدند, گروهی سوار روانه میکردند و 
آنان در فراسوی فرات به غارت می برداتند, , .۳6 

از مجموع کلیه نوشته های مذ کور و مطالبی که در فصول بعد به تشریح آنها 
خواهیم بردانجت» آين نتیحه حاسل فیشود که تظاهر به واحد بودن مقام بوت برای 
محمد وسیله ای برای کسب قدرت و شوکت بوده ودر راه نیل به این هدف هر نوع 


که ومجوزک ۷۲۵۳۷۰ جاح برطم‌وومارا چججبیع۲۷ رن برجن ونر ار زاعجوی 1 مدرم -۱ 
0۰ ,۵ 1۱945 ,۲ عاداع 


۷ سالناهه اسبلام (میلان: ۱٩۱۲‏ حلد دوع صفحه ۱۱۵ فغره ۱۵۳ 


ٌْ- ایام احیمید بن بصیی البلادری ب قتوح اللد اي - تقتیی مر برط به ابر الا از تیا د کتر اذرباش 
آذرنوش (تپراب: انتشارات بنیاد نرهنگ ایران: ۶ ۱۳۶): صفحه ۵۵ 


.۷ بازشناس قرآن 


عمل غیر اخلافی برای محمد و پیروانش مشروع تلقی میشدم است. بعبارت دبگر 
بجای اینکه محمد مامور رسانیدن ندای حق و حقیقت به افراد مردم واصلاح و 
ارشاد احلاقیات رنقو بت اررشپی موی انها بسسود: در حپت ارضای 
تمابلات نفسانی و دنیوی و کسب حاه و فدرت برای خو یش گام بر داشته است . 
ب 


تصوبر بالا؛ چپرة واقعی علی بن ابیطالب: بسر عم: داماد: یار نزدیک؛ مدیر 
اجراس مجید: خلیفه جازم و اعام اول شیعیان می باشد , بنا بر عفیده پیرواد خیع؛ 
محید شخصا علی را به جانشینی خود تعبین کرده است. 

این فرتور را هفن‌گی نامد («پاسد ارات جمپیری اسلامی» از روف فرتوری که در 
نمابشگاه باستانی (موزه) لندن وجود دارد نسخه‌برداري و بجاپ رسانیده است. 


فصل دوم 
آبا محمد سواد خواندن ونوشتن داشته است؟ 


به «۲ گاتون» عزبربگو سقراط را میتوانی به- 
آسانی زد کنی؛ ولی حفبقت رانمینوانی 


 .ینکراکنا‎ 


سقراط 


موضوغ با سواد و یا بیسواد بودت محمد. آورنده قران قرنپاست مورد بحث 
دانشمندان و محققین قرار دارد. مسلمانات همیشه با سواد بودن محمدراانکا رکرده - 
اند تا بدینوسیله بتوانند قرات را معحزه یک بیامبر بیسواد قلمداد کنند. آیا محمد از 
هنر خواندد و نوشتن برخوردار بوده و با از اين توانانی محروم بوده است؟ درمیاحث 
این فصل با بررسی عمیق اسناد و مدار یف معتبری که در این باره وحود دارد؛ 
کیفیت و واقعیت این موضوع: مورد یک بحث تحلیلی قرار نعواهد گرفت. 

اگرچه بطوریکه در فصل هفتم خواهیم دید» قرآن پر از مطالب متضاد و 
تداقضات اشکار و غیر منطقی بوده و بعضی از متون و احکام آن در سطحی تدو ین 
شده که البام آنبا را از منابع الهی؛ معنوی و متافیزیک منتفی میسازد, با این 


۷ 


۷۲ بازشناسی فرآن 


وصف قرآن را میتوان یک اثر بدیع فلسفی, ادبی و مذهبی درشبه جزیره عر بستان 
در قرد شفتم میلادی دانست. مطالب کلمات و عبارات حذاپی که درقران 
بکاررفته, ساختمان دستوری عبارات و جمله های آن و بعضی متون نغز و آموزنده 
فران همه حاکی از آنست که کتاب مذ کور محصول مغز یگ مولف مطلم و متبحر 
بوده است. بدا براین اگرقران را با آنیمه خصوصیاتی که برایش ذکرشد, کار 
یک ادم پیسواد بدانیم باید بطوریکه محمد خود گفته است, آنرا یک معحزه تلقی 
۳ مسلمائات عفیده دارند که محمد سواد خحواندت و نوشتن نداشته است؛ ولی 
بدیهی است که اين طرز فکر از معتقدات دینی و عقاید جزمی و تعبدی آنها ناشی 
میشود و در مطالب این فصل با استناد به مدار کی و دلایل محکم و مستند به بررسی 
واقع بینانه این موضوع خواهیم پرداشت. 

ندکی توجه منطقی به اوضاع و احوال فرهتگی زمان قبل از ظپور محمد بمنوان 
پیامبر» وافعیت باسوادی و یا پیسواد ی او را برای هر فرد روشنگری محقق میسازد. 
اگر به محصولات ادبی عصر قبل ازمحمد و مخصوصاً اشماري که بوسیله شمرای 
ان دوره سروده شده توجه کنیم, خواهیم دید که اصول و قواعد دستور ز بان در آن 
زماد در عر بستان بسیار پیشرفته بوده واهل فصاست و بلاغت از فن نط و حطابه 
شگفت انگیز و تحسین آمیزی برنهوردار بوده اند. 

در زندگی اعراب قبل از اسلام بر طبق نوشته های معنبر» شعر اهمیت فراوانی 
داشخه و یکی از نیازهای سیاتی زندگی مردم صبه جزیره عر بستان بشمار میرفته 
است. « کلمان هوارت» دانشمند عرب شناس مشپور ارو پانی میحُو بدی قرب 
بادیه زند گی شود را درچپارعامل جستجومیکرد: اول شتر؛ دوم خیمه» سوم 
شمشیر» چپارم شع ! 

شمریمتی کلام موزون و مسم و مقفی مانند شتر و خیمه و شمشیر برای عرب 
از نیازهای حیاتی زندگی بشمار میرفت و هرگاه کسی کلام موزون را با لحن 
حوش میخواند پلون تردید اعراب بادبه رامجنوب میکرد. بپمین دلیل است که 


(۱9043 :ع 00ص رانا طتا ان ریم ار ما اععوعت -۱ 


آبا محمد سواد خراندن و نوشتن داشته است؟ ۳ 


محمد برای خواندن قرآن به تقلید از پپودیهاء لحن مسجّم و موزون بکار میبرد و خود 
دررجنگها آیات قرآن را بطور موزون و با لحن خوش میخواند و بدینوسیله سر بازان 
اسلام را برای جنگ با دشمن تشجیم و به آنها آمادگی و حرارت بیشتری می - 

اعراب حالات و احاسات گونا کون انسانی مانند خوشیء ناخوشی ء شادی؛ 
نم و با اندوه را در قالب شمر تحلی میداده اند. اعراب تحلیات تأثر را در اشعار 
(«رفیی» حالت نحشم را در اشمار (زاعشی». اسیاس وحشت را در اشعار (تابفه» 
می بافتند و هنگامی که میخواستند برای حمله به دشمن در خود حرأت و شپامت 
لازم را احصاس کنند» با اشمار «عنتره» شروع به رجز خوانی میکردند.! 

شسر در زند گی اعراب عصر جاهلیت به اندازه ای اهمیت داشت که هرسال 
در بازار مکاره, شمرای عرب سخوری میکردند و هر شاعری که اشعارش بیشتر 
مورد توحه مردم قرار میگرفت. از طرف آنها تجلیل میشد و اشعارش را باعط زرین 
روی بارحه ای ابریشمین مینوشتند و برای مدت یکسال آنرا از دبوار کعبه می - 
آو بختند و بپمین مناسیت اشمار مذ کور را معلقات میخواندند, در ان زمان شعر به - 
اندازه ای در روحیه سردم عرب تأثیر داشت که معمولا اعراب با اشمار نغز و نافذ 
شود میتوانستند در روان و افکار مردم تأثیر کنند و آنمپا را برای قبول خواست های 
حود اعاده سازند., 

(«امری القیس» پکی از شمرای معروف عرب در دوره حاهلیت است که 
اشمارش از دیوار کمبه آو پخته بود و بطوریکه عايشه یکی از همسران محمد نقل 
کرده است, محمد بقدری شیفته اشمار شاعر مذ کور بود که تمام ابیات قصیده 
طولانی («امری الفیس» را ازبر داشت. بعلاوه «آين هشام» ء «ابوداود»: «ابن 
حنبل» » «حمیداله» و «اين سعد» که از محققان تاریخ امبلاام و زند گی محمد 
هستند, همه گفته اند که محمد به شعر بسیار علاقمند بود و گاهی اوقات اشعار 


(. گیورگین محمد بیقمبری که از نوباید شناخت» صفحه ۳۰ 


۷4 بازشناسی قرآن 


عرب را بر زبان می آورده است. ۱ 

شواهد و دلایل مذ کور حاکی است که محمد نمیتوانسته است مرد بیسوادی 
باشد,بلعه ازسوادوادبیات کافی برخوردار بوده وامتنداد شاه اوتوأم بااندیشه - 
گریپاو در خود فرو رفتن هایش از زمان کودکی ببعد» کیفیت ذهنی او را برای 
حلق احکام و متول قران و آندرشه نبوت آماده کرده بوده است. 

بکته هم در بحث درباره سواد محمد انست که وی بطور بقین میل نداشته 
است؛ مردم از مطالماتی که او برای کسب اطلاعات و معلومات لازم حپت اجرای 
شدفی که در سر داشته میگرده اطلاع حاصل کنند زیرا می‌خواسته است انمعه 
را که در آینده برای مردم بعنوان کلام خدا نازل میکند, جنبه الهی و عافوق طبیعی 
داشته باشد, او فصد داشت از حانب خد! کتاپ دینی مقدسی را برای اعراب نازرل 
کند که بالا تر از کتب مقدسی باشد که موسی و عیسی برای یپودیات و مسیحیان 
ازطرف شدا نارل کردند, پیامبران اصرایل بیوسته به پیروانشان وانمود کرده بودند 
انجه راکه در باره احکام دیني و الپی بیان میدارند از حانب دا به انها الپام 
شده و نمیتوان آنپا را در کتب و وشتحات عادی یافت. محمد نیز از روزی که 
خود را مبعوث خدا معرفی کرد تا روزمرگ میخواست همین اثر را درپیروانش 
بوسود بیاورد, 

باید توسه داشته باضیم «سنت پاول» یکی از حواریون بزرگ مسیح و از مولفان 
عپد جدید متود انحل را مطالمه وبا پیروان و معامرانه مسیح نیر در باره انپا 
خن گفته بودء ولي در هیجیک از نوشته هایلی به اين موارد اشاره ای نکرده و 
بلکه وانمود کرده است آنجه را که در ید حد‌نل آوردهي نوی الهام له است. 
وی بکرات گفته است: 
من هیسگاه با گوشت و حون مخورت نگردم. » (گالا خی ۱-۱۶)» «انپائی که 
صاحب شپرت و منزلت بودنده هیچ مطلیی در اختیار من قرار ندادند.» ( گالاشپنز 
ی-۲) 


ما خذ پالا. صفععه ۳۲ 


آبا محمد سواد خواندن و نوشتن داشته است؟ ۷ 


مجمد نیز شمین روش را بگار برد وی وانمود کرد که قران از سوی دا 
برایش نازل شده و افکار وعقاید متفکران زمان و يامتون کتب و نوشتجات موجود در 
آنپا نقشی نداشته 

بدییی است که محمد قبل از ظبون مدت طویلی خود را حپت ایقای نعشی 
که در سر می برورانیده آماده کرده بوده است. اکرحه خانواده هاشم که محمد در 
آن پا بسرصه وجود گذاشت, از ثروت ویا نفود قابل توجپی برخوردار نبود. ولی 
یکی از خانواده های محترم مکه بشمار میرفت. پدر بزرگ محمد. بتام عبدالمطلب 
وعمو یش ,ابوطالب که تر پیت وسر پرستی محمدرابرعهده داشتند,به بفین مانند 
سای خحانواده های معروف مکه او را مورد تعلیم و تر بیت فرار داده بودند. نوجه 
به این واقعیت که خحدیجه تاحر روتمند مکه ( که بعداً به عقد ازدواح محمد 
درآمد): او را سر پرست امور تحارنی حود کرد تردیدی بافی نمی‌گذارد که محمد از 
سواد کافی بر خوردار بوده است. همحنین بدون شک میتوان گفت که محمد 
سالپا قبل از ادعای نبوت با دانشمندان و فضلای اسرائیل در تماس بوده؛ متون 
تورات و انحیل و سایر کتب و نوشتحات مر بوط را مطالعه و عود را برای ادعای 
نبوت آماده کرده بوده است. هنتها پس از ادعای نبوت محمد به مطالبی که بوسیله 
مطالمه و آموزش تحصیل کرده بود, رنگ الهامات الپی و آسمانی زده و آنپا ر 
بعنوان کلام نحدا به مردم معرفی کرده است.. 

بطور کلی مسام است. که در زمان تولد محمد هنر نواندن و نوشتن نسبتاً در 
مکه معمول بوده است. بعضی از مسلمانان گفته اند» شواندن و نوشتن تا زمان 
زر حارب» پدر ابوسمپاد یکی از بزر گترین مخالفان محمد در مکه معمول نبود و 
حارب این هتر را در سال ۵۶۰ درمکه مرسوم داشت. اما نه نپا دلیلی برای انبات 
ان مدعی وحود ندارد, بلکه دلائل و مدارک ژیادی نیز در دست است که در زمان 
محمد خواندن و نوشتن درمکه معمول بوده است. زیرا مدتپا قیل از ظپور محمد 
روابط نزدیک بین مکه و یمن بوسیله کاروانپای تجارتی وجود داشست و فرنما 
از ان سواد حواندن و نوشتن دریمن متداول بود. دلیل د دیگر آشنا بودت مردم با 
حواندن و نوشتن در هتگام ظپور محمد درمکه آنست که مدرکی وحود دارد که 


۷۹ بازسناسی قرآن 


حاگی است عبدالمطلب, ححعد محبد در زمال جوانی ء در حدود سال ۵۲۰ قبل از 
میللاد نوشنه ای به مدیته ارسال و از اهالی مدینه تقاضای کمک نموده است ! 
بعلاوه در حشود نو پست مسال قبل از هحرت» یپودیپا و سیسیانی که در محاورت 
مکه بسر هیبردند از هتر خواندن و نوشتن برخوردار بوده اند. 

«مویرا؛ بکی از محتفقال معتبر و معروف اسلام شناس می نو یسد: تردید 
نبست که سواد نوشتن مدئما پیش از ۵۶۰ قبل از میلاد در مکه معمول بود. 
پادداشت های مکشوفه ثابت میکند که نوشتن عربی در سالپای ابتدای ظمور 
محمد درمکه مرسوم بود. من نمیتوانم فکر کنم که حتی ففیرترین افراد مسلمان نیز 
در سالپای اول ظپور اصلام از امکان خواندن و نوشتن بی بهره بوده اند. در آن 
زمان برست های درتعت خرما ونی به اندازه کافی براي نوشتن در دسترس مردم 
قرار داشته است. ۲44 

(«موبر» از قول « کاب الوافدی» مینو یسد در زمان محمدء اهالی مکه 
بمرانب بیختر ار مردم مدینه از هنر توشتن برخوردار بودنادء بطوریکه بعد از جنگ بدر 
بسیاری از زندانیان جنگی مکه مجیور شدند به پچه های اهل مدینه سواد خواندن و 
نوششن بیاموزند. هریک از اسرای حنگی عوظف بود, به ده پسر سواد خواندن و 
نوشتن بیاموزد و فقط هنگامی که اين وظیفه را بطورکامل انجام میدادء میتوانست 
آراد شود * 

(( شارنمس 4 لیر آشعار داشته است که در هتگام طپوز محمد» عواد نوشتی در 
یمن و عربستان شمالی بسیارمرسوم بود و بين مکه و ایالات مذ کور و همچنین 
ایران روابط نزدیکی وحود داشت. «هارتمن» مینو یسد: «به تحقیق میتوان گفت 


وولاعطد5 1۳۶ صحشجنا) داد یوت صا لباک رجا ۱۷ اعناودد -1 
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۳۳ 


آیا محمد سراد خوائدن و نوشتن داشته است؟ پدپ 


که نوشتن روي پوست درزماب ظهور محمد یک رسم عادی برای شرا و تحار 
وغیره بشمار میرفت .۱6 

دلائل بسیاری در دست است که در زمان طپور محمد سواد خواندث و نوشتن در 
مکه مرسوم بود و انپائی که خلاف این ادعا را دارند قادر به ارائه مدارک کافی 
نشده اآند. برای مثال علی خلیفه جپارم و امام اول شیعیان بعضی از دستورات و 
احکام محمد را می نوشت و برای اینکه همیشه آنپا را در دسترس داشته باشد, 
لوله میکرد و آنپا را به قبضه شمشیرش می یست. ۲ گفته شده است که جابر و یاسر 
دو نفر از شمشیر سازان مک موقعی که محمد از نزدیک آنها عبور میگرد» مشفول 
خواندن تورات و انجیل بودنه و محمد به آنها گوش فرا میداد. درجلد اول احادیث 
نبوی صحیح البخاری یز میخوانیم که ««ورقه بن نوفل»» عموی خدیجه عادت 
به خواندن انجیل داشت و آنرا با الفبای عبری می نوشت. البته بعضی گفته اند 
وی آنپا را به ز بانهای عبری و عربی هر دو مینوشت.۳ 

ببود تردید ظپور اسلام باعت پیشرفت سواد خواندن و نوشتن در عر بستان شد 
اما آثرا بوجود نیاورد. «ئونئی حیخوا» در کتاب خود تحت عتوان مطالعات عربی 
در ادبیات مسیحی فبل از اسلام. یک فصل کامل برای اثبات اینکه هنر نوشتن 
مدئپا قبل از فحرت محمد ار مکه به مدینه بوسیله مسیحی ها در عر بسا شمالی 
و حنوبی رایج شده بود» احتصاصی داده است, * حروف نباتی و نسخی که هم 
اآمروز در زر بان عربی معمول است» در اصمل بوسیله مسیحی فا ایجاد شنه است, 


۰ج با (۷۲۵ :(۱9۵9 :عندعاعا) تصعد۳ن عرش دنمایا عل ,ررمیورند بوزیرم ۳ و۷ -1 
۵ ,۵۱۳۵۷۵5) حتع من کار ار یا -2 


۴ عتقلانی: بقسیری برلتح الباری, حلد اول ‏ صفحه ۱٩‏ 


1913-8۰ :وعل۱ع] موه جملوه.۱) .خاج 5 ب۲صتلیل رن تال عو عبر - 


«ب رگر» ! و «ول هوسن»۲ هر دو نقش مسیحی ها را در ایجاد ز بان عربی تأید 
کرده اید, 

شمسچتین در کتاب الاغانی میخوانيم که («ورقه بن فوفل») لسمتباس از 
انحیل را با حروف عبری می نوشت. ۳ «حیخو» اشمار میدارد که فسست بزرگی از 
لغات قرآن, مخصوصاً اسامی و صفات خدا و عبارات و اصطلاحاتی که در باره 
سصرنوشت بشر در بپشت و دوزخ در دنیای آضروی شرح داده شده است و همجنین 
اصعللاحات مذهبی ( که معمولا مرجد نبوغ محمد بشمار رفته)؛ شمه در اشعار 
مسیحیت فبل از اصلام وحود داشته است. ) 

باتوجه به وجود مدارک و دلائل متقن م ذ کور میتوان گفت که انکارات منابم 
اسلامی در باره وجود سواد خواندت و نوشتن درمکه در زمان ظبور اسلام فاقد اعتبار 
میباشد. برای مثال البلدخوری" تمداد آنپائی را که در زمان محمد سواد خواندت و 
نوشتن داشته اند هفده نفر ذ کر نموده است که نمیتواند بنا به دلائل مذ کور مبنای 
متطقی داشته باشد. یکی دیگر ار سولفین اسلامی » بنام «فتح الباری» تعداد 
منشیان محمد را ۲؟ نقر ذکر کرده است.۷ اگرجه ادعای مولف مذ کور را بر طبق 
مدارکی که در این بجت سرح دآده سده میتوان اغرای امیز دانست معپذا تعدادي 


.ج ,لول ل ابرچب ار جاور زرم م۳۳۴۱ ۲۱۳۱ لت بز۲جیو دا 
,2 ۰ ,( ۱3۲ :۲1۱8 ۳۲) یی م۲ رد۲ هر مروعط ‏ و جفن ودا|زع ۷۷ رز -2 
۳. ابوالفر ج اسبهانی , کتاب الاغانی. ۲۱ لد (قاهره: ,)۱٩۲۷/۳۶‏ جلد سوم, صفحه ۱۴ 


کر ار م۱۳ مر کر رح ۱۳۳۹ جل ۳۱۳۱۵ عذیدی ۱ 4 
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احسد بن بحی‌ال للادری انساپ الاشرا, تنظیم بوسیله محید حبیداله (قاهره: 
دارالسار یف ب ۲٩۰۱‏ . 

ی فتح الباری: شرح ابخاری. (قاهره: ۱۳۱۹۱۳۰۰ فحری)) جلد نپم: صفحه ۱۹ 

ب- «باول کازانواه با ذ گرینج ماعذ معتبر: اساصی ٩۴‏ نقر منشی مبعمد را ذکر گرده است. 

۰ 96-۷ .۵ج ,۱911-24 +عنعج(۳) کار نون برگ مز بم امخحج مومواه ار بوبجصعوت زناد۳ 


آبا محمد سواد خواندن و نوشتن داشته است ؟ 4 


را که «عسقلانی» بعنوان متشیان محمد ذکر کرده, دلیل بر آنست که هنر 
حواندن و نوشتن در زمان مجمد یر عرسوم نبوده است. سوایفهی وحود دارد که بر 
طبق دستور محمد نامه هائی به حکام خعارحی وشته میشده و حتی با کلیمی ها 
به زبان عبری مکاتبه میشده است. " علت اینکه محمد بعد از ادعای نبوت وظیفه 
هواندن نامه های وارده را به ملازمانش وا گذار ميکرد باید درمتاسبات مر بوط 
به مدپریت او حستجو کرد. 

در بين زان محمد نیز حدافل عایشه و حنصه از سواد خواندن و نوشتن برعوردار 
بوده اند. درقراث در ۲۴۰ مورد سخن از کلمات «نوشتن» و « کتاب» رفته است و 
این خود دلیل بارزو گویائی از متداول بودن خواندن و نوشتن در آن زمان بوده 
است. از طرف دیگر مسلم است که کسی که گو ینده کلمات مذ کور بوده» یمتی 
خود محمد طبیعتا نمیتوانسته است شخص بیسوادی باشد. 

اهمالی مه نی مانتد مصریپا در زمان ظپور محمد بسیار شائق نوشتن بودند و 
کلیه امکانات و تسپیلات لازم را برای اين کار در اعتیار داشتند. سوابق عوحود 
حا کی است که نمایناه های محمد در خارح بوسیله مکاتبه ارتباط بر قرار میگرده - 
اند. مپمترین عواملی که برای نوشتن مورد استفاده قرار میگرفتند, عبارت بودند از 
جرم ؛ برگ درعت خرماء پوست کت شتر , کوزه های شکسته» سنگپای سفید 
مسطم لوحه های حوبی ؛ بوست های مختلفب و باپیروس. ۲ «موریتز) میگو بد؛ 
((به بفین میتوات گفت که در شپر تحارتی ابترا» هنر نوشتن در اغاز قرن سوم 


معمول ۶ فرسوم بوذ .۳۷۱ 


با توحه به دلائل و مدارک مذ کور در بالا و اين واقعیت که محمد خود دارای 
تمدادي منشی بود به تحقیق میتوان ادعا کرد که در ان زمات درپایتخت مدهبی 
عر‌بستال اس ۳ مکه که مخصوصاً ربارتگاه عسرميی مردم آن مر صیره بو و تعداد 


3۰ ,۳ ,۲5۱۲۲ قرو ۱۲۱ جاگ ,۲و2 -] 
۱ ۲۱۱۱ جصوایا زج وروعوولب یی -2 
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زیادی از افراد برای زیارت به این شمر رقت و امد میکردند بیش از تعداد هفنه 
نفر با سواد در این شپر وحود داشته است. محمد نیز خود شخص با هوشی بود 
و برای مدتپای طولانی اداره آمور تجارنی خدیحه را بر عهده داشت و با توجه 
به اينکه در شهر دور دست موریه رفت و آمد میکرد و انتقال کالاهای تجارتی مين 
که و سوریه را هدایست مینمود به بقین فرست کسب سواد حاصل کرده بوده 
اسبست. «ما رگولیوت» معتقد است که محید دریکه هفازه ای داشته و صورت 
محامیات و دادو ستد مغازه مد کور را شخصاً اداره ميکرده است.۱ بپر حال ار 
هم صمحمد در سوریه فرصت کسپ سواد خواندن و نوشتن را حاصل نکرده باشد 
عمب‌توان‌سته است هنر مد کور را از یکی از دو فمسران با صوادش (تابشه و حخصه) 
آموخسته باشد. گروهی از محقفین نیز با استناد به ابه ۲۸ سوره عنکپوت اظپار 
داشته اند که محمد قبل از بعشت قادربه نوشتن نیوده, ولي پس ازبعشت هنر عذ کور 
را فرا گرفته است. آبه ۶۸ سوره عنکبوت در این حهت میگو ید: 
وم کت کنلوا من تسه من کنپ رل تفکله پیات دیاب وله 
(«و نو از این پیش فادربه خواندن کتاب و نوشتن حط با دمست راستت نبودی تا 
یادا مبطلان شک آورند. » 

با وحود کلیه دلا بل و مدارک مد کون گنه فسلماناب میتوانند جشمپ‌ای حود 
را بروي کلیه حقایق مز بور بسته و سواد محمد را انکار کنند؟ 

بزررگترین دلیلی که مسلمانان قشغری در باره پیسواد بودن محمد ارائه مدهند 
دکر کلمه «آمی» در قران است. کلمه «امّي» درشتی مورد در قران ذ کر شنه 
و بعضی ازمترجمین ومفسرین قرآث برای آن مغپوم «بیسواد» قائل شده اند. 
بنا براین بی مناسبت نیست کلمه «امی» و ممپوم آنرا مورد یک بحث تحلیلی 
قرار دهم و ببینیم ایا مفپوم واقعی کلمه مذ کور چیست و هدف قرآن از ذکر 
کلمه مذ کورحه بوده است. اما قبل ازورود به بحث بپتراست به ذکر آن فسست 
از ابه هائی که در قران کلمه «امّی» در انها بکار برده شده است پپردازيم : 


۰ ۱9051 :عجهتقونبا) او ات مج ۱۳ ند جوا :۳2 :25 -) 
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آبه ۷۸ سوره بقره میک ید؛ 
ونم نیون لایتتنون الکشب. و اما ورن هرب یطتوت د 
(«وازآنباامییونی۱ هستند که کتاب رانمیدانند» اماارزوهائی درسرمی پرورانند 
وتنپا بای بند خیالات خود هستند.» 

آیه ۲۰ سوره ال عمران حاکی است: 

.. وف رن ازتا کلب رالذمبن ءساشر ون استا نی اهتلیا - 

«...وبگوبا اهل کتاب و امیین (آیا شما ایمان میاورید؟) اگرآنها ایمان 
آوردند, پس هدایت شده اند. ..» 

آپه ۷۵ سوره آل عمران میگو ید: 
رین ال لجنب من ان تامته بولطار وه لك ونم قن ان تمه بیرتار اوه 
ی اک ما دمت علهکیماً لاهن عَید ن امن سین ریفرژت 
عل ام ری 
«و از اهل کتاب بعضی تا آت حد درستکارند که اگرمال بسیاری به آنپا امانت 
بسیاری » رد امانت کنند و برخعی از انا تا ان اندازه نادرست هستند که اگریک 
دینار به انها امانت دهی, آنرا یس ندهند بحز آنکه بر مطاله آن سخت گیری 
شودء از اینرو که گویند برای ما پیروان کتاب خوردن مال غیر گناهی ندارد و اين 
صخن را به خدانست میدهند, در صورتیکه میدانند که به خدا نسبت درو می - 
بندنل ,)) 

آبات ۱۵۷ و ۱۵۸ سوره اعراف اشعارمیدارد: 
تن یمرن ورن یلک ...... تلرالش سول گیل .. 
(«انبائی که از رسول پیغمبر امی مثابعت می‌کنند ,۰ سپس به خدا و رسول پیغمبر 
امی یمان بیاورید,, ,.» 


بپیدی الپی قمثه‌اي, گرآل فجید با متخب التفسیر فارسی به سرعایه نصرت اله شیخ العراقین 
بیات؛ به‌خط سیه حسین هیر خانی ) و بدونه د کر نام ناشی ۷ خورشیدی : صفحه ۱۷ برآی ۲ آعمی 4 


لور یاه (ز بپود یا عوام »» و «بیواد» غر دو فانل صرل ظ اس 


۸۲ بازشناسی فرآن 


آیه ۲ سوره ستمه میکُو بد: 

«او حدانی است که ازبین امیبین رسولی از مان آنپا برانگیخت,..»۱ 

در حالیکه بزرگترین دلیل آنپائی که محمد را بیسواد بنداشته و قرآن را معحزه یک 
پیاهبر بیسواد دانسته اند وحود خلیه (رامّی ۲ است که بعضی از مترحمین و 
مفسرین برای آن مفپوم «بیسواد» قاثل شده اند, اما تحقیقانی که بوسبله 
دای‌شمند اب اسلام شناس بعمل آمده این ععیده را مردود میسارد. گوست مولر» * 
ممتقد است کلمه «امّی» یک لفت مخلوط عبری و عربی است که از اصل کلمه 
عبری ۵01" وبا 0۷1۳0ع" وارد ز بان عربی شده است. این کلمه بوسیله 
محید بوحود نيامده, بلکه وی آنرا در هنگام استماع یک سخترانی اقتباس کرده و 
ممنی «یکی ویا کلیه انهائی را که ازتژاد اسرائیل نیستند» و یا «فاقد کتاب 
مقدس آسمانی هستند.» افاده ميکند. اپن موضوع را عموم قرآن شناسان معروف از 
فییل «توری» ۲ «بالمر۹4, «رودول»۱: «لین» ۱۳ «وری» ء «نوندکگ 


۱- گلیه آیات مذ کور بغیر از ایات ۱۵۷ و ۵۸ ۱ در مدیته نازل شده است. 

۲ خیحیگ از فرهنگ های لت عربی نه‌تنپا برای کلمه «داست» بلکه برای هیعیگ از مشتقات آن 
عضوم «ببسواده؛ قاثل نشده‌اند. بعلاوه هیجیک ۱ افرادی که در زیان عربی صاحب تظر هستند, تا کلوت 
برای کلب «است» یج مفپونی کد به کلعه ابواده+ نزدیگ باشد, کار نبرده‌اند. نپا بیضی از 
عفمران قران کلمه «امی» را به«؛ییسواد6 تفسیر ‏ قرده‌اند. 

۱923 و تاجامال۲) ۱۲ ۷۷۲ ۲۳۱۰ 4ج بمعجمجوبان کا رن مارا مب لاب وناز 3-۶ 


با 0۲۰ ۷۲ بججل) وربا کی دوبمک درل م۲ ,یروا تعلاتت) عع[ و -4 
۰ رم 1967 . .136 ,عفندت ۲ چروزد جراجابظ 


۰ ۵ (۱951 ۵لجمنآ) یمک مطل ,۳۵8۲ ۴,۶۱ ٩-‏ 
(۱937 ۱.۵ ممگر مور (جبجلن ۳ 1۱۷۱ 6 
(۱263-93 -صولوماآی وم 2 مدا طاجو ساط ما بر مرو ۲۱۷۵۷ ۲۰ 
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۵ ۳۵ قورع تم وا اجب 4 یبا ررمیرزپجراز جات ددااتآنطی۲۳ ۶ عادد 
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شووالی »۲ » و غیره تأئید کرده اند. 
یکی از دلائلی که «توری»" برای اثبات این عقیده که کلمه «ای» معنی 
((قرد و با افراد عبر یپودی» میدهدء بیان کرده, مدلول ابه ۸ سوره بغره مد کور در 
بالااست. توضیح اينکه سوره بقره بمد از آنکه از آیه ۰ ببعد راجم به پپودیان بحث 
می‌کند در آبه ۸ ادامه میدهد: «و دربین آنپا (امییوئی) هستند که با کتب 
مفدس اشنانی ندارند» ولی ارزوهائی در سر مي پروراننا. وپای بند خیاللات خود 
فسختد.» سپس ایه ۷٩‏ سوره مد کور اداعه میدهد: 
ول تن لبون اجب بایبنو یراون میامن جشن او لیشر ه تا وی 
کت هنیزه 
«وای بر انپائی که کتب مقدس را با دست های خود مینو یستد, سپس میک یند 
این کلام خداست و به بپای اندک میفروشند. واي برآنپانی که با دستپایشان 
چنین مطالبی را مینو یسند و وای بر آنپا باچیزهائی که بدینوسیله کسب میکنند.» 
باتوجه به آبه مذ کور و حمله «وای بر آنپائی که کتاب را با دستپای خود 
مینویسند»وهمچنین بادرنظرگرفتن اين واقعیت که جمله مذ کور بطور 
(( آمیون)» بر مي‌کرددء تردیدی بافی نخواهد ماند که کلمه «امی » در قران نمیتواند 
مفپوم «بیسواد)؛ داشته باشد. زیرا اگر کلمه «امی » معتی «بیسواد» میداد قران 
نمیبایستی از «امبیون» انتظار نوشتن داشته و بر آنپا «وای» بفرستد. یه ۲۰ سوره 
آل عمران نیز به شرح بالا «اهل کتاب» و «امییون» را در کتار یکدیگر بکار برده 
و در حالیکه هدف ایه مذ کور از ذ کر عبارت «اهل کتاب» بپودیان و مسیحیان 
بوده است ؛ قصصد آیه مز بور از ذ کر «امییون» جز ««فرد و با افراد غیر کلیمی» مضپوم 
دیگری نمیتواند باسد, 


(۱99 ای با ,يا کج مرن بیع با سوه 5 - ععاع۵ ۳۹ -۱ 
۰ ۰ ,ماخ ۴ صجارول‌صیروگ باعل م۲ بع و۲ بط عامجا -2 


۸4 بازشناصی فران 


(«رودول»)۱ در تمقسیری که بر آبه۸خ ۱ سوره اعراف نوشته کلمه (« امی 4 رآ 
برابر با کلمه «نزاد» درز بان یونانی و کلمه 80/1۲0۳" در زبان عبری گرفته 
است, آیه ۱۵۸ سوره اعراف میگو ید: 
نی هاش رن رن او کنیا ون لت دض 
ریت کاملزا پا رو اتب لت زین پم پا نله 
رتبعزه مک رتنگل زره 
«بگو ای مردم بدرستی که من از طرف خدا رسول همه نسل بشر هستمء آن خدانی 
که مالک زمین و آسمان است. هیچ شدانی جز او نیست که او زنده میکند و 
میمیراند پس به دا و پیخمبر امی او که به حدا و سخنان خدا پای بند است ایمان 
بیاورید و او راییروی کنید شاید هدابت شو بد.) 

( رودول»؛ معتفد اعست اگرجه محمد پرای ارانه قران بعتوان سمحزه نبوتش 
وانسود میکرد که از سواد خواندن و نوشتن محروم بوده و میل داشت پیروانش قرآن 
را بعنوان مسحزه ثبوت او تلقی کنندء ولی بدوت تردید با داستانپای تورات آشنا بوده 
امست.؟ 

عم از این‌که عفیده «ر ودول» درست یا نادرست باشد میتوان بقول د کتر 
«وری» متکی شه ویقین کرد که کلمه «امی» را بپودیپا به محمد اطلاق 
می‌کرده و با ايين عمل شدفشان تحیر محمد بوده است. زیرا بپودیها نبوت را 
مخصوسسی شوم حود مید‌انستند و معتعد بودند نبوت موفبتی است که تنپا برای فوم 
اسرائیل مقررشده و باید متصر به سلسله آنپا باشد و لذا با تحقین به محمد 
((پیفمبر امی») یعتی پیاهبر غیر بپودی شطاب میکردند و مسمد اين کلمه را از آنپا 
آمونرته و در فرست قای عناصب بکار برده ات . بپمین دلیل است که محبد در 
آیه مذ کور خود را پیتمبر اثی که برای همه افراد انسانپا میعوث شدم میداند. 
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آیا محمد سواد خواندن و نوشتن داشته است؟ ۵ .۸ 


دلیل دیگرمینی بر اینکه کلمه «امی» در قران به معنی («غیر بپودیان» بکار 
رفته, مدلول ایه ۷۵ سوره عمران مذ کور در بالاست که کلمه «امییین» را بعد از 
کلمه اهل کتاب و برای غیریپودیانی که مال عردم را میخورند و به خدا فسیت 
کلب مینهند بکار برده است, کمی دقت در مضپوم آپه مذ کور نشان میدهد که 
کلمه « امیبین» ار لحاظ منطفی نمیتواند مقپوم (« بیسواد» داشته باشد زیرا معقول 
نیست» قرآن کلمه ((بیسوادان» را در برایر «بپودیان؛ بکار برد و بگو ید (« بپودیان 
بیسوادی که مال مردم را مپخورندء» ولی بکار بردن کلمه «غیر بپودیان» در برابر 
((یپودیان» انطباق عفلائی و منطقی مقبول تری با مفپوم آیه خواهد داشت. 

صرفنظر از دلائل مذ کور در بالا در کلیه مواردی که در قرآن کلمه «امّی » بکار 
رفته بغیر از مورد ایه ۲ سوره جممه, بنون استشناء بحث از یپودیان و اعمال و رفتار 
آنپا در ميان بوده و میتوان گفت که کلمه («امی » بعتی ((غیر بپود» در برابر 
«یپود)؛ بکار رفته است, حتی آیه ۲ سوره حمعه نیز که میک بد: (« او نجدابی است 
که از بین (امییین) پیفمبری از میان آنپا بر آنگیخت»» هدفش این بوده است که 
نعداوند از پین «غیر کلیمی ها» رسولی برای اعراب ب رگزید. 

با وجود استدلالات مذ کور در بالا تردیدی باقی نخواهد ماند که کلمه «امّی» 
در قراب معپوم (زغیر بپودی»؛ دارد, نه « بیسواد»» معپذا بار هم بحث را در این 
زمینه آدامه ميدهیم . 

الطبری درباره مفپوم کلمه «امی» در تفسیر ایه ۲۰ سوره آل عمران مینو بسد: 
« (امیّون) در میان اعراب به آنپائی حطاب میشود که از کتب مقدس آسمانی 
بیروی نمیکنند.» ۱ 
کتاب فرهنگ لفت ناج العروس اشمار میدارد که محبد از سواد خواندن و 


الیو ونان سس سر بر الطبری , طر بقه از مم و الملو کب ۷ سل زا ظره: ۱۳۳ ظحری ) : جلد سوم 
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۸ بازشتاسی فرآن 


نوشتن برشوردار بود آما «فادر به تشخیصی و تمیز نوشته خوب از بد نبود.» ۱ 
بملاوه احادیئی نیز وحود دارد که حاکی است. محمد شواندن و نوشتن رایس از 
بعلت به نبوت آموست, ۴ 

این عباس در تفسبر ایه ۲۰ سوره ال عمران میگو ید کلمه «امی» به آنپانی 
اطلاق میشود که نه پیامبری برای هدایتشان ارسال شده و نه کتاب اسمانی 
برایشان شازل شده است." الطبری در تقسیر ایه مذ کور مینو بسد کلمه «امی») 
به افرادی حطاب میشود که کتای از آسمان برایشان نازل نشده است, مانند 
اعرابی که پیونه دین بافی ماندند؛ ولی یپودیان و مسیحیانی که از کتپ اسمانی 
خود بیروی می‌گرنند «اهل کتاب» خواننه شده اند. * تقسیر این عباس بنون 
تردید ثایت میکند که «امی » محنی « افراد غیر کلیمی » میدهد ته « بیسواد.» 

در ترحیه ها ی تقسیرها و نوشته هاي مسلمانات عرب نیز شواضدی وحود دارد که 
تشان ینش کلمه « آشی 4) عمفپوم ((بی‌واد» ندارد و در نتیحه با استناد به - 
نوشته های مذ کور میتوان گفت که محمد از سواد نوشتن و خواندن برشوردار بوده 
است. از جمله محمد غلی * در ترحمه ای که از قران در سال ۱٩۱۷‏ منتشر کرده 
در تسیر آیه ۵ سوره بافره با عضیده ار ودول»؛ و (لين» در باره ترخمه کلم 
( امی ؛؛ به « افراد غیر یپودی»» بشدت مخالفت گرده است؛ ولی شگفت آنهاست 
۳۹1 ناهبرده در تغسیر صوره یه کلمه «امی»» و بة « آفراد مکی » ترجمه کرده و از 
فحوای ترجه و تفسیر او مستفاد میشود که محمد بعد از بهشت اجه ازمنشی و 


- معل ار 
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ابا محید سواد خواندت ونوشتن داسته است؟ ۳۹ 


کاتب اسیتفاده م‌گرده محپدذا از سواد حواندتب و نوشن برحوردار بوده اسیت ۲ در 
مقتنمه قرآن مذ کور شرحی وحود دارد که حا کی است محمد در زمان مرگ قرآنی 
که سوره ها و ايه های آن دارای همان ترتیبی است که امروز در دست ماست. از 
خحود بافی گذاشته است, همحنین شواهدی در دست است که نشات میدهد بعضی 
از سوره های فران حتی در زمان محمد و در موقع نرول بصورت نوشته وحود داشته 
است. از جمله شواهد مذ کور میتوان اپه ۷۹ سوره واقعه را په شرح زیر ذ کر کرد: 
۳ ِ پر را ی 
مه( لطمَرن 6 
(« هیچکس نباید (قراث را) لمس کند بح افراد با ک.» 
س ‌ 1 و مد و د ۰ ۳1 

بدیپی است که ا گر در زمان محمد متون قراث بصورت نوشته وحود نداشت و 
تنها در آذهان حافظین قرآن ذخیره شده بود. چگونه آیه مذ کور میتوانست نازل شود و 
توصیه کند که فقط با دست با ک باید قران را لمس کرد. 

شمحنین عمر خلیقه دوم در موردی اظپار داشته است که نسخه اي از سوره له 
بطور کامل رورت نوشته شبله در خانه فا یه دشختر بیغمبر کشف مرادن است ۲ 
دراینصورت حه کسی یر از عججمله میتواند سوزه مذ کور را نوسشته باشد؟ 

مذافب سنی و شیعه درباره با سواد بودن محمد با یکدیگر اختلاف عقیده 
دارند. سنیی ۳ دهدن هخمد ار سوات حواندت و نوشتن محروم بوده ‏ ولی اهل نشیم 
عقبده دارند که مخمد با سواد بوده استت.. 

س ۱ 3 

« اسپرنگر» می‌خوبد. یعی از نو یسند عرب بتام «عحمد پن محمد بن 
نوسان» (متوفی در سال ۲۱۳ عحری) کتابی نوشته و در کتاب مذ کورثابت کرده 
است که محمد از سواد خواندن و نوشتن برخوردار بوده است,۲ 

اف اه اهل نیم در باره بامواد بودن محید در فتاب بات | لقلوب نسریح 


3۵.ص , ری -آ 
۰ ۳۰ ,7۸۲۱اکل ۳ق/بدترنر دز رصزایه ۱ ,۱۴۶1۱۱۴1 -2ر 
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رب بازشناسی فرآن 


شده است. این کتاب که بز بال فارسی توشته شده و («حیمز مریک»»۱ در سال 
۰ در بوستون آنرا تست عنوان زند گی ومذهب محمد به زبان انگلیسی 
ترجه کرده است: درمقنمه کتاب ما کور میتو ید «دریاره کلمه (امی) 
روانات مختلفی وجود دارد. عده ای به اين علت به بیغمیر عنوان (اقی) داده اند 
که وی قادر به خواندن و نوشتن نبوده است. گروه دیگری معتقدند کلمه (اقی) 
صفتی است که محمد را به امش مربوط میکند و حاکی از انست که وی یز 
شمانند سای اعراب میسواد بوده است, بعضی از افراد فیز عمیده دارند که کلمه 
(امی) از کلمه (ام) به معنی (مادر) گرفته شده و دلیل اعتصاص عنوان مذ کور 
برای پیغمبر آْ بوده است که وی مانند یک بجه نوزاد ساده بوده است. روایاتی نیز 
وحود دارد که حا کی است کلمه (امی) موم انتساپ به مکه را دارد و بیقمبر به 
اپن علت (امی) تامیده شده که اهل مکه بوده است.» 

امام جعفر صادق میگو ید ظپور محمد را از بین قومی که اگر چه سواد خوائدن 
و نوشتن داشتند, ولی از داشتن کتاب آسمانی بی بیره بودند و بپمین علت 
«امی؛ نامیده شده اندء باید یک موهیت الپی و آسمانی دانست .۲ 

روایت است که شخصی از امام محمد تقي : امام دهم شیعیان سئوال کرد 
جرا پیفمبر «أفی» نامیده شده است. امام محمد تقی قبل ازپاسخ به پرسش 
مد کورء از عفیده اهل نستن در این باره پرسش کرد. پاسخ داده شد که فرقه تست 
پیغمبر را بیسواد دانسته اند. امام محمد تقی بر آنپا لعنت فرستاد و گفت این یک 
دروغ اعمست ي زیرا حگونه پیغمبر متواند برای ارشاد و هدابت دیگران بر گر بده سود و 
خحود بیسواد باشد.۳,.. از امام جعفر صادق روایت است, هنگامی که ابوسفیان به 
قصد حنگ احد حرفت کرد عباس نامه ای براي مجمد ارسال و و برا از 
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موصوع حرکت ابوسفیان برای جنگ 1 گاه کرد. محمذ هنگامی که گروهی از 
ملازماتش درباغ مدینه اطراف او گرد آمده بودند, نامه مذ کور را دریافت کرد 
ویس از عواندن نامه به پیروال خحود دستور داد وارد شپر شوند و خبر مذ کور را 
به ا گاهی آنپا رسانید. امام جعفر صادق همجتین تأکید کرده است که بیخمبر 
دآرای سواد خواندد و نوشتن بوده است.۱ 

یکی از دلاتل اهل تشیم برای ابات با سواد بودن محمد واقعه امضای عپلنامه 
بیین عمجم و طایفه فریش در سال ششم هحرت در حدیبییه نزدیک مکه است. 
الب‌خاری در صحیح البخاری" و ابن هشام در سیرت الرسول "به تفصیل واتعد 
مذ کور را شرح داده اند 

لب‌خاری مینو یسد,درهنگام تهیه عهدنامه بین محمدوطایفه قریش»علی برای 
برای نوشتن عپدنامه مذ کورازطرف محمدانتخاب شد و محمد به وی دستور داد در 
هنگام نوشتن متن عهد نامه برای محمد عنوان «رسول خعدا» قائل شود و بنو یسد 
«عبدنامه ای بين محمد رسول دا وسپیل بن‌عمر .» اما سهیل‌بن عمر باذ کر عنوان 
(ز محمد رسول خحدا)» در عپدنامه مورد نظر مخالفت ورزید و اظپار داشت ار طایقه 
قربش میتوانستند محمد را بعنوان رسول خدا قبول کتندء اصولاً نوشتن حنین 
عپدنامه اي الزام اورنبود. لذا سپیل بن عمر به‌علی اظپار داشت عنوان «محمد 
رسول خد ا»راحذف کندو بای آن بنو یسد (محمد بن عبداله.» علي بیشنمپادسپیل - 
عمررا رد کرد و به حق دا سو گند حورد که هیسگاه عتواب ۲( رسول دا راازی‌خید 
حدا نخواهد کرد. البخاری میئو بسد کار که بدینجا رسید محمد متن عپدنامه را 


ار علی گرفت و حودس توت (« محید بن عبداله ,۱ 
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«(مویر» درباره عپدنامه بین محمد و طایفه قریش در حدیبییه که به «سوگند 
رضوان» معروف شده است, شرح میسوطی ارائه داده و اگر چه در باره امتناع علی 
از نوشتن («محمد بن عبداله» ذ گری پمیان نیاورده نوشته است که محمد شود این 
عبارت را به تعپذ نامه اضصافه کرد. ((مو یر» از فول («و اقد ی» دریاورقی کتاب 
خود نوشته است, محمد در انتپای عپدنامه حمله زیر را به متن عپد نامه افزود؛ 
«نعیدات این عپدنامه باید متقابل بوده و آنچه را که ما در مقابل شما بر عهده 
میگیر؛ 4 شما نیز باید انجام همان موارد را در برابر ما بر ذمه بگیرید.» ا 

علی بقاوی " در تفسیری که برای آیه ۶ سوره فتح نوشته و طبری نیز در کتاب 
المواهیب الدنیا» " موضوع عبدنامه مذ کور و کیفیت مخالفت سبیل بن‌عمی را با 
ذ کر عنوان (رسول خدا» برای محمد به تفصیل تشریح و مورد بحث قرار داده اند. 

« اسپرنگر) ار فول (فستلانی )4 مینو یسد زمانی در اسيانیا موضوغ بیسواد بودث و 
یاباسواد بودن محمد مورد بحت بوده » در اپن حریان «ااوپاس» فیلسوف معروف 
اشپار میدارد که محمد شم سواد خواندن داشته وهم سواد نوشتن. دربحث مد کور 
مسلمانان به انه ۴۷ سوره عنکپوتِ استتاد و اعتراف عیکنند که محید بعد از بعشت 
قدریت خواندت و نوشتن کسب کرده است.؛ 

«اسپرنگر» همچنین از قول مژلفین عرب مینویسد, محمد نه تنپا سواد خواندن 
و نوشتن داشته, بلکه حتی دراین کار استاد بوده و از دستخط زیبائی نیز بیره 
فیبرده است,« اسپرنگراا درحپت انبات ادعای مذ کور میتو بسدء زوری محمد 
به یکی از کاتبانش به شرح زیر گفته است: 
(زدوات با همین یگذان فلمت با بتراش» دندانه های س» ۳ تقسیم آن و («م» را 
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آبا محمد سواد خواندن ونوشتن داشته است ؟ ٩‏ 


آنقدر طویل ننو یس.4" 

«ابن ابی شیبا»ه گفته است پیغمبر قبل از رحلت قادر به خواندت و نوشتن بوده 
و من افرادی را می شناسم که بر اين امر گواهی خواهند داد.»" با توجه به اینکه 
«ابن ابی شیبا» درسال ۱۰۵ هسری وفات بافته استء میتوان بقین داشت که 
فول او صحت دارد. 

دلیل معتبرتر و قاطم تراز کلیه دلاثل مذکور دربالا مبنی بریا سواد بودن 
محمد عملی است که وی درروز ؟ زوئن ۶۳۲ میلادی سه روژقبل از وفات 
انیجام داد. بسیاری از شخصیت های معثبر اسلامی ناظر اقدام مذ گور محمد بوده و 
دلیل مذ کور کلیه تردید هابی را که در باره با سواد بودل محمد وحود دارد» نی 

شپرستانی در این باره مینو بسد. پیغمبر گفت: («یک قلم و دوات و یک 
برگ تحریر برای من بیاورید, زیرا قصد دارم مطالبی بنو پسم که بعد از مرگم شما 
گمراه نشوبد.» " روایت مد کور از ز بات کسی که شخصاً ناظر و مستمم سخنان 
محمد بوده, نقل شده و همه بپروان محمد صحت آنرا گواهی کرده اند. تا کنوت 
هیجیک ار مسفامات اسلامی با این امر که محمد شخصاً در ستر مرگ برای 
نوشتن اظپار علافه کرده, سخالفت نکرده اند. «امپرنگر» لااقل فپرست ٩‏ مدرک 
ممتبر که واقعه مذ کور را تأئید کرده اند, در کتاب خود ذکر کرده است. ٩‏ دمو بر» 
در باره واقعه مذ کور میتو بسد. 

«(محمد در هنگام وفات» درزمانی که عمرو گروهی از بزرگان اسلام و 
صحابه او در اطاقی که وی بستری بود, حضور داشتند با صدای بلند گفقت؛ (یک 
فلم و دوات و صفحه ای کاغذ پرای من پیاورید, میخواهم مطلبی را برای شما 
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بنو یسم که برای همیشه شما را از گمراهی نجات دهد.) عمر میگو ید, من با حود 
قکر کردم , آیا مطالب قرآن کافی نیست که ما را از گمراه شدن مصون دارد؟ 

در این مونم همران محمد گفتند, باید قلم و دوات وب رگ تحربری تپیه کرد 
و به وی آرائه داد. یکی از همسران محمد اظهار داشت: «آیا وضع او در حال 
حاضر گونه است؟ آیا حالت هذیات ندارد؟» 

عمر آنپا را مورد سر زنش قرار داد و گفت: «ساکت باشيد و عاقلانه رفتار 
کنید, شما موفعی که آقایتان بیمار میشود اشک مبریزید و هنگامی که بپهیرد 
می یابد او را در آغوش میگیرید,» اگرچه تذ کر عمر معمولا نباید در محمد تأثیر 
نامطلوبی داشته باشد» ولی او آنقدرنسیت به همسرانش حسود بود که حنی در 
بستر مرگ نیزر حاضر نبود, کسی همرانش را با حسن نیت موعفظه کند, لذا با 
شنبدن این حرف محمد بر آشفته شد واظپار داشت: «اعا در وافع انها بپتو از تو 
هستند ,۱۷ 

نکته جالب وجه در بحث مر بوط به اینکه آیا محمد سواد خواندن و نوشتن 
داشته است یانه اپه اول سوره علتقء 
پاشو تال لقن «بخوان بنام پروردگارت که (عالم را ) خلق کرد .» 
ویا بعقیده کلیه مسلمانال اولین ایب ای است که براي سحمد تازل شده است. 
محمد میگ ید هنگامی که من درغار حرا بودم جبرئیل برمن نازل شد و گفت: 
«زبخوات. )) پاسخ دادم: «انمیتوانم بخوانم. » 
آن محمی دستتشی راروی سایه ام فر از داد و محردا گت (( بخوان , 4) 
باز محمد حوابداد: «نمتوانم بخوانم .» 
آن شخص دو دستش را روی شانه محمد فشار داد و گفت: «بخوان.» 
محمد مبگرید, فشار دمتهای آن شخص طوری مر( متألم کرد که نزدیک بود از 
حال بروم لذا پرسینم: «چه باید بخوانم؟» 
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ان 
را پاشیرریت ی ان 
بعنی ((بخوان بنام پرورد گارت که ترا بلق رد.» 
ق‌س اه الاب این واقعه را به این نحو تفسیر مي‌کنند که جون محمد سواد نداشته, 


نتوانسته است بخواند, 

«هرشفلد» ۱ میگو ید عقیده مسلمانان در این باره ناشی از سوء تفاهمی است 
که در ترجمه و تفسیر کلمه «اقراء» بعمل امده است. وی معتقد است که کلمه 
(ااقراء» ترجمه عربی آیه ۲۶ فصل چپارم و آیه ۸ فصل دوازدهم سفر تکوین 
تورات است و برای کلمه «اقراء» همان ترجمه و تفسيري را باید قائل شد که برای 
آیات مذ کور در سفر تکو ین تورات اعتصاص یافته است. 

آیه ۶ فصل جپارم سفر تکو ین میگو ید: ((و برای شیث پسری متولد شد و او 
را انوش نام نپاد و در انوقت به ذ کر نام بپوه برداشتند .» آیه ۸ فصل دوازدهم سقر 
تکوین نیز میگوید: «.... پس از آنجابه کوهی که بطرف شرق بیت ثیل محدود 
بود کوج کرده, خیمه شود را در آن‌جا برپا نمود و ۰.... فرآنجا برای خداوند 
محرابی بنا نهاد و نام پپوه را ذ کر کرد.» 

«هرشفلد» میگوید همانطور که در دو مورد بالا در تورات در مورد اول آدم ودر 
هورد دوم ابراهیم هیر دو نام حدا را ذ کر کرده اند, هدف آیه اول سوره علق نیز 
در باره افسانه ظبور حبرئیل و تکلیف او به محمد که نام دا را بخواند, در واقم 
این نوده است که محمد نام خدا را در ذهن یاد آور شود و آنرا در ضمیر خود د گر 
کند. 

جالب توجه آنجاست که هیچیک از نو یسندگان در صحت عقیده مذ کور تردید 
تکرده و حتی گروهی ازنویسندگان اسلامی از جمله «ابن اسحق», 
«البقاوی» و «البیضاوی» و دیگران, الپام مذ کور را در باره ظبور حبرئیل و 
الپام کلمه «بخوان», یک رو یا دانسته اند ته یک توهم بصری. در حهت 
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اثبات این عقیده باید توحه داشت که نام حبرئیل در هیجیک از آیات مکی ذ کر 
نشده و ظاهراً در زمانی که محمد درمکه اقامت داشته» با نام حیرثئیل آشنا نبوده 
است. با نوجه به این واقمیت؛ موضوع بیسواد بودن محمد را میتوان کاملاً مردود 
دانست. 

بعضی از مفسران فران عقینه مذ کور را تأیید کرده و از حمله ((عسقلانی »۱ در 
نقدی که بر کتاب صحیح البخاري وارد کرده مینو یسد هدف محمد ازپاسخ 
«من نمیتوانم بخوانم,» آن بوده است که «من درحال حاضر نمیتوانم بخوانم» و 
با «درحال حاضر نمیتوانم بخوبی بخوانم.» زیرا در هنگام ظپور جبرئیل محمد 
بقول خودش» دجار وحشتی غیر مترفیه شده بوده است. ررعبقلانی» در ادامه این 
بحث اضافه میکند» بر طبق تقل یک راوی محمد در هنگام ظپور جبرثیل نگفته 
است. دمن نمیتوانم بخوانم» و با «من قادر به خوأننت لیستتم : 6) بلکه اظپار داشته 
است: «(در این وضم) چگونه میتوانم بخوانم» و با بر طبق یک روایت دیگر 
فحمد به حبرئیل پاصخ داذه است: (امن جه باید بخوانم ؟» 

نی اگرما فبول کنیم که (( آفراء4 مسی («خواندت»» کتابی را عیدهد. این 
موضوع دلیل بر آن نیست که محمد پاسخ داده باشدء «من نمیتوانم بمخوانم» بلکه 
بطوریچه «اسپرنگر» گنه است: این موضوم حا کی از انست که محمد پاسخ داده 
است: «هن که | کنوت جیزی برای حواندن در اختیار ندارم. »۲ 


صرفنظر از کلیه موارد بالاء نامه اي به شط محمد کشف شده است که ا گر حه 
قسمتی ازان آسیب دیده» معپذا کلیه مسلبانان هندوستان (قیل از تشکیل کخور 
پا کستان), صحت و اعتبار نامه مذ کور و انتساب قطعی آنرا به محمد مورد تأیید قرار 
داده و تصو یر آنرا بکرات به جندین ز بان منتشر ساخته اند. 


ٍ- فنح الباری : ناسیری بر البخاری : لد ال صفحه ۸ ۱ 
5۰ ,(851] :لماش #عرججوباو لا زن زرا ۲ ,تجووو ود -2 


آیا محمد سواد خواندن ونوشتن داشته است ؟ ۹ 


«بلین» ۲ حگونگی کشف نامه مذ کور را نوسیله بارتلمی دریک صومعه متعلق 
به مسیحیان در مصر درمجله ژورنال انجمن آسیانی به تفصیل مورد بحث قرار 
داده است. ترجمه فارسی نامه مد کور بشرح زیر است: 

(ایسم اله الرحمن ن الرحیم. از محمد بنه و پیأمبر خدای به المقوقس رهبر میحیان سبللام 
بر او که پیرو حقیقت است. بعد از(اين مقدمه) من ترا دعوت میکنم اسلام را قبول کرده, به 
آن ایمان بیاوری و بدپنوسیله امنیت خود را حفظ کنی . بدیپی است که در اینصورت خداوند 
به تو دو مرتسبه پاداش واه داد. اما اگسر ازقبول اسلام و ابمان به آن 
خود داری کنی. گناه مسیحیان را به گردن خواهی گرفت . (یتگو6 ای مردم اهل کتاب؛ 
به دینی ابمان بیاورید که ما و شما را برابر خواهد کرد. و فقط دا را پرستش کنید و هیچ 
شریکی برای او قرار ندهید. بیائید بغیر از خداء اربابان دیگری برای خود انتخاب نکنیم. 
گر آنپا دعوت ترا رد کردند (به آنبا) یو شما شاهد باشید که ما مسلمان هستیم .» 

هپر پیغمبر خذدا: محمد 


تردیدی وحود ندارد که محمد, جنین نامه ای را به مقوقس حاکم اسکتدربه 
ارسال داشته است, زیرا درتمام کتبی که راجم به زندگی محمد منتشر شده نام 
مفوفس جره سلاطین مقتدري که محبد نماینده هانی برای دعوت به اسلام نرد 
آنپا فرستادب ذ کر شده است. اصل نامه مذ کور روی بوست نوشته شده نه 
پاپیروس و نشخیص نوع حروف آن مشکل است. معپذا میتوان گفت که حروف 
نامه مذ کور پین نحط نسخ و خط کوفی است و فاقد حروف صدادار و نقطه میباشد. 

(بلین» معتقد است که مدرک مورد نظر به تمام معنی مولق بوده و از نوع 
بعضی نامه های حعلی که دارای مپر مجمد بوده و ارامته اسیای صفیر برای اثبات 
ایشکه پیخمبر بعضی حقوش ومصوئیت هائی را رای نبا قاثل شدهء به حکومت 
نایب السلطنه مصر ارائه میکرده اند نیست.! 


ما رن پیز زو شک | ۰ ۱۳۹ 
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4 بازشناسی قرآن 


تصویری ازنامه مذ کور در کتاب کوچکی نحت عنوان دلیل الکتاب به قلم 
حسن شهاب در صال ۱۹۰۹ درقاهره منتشر شده است. کتاب مذ کور در باره 
تاریخ عط عربی میباشد و یکی از استادان دانشگاه الازهر در کتاب مذکرن 
به د کر فپرمست اسامی زنانی که درزمان پیغمبر فادر به حواندن و نوشتن بوده اند 
برداشته است, ازحمله زنان مذ کور متوان رثا زبررا نام برد: شیف دحترعبد اله 
عدو بدي بکی از رای که در هنگام توند محمد حضور داشته, 1 کلئوم دحتر | کی 
عایشه و غیره. ذر کتاب مذ کور امده است که پیخمبر به شیفا دستور داد به یکی از 
همسرانش بنام حفصه (دختر عسس) سواد خواندن و نوشتن بیاموزد, ۱ 

مسلمانان تحصیل کرده اصالت نامه مذ کور و استناد انرا به محمد بطور قاطع 
قبول کرده اند. در سوریه و ثرپولی تصو یردیگری ازنامه‌مذ کورتپیه شده و بوسیله 
کتابفروشیپا در اختیار مردم قرار گرفته است. جند مال قبل؛ نامه مذکور دربمبتی 
بوسیله پسراب «محمد غلام رسول سورنی»» کتابفروش دربازار بندي حاپ و برای 
فروش عرضه شُده است. 

«ساموئل زومر»" مولف کتابت مطالمانی در اسلام مردهی مینو ببد 
تصوبری از نامه عذ کور در احتیار دارد که نامه اصلیی با مپر مجمد ذر وسط پوشته 
شده, درسمت راست آن, شرح چگونگی کشف نامه مذ کور باترجمه عریی آن به _ 
خحط قدیمی کوفی و در سمت حپ آن متن اصل نامه به ز بان آردو مباشد. شرحی 
که درباره حگونگی کشف نامه مذ کور داده شده, به نجو زیر است: 

این تصویر نامه ای است که محمد پیب با مپر خود ممپور و درسال هفتم هجری 
برای مقوقس رهبر مسیحیان مصر ارسال داشت. درسال ۱۲۷۵ هجری یکی از شرق شناسان 
فرانسوي نامه عذ کور را دربین مدارک دیگری از مسیحیان مصر در صومعه «اخامیم» در مصر 
عصلیا کدف کرد. او نامه عذ تور را نزد سلطات عیدالمحید خان برد و وی دستور داد نامه مورد 
نظر در بین آثار متعلق به پیضسبر در قسطتطنیه حفظ و نگپداری شرد. این تصو پر از اصل نامه 


.۲۳ ۱۵4 مک طعیی یر اتتقظ _طحطاحطق وفوود۱۷ -۱ 
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آیا محمد سواد خواندن و نوشتن داشته است ؟ ۷ 


مذ کور که نزد سلعطان عبدالسید سلطان فعلی عاست: در سال ۱۳۱۶ تهیه شده است.» 


باترضیحاتی که در این فصل درباره موضوع باسوادبودن و یابیسواد بودن محمد 
همراه بادلائل و عدارک عستند داده شدم بنظر میرسد پاسخ به عنوان این فصل بعنی 
۳ مجمد سواد خواندك و نوشتن داشته است؟») کار مشکلی نباشد. استناد به 
هریک ازدلائل مذ کور در بالا به تنهائی کافی است ثابت کند که محمد از سواد 
خواندن و نوشتن برخوردار بوده است. حال | گرمحمد خواسته است وانمود کند که 
از سواد خواندن و نوشتن بی بپره بوده: بغیرازاینکه وی قصدداشته است, به انپائی 
که پیوسته خواستار معجزه نبوتش بوده اند, بیسوادی اش را بعنوان معجرة مذ کور ارائه 
دهد ب تعبیر دیگری نمیتوال یافت . 

بطورعلاصه بااستناد به یکایک دلائل مذ کورتردیدی باقي نخواهد ماند که 
محمد از سواد خواندن ونوشتن برخوردار بوده ول امسلمانان متعبد برای اثبات ععحزه 
محمد باید در حستجوی وسیلاٌ دیگری باشند. احراز این وافعیت لاجرم مارابه کشف 
دیگری رهنمون خواهد شد و آن اینست که به قول فخر رازی,! گرمحمد قادر به 
خواندن و نوشتن بوده. بلاشبپه فیل ازادعای نبوت کتب مقدس را مطالعه و با 
استفاده از آنپا خودرابرای ادعای نبزت و تألیف قران بعتوان کتاب آسمانی دین او 


۳ 


که بوسیله حبرئیل به‌وی نازل شدهء آماده کرده بوده متا ي بل 


1- ۳/۲. 8, ۰ 


فصل سوم 


با مدشب به اسانی میتوان عردم را گر نب داد 
ولی از فریب در آوردن مردم بوسبله مذهب کاری 


بس مشکل است ۰ 
پیر بل 


محمد فرضیه «انبوت» را که یکی از اصول مپم دین اسلام را تشکیل میدهد از 
بپودیان آموشت. اصل «تبوت» بعنوان بالا ترین مقام بشری درروی مین در کلیه 
کشب و نوشتجات اسرائیلی ها مشپود است, بطوریکه میتوان گفت اساس و بتیاد 
تاریخ اسرائیل را اصل نبوت و پیامبران آن تشکیل میدهند. در هریک از ادوار 
تاريخي اسرانیل پیامبری از طرف خدا و به نیابت او برقوم اسرائیل فرمانروائی 
مي‌گرده است. درتاریخ اسرائیل؛ پیامبران دارای قدرت مکاشفه با حدا تلقی شده و 
خود را رهسبر امور دنیوی عردم دانسته و حتی قدرت سلاطین نسبت به مقام پیامبران 
در درجه دوم اقمیت قرار داشته است. 


۹۹ 


۷۱۰۰ بازشناسی قرآن 


اسرائیلی ها در هریک از ادوار مختلفی تاریخی دارای پیامبری بودند و پیامبران 
اسرائیل از حانب خدا بر فوم مذ کور حکومت میکردند, وی نیز باید فرمانفرمائي بر 
قوم عرب را بمنوان پیامبر خدا بر عهده بگیرد. 

محمد از زمانی که نزد معلمین یبپودی به آموشتن متن تورات پرداخت» بیوسته 
به این فکر بود که چرا مقام نبوت باید در اختیار قوم اسرائیل باشد و از یک پیاعبر 
اسرائیلی به پیابر دیگری ار این قوم انتقال یابد. جرا او نتواند مانند موسی که برای 
قوم اسرائیل دین و آئین تازه ای نازل کرد وی نیز برای قوم عرب پیامبر دین 
حدیدی شود. خدا فول داده بود که ذریات ابراهیم بین ملل دنیا «فوم بر‌گزیده)) 
شون و ا کنون بعقیده محمد وقت آن فرا رسیده بود که نبوّت برای همیشه در شاخحه 
نسلی «اسحق» متوقف وبه شاخخه نسلی دیگر ابراهیم یعنی ذریه «اسماعیل» 
متتقل و از د گرسونبوت به خودش خحتم شود. 

بانوجه به اینکه کلیه ادیان کتابدار از قبیل یپود. مسیح و اسلا و مخصوصاً 
قرآن از ابراهیم بنام «ابراهيم حنیفب» یعتی «ابکتایرست») نام هیبرند و همه خود ر 
وارث آئین یکتاپرستی ابراهیم میدانندودر واقم ایراهیم راپدردین خودبشمارمیاورند؛ 
پی مناسبت نیست. بطوراختصار به شرح تاریخچه افسانه ای زندگی و کیفیت 
رسالت مذهبی ابراهیم» برطبق متون تورات و قرآن پردازيم. 

برطبق شرح سفر نکوین در عید غتیق (فصل دهم و بازدهم آبات ۲۵ نا 
تفا ابراهیم از اعقاب سام ارشدترین پسر نوج اولین رهبر مذهبی قوم عیریان 
است که در حنود ۰ سال قبل از مبلاد مسیح در کلده بين النپرین متولد شده 
اسست. او با خواهر ناتتی اش بنام «سار» ازدواح کرد و سپس باتفاق خانواده اش 
به «هرال» مپاحرت کرد. ابراهيم مپی با برادرژاده اش لوط به کتعان مسافرت 
کرد. لوط در دره اردن سکونت گزید, ولی ابراهيم در شپرهای اطراف به مسافرت 
مشفول شد و محل هانی برای عبادت درتقاط مختلف و از حمله «هبرون») بوحود 
آورد. بعدها اتحادیه سلاطین شپرهای منطقه اي که لوط در آنجا سکونت داشت: 
و برا دست‌گکیر کرد. ابراهيم با ۳۱۸ مرد مسلح اتحادیه سلاطین را شکست داد و 
لوط وسایرزندانیان رآآزاد کرد.(فصل ۱۴ آیه۱۸سفرتکو ین) . ابراهیم زمانی 


که در درو بحرالمیت سکونت داشت, ناظر قپر خدا در باره اقوام « سودوم» و 
(غسموره» و نابودی انپانود. او ۱۷۵ سال عم کرد و در کتمان بدرود حیات 

محتو پات تورات حاکی است که ابراهیم فرزندی نداشت و امید بجه دار شدن 
شم درسرنمی برورآنید. اماشبی عداونداوراا حضار کرد و بوی فت: «ابه ‏ 
آسمات نگاه کن و اگرمیتوانی ستاره های آنرا بشمار.» هنگامی که ابراهیم 
بطرف اسمان سر بلند کرد. صدائی شنید که میکفت: («تو بجه دار خواهی شد.»! 

ابرافیم در آن زمات ۸۵ سال و همرش «(سارا») ۷۵ سال داشت, «سارا»؛ 
ستخدمه خود «هاجر» را که اهل مصر بود به ابراهیم داد تا با وی ازدواج کند. 
سپس بین («سارا» و ««هاحر» اختلاف افتاد و («هاحر» از دست «سارا» فرار کرد 
وبه حدا شکایت برد. خداوند فرشته ای نزد «هاحر» فرستاد که به وی مزده داد 
شداونید کته است: («من نسل ترا انقدر زیاد تواهم کرد که از شماره بیرون 
بسرود.)» فرشته همحتین به ((هاحر)» گفت: «ئو | کنون حامله هستی و بزودی پسری 
حواهی آورد که باید امش را «اسماعیل)» بگذاری .»۲ 

سپس هاجر بسوی ابراهيم و سارا رفت و داستان فرشته را برای آنها تعریف 
کرد. آنگاه هاجر وضع حمل کرد و پسری آورد که نامش را اسماعیل گذاشت. 

هنگامی که اسماعیل به سن ۱۳ سالگی رسید ابراهیم یکصد سال و سارا نود 
سال داشت. خدا مجدداً با ابراهيم گفتگو کرد و بوی اظهار داشت. بزودی سارا 
فرزند بسری خواهد اورد که باید «اسحق» نافیده شود, 

برطبق وعده حداوند «سارا» فرزند بسری بدنیا آورد و او را «اسحق» 
نامگزاری کرد. بس از آبنکه «اسحق» دوران شیرخوا رگی را به بایان رسانید؛ 
«سارا» به ابراهيم اظپار داشت که هاحرو فرزندش اسماعیل نباید در خانه نپا 
بسمانند. ابراهیم از این موضوع ناراحت شد ولی خدا به او گفت» به احرای پیشنهاد 


۱. مهد عتیق, سفر نکوین» فصل پانزدهم, آیه ۵ 
۳ ما خجل بالا . فصل شانزدهم» یات ۶ و ۱۷ 


۱۰۲ بازضاسی فرآن 


«سارا» تن در دهد و مطم باشد که خداوند ابراهیم را بر کت و نسلی زیاد حواهد 
داد . 

شهاجر و فرزندش اسماعیل بسمت دره خشک عربستان که در حدود ۲۰ روز 
مسافرت با شتر از کنمان فاصله داشت, براه افتادند. هنگامی که هاحر و اسماعیل 
به دره ز«بگا» و یا محلی که امروز مکه تامیده میشود رسیدند» هر دو از تشنگی در 
حال مرگ بودند. اسماعیل از خداوند استفائه کمک کرد و هاحرنیز در حالت 
آشفتگی زیاد تعداد هفت بار از «مروه» به «صفا» و برعکس دو ید. عربه هفتم 
هاجربی نپایت خسته شده و برای استراحت روی سنگی نشست. در این لحظه بر 
بایة سگایت تورات» فرشته‌ای بر او نازل شد و اظپار داشت: 
«خداوند استغائه اسماعیل فرزندت را شنید و به او برکت داد. او را بغل بگیر و 
چشمانت را باز کن» چشمه آبی خواهی دید.» ! 

هاجرفرزندش اسماعیل را بغل گرفت و ناگهان مشاهده کرد که از محل باشنه 
کفش اسماعیل اززمین شنی چشمه ای فوران کرد که آنرا «زمزم» نام نهادند و از 
آن پس محل توقف کاروانها شد. 

هنگامی که هاجرواسماعیل به مقصدخودرسیدند, ابراهیم هنوز۷۵سال به _ 
عمرش بافی بود و برای ملاقات هاحر و فرزندش وارد دره «یکاه شد. قران حا کی 
است که خداوند ابراهیم ۳ برای سانحتن کعیه در نزدیگ اه رمزم غدایت کرد و 
ابراهیم و فرزندش اسماعیل» کمبه را که مقدس ترین زیارتگاه مسلمانان است 
ساختند و چون خانه مذ کور به شکل مکعب میباشد, آنرا کعبه نام نپادند. البته 
مقدس ترین نقطه خانه مذ کور« ححرالاسود», سنگ میاهی است که گفته شده 
است» فرشته ای از آسمان آثرا برای ابراهيم آورد و تا هنگامی که ابراهیم سنگ 
مذکور را در زاو به شرقی خانه کعبه کار گذارد, سنگ مذ کور در کوه ایوفییس در 
نزدیک کمیه قرار داده شده بود. برطبق حدیثی که «رترمدی» از محمد نقل کرده 
است سنگ مذ کور از بپشت به زمین نازل شد و هنگام نزول سفید تر از شیر بوده 


د عاخه بالاء فصل بیست و یکم» آیات ۱۷ تا ۲۰ 


۳۳ نتکد! 0« 
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ولی گناهان فرزندان آدم رنگ آنرا سیاه کرد .۱ 
مخصوصاً آیات ۷ ٩‏ ۷ ۲ و ره مذ کون حذاوند باه اپراهیم دستور داد مناسیگ ات 
ر بوجود آورد. آیات ۳۶ و ۲۷ موره حج در این باره اشمارمیدارد: 
ود وان ریم عغان اييني نژ شارلزن کی وطقریتی بلطازوزن 

‌ ۳۳ 
والقابینن وا لولشمزره 
«و یادآور ای رسول که ما ابراهیم را در آن پیت الحرام (خائه کعبه) مکان دادیم تا 
با من هیچ شریک و انبازنگیرد و به او وحی کردیم که خانه مرا برای طوافب 
حاجیان و نما گزاران ور کوع و سجود کنند گان پا ک وپاکیزه نگهدارد.» 

۹ ّ- ۲ #بي 4 ۳ ۹ ۳ ۳ 
۲۷-َوْن کاب بان یال رجا وگل ابر وین ین کل وی ۵ 
(«و مردم را به انجام مناسک حج اشنا کن تا مردم پیاده و سواره و از هر راه دور 
بسوي تو جمع آیند.» 

صعیی بین ((غر وه)) و (( فا درانجام مناسک حج و یا بعاریت دی علت 
ایتکه حجاج در هتگام انجام مناسک حج راید قعت بار قاعیلد یبن زمر وها) و 
(صا» وا طی کنند انست که هاحر در تقله بمنظور یافتی آب برای سود و 
فرزندش اسساعیل: ففت بار بین ((مروه» و «صفا» دو بده بود. با توسه به اینکه 
هاحر داستان مذ کور را برای ابراهیم تعریف کرد ابراهيم «زمروه» و «صفا» را 
جر لا مناسی ۵ فرار داد. 

از ابراهیم ۸ پسر باقی ماند. اسماعیل که از صیخه مصری او «هاحر؛ متولد 
شد. «اسحق» که از«سارا» بوجود آمد و ۶ پسر دیگر او از « کتورا» که ابراهیم 
بسن ازمرگ «سارا» با او اردواج کردء متولد شدند, 

تورات, اصرائیلیان را ازنسل اسسق میداند. ازبین کلیه رهیران مذهیی یپود 
که میمترین آنپا ابراهيم, اسحق و فرزندش یعقوب میباشندء اسحق تنبا کسی 
بود که در سرزمین موعود متولد شد و هرگز آنرا ترک نکرد ولذا اسرائیلی ها از 


(- ابو عیسی مد الترمذی: الجميع؛ هت جند, جلد صوم, (قاهره: ۱۹۳۷ صفحه ۲٩‏ 


محمد و فرضیه یت ۱۰ 


شاه نسلی او بوجود امدند» ولی اعراپ از شاخه نسلی اسماعیل پا بعرصه وجود 
گذاشنه اند. 

داستان مذهبی مذکون نشان میدهد که ابراهيم سرسلسله اسرائیلی ها و 
مسلمانان هر دو بشمار میرود و بپمین دلیل؛ هر دو مذهب اسلام و یپود: ابراهیم را 
پایه گزار دین خود میدانند. آبه ٩۵‏ سوره ال عمران در این باره می‌گوید: 
فن سل ان تالیغزا مه اتره ار نیا" رما هل من نتوین ه 
(« ای یخمبر ب‌گوسخن خدا راست است. پس پبروی کنیده دبن اپراهیم را که 
دینی پاک وبی آلایش است و ابراهیم هرگز از مش رکین نبود.» 

بپر حال؛ با توحه به سوابق تاریخی مذهب بپوده درسپائی که عحمد در 
فرصت های مناسب از اسرائیلی های مکه آمونحت» افق جدیدی در مخزش شکوقا 
کرد. این افق حدید فگری عبارت بود از ادعای نبوت و اوردن دين و آئین تاره اي 
که بتواند ابتدا اعراپ و میس احتمالا سایر ملل را در بر بگیرد. اما هدف محمد در 
ابتدا اعراب بودند. در واقم ميتوان گفت که رسالت محمد تنپا یک رسالت دینی 
نبود, بلکه یک نهضت بزرگ اجتماعی واقتصادی بود.بپمین دلیل قرآن به - . 
مفاهیم اخلاقی و ارزشپای ممنوی توجه زیادی نداشته و مشحود از مقررات 
اقتصادی, احتماعی و کشورداری است. محمد با نزول قران میخواست به قدرت و 
حکوست برسدو لباس پیامبری و روحانیت را برای رسیدن به قدرت بپترین وسیله 
تشخیص داد. مجمد فقصد داشت در ضمن دینی به بشر بت عرضیه کند که بلکه 
بتواند ختم ادیانی باشد که بیامبرات مختلف تا ان زمان به رسالت اورده بودند. با 
بر کیفیت فکري محمد زمان آن فرا رسیده بود که خداوند توحه خو یش را از 
فرزندان اسحق (بعنی بپودیپا و مسیحی فا) به فرزندان اسماعیل انتقال دهد. 

محمد برای اجرای رسالت بزرگش تا آنجا که امکان داشت, احکام و متون 
نوشتجات مقدس پپودیها را از آنپا اموعت. بپمین دلیل بطوریکه میدانیم قسمت 
مپمی از مطالب قران را مطالبی که از تورات اقتباس شده پر کرده است. البته 
جون محمد به اعکام و مجون تورابت تساط کامل بداشت و انا را از روحانیوب 
یپودی آموخته بودء لُذا مطائب مذ کور را بطور سطحی در فران تقل کرده و اغلب 


۱۰۹ بازشناسی قرآن 


حلاء اطلاعاتش را در اين باره با تخیلش پر کرده است. 

فبل از اینکه محمد بعثت خود را اعلام کندء مدتبا درچگونگی حالت 
غیرعادی و یا به اصطلاح خلسه روحانی که باید درهنگام حضور حبرئیل فرشته 
درحالت وحی بخود بگیرد: اندیشه و تمرین کرده بود. او هر زمانی که به حضور 
جبرئیل تظاهر میکرد, بر خود میلرزید و عرقی عمیق بدنش را می پوشانید. معمول 
در این حالت عایشه یکی از همسرانش که نزد او محبوب تر از سایر همسرانش بود 
و یرا با عبا ویا وسیله دیگُری می پوشانید وپس از جند لحظه, محمد با آیه تازه ای 
ازپوشش خارج ميشد. 

بسیاری از محققانی که درباره زندگی محد تحقیق کرده اند و از حمله 
((توری» :۱ « اوتواشتول» ۲ ور حان ار جر" به این نتیحه رسینه اند که هر زمانی 
که محمد به حضور جبر یل فرشته و ابلاغ احکام از طرف خدا تظاهر میکرده و خود 
را به غش و ضعف میزده, درواقم خود را هیپنوئیسم میکرده است. بعبارت دیگر 
وی دارای هدرت تخیل فوق العاده ای بوده وبا فراردادت ذهن خود دریک حالت 
تخیلی قادر بوده است, باز تابهای فیزیولوژ یکی تخیلات مغزی اش را درجگونگی 
اعمال جسمی اش متحمق سازد. نتیحه این در خود فرو رفتن ها و تعقلات ژرف» 
محئو یات قران است که آنرا بعنوات کتاب آسمانی و دینی به مسلمانات ارائه داده 
است, 

محمد از همان روزهای اولی که ادعای نبوت نمود و اظپار داشت که خداوند 
او را برای ارشاد علت عرب به رسالت مبعوث کرده است؛ مورد مخالفت شدید 
مردم قرار گرفت. نگاهی به ود متون فرآن نشان میدهد. که مشرکان مکه از همان 
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ابتدای ظپورمبحمد آبه هائی را که او بعنوان کلام عدا نازل ميکرده 
«اساطیرالاولین»" نامیدند و یپودیپای مدینه نیز محمد و ادعای نبوتش را مورد 
استپزاء قرار دادند. دانشمندان مسیحیت نی محمد را ییابری دروغین میشمردند 
و اين عفیده تا قرون وسطی ادامه داشت," 

اولین سوره هماثی که محمد برای مردم نازل کرد» عموماً حنبه موعظه و پند و 
اندرز دارند. محمد در این زمان دررمکه سکونت داشته و در این سوره ها نقش یک 
واعظ مصلح رابرعپده گرفته وبوسیله پندواندر زوداستانسرانی مردم رابه - 
نکوکاری ترفیب میکرد و در برابر آن به آنپا پاداش بپشت وعده میداد. در آن 
رمان. محمد شورفابل توحپی برای داستانسرانی داشت و رو یداد های تاریج 
گذشته و نقشی شگفت انگیز خدا را در آن رو بداد ها و سر‌گذشت مردان معروف 
حپان از آدم گرفته تا داستان اصحاب کپف و شپدای انجران» را به تفصیل 
نشریح کرده است. سحمد معتقد بود که اعراب باید از کلیه وقایع مذ کور آ گاه 
باشند و آنپا را پاره ای ازتاریخ مذهب خود بدانند. بملاوه محمد فک میکرد که 
داستانسرائی برای او شنونده بوجود می آورد ول اقل گروهی یافت میشوند که به - 
ترفپایش گوش فرادهند, بپمین سیب در ابتدای سوره بوسف در یه ۳ میگو ید: 


یعنی (««مابپترین داستانپارابرایت نقل میکنیم .» درسالپای بعد که محمد به - 
مدینه مپاجرت و در انجا سکونت اختیار کرد وپایه های قدرنش استوار شد» 
مطالب قرآن را به قانونگزاری, دستورالعمل های زند گی و عقوبت افرمانی از خدا 
و رسول احتصاص داد و از موضم قدرت با مردم به سخن پرداخت. 

او بفیر از اصول و موازیتی که پیامبران نسلبهای عبری براي قوم ود نازل کرده 
بودند» جیز دیگری میتوانست به مردم عر بستان ارائّه کند .بعلاوه محمدشخصابه - 
آئین, قوانین و مقررات و آداب و رسوم اهل کتاب علاقه داشت و برای فرا گرفتن 


1- قر ال آیه سره فر فا 
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انبا کوشش فراوان بکار برده بود و بقیر از اصول و موازین مذ کون که از معلمین 
یپودی اش فرا گرفته بود. چیز دیگری درمغز نداشت که جانشین رسوم بت پرستی 
مردم شبه جزیره عر بستال بکند. 

محمد پس از فتح مکه و در دست گرفتن قدرت در مدینه میبایستی برای پیروان 
نخود مانند پیامبران قبلی عبری قوانین و مقررات عذهبی ‏ مدنی و اجتماعی وصم 
کند و حون بغیر از اصولی که از معلمین یپودی خود در زماد قل از ادعای نبوت 
آموخته بود, جیز دیگری در سرنداشت, از اینرو با وظیفه دشواری رو برو شد. زیرا 
ار میخواست اصول و موازین اسلامی را عیناً از آئين یپود نسخه برداري کند او 
را متهم میکردند که آئين بپود را برای کیش نوی خود تکرار کرده است و اگر 
میضراست, اصول و مرازین حدیدی بفیر از انیعه در ادیان اهل کتاب ذ کر شنه 
است؛ برای پپروانشی نازل کند. رسانی و مایه مفزی براي اين کار نداشت. نذا 
ناجار بود بدون مشورت با دیگران, مایه های اصول و موازین اهل کتاب را در 
قالب های نوئدو ین و به انا رنگ و لعاب کلام خخدا که بوسیله حبرئیل به وی 
وحی مب‌تود بزئد و سپس آنپا را بعنوان آئین و احکام بنیع آلهي و آسمانی کیش 
نوظجوراسلام که هیچکس بفیرازخودش ‏ قدرت نزول آنپارانداشته است,به عردم 
معرفی کند. 

قبل از ايت‌که مجمد به مدیبه مپاحرت کند تا زمانی که در مکه بسر عیبرد؛ 


ود و گروه نسبتاً ممدودی از افرادی که پیرو آثین او شده بودند؛ زیر مراقبت شدید 
ساکتان مکه قرار داشتند و لذا در اين زمان محمد فرصتی برای وصم قوآنین و 
مفررات لازم برای اتباغ وپیرواد دین نوظهور اسلام نداشت و مجبور بود تابم 
مقررات حاکم بر مکه باشد. در اين زمان جون دورنمای آینده اسلام روشن بنظر 
نمیرسبد. محمد فکر وضم مقررات مدني و اجتماعی را برای پیروانش حتی در 
مخیله هم نمی پروراتید و کلیه افکار خود را روی وضع آئینی برای ستایش خداي 
یکتاء ایمان به پیامیر تعداء برگزاری نمازو دعا, کیفیت دادن صدقه و وظائف 
افراد ه‌منوع بیکدیگر انعتصاص داده بود. حتی در سال اول مپاحرت به مدینه 


محمد وپیروانش (اعم از مپاجرین" ویا انصار") به ارزش یابی موقعیت جدید 
خود اشتغال داشتند و پرای محمد فرصت تدو ین مقررات زندگی مدنی و اجتماعی 
جیت پیروانش باقی نماند. 

بملاوه علت دیگری وجود داشت که مانع تمرکز فکر و کوشش محمد برای 
ندوین فوانین وعفررات لازم برای انباع دين اسلام درسال اول مپاحرت وی به - 
مدینه شد. دلیل مذ کور این بود که | کرجه در این رمان عده ای دور محمد گردامنه 
و به آئین نوظپور او گردن نپاده وپیامبری اش را برسمیت شناعته بودند و به این 
کیفیت محمد تقریباً از بیم زجر و آزار شدن بوسیله مخالفان خودء رهائی پیدا کرده 
بود, معپذا نمیتوانستء عکس العمل بپودیپا و مسیحی ها و مخصوصاً گروه اول 
را در پرابر ادعای نبزنش پیش بینی کند. 

بدیبی است که یهودیپا دارای آئین و مقررات مذهبی و آداب و رسوم 
مخصوص به شود بودند که البته محمد تا حدودی آنپا را مطالعه کرده و با آنپا آشتا 
بود. بنا بر اين محمد دراين زمان فکر میکرد که ا گر قوم پپود نبوت او را پذیرند و 
و یرا بمنوان نسل جدید سلسله پیامبران خود قبول کنند, لااقل او باید بعضی از. 
اصول و ائین دین یپود را براي اصلام بپذیرد و آنها را جزه آئين دینی و روشپای 
اجتماعی مسلمانان قرار دهد. بهمین علت است که او ابتدا اورشلیم یعنی قبله 
یپودیبا را بعنوان قبله نماز مسلمانان انتخاب و تقریباً آن گروه از اغذیه ای را که 
در دین یپود تحریم شده بود, برای مسلماناد حرام اعلام نمود. البته او میل نداشت 
قبول و اجرای کلیه آئین دبن بپود را جزء به جزء برای اسلام پنپرد و آنها را 
یکایک تقلید کند و از طرف دیگر نیز بمنظور جلب هرجه زیادتر اعراب به دین 


۱ ((عپاحر ین به اقرادیی اطللاق عیشود که در زمان اقاست محند در که به امسللام ایمان اورده بودند و 
برای رهائی از آزار قریش به اتفاق محمد از مکه به مدینه مهاحرت کردند. 

۲ «انصارا؛ ابتدا فقط برای گروهی از سا کنان مدینه که درماء رجب (۶۲۱ و ۶۲۲ میلادی) با 
محید بیعت گردند بکار میرفت . ولی این اصطلاح بعد ها تمام کته مدینه را که اسلام اختیار گردند 
در بر گرفت, 

درتوار بخ اسلامی دو گروه مپاحرین و انسار از نظر ار زشهای مذعبی بکان تلفی میشوند و بت 
به یگدیگر امتيازي ندارند. 


۱۹۰ بازشناسی قرآن 


خود؛ قصد داشت, کلیه آداب و رسوم اعراب عر بستان را تا آنحا که با عقیده 
یکتابرستی دا مخالفت نداشته باشد پذیرد. از اینرو کوشش داشت؛ برای اینکه 
به اسلام قابلیت قسول زیادتری بدهدائین ومقرراتی راکه برای اسلام برمی - 
گزیند, مخلوطی از آئین بپود و آداپ و رسوم عرب توأم با ابتکارات دیتی تازه 
خودش باشد. 

در آن زمان جمعیت کلیمی های ساکن در حجاز و مکه نسیتاً زیاد بوده 
یبودیپای کلیه شپر های عر بستان مانند تمام طول تاریخ خود با یکدیگر متحد 
بودند و ازمکه و طائف تا تیما با یکدیگر ارتباط داشتند و از سیاست واحدی که 
متضمن منفعت قومی آنپا بود؛ پیروی میکردند. البته درست است که در این زمان 
بعضی از یپردیپا: نیرت محمد را قبول کرده و گروهی از آنپا نیز که نسبت به وی 
مشکوی بودندی به آو روی خوش نشان میدادند و به امد ایت‌که او را واداربه فبول 
یپودیت بکنند, ندای نبوتش را با روی گشاده استماع میکردند, اما بنا بر نوشته 
بروق سور ( توريی)) متوب یات ۳۶ سوره رعدء ۵۲ سوره قصصء ۲۷ سوره عنکبوت و 
۰ سوره احقاف دریاره استقبال بهودیپا از دین اسلام. مبالغه ای بیش نیست.! 
برای مثال. متن ایه ۳۶ سوره رعد حاکی است: 
نی تب رون پا نزن لک وین لزاپ من لیر بش0" 
ن لش ابزت آن آغین اه وله رد ی له ازغزز وی ماب ه 
«آنپائی که ما برایشان کتاب فرستادیم برکتابی که بر تونازل شده اظپار 
خحوشوقتی میکنند و جماعتی از آنپا قسمت هائی از آنرا انکار میکتند به آنها بگو 
من مأمورم که خدای یکتا را پرستم و هرگ به او شر ک نیاورم, خلق را بسوی او 
دعوت کنم وباز گشت همه عایسوی اوست. » 

سایر ايه هائی که در این زمان بوسیله محمد نازل شنه نشان میدهد که اگرجه 
او کوشش میکند از برخورد با پیروان اهل کتاب احتناب ورزد» ولی با آنها 
احتلافات فابل توجبی داشته و امینوار بوده است که سرانجام این گروه از 
مخالفالب سرسخت رازیرجتراصلام درآورد. آبات زیادی درقران مشصر بر 


۰ ۰ زن جوتولییو ایس 7۲ ,1۵ ۱۰ 


محید و فرضیه ثبوت ۱۱۱ 


حقیشت مذ کور میباشتد که از انحمله است ابات زیر 

آیه ۰ سوره آنعام 

ی تلهم لکنب یرنه کمایرفون ابترهمآلزین خیرا! زز‌شر 

لالز 

(«انپانی که ما برایشان کتاب فرستاديم با انکه او (محمد) را مانند فرزندان خود 
مي شناسند, این افراد خود را به زیان اندانعته و ایمال نمی اورند.») 

آیه ۱,۸ سور اعراف: 
هن ال ض مها" منهماصلخوت زینهخدفت دلت" یریم 
بانب زاکییاب یرنه 
«و(بنی اسرائیل)زاروی زمیین به شعبی تقسیم کردیم,بعصی ازاتهادرستکار 
سرحي خحلاف آن هستند و آنها را به خوبیپا و بدیپا بيازموديم » باشد که به حق 
با زگردند.» 

آیه شماره ۸٩‏ سوره اعراف, ۲۸ سوره قصص و آیه ۲۶ سوره عنکبوت نیز مشعر 
بر‌همین واقعیت بوده و حا کی است که محمد در زمان تزول ایه های مذ کور» هنوز 
امیدوار بوده است با دیپلوماسی نرمء پبودیپا را با رضا و رغبت به دین اسلام متدین 
سازد. یه ۶ سوره عنکبوت نیز دراین باره میگو ید؛ 


دادن هل کلب زک پالنن ی آخسن * 3 لین کدتنو منم و فولو امک 
یالذک انزل تا وانزن رییکر ورلهتا ررلتگرواجک و کش له مسوِمُوند 
«و شما با پیروان اهل کتاب جزبه نیکوترین طربق بحث و مجادله مکنیدء مگر با 
ستمکاران آنها و به اهل کتاب بگوئید که ما به کتاب آسمانی قرآن که بر ما نازل 
شده و به کتپ آسمانی که برای شما نازلی شده, ایمان آورده ایم و عدای ماو شما 
یکی است و ما مطیم او هستیم .» 

اگرحه در این زمان تعداد قلیلی از پپودیپا به اسلام ایمان آورده بودند, اما از 
مستون آیات مذ کور چتین برمی آید که محمد با تمام قوا کوشش داشته است, قاطبه 


۱۱ بازشاسی قرآن 


یپودیپا را به دین نوظپور نحود ترشیب و حدذب کند, یپودیپای مکه نیز که 
میدیدند؛ محمد طرفداران زبادی نداشته و خود و پیروان اند کش مورد زحر و آزار 
سایر گروفپا هستنه؛ لزوسی نمي دینند که بطور علنی بر ضد او به مخالقت 
برخبزند. از طرف دیگریپودیها به مخاصمات بین پیروان محمد و اقراد طایفه 
قریش بصورت یک نوغ سر گرمی و تفنن می نگریستند و در آن زمان نمیتوانستند 
عطر پیروزی مجمة وپیروانش را برای تخود پیش بینی کنند. مجمد نیز بطور طبیمی 

فکر میکرد که سکوت بپودپپا در برابر ادعای نبوتش, مفپوم تسلیم تدریجی انها را 
در برابر اسلام دارد و با توجه باینکه گروه قلیلی از سا کنان یپودی مکه به دین 
اسلام گرو بده اند, دلیلی ندارد که کلیه یپودیان به دین نازه او گرایش پیدا 

هتگامی که محمد به مدینه مپاجرت کرد یپودیبای مدینه که از حمحیت؛ 

ثروت و نيروي نظامی قابل توحپی برخوردار بودند, درکیفیت فکری قبلی مود 
باقی ماندند, ولی درطرز فکر محمد نسبت به آنپا تحولی بوجود آمد. بدین شرح 

که گر چه مسلمانان هنوز در حجاز نیرولی راتشکیل نمیه‌ادندو بطورطبیعی پیش . 

بيني مپشد که بزودی با مخالفت ها و اشکالات تازه ای رو برو شوند؛ ولی حون 
محمد و پیروانش پس ازورود به مدینه قدرت و حکومت را در این شپر در دست 

کرفند و سپر عدینه از این بس «مدینه البی!؛ بعتی ((ضیر بیخبر) نامیده شدء نذا 

م‌حمد انتظار داشت, پیروان اهل کتاب, او را بعنوان پیاهبر خدا برسمیت بشناسنط 
و به دین او گردن نهند. اما جامعه یپودیان مدینه با عزم راسخ اعلام داشت که نه 

محبد را بحنوان پیامبر برسمیت خواهدشتاحتنه دین اوراقبول خواهد کردونه 

اینیکه حتی حاضر امبت دین محمد را همطراز هین خود ثلمی نماید. 

محمد سازگار نبود و نمیتوانست برای او قابل قیول باشد. ممپذا بعطوریکه از متون 
بسیاری آیات سوره بقره پر می آید محمد کاملاً از حلب موافقت بپودیپای مدینه 
برای گرایشی به دپ اصلام نا امید نشده بود. در سالهای ابیدای اقامت محمد در 


فمجماد و فر ضبه تبوات ۱۳ 


مدپته » مانند مک بعضي ازیمودیپای این شهر به آئین او گرو یدند, ولی سایر 
یپودیبا در اتخاذ تصمیم برای باقی ماندن به آثین مذهبی خود ویا گرو یدن به آئین 
نوظپور محمد مشکوک بودند. آیه ۷۶ سوره بقره و آیات بعد از آن گو بای این 
واقعیت است. یه ۷۶ سوره بقره در این باره میگو ید: 
ورین از الق امک باعل بنشیرین بلی95 کب 
«هرگاه (یپودیان) با مومنان رو برو شوند, گویند ما نیز ایمان آورده ایم و جود با 
یکدب‌گر خلوت کنند گو بند جرا دري که حدا از علوم برای شما گشوده بروی 
مسلمانان باز کنید تا با کمک همان علوم با شما بحث و محاجه کنند, جرا راه 
ععل را نمی پونید.» 

محمد درجپت دعوت مسالمت امیز قوم پپود به آئین خودء برطبق مدلرل آیات 
۷ ۱۲۲ ۱۲۳ و ۱۲۶ سوره بفره و قمچنین سوره قای بعد به شیرح زیر اداهه 
میدهد. باید توجه داشت که متن ایه ۲۷ سوره بقره» بگرات و از جمله متن آیه ۱۲۲ 
کلمه به کلمه و بدون هیچ تغییر در ساير ایات تکرار شده است. متن ابه ۱۲۲ سوره 
بفره به شرح زیر است: 
ی شاوی اذدردا ضقن الم انمنث عتیگر رازن نگل این د 
«ای بنی اسرائیل بیاد آورید نممتی را که به شما عطا کردیم و اپنکه شما را بر 
شمه عالمیابن برتری دادیم .» 

اه ۱۲۳۲ سوره بقره: 
انوا ما نوی تفنل‌عن تليس قی؟ 5 بل ماما عزن ور تتقفها 
سود و همه رون ه 
«و بعرسید از روزی که هرکسی جزای عمل خود را در آثروز بییند و کسی را 
بجای دیگری مجازات نکنند و از هیچکس فدائی پذیرفته نشود.» 

آبه ۱۲۶ سوره بقره نیز میگو ید: 


۱۱ بازشناسی قرژن 


هنیک 
((انسپانی که ما برایغات کتات فرستادیم (بپود و تصاری) ترا مانند فرزندانشات می 
شناسند و لیکن گروهی ازآنان از راه عناد حق را کتمان میکنند در صورتیکه به آن 
گاهی داردد. ») 

همطراز باتکرارمتون آیات ۲۷و۱۲۲سوره بقره مبنی براینکه خداوندقوم بنی - 
اسرائیل را بر سایر افراد بشر برتری داده است, محمد در آبه ۶۲ سوره بقره میو بد: 
ی این از رفن ماو فزی میا نا ری 
اللچر وعمل صایما تشم رهم عنن رهم وخ رو اهر 
رون و 
(«قر مسلمات و بپود و تصاری و ستاره برمتی که از روی یقت به خدا و روز 
قيامت ایمان آورد و نیکوکاری پیشه کند, البته از حد! پاداش نیک خواهد گرفت 
و هیجگاه بیمناک و اندوهگین نخواهد بود.» 

متن ایه مذ کور بدوت هیچ تغییری در ابه ٩‏ سوره مانده نیز تگرار شده است. 
بعداً مجمد ميامتش را برضد پپودیان تشدید کرده و برطبق آبه ۸۵ سوره آل عمران 
میگو بد: 
و من بت کیر شزو وین تن یلته هون (خیرو من الخییین ه 
(«و هر کسی غیر از اسلام دیتی قبول کند, زاو یرنه نخواهد شه و او وروت از 
سمله زیانکارات خواهد بود .۸ 

اند کي بمد از اینکه محمد ازمکه به مدیته مپاحرت کرد به این عفبده رسید 
که سامعه پپودیان مدینه و همچنین پیروان ساير مذاهب برای قبول دین اسلام 
آماد گی ندارند و تنپا راه معامله با آنان استفاده از زور میباشد. بدین ترئیب با نزول 
آیات ٩‏ سوره نو به و ٩‏ سوره صف موضم خود را در پرابر آنپا مشخصی و اعلام 
کرد. آیه ۲٩‏ سوره توبه میگو بد: 
رو وی پالیزو خر دومن مارم له رو 

رل میب ریب عا ازع ی 


محمد و فرضیه تبرت ۱۹۵ 


رصان ۵ 
جنگ کنید با انهایی (از اهل کتاب) که به دا و روز قیامت ایمان نمی آورند 
و انجه را که دا ورسولش حرام کرده حرام نمی دانند و به دین حق نمی گروند 
تا انگاه که با دلت و تواضم ره اسلام سر یه دشند .) 

نکته جالب توجه دراين بحث که درضمن موّ ید تخییر موضع محمد در برابر 
دبودی‌ها بشمار مبرود ایه ۴ سوره ابراهیم وایه ٩‏ سوره صف میباضد. بدین شرح که 
موقفصی که محمد درعکه اقامت داشته جون تسبت به آینده اش مطمئّن نبوده» لذا 
مسیح وار به ارشاد و هدایت مردم پردانعته است. در آیه ۴ صوره ابراهيم که در مکه 
نارل شده میگو بد: 
ما ازمنامن کشزپ لا بیان تزیه . 
(«و ما هیچ رسولی برای قومی نفرستادیم مک به ز بان هماد قوم . --») 

در اینجا این بحث پیش میاید که گر واقعاً اینطور است و بنا به استناد آیٍ 
مذ کون‌هرقومی بایدازعودپیامبری داشته باشد که احکام ومعارف الپي رابه - 
ز بان همان قوم برای مردم بیان کند, جگونه است که اکنون محمد بپودیپا را زیر 
فشاری طاقت فرسا فرار داده است که پا باید به اسلام بگروند و یا نابود شوند. ولی 
بپر حال پس از ایشکه مجمد به مدیته مپاحرت کرد و براریکه قدرت تکیه زد 
حس جاه طلبي اش از منطقه عر بستان تجاوز کرد و به فکر کسب قدرت جپانی 
افتاد و با نزول آیه ٩‏ سوره صفب اظپار داشت؛ 
فر ی ارم رموزه پالهزی ویب الک (یطههره عل الزیب که رلرک) الشلیلان ۵ 
«اوست خدائی که رسولش را بهدایت خلق و ابلاغ دین حق فرستاد تا اگرچه 
مشرکین خوش ندارند ولی او را بر همه ادیان عالم غالب گرداند.» 

البته امتداع جامعه یپودیپای مدینه از قبول کیش اسلام» ضر به بزرگی برای 
محمد بشمارمی امد ولی بپر حال او میبایستی واقعیات را درک میکرد و برای 
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۱۹۹ بازشاسي فرآن 


آنها جاره میساخحت. در این زبان محمذ ناجار بود در برابر اهالی فکه به حنگ 
بپرد ازدواعراب بدوی نیر که بمتظورتاًمین منافم سخصی شود حانب طظرف قوی - 
تر یعتی اهالی مکه را گرفته بودند, نیز به محمد بشت کرده و به دشمتان و مخالفان 
او کمک میکردند. بپودیپای مکه ا گر جه دراین ماحری» بمنی حنگ بین محمد 
و تریشیان مکه بیطرفی اختیار کرده بودند, ولی بطور پنهانی به دشمنان محمده 
کمک می‌کردند. با توجه به اينکه هدف ما در این بحت ورود به شرح حزئیات 
هبارزات و مخاصمات بین مجید ویمودیپا نیست ‏ همینقدر باید اشاره کنیم که 
محمد پس از فتح مکه مخالفت و عناد خود را با پپودیاك علنی کرد و بیرحمانه 
آنها را قلع و قمع نمود. 

بمد از ايتکه محمد کار بپودیان عر بستأن را یکسره کرد خود را رهیر مذهیی و 
سیاسی عر بستال ممرفی نمود؛ ولی ا گر جه بپودبان این عنطفه را منپرم کرده بود. 
ممپذا نمیتوانست رابطه خود را بکلی با آنپا قطع کند. زیرا سلسله وقایمی که از 
زمان ادعای محمد به رسالت تا هنگام رحلت او بوقوع پیوست, همه حاکی از این 
وافعیبت است که محاسبه تاریخی محمد برای کسب قدرت در پوشش پیاعبر خدا 
حتی بیش از انسه که خودش دربنو امر تصور کرده بود» به نحفقق پیوست واسلام 
درمذدتی کوناه به نجو غیر فابل تصوری کشورهای اسیای غربی » مصر , شمال 
آفریقا و بخشی از ارو پا را فتم کرد. باید توحه داشت که عامل حاصی در توسعه 
صریع اسلام موثر نبود, بلکه نیروهای گونا گونی شمراه با مقتضیات و اوضاع و 
احوال موجود دیا در ان زمان بایکدیگر جمع شدند و اسباب بسط و توسعه سریم 
اسلام را فراهم کردند. ادعای بیامیری در عصر محمد بمتظور کسب قدرت تازگی 
نداشت و عمل رایحی بود. اقراد ریادی حه در عصر محمد وحه پس از ان, ادعای 
پیامبری نمودند که مپسترین انپاعبارت بودندان «اسودعنی»۱ که حتی 
سرزمین «نجران» و «صنعا» و طایفه «مدحح» را مطیم نود ساخعت. طلیحه)4؟ 


1 ابرننصور غیدالها هر بعدادی, الفرقی سس القرقی؛ تسه ۲۹ 
آ ارجخ طبري: حزد پارم ‏ معصات ۱۳۸۶ ۱۳۸۱+ یب السیر حلد اول: یه ۲۲۰ 


محمد و فرضیه نبوت ۱۹ 


که طایقه (زبنی اسد؛» دعوت او را به پيامبری قبول کردند. «مسیلمه» ! که ادعا 
کرد خدا به او وحی میکند و «سحاح»» زنی که ادعای پیامبری و ارتباط با خدا 
را کرد و طایفه «هزیل» دعوت او را بلیرفتند و به کیش او در امدند, 

اما بطوریکه دربالا اشاره شدء علل و عوامل حندی در موففیت محمد و تومعه 
سریم اسلام به شرح زیر هوتر بودند. 

در که و مدینه ناآرامی هائی وحود داشت و نپضت یکتا پرستی دا در حال 
توسعه بود.مردم سوریه ومصر بابسط تمنت پونان مخالف بودندو برای تسلیم به - 
قدرنی که ازاعماق فرهنگ آنپا رشد کند و حانشین تمدن پونان شود آمادگی 
داشتند. ازطرف دیگن کاتولیک ها اهالی سوریه را که عموماً نسطوری۳ 
(سریانی) بودند آزار و شکنحه میدادند, ولی اسلام اعلام کرد که کلیه فرقه های 
مختلف دین مسیح به شرط پرداخت حریه, مجازند به دين شود بافی بمانند. در 
هصر نیز («موتوفیزیبت ها» 4 که قسمت بیشتر حمعیت آن کشور را تشکیل میدادندء 
ورود اسلام را به کشور خود استقبال کردند. در آفریقا» اعراب با بر برها" که 
رومیبا هیچگاه موفق به س رکوبی آنهانشده بودند,ءتحدشدندو به اتفاق به -. 
اسپانیا حمله کردند. حول و یز یگوت های" امپ‌آنیا بپودیپای این منطعه را بشدت 


+ ناریخ فخری؛ صفحه ۱۱۰۱ الکاهل , حلد دوم» صفحه ٩۲‏ 

۲ تاریخ فخری: صفحه ۱۰۱ الکاهل , جلد دوم صفحه ذ۵ 

پیروان عفیده ۷5:01 ار نسطوری (سریانی) عیخوانند. «زنسطور یوس با غقیده تتلیث 
(یدی: پسر و روح الفدس) مخالف بود و اعتقاد داشت که مسیح یک فرد انساله بوده و تباید برای او 
شامی.ت خیدانس و الپی قاشل بود؛ بلکه باید او را یگ اناد ولی بیامبر عدا داتست. در سال ۴۳۱ 
میلادی: روحانیون مسیحی عفیده مد کور را مردود و تکفیر کردند, ولی پیروان عفیده مذ کور در ایرا و 
اسياي صغیر باقی ماندند 

۲ «مونوفیریت ها» به مسیحبانی اطلاق میشود که عقیده دارئد | گر چه مسیح بعتوان یک فرد بشر پا 
بسرصة وحود گذاشت و مانند یک آنان زندگی کرد» معیذا دارای ماهیت خحدائی بود نه ائسانی . شورای 
متحد مسپ‌عپات در سال ۵۱؟ مپلاديی ععیده مد گور را بدعت تامید و آنیا هر دود ستاته, 

۵ سهید بوستان شمال افریقا که در مغرب تریپولی بسر عیبرند. 

۶ _فست غربي واه «و یز یکگوت» ناميده ميشوند, 

# آلمانی هائی که در قرون اولیه سیحی » امپراطوری روم را برانداعتند. 


۱۱۸ بازشناصی فرآن 


مورد آزارو اذبت قرار میدادند, ُذا یپودیبای این منطقه اعراب را در حعله به امپانیا 
باري و پسروزی آنپا را درسنطقه مذ کور تسپیل کردند. امپراطوریپای ایران و 
بیرانتین (روم) بعلت حنگهای طولانی و مداومی که با یکدیگر کرده بودند, هردو 
ضمیف شده و در حال اضمحلال پودند, اعراب حادر نگینی که از شرایط زند گی 
محنتِ بار خود رنج میبردند, برای بپبود وصح رقت بارشان. آماده تمارت و جپاول 
اراضی و اموال مردم سایر تقاط بودند . 

ممپذا! کلب عواصل و نیررهای مد کرر بدون وحود محمد نمیتوانستند امیلام را 
بصورت یک مذهب حپانی در یاورد. مد با کمک سه عامل موفق به ایجاد 
دین وی اسلام و بسیط و توسعه ان شد. این سه عامل عبارت بودند از بستن عنوان 
بیامیری به شود زبرکی و کاردانی خحاص محما. و نبوع وی در سارمان دهی . 
عحمد نبازهای فردی و اجتماعی مرتم عر بستان را که درز رفای حپل و فقر بر 
میبردند . درک کرد و با استعداد خارق العاده اش امور ازهم گسیخته عر بستان را با 
ایساد موازینی که مدعی بود از طرفت خدا و اسمان تازل ميشد, نظامی نو بخشيد و 
با تحمیل اصول دبن تازه اش به مردم عربستان, آنپا را زبر قدرت خود متحد کرد. 
مجمد سیاستمدار زیرکی بود که با کاردانی اصول مذهب و سیاست را با یکدیگر 
توأم کردو به اعراب فقیرومحروم سرزمین محدودعر بستان که درشرایط طافت - 
قرسائی بسرمببردنه نوید داد پس ازمرفقیت اسلام شرایط زند ی مرفبی را 
برایشان ایهاد شراهد کرد و بدیترسیله انپا با زیر برجم اسلام متحد و برای 
حپانگیری به تحرکشان وادارکرد. بو 


فصل جپارم 
مبانی قرآن 


هر دینی ازیک بیماری خواهد مرد و آن بیماری 
هرقیی حادث می شود که دبنی برای مردم 
ستاخته سود, 

جال موزای 


قرآن, کتاب دینی در حدود ۸۵۰ میلیون مسلمان دنیا و حگونگی تبیه و 
تدو ین متون و مطالب آن سالنپاست مورد پژوهش دانشمندان غلوم اجتماعي و 
مان قران شناس معروف دنا قرار دارد ۱ دانشبندان قر ان شناس معروفی حپان 


۱ کتابپا و منابع ریر را متوان از حمله تحقیقات سهم مر بوط به‌قران شناسی دانست: 

وعک اور دورن هی ار بان ۴ ۷۷۰ ۱9۸2۱5 ,۳۵۱5۹ هوشر مایم بل 6۱0۵۱01 
ج تاه ش هه +9( ماد ری در ابو بجصب ووم و 
مب اعد جردمز ملک ص از ,وایاودان‌وندا 5 ۲۲۰ ۱928 ,۱یج ممزرم‌ یر ز ملي ما۲ وا 
یلا10 ۱9۵4 ,۵ ۷ ۳۷۱۱۷ ,ویر رن جوا حول مر وت کعد مزا جرد زرمم 4 
اع[0ظ۱۳ع .ع یزرا یراع جح باحبرطما ۱۲ اور رناع ۲۱۱ 
۰ ۵ ۱۵0 هب ,بر رز ان کسام افوو م۳ ,قتجطاه ۳ .۴ ۱24۰ ,(:1811* :1 
وج مور ,10۳۳6 با ۳۵۲۱25 ۱9۵6 ,ری هرن مود تن کر بدباباه۳ ]۱ 
اج راتیگ میرم ری ومن ‏ اخاه ر 196 ۲0۵ ع۱ ,روا هن میرم 
۴ ۱۳ ۲۸۱۱۷۲۵۵ ۸0 ده ۳۳۵۲ دول عاایمصتن۳ .آ وعاق 1962 ,باون ۷ 
موز ,ژاصط .۷ م۱452 و۳ ,19 با ربج عجع(اج) جنر سحطع و ون ۳ 
٩۱۲۵ ۳‏ ۵۲ 92 ,الصا رکعصن وگ ۱۳۱۱ ک۱۲۱ در مصت ای رن زرم 
وق ۱۸۶ 926۵ ,اهامای با وافجوو نا یلابقا دز ماج دج ۲۳:۳۳ 
۵۲۵ ۱۳۱ ۱۱۵۱۵۱۵ ۱۱۵ ۴ ۱927 یا عحصرعی ورم نرب وم 61 
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۱۹ 


۱۷۰ بازشناسی فرآن 


درجریان پزوهشپای ررفی که دراین راه انجام دادهء پیوسته کوشش رده اند 
به این واقعیت دست یابند که ایاقران کلام مستقیم خداوند بوده که ازطرف حبرئیل 
فرشته به محمد وحی شده و يا اينکه اسکام و متون قرآن را محمد شخصا تپیه و 
تالیفی کرده است؟ 

حاصل کوششهای مذ کون با برهانی قاطم ثابت میکند که قران ساخته و 
پرداخته فکر محمد, مرد نامدار تاریخ و فراورده نبوغ او بوده است. پس از احراز 
نتیجه مد کون سپس دانشمندان قران شناس کوششی خود را در جپت تحقیق در 
سبانی فلسقی قران و ماخذ و منایعی که برای تدو بن قرآن از آنپا استفاده شده, 
بکار برده اند. 

شواهد تاریخی حاکی است که محمد دپن اسلام را بمنظور تسقق دو هدف 
طرح ریزی کرد؛ یکی ارشاد اعراب جبل زده و درمانده قرن هفتم میلادی و مپمتر 
از ان کسب قدرت و جاه و حلال فردی. محمد مرد ثابغه ای بود و با الهام از نبوغ 
حویش اعتماد به نفس داشت که به حصول هدفپائی که در سر می پروراند توفیق 
شواهد یافت. اما انجه که بیش از سایر عوامل او را در رسیدن به مقصود مطمئن 
کرد» آن بود که قرآت, یمنی آیت رسالت پیامبری او شرح نولی ازآثین دین که 
یپود بود که قبلاً در جلب مردم آزمایش خود را داده و میتوانست عامل موثری در 
کسب قدرت و استیلا بر کیفیت فگری مردم و حیات اجتماعی انپا بشمار رود. 

برای اینکه تصر پر فشرده ای از زند گی مردم عر بستان قبل از ظیور محمد ارائه 
شود باید توحه کرد که درزندگی قبایل شمالی و غربی شبه جزیره عر بستان قبل 
از ظبور اسلام کلمه ای بنام «قرهنگ» وجود نداشت. در این نواحی گروهپانی 
از مردم در شرایط ابتدانی تمدت و بصورت جادر نشینی بسر میبردند و عالی ترین 
صفت انسانی آنها دلیری و شحاعت برد. زیرا اتسانپائی که درجنین شرایطی بسر 
میبردند باید از لحاظ نیروی جسمی توانا میبودند تا بحوانند بر مش‌کلات شاق 
زندگی بدوی و مخاطرات و محرومیت هائی که درزندگی مذ کور وجود داشت 
فائق آیند وزنده بمانند. درشرایط زندگی بدوی, قبایلی که ازسایرقبایل نیرومندتر 
وحسورتر بوده ودربین آنپا افرادی که برای مقابله بامخاطرات زندگی شاق آن 


میانی فرآن ۱۳۹ 


زمان دلیرتر و پا جرات تر بودندء طبیعتا دربین ساير قبایل احترام و فدرت زباد تری 
داشتند. درچنین اجتماعاتی حقوق و موازین انسانی و رعایت آنپا در برخورد قبایل 
و افراد با یکدیگر را حتی در داستانهای مردم آن روزگار نیز نمیتوان یافت. آنجه 
که باعث شرافت انسانی و برتری افراد نسبت بیکدیگر ميشد, صفت تحاوزگری, 
سخت دلی» دلیری و جسارت افراد در غصب مزایای نسبی زند گی ابتدائی سایر 
افراد بود. 
در شرایط زندگی مذکین هنگامی که ردبایی کشف می شد. افراد حسور 
ردپای مذ کور را تعقیب مي کردند تا بلکه بتوانند به منبع تازه اي از وسائلی که 
رندگی آنپا را آسان ثرمی کند دست بابند وبا سمله و غارت آنپا را تصاحب 
کنند. هرگاه رهگذری با مقداری بوته و عاشاک از نزدیک جادری عبور می کرد 
افراد سا کن جادر مذ کور بوی حمله دارایی اش را ارت می کردند و حند عدد 
خرمایی را که وی ممکن بود با خود داشته باشد, بزور از وی می گرفتند. 
اشمار شمرای عصر جاهلیت نمودار گو یائی از شرایط زندگی در عصر ظپور 
محمد و قبل ار آن میب‌اشد, لکتامی » شاعر معروقی از فبیله تقلیب در یکی از" 
آشعارش میگُو ید: 
شمائی که زندگی شپر نشینان را تحسین میکنید, 
آیا در باره ما پسران بيابان جگونه می اندیشید؟ 
شما در خیابانپای شپرها, الاغ سواری میکنید, ولی ما بیابانپاراپاپاهای نود 
می پيمانيم , 
اعضای قوی و سخت ید ما و نیزه هایمان براي غارت اماده است . 
هنگامی که زمان ایجاب کند, ماطایفه «دبا» رامورد تانعت وناز قرارمیدهیم! 
انوقت. کسی که زمان مر کش فرا رسیده باشد - خواهد مرد! 
بله, مم‌کن است زمانی نیزقرابرسد که ما برادران خودرامورد تانعت وتاز 
قرار بدهیم 


وان زمانیی است که هیچ دشمنی برای رفع تیان دردست‌سمات نیاشد. 


۱ بازشناسی فرآن 


کاروانپ‌ای تجارئی نیز که بین شبر ها رفت و آمد میکردندء در بهبود زندگی 
چادر نشینان تاثیری نبخشیدند. افراد قیایل چادرنشین با علم به زند گی متمدن 
شبر نشینان, پیوسته به زند گی شاق و پر مخاطره پدرانشان که از کلیه مزایا, مظاهر 
و حسّی اداب تمن محروم بودنده فخر میورزیدند. آما سا کنان شپرهای مکه 
یشرب (مدینه)؛ خیبر و تیما از شرایط تمدن نسبی آن زمان برخوردار بوده و به يقین 
کت دینی یبود و مسیح را در اعتیار داشته اند. فدرت خواندت و نوشتن سا کنان 
شبر هاي مذ کور که م رک زتمدد دنیای قدیم بوده اندء بطور يقین بیش از رفع 
نبارهاي تجارتی اب زماد بوده است. در ححاز در ان زمان مدرسه هائی برای تعلیم 
و تربیت اطفال وجود داشته و متن آن قسمت از آیه ۳۳ سوره نور که به پیروان 
اصلام در باره نوشتن فرارداد برای آزاد کردت غلامان توصیه ميکند, دلیل بر انست 
که پیروان محمد برای نوشن قرارداد از سواد کافی برخوردار بوده اند. 

منن این قسمت از ایه ۳۳ سوره نورو ترجمه آن به شرح زیر است: 

.. لکوت انب معا مت ناتک نیایبزفرین عنمگر فنهمع! 
«.....و ازبرد گانشان آنهانی که از شما تقاضا کنند فراردادی برایشان بنو بسید 
که با پرداختن مبلغ مسینی پول بتوانند آزادی خود را بخرند, قرارداد مذ کور را 
برایشاد بتو پسید.» 

ا کنو پرسش مپمی که در این بسبث ایحاد میشود انست که محمد؛ انسانی 
که عمرش را در بین ملتی که مرفه ترین اقرادش شتر صوار بودندء گذرانیده بود, 
جگونه احکام و متون قران, کتابی را که موفق شد بوسیله آن همسایگانش را 
به آتش بکشد وامروزنيزیک پنجم نفوس کره زمین رادر بر گرفته استءبوجود آورد؟ 

صفحات تاریخ نشاد میدهد که درزمان ظپور محمد: بپودیان مپاحری که از 
زمانهای دور در عر بسثان اقامت گزیده بودند با یپودیان فلسطین و بابل تماس 
داستند از فرهنگ و سواد کافی برخوردار بودند و معلومات علمی خود را در اختیار 
اعراب عربستان قرار داده بودند, زیرا اجرای اداب و احکام ديني آنپا مستلزم 
اطلاعات وسیع عذهبي و حقوقی بوده است. داستانهانی که اعراب از اسرائیلی - 
های حجاز نقل میکنند» تردیدی باقی نمیگذارد که بهودیان ساکن ححاز از تمدن 


مبانی فرآن ۱۷۳ 


فابل توحپی برشحوردار بوده اند. خود محمد نیز درزمانی که با پپودیان ححاز 
مخالفت اغاز کرد معبذا از آنها بعتواث « اهل الکتاب» نام میبرد و صرف نظر از 
احترامی ؟ برای دین بپود فابل بوددي به یپودیان حساز تملت دانشی که انها از 
تاریخ وادبیات داشته اندبانظراحترام می نگریست و بهمین علت درقرآن به ‏ 
آنپا («بنی اسرائیل» حطاب کرده است.۱ 

فران مخصوصاً در سوره های مکی از «احبار» بمعني «علما و پیشوایان 
روحانی بپ‌ود)) و («ر بانی ها» بمضپوم حاخحام شا» سحخن مر اند و محمد در ابه 
۷ موره شعرا فخر میورزد که دانشمندان بنی اسرائیل مطالب قرآن را مورد پذیرش 
قرار داده اند. متن آبه ۷ سموره شعرا و ترجمه فارسی آن به شرح زیر است: 

وی مر کل مرن ری دام ۳ م ی 

ولیک هراية نیمه علنوا بفی امرآویلن 
واقعیت قران ! گاه شده اند.» 

ذکر مکرر عبارات «بنی اسرائیل» «اهل کتاب» و «دانشمندان بنی 
اسرانیل» نشان عبدهد که محمد فبل از ادعای نبوت با علمای دین بپود رابطه 
نزدیک داشته, احکام و مطالب تورات و انحیل را از آنپا آموخته, با آنپا بحث و 
گفتگو داشته و سر انجام پس از ادعای نبوت بوسیله آپا مردود شده است. بعلاوه 
گر چه محمد ذکری از اینکه کتب مقدس دیتی را مطالعه کرده است» نمی کند 
بلکه توشتحات و طومارها و دستخیط های منود عذهبی در خیه شای کتایپای هپسم 
حپانی که بز بانپای سریانی وحبشی نوشته شده. درکتابخانه های آن زمان موحود 
بوذه و محید برای لو پن فرآن ار انپا استفاده کرده امیت , 

یک نگاه تطبیقی به ادیال اسلام یپرد و مسیح نشان میدهد که اساس و 
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۱۳4 بازشناسی قرآن 


شالوده دین اسلام ازپایه های دو دین دیگر جدائی ندارد ومتون و احکام قرآن در 
واقع یک تالیف استنساخ شده و دربسیاری موارد اقص و نامفپوم از نوشتجات 
کب مقدس قبل از اسلام بوده و محمد در تزول تلوریپای وحدت وسود دا 
نکوکاری و پرهیز از اریکاب اعمال ناشایست, عقبده تازه اي به بشریت ارائه نداده 
است. معپدا دین املام از لساظ منطفی ژنه از نظر فلسفی)» از ادیان یپود و مسیح 
گامی فراتر برداشته و لذا با طبیعت بشر سا زگاری بیشتر نشان می دهد زیرا اولگ 
در حالیکه هر دو دین بپود و اسلام قأئل به وحدت وجود خدا هستند ولی دین 
یبود قوم اسراثیل را عاتی برگریده و برتر از سایر ملل می داند و معتقد است که دین 
یپود احتصاصاً برای علت اسرائیل تازل شده و از این لحاط دارای زیر بنای عمیق 
ناسیونالیستی دینی است. اما اگرجه محمد از میان اعراب ظهور کرد» جز در بدو 
امر که حس اه طليی اش از مکه وحدود آن فراتر نمی رفتء اسلام را به ملت 
عرب احتصاص نداد و با وجود اينکه اعراب در بعصي از ادوار تار یخی اسلام را 
دین خاص خود تلقی کرده‌اند» ولی اسلام برپاية انترناسپونالیسم ویا 
((جپان‌دیتی» بتاشده و محمد با احتصاصی عنواب «پیامبر اخرالزمات» برای ود 
اسلام را بعنوان دیتی که باید احتمالا دنیأ را فتح و کلب ملل عالم را زیر چثر ود 
فیراب‌گیرد برای بشر یت به ارمضان آورد. ثاناً در حالیکه عیسو یت به شوری نثلیت 
(پدر» پسروروع الهدس) فاثل بوده و خدارا محموعی ارسه ذات مذ کور مي داند؛ 
اسیلام عشّیده به تثلیث را مردود شناخته و به وحدت کامل وحود دا اعتفاد دارد و 
ار ایتروتنوری ابراهيم پدر ادیال یپود و مسیح پعی «حنیف» راپیروی و کامل 
می سازد. 

دانشمندانی که درمبانی قران تحقیق کرده اند از حمله « گی گر» و«ول 
هوسن» ۲ عقینه دارند که محمد الین دین اسلام و کیفیت اجراي احکام آنرا ار 
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هباتی قرآن ۱۵ 


پپودیان ححاز افتباس کرده است و گروهی نی مانتد «اسمیت» ! و ((رودولفی۲ 
اظپار عقیده کرده اند که مطالب انجیل در ساختمان احکام قرآت تاثیر فراوان 
داشته است. در قرآن کمتر صفحه ای وسود دارد که در ان د گری از وقایم تاریخ 
بپود, افسانه های یبودی و یا جزئیات دین بپود نرفته باشد. همچنین در بیشتر 
صفحات قران ذکر شده است که اسلام همان آثین دین ابراهيم و موسی است. 
تردید نیست که مجمه درهمسایگی اسرانیلی ها بسر هیبرده و آنپا در کیفیت 
فکری او تاثیر بسزائی داشته اند. همحنین انجیل در آن مان در عر بستان شبوع 
فراوان داشته و لذا میتوان گفت که تورات و انجیل هر دو در ایجاد احکام قرآن نفوذ 
داشته اند. بطوریکه درفسمت های بعدی این کتاب خواهیم دید قرآن پر از 
مطالبی است که اگر کسی با احکام تورات و انجیل آشنائی داشته باشد بآسانی 
قضاوت خواهد کرد که با احکام تورات و انحیل تفاوتی ندارد. بسباری مولفین و از 
جمله «رودولف» فپرست های طویلی از احکام قرآن که از تورات اقتباس شده 
ارائه داده اند. بطور کلی میتوان گفت که احکام فرآن مخلوطی از اصول و عقاید 
ادیاب و مذاهب فبل از اسلام مانند بپود و مسیح (به استثنای اصل تثلیث ۰ 
عمسیحیت. حاکی از اتحاد پدر» پسر و روح القدس) و مانویت میباشد که در عصر 
محم مخصوصا در شبه جزیره عر بستان رایج بوده است. 

«اهرنز» ثابت کرده است که محمد تعلیماتش را زمانی از اریانپا موقمی از 
نسطوری ها(نصرانی ها) و زبانی ازمانوی ها فرا گرفته است. بعلاوه زهاد 
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۱۳۹ بازشناسی فرآن 


مسیحی ساکن حجاز در تجپیز ذهنی او برای وعظ" تاثیری شگرف داشته اند. 
غلامان محمد یز که ((مونوفیزبت»»و آهس حبشه و سوریه بودندء تعلیمات لازم را در 
اختیار او قرار داده آند.۲ 

بدیبی است که برای یک مسلمان مومن به قران, قبول افکار و عقاید مذ کور 
کار اسانی دیست و درقران یز محمد مطلقا به اين واقعیت که تعلیماتش را از 
معلمان ادیان پپود و مسیح فرا گرفته, اشاره ای نکرده است, اما شواهد بسیاری در 
دست است: که تردیدی بافی نمیگذارد که محمد تعلیمات دینی اش را از 
یپودیب‌ای حجازویا سایر شپرهای عرب فرا گرفته است. محمد زمانی که همراه 
عمویش ابوطالب یه مسافرت تجارتی به سوریه میرفت, بازاهدمطلعی بنام «بحیره» 
که یکی از زهاد و اوتاد بزرگ دین مسبح محسوب میشد و گروهی از جمله «ابن 
هشام» او را مانوی دانسته اند ملاقات و نزد او تلمذ و دانش آموزی ميکرد. 
هيدانيم که مانو یت حا کی است که خحداوند در اختیاریک ملت مخصوص نیست 
و به تمام ملل جهان وابستگی دارد و هر زماني که خداوند اراده کند, پیامبری را 
برای ملت خاص ازبین افراد همان ملت برای ارشاد آنها برخواهد گزید تا اسکام 
خداوند را به آنها ابلاغ کند و لذا بپودیپا و عیسو یپا حق ندارند ادعا کنند که آنما 
ملت برگزیده خدا هستند و سای ملل باید ادیان آنها را پذیرند." به پقین امثال 
تعلیمات فذ کوردرتوسعه اطلاعات محبدوتقو بت ذهنیت او برای نقشی که بعد ‏ 
ها بر عپده گرفت. تاثیری شگرف داشته است. 

البته اثبات ایشبه ابا مخمد در بتدای ظپور بیشتر تست تعلیمات مذهبی 
مسیحی ها ویا یپودیپا فرار داشته و کدامیک از احکام تورات و یا انجیل دروی 
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مبانی قرآن ۱۹ 


تأثیرات زیادثری داشته اند»بحث بیهوده ای میباشدء! زیرااصول وعقایدی 
که درصفحات قران بکار رفته است ازفییل: معادء روزداوري: بپشت وحپنم» 
کتاب آسمانی الپام به پیغمبر بوسیله جبرئیل, ثواب و مصنات ریاضت کشی و 
غیره؛ هم دارای مبانی و احکام تورات است و هم انجیل . محمد عرد فکون فپمیده 
و با استعدادی بود و بعلاوه از فدرت خلاقیت و انرري فوق الماده ای نیز بپره می 
برد. او برای مدتی در بین اسرائیلی ها بسر برده و بخوبی آنها رامی شناعت. او 
مسیحی ها را نیز ملافات کرده و کم و بیش در باره انیا اطلاعانی تحصیل کرده 
بود. او در ابتدا و برای مدتی فکر مي‌کرد» مسیحی ها و یپودیپا متعلق بیک فرفه 
مدهبی واحد بودند ؟ در سوره های مکی تران او در باره یپودی ها و عسیحی ها 
بیکسان صحبت میکند و آنپا را متعلق به یک طبقه واحد قلمداد ميکند. اما پس از 
اینکه در مدینه با پپودی ها تاسا زگاری آغاز میکند» به مسیحی ها توحه خاص 
مبدول میدارد. معپذا در همان زبان تیژ محمد در باره مسیحی ها اطلاعات زیادی 
نیداشته وا نجه در باره آنپا انس ته ازمنابع دست دوم آموعته نوده است. در وافم 
میتوان گفت که آشنائی محمد با تاريخ و اصول و معتقدات مسیحیت بسیار 
صعیف و سطحی بوده است. 

بطور حلاصه اگر چه اسلام محمد گلجینی از اصول و معتقدات ادیان و 
مذاهب رایج در عصر ظپور اسلام بوده استء آما بیشتر مطالب آن جه در اعغاز و حه 
درپایان ازمتابم اسرائیلی ها اقتباس شده است, ۳ 

«اسپرنگر» معتقد است, محمد قسمت هائی از متون اصیل کتب مقدس و 
همچنیس بعضی از مطالب غیر معتبر منسوب به کتب مقدس را در اشتیار داشته و 
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۱۳۸ بازشناسی قرآن 


برای ثالیف قران از آنپا استفاده بعمل آورده است.۱ الطبری مینو پسدء هنگامی 
که محند به ابراز اولین آیه های قران که برایش نازل شد پرداحت, حتی همسرش 
خدیجه متون کتب مقدس را مطالعه کرده و از تاریخ پیامبران هد عتیق آگاهی 
داسته است ۲ 

«اسپرن‌گر» مینو یسد: «چگونه میتوان باور کرد که اعراب شمال و غرب شبه 
جزیره عر بستان مسیحی بوده و تعداد زیادی صومعه و عبادنگاه در احتیار داشته 
باشند. ولی ترجمه تورات و انجیل ویا لااقل تاریخ کتب مقدس مذ کور را به ز بان 
عربی در اختیار نداشته باشند. هنگامی که مسلمانان یره را تصرف گردند, با 
گروه کشیشان جوان عرب برخورد کردند که تعداد زیادی ازنسخه های تکشر شده 
انحیل با در انار داشتند. روایتی از عایشه نیز وحود دارد که نامبرده اظپار داشته 
است «ورقه بن نوفل» اولین کسی است که کتب مقدس رابه ز بان عر یی ترحمه 
کرده است. )۴ 

( عسفلانی » نوشته است « ور بن نوفل» نه تنپا قأدر به خواندت و نوشتن 
رباه عربی بود. بلکه زبا عبری را هم میدانست." بعلاوه «جیخو6 هینو یسد 
«زهیربن کیلاب» جلا سوم محمد» الفبا و حروف زبان را به دیگران می - 
اموعت.۵ «جیخوه ازقول «بلاذری» میتو بسد که حتی درآن زمان تجاز به ‏ 
یکدیگر نوشتن خط را آموزش میدادند. یکی از کاتبان محمد بنام «زیدین ثابت» 
در ظرف مدت دو هفته حروف عبری را آموعت و انرا درمکاتبات محمد با 
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مبانی قرآن ۱۷۹ 


یپودیها بکار برد.! 

پروفسور « گیب» مینویسد؛ بطوریقین میتوان گفت که قیل از ظبور محمد در 
شمال» جنوب و شرق عر بستال بپودیپا و مسیحی هاتی که در تقاط مذ کور بسر 
عمیپردهء مرا کر مذهبی فابل توسپی داشته اند. شپر عربی سره در بین التپرین 
مرکز نسطوریپائی بوده که بطور مسلم درعر بستات نمایندگي مذهبی داشته اند. در 
اشمارعربی قبل از ظپور محمد. موارد متعددی وحود دارد که نغان میدهد در آن 
رمان زهادی وحود داشته که عمر خو پش را در عزلت و عبادت گذرانیده اند. در 
یمن نیز یک نپضت بپودی وجود داشته که مورد حمایت سلسله سلطنتی حاکم بر 
بمن بوده و سرانجام با کمک حکوست حبشه بوسیله مسیحی های یمتی درسال 
۵ میلادی نابود شده است. همحجنین با توجه به روابط تحارتی نزدیکی که بین 
مکه و بمن وجود داشته, بطور طبیعی میتوان گفت» کاروانهائی که ازیمن ادو یه 
و کالاهای بافته شده به مکه حمل میکرده اند: باعث انتشار و رواج بعضی عقاید 
مدهبی در که شله اند ؟ 

عقیده به پرستش خدای یگانه نیز بوسیله محمد ابداع نشده وقبل ازاو این عقیده . 
درعر بستان شایم بوده است. هنگامی که محمدپس از ظهون, ازعقيده به یکتا - 
پرستی ححدا دم میردء مخالفانش به وی پاسخ دادند که اين عفیده فیل از او هم در 
عر یستان رایج بوده است.۲ 

محمد در ابتدای سالهای ظبور بعنوان پیامبر خدا پرای اینکه حد اکثر تاثیر را 
روی مردم عر بستان بوجود بیاورد. اصول و عقاید مپمی ر! که برای مردم عر بستان 
اعسم از شمر نشینان وبا بادیه نشینان موعظه میکرد» از احکام و متون تورات و سایر 
نوشتحات مقدس بپودیپا اقتباس کرده بود. روزمعاد و زنده شدن کلیه بندگان 


۸ اللادریي (قاهرم: ۱۹۰۹)؛ صفمة‎ - ٩ 
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۱۳۰ بازشناسی قرآن 


خدا اعم از خوب و یا بد برای حسابرسی ؛ یکی ار اصول «(«شمپد عتیق»» است که 
در آیات از ۲ ببعد فصل ۲ («دانیال» به شرح زیر د کر شنه است؛ 

«و بسیاری از انبائی که درلابلای گرد و خباک زمین خفته اند, بیدار خواهند 
شد, بعضی از آنبا عمر جاودانی خواهند یافت و برخی دیگر در شرم و عقو بت 


عفیده به بپشت رلتن افراد نکو کار و به «تسپخم رفتن افراد بد کار و سونجته شدن 
آنپا در آتش ابدی حپنم و مخصوصاً نقش شیطان در حیات فکری افراد تشر 
اصولی است که محمد آنپا را بائخیل و ابتکار خود بوحود آورده است. 

قسمت مبمی ازمطالبی که درباره نطقت زمین و آسمان, انسان و عوامل 
مربوط به طبیمت درقرانذ کرشده درفصل اول«تکو ین تشریح گردیده وآنجه که 
در باره تگاليف و وظایف فردی. احتماعی و مذهبی انسان, معتقدات او در باره 
خدا و کیفیت سلوک و رفتار او درسوره های اول قرآن مورد بحث فرار گرفته, در 
آیه ۸ فصل ششم «میکاه» به تفصیل شرح داده شده است. 

مطالب قران نشان میدهد که اطلاعات محمد از آئين و آداب مسیحیت بسیار 
ناچیز بوده, ولی بر عکس با اصول واحگام نوشتجات مقدس بپود اشنائی کامل 
داشته ات , آنیجه رانیر که محمد از ائین و اداب مسیحت فیدانسته ی باید ار 
معلمان غیر مسیعتی آمو نته باس شمجنین باید توحه داشت, وی فادرنوده است 
اصول و معتقدات یپود و جزنیات احکام مر بوط به انپا را طرف حند رورو یا حند 
ماه بیاموزد و به مين سالپ قیل از ادعای نیوت در این راه مطالعه کرده‌وآموزشپای 
ام را فرا گرفته است. 

هنگامی که محمد ازیپودیپای مکه, احکام تورات, کتاب مقدس آسمانی 
پپود را اموعت. خود را برای یک رسالت دینی با ارائه کتابی مقدس آماده کرد. 
مسب در تماسپانی که برای آموزش اسکام و متون تورات با روحانیوت بپودی 
برقرار کرد, بشدت تحت تاثیر آنپا قرار گرفت. درحه اهمیتی را که محمد برای 
روحانیون یپودی و تعلیمات آنپا قائل بوده, میتوان از متون آیه ۱۴۶ سوره بقره و آبد 
۰ سوره انعام درک کرد. 


مبانی فران ۱۳۹ 


یه ۱۴۶ سوره بقره حا کی است: 
و ی ام و سس ری جک او تور و بط 
این اتبزشم الکب بَنرفرته کماً یرفن آبتارصی .. 
« گروهی که ما برای آنپا کتاب فرستاديم (پپود و نصاری), او (پیخمبر) را 
مانند فرزند ان ود می شناسند, .. ,64 
آبه ۰ سوره انعام نیز عینأقسمت مذ کور از ایه ۱۴۶ سوره بقره را تکرار کرده 
است. 
مهمد آنقدر تحت تاییر فرهنگ مذهبی بپودیات قرار گرفته که حتی هنگامی 
۳۹ درایات از ۰ به بعد سوره آل عمر ان فعبد سرژنشی وشماتت آنپارا می‌گند ‏ 
معپذ| در ایه ۷۱۱ سوره ال خمر ال میک بد؛ 
‌ بر وت ی 1 سر در و داش رل مب ظر و 
نوا سواه من ال ویب یه تیم یاون ابیانه زار یل رهم 


و ال و مر 


نون 
(( می‌عپ نذا همه انا بکسان تنل ) بعصی از اهل کتاب مردم نکو کاری هستند که 


در دل شب به تلاوت ایات خدا و نماز و سحده مشغول میباشند.» 

بطور یقین محمد شب زنده داریپای یپودیپا را در هنگام عبادت نظاره کرده و 
آداب نما زگزاری و قرائت مشون مقدس مذهبی یپودیان را از نزدیک بررسی و 
م‌شاهشله نموده است. مجحمد از مشاهنه اداب نماز گزاری یپودیالب ائین مار 
مسلمانان را درپنج توبت صبحء ظبر عصر ؛ مغرب و عشاء بایه ریزی کرد و انها 
را در ابه شماره ۱۴۴ سوره هودی ایات شماره ۷۸ و ۷۹ سوره اسری و ایه ۲۶ سوره 
دهر شرح داد 

نمازیکی از فروع مهم دین اسلام را تشکیل و انجام آن بکرات بعنوان یک 
فریضه واحب دینی به مسلمانان توصیه شده است. قراد بطور وصوح و صریح؛ 
تمدادنمازهای روزانه رابیات نمیکند.«برو کلمن» مولف کتاب باریخ هلت - 
های اسلام مینو بسد, هنگامی که محمد درمکه اقامت داشت, روزانه دومرتیه و 
زمانی که به مدینه مپاجرت کرد به تقلید از یپودیپا روزانه سه مرتیه نماز مگذارد. 
بعداً هنگامی که اسلام به ایران وارد شد ایرانیپا نماز را به ۵ عرتبه در شبانه رور 


۱۳ بازشناسی قرآن 


افرایشی دادند ۱ « گولدزیپ» در عقاله ای که در دابرة المعارف بپوت نست 
عنوات « اسلام» برشته تحریر در آورده, مطلب عذ کور بوسیله «برو کلم » رائگرار و 
اظب‌از داشته است که ایرانیپا نمازهای روزانه را به ۵ مرنبه در شباته روز افزایش 
دادند.۲ ار طرف دیگن (( سیموب دو راب)) بکی از دانشمندانِ مذغبی یپود که در 
الجزیره بسر میبرده اشعار داشته است که مسلمانان نمازهای پنحگانه روزانه را از 
آئین «یوم کی پور» یب ودیپااقتباس کرده اند." پروفسور«توری» نیزاظپارداشته - 
است. هیچ مدرکی وجود ندارد نشان دهد که محمد خود نمازهای پنجگانه 
زا برای پیروانش مقرر کرده باشد» بلکه مسلمانان برای اینکه آئین مذهبی خود 
را برتر ازیپودیپا معرفی کنند به ایجاد نماز های پنجگانه برای خود اقدام 
سته اند ؟ 

از مجموع آنچه که گفته شد و مخصوصاً آیه ۱۱۲ سوره هود و یه ۱۳۰ سوره طه 
که اولی مقرر داشته است: «نماز در در طرف روز» و دومی که اشعار داشته است 
«نمازباید پیش از طلوع خورشیدو بعداژ غروب آن» بر‌گزار گرد میتوان گفت 
که محمد و پیروانش نمازهای بنحگانه مرسوم در اسلام را از آئین بپود اقتباس 
کرده اند. 

همشکات المصایح و سایر کتب احادیث دربخش نمازمیتو یسدء خداوند 
ابخدا مقرر کرد که مسلمانان تعداد ۵۰ رکمت نماز در شبانه روز بگذارند. اما 
موسی به محمد توصیه کرد در این باره با حدا جانه بزند و ار او استفائه کندء تعداد 
ر کست های نماز را براي مسلمانان تخفیف دفد. محمد به توصیه موسي عمل کرد 
و در باره گرفتن تخفیف نماز برای پیروانش آنقدر باخدا حانه زد تا سرانحام خداوند 


۰( :صلت.۱) وعاصججط مرو موی رن رما تاج ادج -۱ 

.1 .۵ بام9 ان ۲ ۱۳۷۵۱۲ ال ۲فاتیگ بازواه ۴ .هر در 
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مبانی قرآن ۱۳ 


موافقت کردء مسلمانان در شبانه روز فقط ۵ بار تماز بگزارند. ! 

نه تنها اصول نمازهای روزائه, بلکه ائین اذان نیز در اسلام از یپودیپا اقتباس 
شنه است. در ائین بپود» برای فرا عواندن مردم به نمازاز بوق و یا زنگ استفاده 
میشد ومحمد این آئین را تبدیل به اذان ازمناره های مساحد کرد. اثبته باید 
دانست که قبل از ظبور محمد مرسوم بود دریکی از معابد اورشليم برای فرا 
خعواننن یپودیپا به عبادتء شخصی با صدای بلند مانتد موذن فعلی مساحد 
اسلاهی ء بپودیپا را به عبادت فرا بخواند. در ر بور عتنی وحود دارد که این ترتیب 
رابه شرح زیر مقرر میدارد: 
« ای اهل ایمان» ای انباع قوم اسرائیل؛ زمان عیادت فرا رسیده است و برشماست 
که به عبادتگاها برو بد و به ستایش دا بپردازید.» " گفته شده است که صدای 
موذت مذ کور تا حدود سه میل شتیده ميشد. 

اولین موذنی که محمد برای اذان گوثی انتخاب کرد, غلام حبشی او«بلال» 
بود. البته در آن زمان هنوز ادا گفتن از مناره های مساجد مرسوم نبود و این رسم 
برای اولین مرتبه در زمان خلاغت امویپا در سوریه معمول کُردید. 

قرائت قرآن با وزن و آهنگ مسحم نیز از قرائت موزون متون مقدس مذهبی 
بپپودیان افتباس شده است, محمد بمنظور ایدکه نشان دهد که دین و کتاب و ائین 
او ومخصوصاً کیفیت فرائت قران با حگونگی فرانت متون مقدس مدذهبی تورات 
نفاوت داشته و از ان برتر است, به نزول آیه ۴۸ سوره عنکبوت بشرح زیر اقدام 
کرد: 
منت گتلوا من تیه من کني دک که پتیییات ردالارتاب لبون 


- عمشات المصایح. سل تمبار ‏ 


۵ ,۷۵02 ومع :1946 ,ننک 16 ,مقت مق ۲۱۶۲۵2 و۳۱ ۷[ -2 
5ااجال" لو 367-79 وق (1937-38) ۱-2۱۱ ,هن ار -بدانبطلز ععونهآ اع وم مجواداوت اب 
:۳۵۲۱۹ #ناوا هدر اعصرنول وا 1۵۵011 ۱۶ ماع وو مضانین ا جع 


۱۳4 بازشناسی فرآن 


«وتو(ای رسول) آزاین پیش نه توانستی کتابی بخوانی ونه خطی بنو یسی 
تاعبادا مدکران قران درنبوت توشک کنند.» 

فراك اصولا از کلمه «فرء» بمعتی «خواندن» عشتق شده و داراي ۱۱۴ 
سوره, ۶۲۳۶ آبه و ۷۷۶۳۹ کگلمه وبقولی ۷۷۹۳۶ کلمه و ۳.۱۵بس 
حرف ویا به فولی دیگر ۳۲۳۶۲۱ حرف اسست. قران نیز مانند تورات به _ 
نحوی تنظیم شده که بتواند جامع جمیع معلومات بشری و تنظیم کننده زندگی 
فردی؛ اجتماعی و منهبی افراد بشر باشد. بعلاوه ترتیب سوره هاء متون واسکامی 
که ضمن ایات قرآن مورد بحث قرار گرفت و همچنین اصول دین اسلام شباهت نام 
به دين پپود دارد, تنف‌سیم فران به ٩۱۲۴‏ سوره نیر شبافت به تعسیمات توشتحات 
مقدس عبری دارد. بیشتر احکام و متون قران و اصول اساسی اسلام و بسیاری از 
نامپامی که درقران ذ کر شده شمه ار سایر کتب مقدس و تورات اقتباس سنه 
است . 

در ابتدای بعضی از سوره ها حرف وا گروهی حروفب مرموز بکار رفته ار فبیل 
«السم» در ابتدای سوره بقره و آل عمران « المص» در ابتدای سوره اعراف, «الر» 
درابتدای سوره نوس ود و یوسف , « المر» در ابتدای سوره رعد ابراهیم او سر 
« کپیعمص» در ابتدای سوره مریم و غیره. قران هپدی الپی قمشه اي در تفسیر 
حروف م ذکوی, مطالب گون رن توشته است, دربیضی مود منویسد: «اسرار 
پن حروف نزد خدا و رسول است»" و دربعضی موارد دیگر اشعارمیدارد: «اين 
حروف اسراری است میان خدا و رسول» .۲ 

درباره جکونگی حرف و یا حروف ند کون دانشمندان قرآن شتاس تحقیقات 
لازم معصول و عقاید گوناگونی براز داشته اند. اما مقبول ترین و قانم کننده ترین 
عفیده ای که در این باره ایراز شده اتست که پس از رسلت مجمد هنگامی که 


۱- مپدی الجی قمشه ای فر ان مج با متخب التفسیر فارسی: خی قیحد ۳۲۳۹ 
- وا ین با اتید اه 5 ۳۲ 


مبانی فرآن ۱۳۵ 


زریدین لابت در صدد جمم آوری سوره ها و ایه های فران و تنظیم آنها در یک 
کتاب واحد برآمد, لزوما به افرادی که قبلاً قرآن را نوشته, جمم آوری ویا از بر 
کرده بودند مراجعه کردوحرف با حروف مد کورنماینده حروف مپم اسامی افراد 
مورد نظر میباشد. برای مثال, حرف «ص» نماینده نام حقصه, حرف « کاف» 
نماینده نام ابو یک («نود»» نماینده نام عشمان و غیره میباشد. 
هشگامي که قرآن بلند خوانده شود دارای آنجنان اثر مجذوب کننده ای است 
که مانند ندائی از ماوراه دنیای عادی بگوش میرسد. پیروان تستن معتقدند ترآن 
کلمه به کلمه از جانب خدا بوسیله جبرئیل به محمد الپام 
شده و وی در ایجاد آن هیچ نوع نقشی نداشته است. اما پیروان تشیّم عقیده دارند 
که ایات و سوره های قرآن از طریق حافظین قرآت که آثرا از محمد شنیده اند در 
سینه نگهداشته شده و بوسیله کاتبان نوشته و تدو ین شده است! 
بر طبق نوشته های اسلام 6,۰۰۰ ۱۲پیاهبر برای ارشاد بشر ظبور کرده اند.بغیر 

ار شش پیامبر اصلی و مهم که عبارتند ازن آدم نوحء ابراهیم, موسی » عیسی و 
محمد, قرآن از ۲۲ نفرپیامبر دیگر که دارای درجه کم اهمیت تری نسبت به شش 
پیامیر اصلی هسستند نام پرده است, پیامپران مذ کور عبارتند ای اذریس» هودء 
صالح. اسماعیل. اسحق, یعقوب» بوسفب, اوطء هارون, شعیب, ژکریا بحی» 
داود, سلیمان, الیاس, الیجاه. ایوب, یونس» عزرا: لقمان » ذوالکیفی (عوبدیاء) 
و دوالترنین (اسکندر کییر مقدوئی فرزند فیلیپ). هزیک از اسامی ادم نوح و 
ابراهیم هفتاد مرتبه در فرآن ذکر شده است, از حمله پیامبران ذ کر شده در قران, 
سه پیامیر(هود, صالح و شعیب) عرب بوده اند. نام سه پیامبر ( کریا» یحبی و 
عیسی) در انجیل ذ کرشده و نام سایر پیامپران از تورات گرفته شده است. در آبات 
۳ تا ۸۶ سوره انصام قرآن از هیجده پیامبر نام برده است. در آیه ۷ سوره احزاب 
قران از ؟ پیامبر (نوح؛ ابراهيم» موسی و عیسی)بعنوان پیامبرانی که با خدا میثاق 
بسته اند نام می برد. بطور کلی ۳۲ سوره از ۱۱ سوره قران به ذکر نام موستی 
پرداخته است. داستان ععلق ادم ابوالبشر و نافرماتی او از دستور حداء پنج مرتبه در 
قران ذ کر شده و هشت مرتبه نیز از کشتی نوح و قوم سودوم سخن رفته است. 


۱۳۹ بازشناسی فرآن 


فسمت عمده داستان‌ای قرآن ازقییل چگونگی آفرینش جپان» داستانای آدم 
وحوا؛ نوح؛ ابراهيم لوط » اسحق» یعقوب, یوسفی. ایوب. یونس, موسی » سلیمان 
و نغیبره تقریباً تکرار مطالب تورات است و مخصوصاً داستان موسی و فرعون در ۳۳ 
سوره قران: بعی تقریباً یک سس قران ذ کرو تکرار شده است. 

فران معتقد است که جپار کتاب اسمانی ازطرف خدا برای جهار بیامیر نازل 
شده است. نورات یا پنج کتاب اول انحیل ازطرف خدا به موسی ؛ ز بور به داود 
انجیل به مسیح و قران به محمد وحی شده است. قرآن معتقد است کلیه کتب 
مز بور از طرف خدا به پیاهبران وحی شده و مطالب هریک از آنپا مو ید ديگري 
است و باید مورد قبول قرار بگیرد. اما قرآن در حالیکه اصالت آسمانی بودن کلیه 
کتب م1 کور را تانید میکند» آضرین کتاپ اسمانی است که از طرف خدا نازل 
شده, روشنگر ابپامات کتب آسمانی قبلی » در بر دارنده واقعیت مطلق و حجت 
آخرین پيامبران الپی و آسمانی است. 

فران مسطلفا از پیامبرانی مانند اضعیاء نبی » برمیای فیی ‏ حزقیال نبی و دانیال 
نبی و سایر پیامبران کم اهمیت تر به استثنای پونس نیی ذکری نمیکند و گوئی از 
وحود بیاسبران مد کور اطلاعی نداشته است. البته دئیل عدم ذ کر قرآن ازنام 
پیامبران مذ کور آن نیست که کتب و نوشتجات پیامبران مذ کور در دسترس نبوده 
است. بلکه علت اینکه ازپیامبران مورد نظر و کیفیت نبوت آنپا درفرآن ذ کری 
پمیان نیامده انست‌که فلسفه های مذهبی آنها مفلق و پیچیده بوده و لذا فپ و هضم 
آنپا برای محمد کار اسانی نبوده است. 

ترات هم در سوره های مکی ۶ شم در سوره های مدتي در باره شیم مسخن رانده 
است. فران نولد مسیح را از مریم با لره قبول میکند, ولی جنبه آلوهیت مسیح را 
مرتود میداند. ارطرف دیگر قرآن مصلوب کردت مسیح را یک داستان ساختگی 
بپودی میداند و معتعد است فرد دیگری که شبیه مسیح بوده, مصلوب شده و مسیح 
خود به اسمات صعود کرده است. پروفسور « گیب» هعتقد است که اطلاعات 


هبانی فرآت ۱۳ 

محمد از مسیحیت بسیار ناجیز و اند ک بوده است. 
متون و مطالب قرآن پر از داستانپای کتب مقدس و مخصوصاً تورات " و 
شامپای افرادی است که در داستانپای مذ کور نقل شنه است. داستانیانی که 
محمد در قرال ذکر کرده,عموماازکتب مذ کوراقتباس نموده و جولْ یا آنپا را کاملا 
نفپمیده و یا قصد داشته است به آنها رنگ الپي و مذهبی بزند و مطالب آنها را 
درسطحی بالا تراز کتب مد کور به مردم ارائه دهد لذاقست‌پانی ازمطالب و 
وقایم داستانپای م کور با تحریف شده و با بصورت ناقص و دست وپا شکسته در 
فران نقل شده است, بعلاوه قران تنها به ذ کر داستانپاو نامپای مذ کور دریک 
نوبت قناعت نکرده و بکرات به وقایع داستانپای مورد نظر و تامپای قپرمانان آن 
داسانها اشاره وانپاراباحمله ها وعبارات یکسان تکرا رکرده است. در باره 
جکونگی علل و حبات نقل و تکرار داستانپا و نامپای مد کور در داستانهای کتب 
مهقدس عبری دو دلیل عمده میتوان ارانه کرد؛ یکی ات‌که محمد قصد داشته است 
هذهب تاره تطپور خود را با ادیان آسمانی بیسین که داراي کتاب مقدس بوده اند و 
مخصوصاً آئین بپود ارتباط داده و بدینوسیله ثابت کند که دین او شکل تکامل بافته 
ادیان قبلی و وی خاتم پیامبران پیشین میباشد. دوم اينکه محمد قصد داشته است 
به پیرواتش نشان دهد که پیامبران قبل از وی با نافرمانی اتباعشات رو برو و 
سران‌جام بر آثر سر پیجی از فرمان پیامبران خود به مجازات ها و بلیه های الپی و 

آسمانی گرفتار و نابود شده اند. 

در قسمت های اولیه قر آن ذ کری از داستانپای طو یل تورات بمیاد نمی آید و 


5 قآ ایات ۵۶ تا ۱۵۹ صورو نساء و ایه ۷ سوره عریم . 

۲ برای اطلاع بپشتر دربارة مبانی داستاننپاي قران به کاب  .‏ جعله ۲90۲وصا بلجوزاط:8 
مورا تألیف ۱۷۵۱ شاویین حاپ لايزیک در سال ۱۸۸۶ که بعضی از قسمت‌های آن 
بوسیله ۳یا0۳ جعلبهقدعاش 1۳ در مجله *ورمل‌وموولو[ ۳.۷ در شماره هاي هی ۱۵ 
۲ و ۲٩‏ ژانوبه سال ۱۸۹۱ نت عنوات. . «متون توشتات مقدس عبری در داستانپای عر بی » 
به انگلی ترجبه شده است, مراجعه فرمایند. 


۱۳۸ بازشناسی قرآن 


گاهی اوقات بندرت در بعضی از مطالب قرآن از قپرمانان داستانهای مذ کور نام 
برده ميشود. اما بتدریج محمد نشخیص میذهد که برای شستشوی مغزی افراد مردم 
واماده کردن اذهان آنپابرای قبول نبرت خودوهمچنین بمنظوراین‌که آثارسخریه - 
هبای مردم را از اعمال و گفتار عویش ختثی سازد و نشان دهد که با پیامبران قبل 
ازوی نیزرقتارنامطلوبی بعمل آمده: تصمیم عیگیرددرقسمتپای بعدی قرآن به _ 
ذکر و نقل داستانهای کنب مقدس عبریها پردازد.بهمین جهت داستانهای قرآ 
در سوره هائی که در اواخر مدت اقامت محمد درمکه و اوائل سکونتش در مدینه 


تیه شلد فده است. 


مجمد به آن‌داره کافی هوشیار بود تشخیص دهد تگرار داستانپهای عذهبی 
قدیمی نوح ابراهیم یونس و اتباع آنپا برای مردم مکه ملال آور بوده و بطوریکه 
سود قرآن نیز حاکی است, این موضوع سبب خواهد شد مردم محمد را استپزاه 
کنندو اورا بجای پیامبر خدا داستانگو بخوانند» ولی این کار را به دلائل عذ کور در 
بالا برای صلاح خو یش لازم میدیده و نتایجی از لابلای داستانمهای مة کور استنجاح 
میکرده که در پیش برد هدفپایش موثرواقم میشده اند. البته بعضی اوقات نیز به _ 
ذ کرداستانهانی پرداخته است که متضمن نتیحه معیتی نبوده و گو یاذوق شخصی - 
اش را ارضصا» میسکرده است , از حمله این داستانپا میتوان داستان سلیمان و ملکه 
سباء داستان دوالقرنین (اسکندر کبیر) و پوسف را در مصر نام برد. 

بکی از هم‌سایگان محمد بنام («نفر بن حارث»» که محمد را پیغمبر مبعوث 
بوسیله خود میدانست و پیوسته او را بباد سخریه و استپزاه می‌گرفت و عذایش 
مبداد» زمانی به گروهی از افراد مردم که معمولا بعلت مخالقت با محمد گرد او 
جمع ميشدند گفت: «من نمیدانم چرا مردم بجای اینکه نزد من بیایند تا برای آنما 
مطالب جالب تمریف کنم, به داستانهای قدیمی و تکراری محمد گوش 
میدهند.» بر طبق نوشتهتاریخ نویمان متر, این شخص موفق شد, گروهی از 
افراد مکه و بو یژه پیروان محمد را بخود جلب و برای آنپا داستانپای سلاطین ایران 
و قپرمانان ایرانی را تعریف کند. عمل «نفر بن حارث» سبب شد که بسیاری از 
بیروال محمد و شتوند گان مواعظ او: محمد را ترک کردند و به «انفر بن حخارث») 


لیوسنتد . 


مبانی فرآن ۱۳۹ 


در جنگ ندر ((ندر ین حارت»» بدست محمد سیر شٌد و آو موفق شد تیغ انتقام را با 
گلویشس آشناکند و حودرا ار شر رقیب داستانگو بش نحات دهد ۱ 

هنگامی که داستانهائی را که بطور مشترک درقرآن و در سایر کتب مذهیی 
مخصوصاً نوشتجات مقدس عبریپا ذ کر شده است بایکدیگر مقایسه میکنیم» بطور 
اشکار می بینیم که نوشتحات مذهبی ساير ادیان داستانپای مذ کور را با ترادف 
منطقی مطلوبی شرح داده و سلسله رو یدادهای داستانهای مذ کور بیکدیگر پیوسته 
بوذه و ازنظم ادبی قابل توحپی برخوردار هستد» ولی بر عکس سلسله رو یداد های 
قصص فرآن بایکدیگر ارتباط متطقی نداشته, ذهن خواننده را متشتت میکنند 
خواننده در موهح نواندن آنها دجار خلاء دهنی میشود و سرانجام از قپم انپا عاجز 
میماند. این ابر ممکن است حند دلیل داشته باشد. یکی اینکه محمد انطور که 
باید و شاید داستانم‌ای مذ کور را بخوبی فرانگرفته و هدف آنها را درک نکرده 
است. دیگر اینکه ممکن است وی جزئیات داستانهای مد کور را فراموش کرده و 
بالاخره شاید او قصد داشته است, به داستانهای عذ کور رنگ آسمانی زده و به - 
نحوی آنپا را بیان کند که خواننده انهار! کلام مستقیم خحداوند که بوسیله جبرئیل 
نه محمد الپام شیله است بذاند., 

داستان یوسف و برادرانش که تمام سوره یوسفب به شرح ان اتحتصاص داده 
شده بگانه داستانی است که کاءلتر از سایر داستانهای قرآن بنظر میرسد. البته 
داستتان مذ کور در ۱۴ فصل (فصل سی و هفتم تا آخرفصل پنجاهم) و ۴۹۲ آیه 
بمراتب بطور کامل تر از قران با شرح حزئیات در سفر پیدایش در تورات ذ کر شده 
است. بنا بر این سای بسی شگفتی است که ابه ۱۰۲ سوره بوسف در قرأنْ 
میگو بد: 


«آين حکایت از اهبارغیب بود که ما به تووحی کردیم, ..» 


:۰ ۷ج ۳۷ ۷ ۴ مواچر جرا عم ممجومسمروکا ,حانوناوعء ها عنبجد -1 
.01 (۱9/2 ,10۳265 تم عاوم۲ امومع 


۱6۰ بازشناسی قرآن 


محمد برای تثبیت موقعیت ود بعنوان پیامبر خدا و وادار کردن مردم به پیروی 
از فرامینش, در سراسر قران از پی‌اهیران پیش از خود به احترام نام میپرد و اشعار 
میداد که پیامیران مذ کور ماموریت داشته اند به مردمی که در عصر آنپا زندگی 
هیده اند درسن تیدا سناسی بیامورند , #اتی وال براي اینکه ییانب اعر ات رابه ‌ 
نبونش جلب کند, با ذ کر داستانهای قران فصد داشته است بطور تضمنی نتیحه 
بگبرد که اگر«اله» در گذشته قادر بوده است آنهائی را که از فرمان پیامبرانشان 
سر پیچی کردند, این چنین مجازات کندوآنهارابانزول بلایای ناگپانی هلاک سازد, 
دلیلی ندارد که قادرنباشد نسل موحود را نیز به جنین معبائب شدبدی مبتلا صازد. 

دلیل اینکه محمد آنقدر در قرآن به شرح و توضیح وقایم گذشته می پردازد 
آنست که رو یداد های گذشته از آغاز تا پایان, داستان زندگی و مخصوصاً نبوت 
اسلاف وی میباشد. او خود را وارث مردانی مپداند که به وحدت وحود عدا اعتقاد 
داشتتد و | کنون لوق این رسالت را به گردن ود او یزان عیدید, نپا «انبیاه» فیل 
از او بوده اند که دربعضی موارد ادعای تبوت انبپا مورد تائید مردم و در برخی 
اوفات بوسیله آنها هر دود اس ۳۷ بود و او فیخواست باه مردم بس‌ماند که قبول رسالت 

ح ۳ دا دا و . ۰ 

او بوسیله گروهی از مردم و رد نبونش بوسیله عده ای دیگر از مردم موضوع تازه آی 
نیست و پیامیران قبل از او نیز بپمین سر‌نوشت گرفتار آمده اند. 

بهمین دلیل ایه ۱۸۶ سوره آل عمران در این باره میگو بد: 

و اه مک و ام مر مر ۹ , او و 
2 فقن لب زسل من تملات جاده پالمني ولربر راکب الیره 
«پس (ای پیغخمبی) اگر ترا تکذیب کردند, پيامبران پیش از ترا هم که معجزات 
ز بورها و کب آسمانی روصن برای مر ده سب رسالت اوردند نیز تکذیب گردند.» 
۰ > از پیب ۳ و ی و 6 ۳ دب 8 ۲ ‌ 

5 ان نکب اص تین بر وءاعل هو الم الپزنه 
«ای رسول اگر امت ترا تکنیب کردند, پیش از توهم بسیاری از امت ها پیامبران 
شود را تکنیب کردند و بر رسول جز انکه به اشکارا تبلیغ رسالت کندء تکلیفی 


اسسییستا , )) 


آیه ۳۷ سوره رعد نیز به رح زیر به محمد دلداری میدهد که پیامبران قبل از او 


عباتی قرآن ۱۹ 


نیز مورد استپزاء مردم قرار گرفته اند: 
لزق تن قبلک نلکدا شرکعزتیر تکیت ان 
۳ که بیامبراد فبل ازتوهم مورداستپزاء قرا رگرفتند. ما به مردم بی - 
ایمان با تاعیر مجازات فرست دادیی و بعد از ات آنپا را محازات کردیم و جه 
مجارات و عقو بت شدیدی بود.» 

محمد به تجربه دریافته بود که مردم به اسانی به تعلیمات یک پیامبر حدید 
گردن نخواهند نپاد, بلکه در ابتدا او را استپزاه ميکنند. بهمین علت وی همجنین 

شش ميکرد بطور تضمنی به مردم گوشزد کند که اگربه او ایمان نیاورندو به _ 
رسالعش گردن ننهند» بپمان سر نوشت شومی که مردم نافرمان در زمان پیامبران 
قبل از او دجار شدند, محکوم خواهند شد. بنا بر این در حپت تحقق اين هدف. 
محمد علاوه بر نپدید منافقان از عواقب روزقيامت و آتش دوزخ» در داستانپای 
گونا گون قرآن برای مردم شرح میدهد که چگونه شپرهای آباد بر اثر نافرمانی مردم 
از فرمان تیدا و پیامبران نابود شدند و مردم آن به شدید ترین وضم ممکن به هلا کت 
رسیدند. شپریمن به فرمان الپی بر اثر انقجار سد معاریب متپدم و سا کنان آن 
نابود شند." بعضی مللی نبر که حداوند به آنها عست های فراوات ار زائی داسته 
بودء چول نافرمانی کردند. معدوم شدند. " طوایف عادوشمود نیز بعلت نافرمانی به ‏ 
هلا کت رسیدند و ازشپرهای آنپا نها و یرانه ای باقی ماند. " محمد از آبه ۲۵ 
سوره هود بب‌عد به شرح داستان وح میپردازد و برای مردم توضیح میدهد که مردم 
آنقدر در نافرماتی از نوح و به سخریه گرفتن رسالعش مداومت و اصرار ورزیدند تا 


- قرآن, ایات ۶ و ۱۷ سورة سبا؛ آپات ؟ تا بر سورد حاله , 

مأخد بالاء آبه ۶ سوره انعام. 

۲ ماخ بالاء پات ۳ تا ۷۲ سوره اعراف؛ اباب ۵۰ تا 2۸ سور؛ هود: آبات ۳۶ تا ۳۸ سوره فرقان! 
ایات ۱۲۳ تا ۵ ۱۲ سوره شعرا؛ !یات ۳۸۱2۳۲ سوره وت ایات ۱۵ نا ۱۸ سوره سسده: آبات ۲۲ تا 
۸ سوره اسمقاف؛ ایه ۵٩‏ سوره نجم؛ آپات ۱۸ تا ۳۴ سوره قصر؛ آیات ؟ تا ۸ سور؛ حاقه؛ آپات ۶ تا ٩‏ سوره 
قحر. 


۳ ۱ بازشاسی فرآن 


سر انجمام صیل آنها را بلعید, ولی آنبائی که به نوح ابمان آورده و به کشتی اش 
پیوستند از مرگ نحات بافتنه ۱ همچتین مردع «سودوم») و (« گومورا» آنقدر پیغمبر 
لوط را تمسخر کردند تا سرانجام خداوند از اسمان بر سرشان سنگ نازل و آنما را 
نابود کرد. پیروات فرعون به موسی ایمان نیاوردند ولذا خداوند بر آنها طوفان و ملخ 
و شپشک و وزغ و خون نازل کرد. سپس آنپا به موسی پناهنده شدند که وی نزد 
خحدا شفیم شود تا خدا بلا را از آنها بگرداند و قول دادند پس از مدت معینی ایمان 
بیاورند. ولی چون پس از رفم بلا ایمات نیاوردند, لذا خداوند از آنها انتمام کشید و 
در دریا غرقشان کرد." فوم اسرائیل نیزپس از حروح از مصر نسبت به موسی و 
احکامی که او از طرف خدا برایشان نازل کرد نا فرمانی کردند و لذا در بیابان 
هلا ک شدند.؟ 

مجمد سر‌گذشت زند کی مدهبی ساب خحود را بکرات و به تفصیل در قرآن 
د کر کرده است تا به مردم عر بستان تشان دهد که اولاً مقاومت در برابر پیامپر خدا 
امر نازه ای نیست و همه پیامبرآن قبل از او نیز این تجربه تلخ را آزموده اند و 
ثانیبدینوسیله قصد داشته است به اعراب عر بستان هشدار دهد که اگر آنها در برابر 
وی مخالفت واز فرمانش سر پیجی کنتد به سرنوشت تلخ و دردنا ک مردمی که از 
اطاعصت پیامبران بل از او سر پیچيلند وسرانجام به جپنم واصل شدند, دجار 
حوافتد گردید. الا محمد ناموعظه های حود کوشش کرده است به مردم وانمود 
کند که رسالت او کامل ترین شکل نبوت وختم رسالت پیامبرانی است که قبل از 


+ مأخذ بالاء آیه ۶؟ سوره اعراف؛ آبات ۲۵ نا ۸؟ سوره خود؛ یه ۷۳ سوره بوتس + آیه ۷۷ سورة 
انپیاه ؛ آبه ۷ سوه قر قالید, 

۷ سای بالای ابیات ۰ نا ۸۶ سوره اعراف! آیات ۷۶ نا ۸3 سوره حح ! آبه ۳۸ سوره فرقان: آیات 
۰ نا ۱۷۵ سوره شمرا؛ ابات ۳۶ تا ۰؟ سوره عنکیوت: آپات ۵٩‏ تا ۵ سوره نمل؛ آیات ۳ نا ۱۳۸ 
سوره صافات؛ آیات ۳۱ ۱ ۳۷ سور: ذاریات. 

۲ ماخ بالاء آپات ۱۳۳ ۱7 ۱۳۶ سوره اعراف؛ آیه ۱۰۳ سوره اسری؛ آیه ۷۸ سوره طه؛ آیه ۶۸ سوره 
مومنوت؛ ایه ۵۵ سوره زحرف؛ آبه ۰؟ سوره ذاریات. 

۲ ماخذ بالا: ايه ۱۶۲ سوره اعراف: ایات ۶؟ ت۱۸ سوره زحرف. 
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وی ظهور و مردم را به عقیده به وحدت خدا و فرامین او دعوت کرده اند. آیه ۲۸ 
سوره فتح و ایه ٩‏ سوزه یف در حپت نحعق این هدف عیکو ید 
رال ازسل رمزله پالهدی ورئن الق تقلیره عَل الزین که و رکه المفییر ن 

«او عدانی است که رسول خود را بادین حق برای هدابت مردم فرستاد تا او را 
برهمه ادیان عالم غالب گرداند و گواهی دا برسقیفت این سخن کافی است.» 

قران دارای هبیچ نوع نظم و ترادف موضوعی» منطقی و یافلسفی نیست. برای 
مثال سوره جن از مسجد بحث میکند ودستور میدهد که در مساحد بغیر از تدای 
یکتا شخص دیگری نیاید پرستش شود. سوره روم با ذ کر جنگ رومیات و پارسیان 
آغاز میشود ه سپس در بارة نماز کم صادر میکند .آنگاه از زنیه کردت مرده ها در رور 
قیامت سخن بمیان می اورد و پس از آن به بحث در باره باد و باران می پردازد. 
سوره شعرا دارای ۲۲۶ آیه است که درباره قوم نوح: فرعون و موسی لوط و قپر خدا 
وشاهکارهای او در هلاک کردن بندگاتش سخن میگوید و تنپا در ؟ آیه آنخر سوره 
مذ کور به ذم و نکوهش شعرا می پردازد. سوره نحل که معنی «زنبورعسل» میدهد, 
دارای ۱۲۷ آیه است؛ ولی فقط در آیات ۶۸ و ۶٩‏ از زنبور عسل سخن میگو ید. 
ابته بعضی از مطالب قر آن دارای ارزشهای معنوی و اخلاقی نیز هستکه بوسیله سایر 
مصلحین بشری مورد تشریح واقم شده و افراد انسان را به معنو بات هدایت و ارشاد 
میبکندء اما یسیاری از مطالب آن با هیچ نوع عقل و استدلالی قابل توحیه نیست. 
بعطور كلي قران را میتوان به شرح زیر نقد کرد: 

اس فرآن مشحون از اشتباهات تاریخی است. 

۲- داستانپای وحشتا ک قران و نیز مطالبي که در باره قهر و غضب خدا و 
مجازات بند گانش آمده, مغزو قلب خواننده را از حلوص و محبت خالی ميکند. 

۳ مطالب غیر منطقی و نامعقولانه قران دریاره علم هنت و نجوم انسان رابه - 
شگفتی می اندازد. 

۴ قران مملو از عرافات و موهومات امست, 

4 قرآن» بردگی, تمدد زوجات, طلاق, اسارت زنان و تحجر زندگی فردی و 
اجتماعی را برای بشر جاودانی میسازد. 


۱4 بازشناسي قرآن 


بديپي است که نقاط ضمف مد کور مطالب اخلاقی ومعنوی آنراتحت ‏ 
الشماع قرار میدهد. ولی نقص بزرگ فرآن» رابطه ای است که بین خدا و 
بند گانش طرح ریزی کرده است, کلیه کتب دینی و حتی کتب دینی عصر قدیمء 
هندوستاد و چین شدایان را موجوداتی پر محبت, صمیمی و بر‌گذشت میدانستند 
که در هه حال نسبت به بنده اش فتوت داشته و راه هدایت و رستگاری افراد بشر 
را باز نگمداشته است؛ اما در قرآن خداوند وحود قپان غیر متطقی , خودخواه: 
مستبد انتقامجی ترسنااک و مپلکی معرفی شده که بند گانش را به میل و اراده 
ود نحوب ویابد مي آفریند و درحالیکه خود با عمد و دانسته به آفرینش بندگان 
بد اقدام میکند, آنما را به شدید ترین مجازانهای طاقت فرسا و شکنجه بار محکوم 
مینماید. 

در قران موضوع «خشم خخدا»» بسیار نا کید و تکرار شنه و محمد این موضوع را نه 
نپا بعنوان حربه ای بر ضد مخالفانش بکاربرده» بلکه آنرا محرکی براي 
پرهیز کاری, درستگاری و نک وکاری افراد بشر مورد استفاده فرار داده است, سرامر 
فرات پر از مطالبی است که پیوسته افراد مردم را از خدا عیترساند و به آنهاهشدار 
میدهد که حتی بی اعتنائی و سبکسری از حشم و فپر حدا سیب نرول عذاب براي 
بند گانش خواهد شد. بطور کلی میتوان گفت اساس و پایه تعلیمات قران بر بایه 
آ گاهانیدن مسلمانان از حشم خدا میباشد. بعبارت دیگر بجای اینکه قرآن پیروان 
دین را به پیروی از اعمال ستوده رهنمون شود پیوسته آنپا را از نخشم و عضب دا 
می ترساند. مذهب در واقع باید ارزشهای معتوی انسان را تکامل بخشد و برای او 
آرامش بوحود آو رد. ولي در اسلام وظیفه انسان نابود کردن خود برای محداست. 
خعداوند در آیه ۵ سوره مائده بطور صر ی می‌گو ید: .۰ ور شوش نو اشوین" ب 
یعنی «.....از آنپا نترسید. بلکه آرمن بترسید....» بعلاوه در قرآن نیروی 
مادیت بر تر از معنویت قلمداد شده است. زیرا گروندگان به دین اسلام به بپشت 
ممنوی باداش و کافران یه دوزخ مادی مجازات میشوند. «امیریت» در این باره 
مینو پسد: «خدای محمد را معمولا باید در زلزله, باد و آمش جستجو کرد .۱ اما در 


۰ ۰ ,1] .۷۵1 ,بجونوزاهظ مرن پر بعاکقات) ناش »۳۲۵ عمعمدل بط لمزوین ۱۰ 
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هر حال در اسلام برای اینکه انسان مشمول لطف خدا و آمرزش بوسیله او قرار 
یگیرد باید بر نفس خود تسلط کامل داشته و بااعمال و رفتارتیکو و مخصوصاً نماز 
وصدقه استعداد بخشوده شدل بوسیله دا را در خود ایناد کند. 

بکی دیگر از هدفبای محمد از ذ کر داستانسرانی درقرات که وقایم آنپا ر 
عم وم ازتوشتمحات وسایر کتب دینی افتیاس کرده و بطور دست و با شکسته در قرآن 
شرح داده آن بوده است که به مردم نشان دهد, دارای اطلاعات و معلومات مافوق 
عادي و آسمانی است. معپذا مردم مکه پیوسته از او خواهان معحزه بودند. محمد 
نیزبااعتماد بنفس عحیبی یه مردم اظپار میداشت که ممحزه او قران است. 
درجپت اثبات این ادعا, زمانی وی گفت که اگر جن و انس جمع شوند نمیتوانند 
کتابی ماتند قران بیاورند (آیه ۸۸ سوره اسری). زمان دیگری اظپار داشت که اگر 
کسی بتواند یک سوره (آبه ۲۳ سوره بقره) و در موقعیت دیگری اظپار کرد که اگر 
کسی قادر است ده سوره مانتد سوره های قران را پیاورد (آیه ۳ سوره هود). معپوم 
مخالف ادعای او در اين باره ان بود که حوت کسی نمیتواند یک وپا ده ایه مانند 
آیه های قرآن بیاورد, لذا تدو ین آیات قرانی از قدرت ذهتی بشر خارج بوده و " 
بوسیله عداوند علق و دیکته شده است و مردم باید آنرا بعنوان ممجزه نبوت او قبول 

محمد درسال اول عپاجرتش به مدینه جندین مورد از روشیای معمول عبادات 
مذهبی ببودیپا را برای اسلام قبول کردوآنپاراهعمول‌داشت, برای مثال» برای 
پسروات اسلام مقرر کرد روز عاشورا و یا دهم اولین ماه سال را روزه بگیرندء وسط 
روز نماز بگذارند و در هنگام نماز بطرف قبله مسجدالاقصی در اورشليم رو کنند. 
ابا هنگامی که محمد مخالفت یمودیپا را با خود مشاهده کرد و متوحه شد که آنها 
بپیچوجه حاضر به قبول نبوت او نیستند و بعلاوه بتدریج مخالفت آنپا با محمد و 
بشت وی به استپزّا کردن او تبدیل میشود: یپودپها را متبم کرد که به متون کتاب 
آسمانی خود | گاهی لازم ندارند و آنها را نادیده گرفته اند. سپس بمنظور اینکه 
محمد به دین اسلام و کلیه فرایض مذهبی آن استقلال کامل ببخشد قبله را از 
آورشایم بطرف کعبه بر گردانید و مقرر کرد که مسلمانان از آن پس بجای اورشایم 
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بطرف کعبه نماز بگزارند. 

با این اقدام روش عبادت مسلماناب از یپودیها جدا شد و اعراب نیز از عمل 
وی استقبال کردند زیرا خانه کعبه درنرد اعراب احترام خاصبی داشت و علاوه بر 
این‌که مرکز بت های اعراب بودء خانه ایراهیم و اسماعیل نیز که اعراب ود را از 
نسل انمها میدانند, نیز بشمار میرفت. 

بدا نیز محمد روزه دهم ماه محرم را (که شییه دهم «تشرین» یکی از 
عاهپاي سالتامه عبریپا بود و انرا از پپودیپا افتیاس گرده بوت) تغییر داد و آنرا 
تبدیل به زوره ده روز اول ماه محرم درسال کرد و سپس تمام سی روز ماه رمضان 
را به روژه اختصاص داد.۱ 

دانشمندان محفق عقینه دارند که محمد روزه ماه رمضان را از روزه «لنت»۲ 
مسیحی ها و روزه ماه «الول» یپودیها که اختصاص به تویه و استغفار دارد, 
افتیاس کرده است. در دین بپود روزه ماه < الول)» بمناسبت حپل روزی که 
موسی در کوه سینا عبادت و سپس تورات را برای قوم اسرائیل نازل کرد بر‌گزار 
غی‌شود, مجمد باتوجه به هراسم روزه داری در ادیان بپود و مسیحء میخواست 
ترتیبی برای مسلمانان ایجاد کند که مدتی را درسال به روژه و عبادت و استغفار 
عمسقول یاشند و حاصل این رابت مدذهیی : روزه ماه رمصابد برای مسلمانات بود, 

احکام راجم به نکاح؛ طلاق, تعیین حدود محارم در ازدواج» تعدد ز وحات 
قوانین مر بوط به حیض و عده و زنا ومحرمات و غیره, غالبا با از شرایع یپود اقتباس 
شده و یا از رسوم معمول زمان حاهلیت بوده است که محمد. در آنپا تغییرات و 
تمدیلپائی ایجاد وسیس آنها را یمتوان کلام نازل ازطرف خدا به پیروانش ارائه 
کرده است. 

کلیه مناسک حج نیز ازقبیل طواف و بوسیدن حجرالاسود (سنگ سیاه حانه 


۱ ۲۳ سال: بت ۹ 
۲- در مادفیب کاتولیگ فرقه‌های مسیحی شرقي و بعضی از کليساهاي پروتستان روزه «النت » 
به مدت ۰؟ روز از چهار شنبه «آش» تا « ایستربه بمنظور تو به و استخفاربی زار ميشود. 
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کمیه), توقف کوتاه در عرفات» سعی بین صفا و مروه: یمی حمره و غیره» شمه در 
دوره جاهلیت دربین اعراب مرسوم بوده است. تنپا تفییری که محمد در اجرای 
مراسم مذ کور ایجاد کرد این بود که اعراب در دوره قبل از اسلام درهنگام طواف 
اطراف کعبه بت های موجود در خانه کعبه را صدا میکردند و میگفتند: لبیک 
باعزی: لیییک باهنات, لیگ بالات ولی محمد بحايی صدا کردت بت های 
مذ کور مقرر کرد. مردم بگو یند لبیک اللهم لبیک. بدین ترتیب حتی بعد از ظپور 
اسلا یعضی از مراسم کپنه ای که دارای خواص بت پرستی بود ازقبیل بوسیدن 
حجرالاسود با آئینی تازه بعتوان فریضه دینی مسلمانان باقی ماند. امام غزالی که 
عمرش را وقف تبلینغ و موعظه اصول اسلام کرده و بصورت واعظی س رگردان 
ازشپری به شپر دیگر مسافرت کرد گفته است: «من هیمی‌گونه دلیل موحپی 
برای اعمال و مناسک حج نیافته ام؛ ولی چون امر شده اطاعت میکتم,»۲ عمر بن 
الخطابت حليفه دوم نیز گفته است؛ (( | گر من شود نمیدیدم که حضرت محمد؛ 
ححرالاسود را میبوسید ه رگ این سنگ سیاه را نمیبوسیدم ,۴4 

محمد هنگامی که مخالفت و استپزاه یپودیها را نسیت به خود و موضوع 
نبونش مشاهده کرد ابتدا با نزول آیه ۱۴۰ سوره بقره به شرح زیم سعی کرد با 
مسالمت وانمود کند که دین انا آئین برحق نیست. آپه مذ کور در این باره‌میگو بد: 
از رازم سنوی ورس یبوط از نزی: 
فل اند الم آم له" ... 

مفپوم آبه مذ کور آنست که «یپودیپا به تومیگویند اقوام ابراهیم؛ اسمعیل 
اسحق ویعقوب یا کلیمی بودند و یا مسیحی, به آنپا پاسخ بده ایا شما بپتر میدانید 
با عدا, ,.,,)» 

سپس بتدریج که اعتلاف بین محمد و یپودیبا بالا گرفت, او به سرزنش و 
تقبیح و تهدید یپودیپا پرداحت و در واقم همان روشی را که نو یسندگان مسیحی 


۲۲۳ سای صسشحه رخ ۱ 
۲ واخذ با , 


۱:۸ بازشناسی قرآن 


اولیه بر ضد پپ‌ودیپا بکار برده بودندء در باره آنپا "جرا کرد. آنگاه یس از اینکه 
محمد پایه های قدرتش را در مدینه تقو یت کرد دستور داد از سه ثبیله یپودی بنی - 
فینعاع؛ بتی النضیر و بنی قریظه که در مدینه بسر میبردند» دو قبیله بنی فبنقاع و 
بنی النضیر از مدینه احراج و اموالشان بین مسلمانان نقسیم شود و پس از جنگ 
خعندق در صدد قلم و قمع قبیله بنی قریغله بر آمد و اگرجه آنبا امان خواستند ولی 
کلیه مردانشان فعل عام اموالشان مصادره و زنان و فرزندانشان اسیر و بممرض 
فروش گذاشته شدند. 

«سیوطی» در کتاب اتقان مطلبی نوشته است که ما را بیشتر با ماهیت قرآن 
و منشاه مطالب آن آ تاه و ثابت میکند که قرآن نمیتواند کلام خداوند بوده باشد. 
مرلف نامپرده میشو سدن عمر ین الخطاب در مسمد نفوذ ثابل توحبی داشت و 
هرگّاه نظری ابراز کرد بلافا سله بعد از آن آیاتی بر اساس عفیده وی نازل میشدء 
در حال که سایر اصحاب محبد دارای حنین نفود کلامی بودند. عبر خودش ادعا 
کرد» است که در سه مورد ححاب» اسیران جتنگ پدرو مقام ابراهیم آیات فرآن 
برطبق رای و عقیده او نازل شده است :۱ 

یکی دیگر از دلاثل قاطم تالیف قرآن بوسیله محمد موضوع عبداله بن سعدبن _ 
ابی سرح است که یکی از کاتبان قرآن برد و هرچه در باره اصلاح احکام قران به _ 
محمد پیشنپاد میکرد: وی می بذیرفت. این موضوع عبداله پن آبي سرح را نسبت 
به اصالت مطالب فرآن مشکوک کرد ولذ. وی از اسلام برگشت ۲ 

وهی نیزمتقدند سلمان فارسی مطالب قرآن را به محمد تعلیم داده است؛ 
محمد تون به این نکته بی برده و در آبه ۱۰۳ صوره نحل کته است" 
لقن تعکر ار یعرلزی ایو بر رسای الزی بلی دزن )ی دسا 
مه 
((وما کاملاً ‏ گاهیم میگو بند کسی که مطالب این قران را به رسول باد مبدهد 


۱ ۲۲۳ سالا: سشبحه ۲۸ 
آ- براي حرربیاته رح واقعه غیید اند بي سح بسن ابی سرح ید صفیته هی ۲ 11 قسین کاب مراجیه 


فرمانید . 


میانی قرآن ۱:۹ 


پبشری است عحمی و رسول خود این قران را به ز بان ظر بی فصیح در آورده 


است, )۷ 


که 2 بزد ملد ماد 26 عزد بلج ماد سزو ماد باه مد 


کتاب عر بستان» گپواره اسلام ۱؛ معتقد است که اسلام هیچ نوع عفیده و با 
فکر و اصل تازه‌ای برای بشریت به ارمغان نیاورده, بلکه اصول ذ کرشده در قرآن و 
اسبلام اقتباسی از ادیات و مذاهب موحود دررمان ظپور محمد و اداب و رسوم موحود 
در عر بستان بوده است.. 
کتاب مد کور برای اثبات این نظر, به‌شرح زیر به‌تجزیه و تحلیل اصولی که 
فران و اسلام از سایر مذاهب و آداب و رسوم طوایف مختلف اقتباس کرده» 
پرداخته است.. 
۱ اصول زیراز مشرکانی که قبل از ظپور اسلام درهکه ودربین 
قبایل ثرنب وحود داسته اند اقتباس سل ۵ اسست. 
(۱) از ستاره پرستان: 
خرافات نجومی ‏ مانند شهابپای اقبی که به اجنه خبرچین برتاب 
میشود. (ایه ٩‏ سوره جن) . 
سوگندهائی که خداوند به‌ستاره ها خورده است . (آیه ۱ سوره نحم 
و ایات ۷۵ و ۷۶ سوره واقمه). 
(۲) ازبت پرستان عرس: 
طواف خانه کعبه. 


۴ ۵ ۷#ظ۳) تب پبزبام ۸ - [ 


۳۱ 


- 


+۱۵ بازشناسی گران 


لله (خدای یکتا) قبل از محمد در اشعار شعرای عرب ذکر شدهه 
حنیف‌ها و غیره بذ وجود خدای یکنا اعتقاد داشته و الله همچنین 
نام یکی از بت‌های واقع در خانه کبه بوده است. 
مکه. قبل از اسلام مرکز زیارتی بوده و حجرالاسود نیز بوسیله 
اعراب مورد پرستش قرار میگرفته است. 
جزئیات مراسم حج از قبیل کو تاه کردن مو, احرام» پر تاب سنگ به 
شیطان[رمی جمره)» قربانی کردن گوسفند و سعی بین صفا و 
مروه. همه قبل از ظهور دین اسللام بین اعراب رواج داشته است. 
تعدد زوجات» بردگی» طلاق فوری زنان و بسیاری از مقررات 
اجتماعی اسلام قبل از محمد در عربستان وجود داشته است. 
تشریفات نطافت. خودداری از خوردن بعضی از مواد غذائی و ختنه 
نیز قبل از ظهور محمد بین اعراب رواج داشته است. 
از اصول مذهبی بودا 
استعمال تسبیح. (به فرهنگ اسلام. ۵6 ۲«تفدو)۱(:0 
0 تالیف 110180185 مراجعه فر مائید. 
اصول زیر از دین بسهود (تسورات و تالمود) اقستباس شسده 
است: 
اول - اصول و افکار: 
کلماتی که عقاید و افکار بهود را معرفی میکنند و عبری هستند 
نه عربی» مانند: تابوت (کشتی نوح)» تورات» عدن» جهنم. 
خسساخام» ابر (معلمان» فسرقان و غیره 


مبانی فرآن ۱۵۱ 


(۲) ابدئولوری‌هاء مانند وحدت خداء معاد, غفت بپشت و هفت 
حپنم» روز فیامت. علانم روز قيامت یاحوج و مأجوج و غیره, 

(۳). فوانین و مفررات اشلاقی و تشریغاتی, مانند نماز: اوقات و 
چگونگی بر گزاری نماز و غیره. 
افسام مختلف غسل: غسل‌های مر بوط به زنان وغیره (بااب یابا 
نا کب) . 

(4) فواعد مر بوط به‌زندگی, مانند مورد استعمال «انشاء اله» (آبات 
۳ و ۲۲ سوره کپف), سن بلوغ که کاملاً با تلمود انطباق دارد. 
دوم _ افسانه‌ها و فصص فراد: 
ادم قابیل» نوح؛ طوفان نوح, اسحق, اسماعیل؛ یوسف؛ ابراهیم, 
نمرود؛ فرتول موسي و داستانهای مر بوط به‌هارون و غبره. 
شعیب, تالوت. گولیات و مخصوصاً سلیمان ( کلیه داستانپا و مطالب 
مد کور از تلمود اقتباس شده است)_ 

۳ افتباس از دين مسیح 

 )٩(‏ ز کریاء یحیی‌و حبرئیل از انجیل اقتباس شده است. 

(۲( احترام به مقامات مذهبی . 

(4۳ عیسی مسیح و افکار مصلوب شدن وی. 

(۲) هریم باکره و «حواریوت» که یک کلمه حبشی است و معنی 
«با کات را میدهد. 

(۵) عقاید مر بوط به تثلیت. 

(ع) داستانپای مسیحی مانندداستان « هفت خواینده» با( اصحاب کپفی) 
واسکندردوالفرنین. 

(:د) روزه یکماهه رمضان که تقلیدی از روره «است» عسیحی هاست . 

(م) دادن صدقه بعنوان یکی از اصول مپم عبادت. ‏ مب 


فصل پنجم 


تنوریبپای میم فرآن 


تحمبل مذ‌هب به قلب ها و روحب‌ای مردم برسیله 
وربا ندید ترور ابجاد خواهد کرد ند هل الب , 
ولتر 


ارکان اساصی قران و دین اسلام را تئوریپای حندی تشکیل میدهند که بابه 
تشوریپ‌ای م ذکور را از قبیل تلوری خداء فرشتگان, روز قيامت (معاد )» جهاد و 
سرنوشت و تقدیر مورد بحث فرار میدهیم , 


تنوری حل | در قران 


کلمه «الله» شکل کوناه شده کلمه «ال اله» است که درز بان عربی معنی 
(عدا» میدهد. کلمه ز الله» و اعتعقاد به وحود خداوند یکتا فبل از طپور محمد در 
عر بستان وحود داشته ولذا نمیتوان محمد را موحد عقیده به پرستش ذات یکتای 


۱ِِ۳ 


۱۵1 بازشناسی قرآن 


داوند دانست. دلیل وحود کلمه (اللد)» در غربستاد فبل از ظلپور محمد؛ اشمار 
عربی است که بکرات کلمه «الله» در انها بکار رفته است. بعلاوه مد آنییم که 
نام پذر محمد «عبداله» بوده است. اما الیته محمد به عقیده برستش خدای یکتا 
قوام بیشتری بخشید و خداوند را خالق کائتات, دانا به کلیه آمو قادر یکتا و 
سرنوشت ساز برای همه جپانیان معرفی کرد. 

بطوریکه ميدانیم خانه کعبه که معروف است ابراهيم آنرا ساخته و در فرهنگ 
اسلامی بعنوان «خانه عدا» و مقدس ترین برستشگاه مسلمانان جهان بشمار 
میرود. محل بتخانه اعراب بود که بت های آنپا از جمله بت های معروف لات» 
منات, عزی و اله که از همه آنپا مهمتر بشمار میرفت» در محل مذ کور نگهداری 
سراسر متون و مطالب قران پر از القاب و عناو ین خدا و عظمت و ابپت مقام 
اوست. فرآن برای خداوند ٩٩‏ عنوان قائل شده است. این گفتار گتحایش ذکر 
عناو ین القاب و صفاتی را که قران برای خداوند قائل شده ندارد. همیتقدر میتوان 
گفت آنیمه القاب, صفات و حصایصی که محمد براي حد! در قرآن قائل شده از 
قبیل: ملک القدوس, عزین جبّان متکبر؛ غقان» فقار ء رزاقء فتاح قابضء 
افص ؛ رافع ؛ مسر مذل سمیع ‏ بصیر؛ خبیر؛ حلیم؛ یم ء کریم؛ حی فیوم 
مد قادن منتقم : رف مالگ» هادی و غیره و غیره ‏ همه برای آن بوده است 
که محمد با توحه به اینکه شود را ««رسول الله»» وپیامپر خدا معرفی کرده با ابحاد 
ترس و وحشت از خوف تحداء هردم را وادار به اطاعت از خود بکند, اما بر تعلافی 
هدب مذ کور؛ بطوریکه در مباست بمدی این کتاب تشریم خواهد شدء اعمال و 
رفتاری درقران به عدا نسبت داده شده که نه تنها در شأن ذات خدای یکتای قادر 
مطلق نیست» پلکه مقام او را در حد موحودی بد واه مکار فحاشء کرته نی 
کینه توزوانتقام جوتنزل ميدهد. آیه ۲۵۵ سوره بقره به شُرح زیر تاحدودی 
روشنگرحصایص حداوندي است که محمد در قران به مردم معرفی کرده است, 

5 هک هو اک یره لیهست ونر لدمان اتهوت وم 
لارض من دالازی بلق جلی؛ لگ یه یلم مابین ایدم وماخلفهم 


نموریپای مهم قرآن ۱۵۵ 


و3 دون بقیه من علمه البماشار" ومع یه موی و اکوض رل رده 
جفطت فا نله 

«عداونه وحود یکتانی است که خدائی ببحز او وحود ندارد, زنده وپاینده 
است؛ نه جرتش میگیرد و نه بخواب میرود. هر جه د رآسمانپا و زمین وجود دارد 
متعلق به اوست کسی حرأت ندارد درییشگاه او به شقاعت بر یرد مک بفرمان 
نعود او. او به کلیه امور مردم و پا حوادئی که در آینده برایشان رخ خواهد داد آ گاه 
است. و مردم قدرت احاطه به علم و دانائی او را ندارند, مگر آنجه را که خداوند 
خوداراده کند.قلسروقدرت اوآسمانپاوزمین است واواز بسط قدرتش به - 
آسمانبا و زمین حستگی نخواهد یافت و او داتای بزرگ و توانای با عظمت 
است. ) 

با توحه به اينکه اصل یکتا پرستی خدا در ادیان بپود و مسیح نیز قبل از ظپور 
اسلام وجود داشته, لذا میتوان گفت که محمد عقیده مذ کور را از یپود اقتباس 
کرده است. اسلام نیز مانند یپود با اپن عقیده که رابطه بین افراد بشر و خداوند 
باند توسیله اف اد مقدس مذهبی انجام بگیرد مخالفی اسبت. دراسلام نیز مانتد دین 
پپود هر فرد مومنی باید روزانه نماز بگذارد. همچنین اسلام‌نیزمانندیودظاهرآبهقنا 
نایذیری روح اعتقاد دارد. در هر دو دین انسان مسئول اعمال و رفتاري است که در 
این دنیا انجام می دهد و در هر دودین یپود و اسلام عقيده به گناه طبیعی و با 
بعبارت دبگر (معصیت اولیه)۱ و دادن کفاره برای رهایی از گناه مردود شنانحته 
شبله اسیت , 

اگر چه اسلام بر اساس یکتا پرستی ذات خدای یگانه بنیاد گرفته است؛ اما 
تنوري دا در اسلام حالت منفی دارد. زیرا درس مداوند بک ذات مطلق و 
بیرحم مکانیکی معرفی شده که حصوصیات او بیث بیشتر دارای حبه های غیر عاطفی 
است. درعسیحیت خداون ده ظپرمحبت ونیکی تلقی شده وخداوند نسبت به ‏ 


۱ - گناه طیعی با معصیت اولیه در آپین مسیح گناهی است که از راه ارث از اجداد انسات به او 
سقل می شود. ريشه و منیم ناه مذ کور نافرمانی آدم از فرمان خدا در بهشت است. 


۱2۹ بازشناسی قرآن 


بندگانش دوستی میورزد و بندگان خحدا نیز نسبت به او عشق میور زند. اما در قرآن 
چنین اصلی وجودندارد. «جیمز فریمن کلارک» میگوید,عقیدهبه وجودخدا در 
اسلاع» بدترین شکل یکتا پرستی است زیرا: «اسلام خدا را یک قدرت مطلق 
شعی و دیکتانور میداند که وظطیفه اش ایحاد مرگ و نابودی براي بند گانش 
میباشد. ..,. محمد خدا را قذرت مطلقی عیداند که بالای انسان قرار گرفته است ء 
موسی خداوند را قدرتی میداند که بالای انسان قرار گرفته, ولی درعین حال با 
انسان است و مسیح خدا را قدرتی میداند که بالای انسات با انسات ودر انسان قرار 
گرفته است. ۱6 

بطور لاه عیتوان گفت که دین اسلام حد آوند را موحودی سرنوشت سای 
انم قپان مستیده کته تون انتتام جو و نابود کننده میداند که میل دارد بتد گانش 


ر در عشت و خواری و دلت سیند۲ 


قرآت از مخلوفاتی بنام «فرشتگان» "نام می برد که از آتش آفریده شده, قادر به 
زند گی , تکلم واستدلال بوده, مانند انسان از بند گان خدا و فرمانبر اومی باشند و 
برای بپامبران دا پیام می برند. (ایه ۶ سوره انبیاه؛ آیات بای سوره فحر و آیه ۱ 
سوره فاطر), آبه اخیر حا کی است که فرشتگان دارای ۲ ۳ و با ؟ بال و بر 


.2 بو جع 125 ۱4 بومقیربی اجعب2ر -] 
۰ .۵ با ل۷۵ رعنا وه و ها ق۳۳۶۴ عجبود -< 


۳ گلمه ۳ (« .4 به میتی ([ فرسته؟) و مخصوصاً جمع کلمه عذ کور یعتی ما بکه ۱ ار و بان 
حبشی گرفته شده و قبل از فلپور محمد نیز در عر بستان متداول بوده است. 


تئورییای مپم فرآن ۱۵۷ 


هستند.فرشتگان دردرحه پست تری از پیامیراد هرار گُرفته اند. از حپارفرشته 
عالی‌مقام خداء حبرثئیل مامور الپام حقیقت میکائیل فرشته مخصوص یپودیپا 
اسرافیل سامور اعلام فرا رسیدث روز قيامت با بوق (صوراسرافیل) و عزرانیل مامور 
بص روح بند گان حداست. 

عداوند برای هر انسانی دو فرشته گماشته است که اعمال حوب و بد او را 
ثبت میکنند, بهمین دلیل محمد به پیروانش توصیه کردء هر ژمانی خواستند اب 
دهان شود را به خارج پرتاب کنند آثرا بطرف حلو و راست شود نیندازند» بلکه 
بطرف جپ خود تف کنند, زیرا فرشته ای که مامور ثبت اعمال زشت انسا است 
روی شانه جپ او قرار دارد. " نکیر و منکر دو فرشته میاه هستند که دارای چشماد 
آبی بوده و ازمردگان در قبرها بازجوئی میکندد و اگر مرد گان به اسلام اقرار 
تکنند» آنپا را شکنجه میدهند. 

برعلاف اجنه که ممکن است مذکر و یامونث باشند» فرشتگان تنپا دارای 
یک حنس میباشند ولذا قادر به ازدیاد نسل نیستند. فرشتگان وظایفشان را بطور 
انفرادی مانند حبرئیل انجام میدهند (آیه ٩۸‏ سوره بقره و ایات ۱٩‏ تا ۲۵ سوره 
تکو پر). فرشتگان همچتین وظیفه دارند بر اعمال و رفتار بشر تنظارت کنند و آنپا را 
ثبت نمایند (آپات ۱۱ و ۱۲ سوره رعد وآیات ۱۰ تا ۱۲ سوره انقطار). یکی دیگر از 
وظایف فرشتگان گرفتن حات افراد بشر درهنگام مرگ آنپاست (آبه ۵۰ سوره 
انقال و آبات ۲۸ تا ۳۲ سوره نحل). سوابق و مدارکی که فرشتگان از اعمال و 
رفتار افراد بشر تهیه مب‌کنندء در روز فيامت منشاه رسید گی به اعمال انپا قرار 
خواهد گرفت و فرشتگان بسته به چگونگی اعمال و رفتار بشر به نفم و یا برضد او 
گواهی میدهند (آبه ۲۱۰ سوره بقره؛ آبه۷۵ سوره زمر و آیه ۱۷ سوره حاقه). 
فرشتگان تخت و تاج (عرش) البی را بر دوش دارند و به تسبیح و ستایش خداوند 
مشقول هستند و برای بندگات نحدا آمرزش و مغفرت می طلبند. (آیه ۸ سوره مومن و 


۱ ایه ۳۲ سوره بقره, 


۲ مشبکات المصایح کباب ارم 4 خصلي هشتم . 


۸ ۱ بازشناسن قرآن 


آیه ۵ سوره شوری). قرشتگان همچنین نگپبانی در های دوزخ را بر عهده دارند 
(ایات ۳۰ و ۳۱ سوره مدثرو آیه ۱۸ سوره علق). 

از فحوای مطالب قرآن چنین برمی آید که مشرکان نیز به فرشتگان عقیده 
داشته اند زیرا آیه ۴ سوره سحنه حا کی است که «مشر کات میگ یند اگر دا 
میخواست برای آنپا فرشته میفرستاد تا آنانرا هدایت کند.» آیه مذ کور مینواند این 
هفپوم را نیز داشته باشد که موجودانی که بوسیله مشر کان مورد پرستش قرار 
می‌گیرنده در وانم فرشتگان هستند. ايه ۵۳ سوره زحرف نیز میگو ید ((مشر کات 
میگو یند ا گر موسی در ادعای ود یادف است جرا فرشتگان همراه او نیستند .» 
آیه ۱٩‏ سوره زعرف, آیه ۲۷ سوره نجم و آیات ۱۴۹٩‏ تا ۱۵۳ سوره صافات اشعار 
میدارند که «مشرکان فرشتگان رادختران خدانامیده اند.»مدئول آیات مذ کور 
نشان میدهد که قیل از اسلام نیز عقیده خرافی به وجود فرشته بین مردم عر بستان 
وحود داسته است, 

ابوعبداله القزو ینی ابن ماحه در باره فرشتگان مینو یسد: «یدان که فرشتتگٌان 
موجودانی هستند که خشم و غضب بر آنپا مستولی نمیشود, همیشه به وظایفی که 
برابشان مقرر شده اشتقال دارند و هیجگاه عملی که بر نعلاف فرمان الپی باشدء 
انجام نخواهند داد. غذای آنپا رضایت الپی از کردارشان بوده و آشامیدنی آنان؛ 
تفکرشان در باره عظمت وجود الهی است. تعداد فرشتگان بیشمار است و در تمام 
اسسانبا نقطه ای را نمیتوان یافت که فرشته ای در انحا مشفول عیادت خداوند 
نباشد ,»۱ 

اسلام معشقد است؛ محمد رسول خداست و خداوند بوسپله فرشته جبرئیل 


دستورات خود را به وی اپلاغ کرد. جبرثیل درقرآن » همطراز با میکائیل در انجیل 


+ نفل اي 


,۱24 ۱۵ ها مور یرک عم ور ۷۳۷2۶:۴۵۱0 ۳۰ ۵ ۱۷ 
۸۵ .۳ ۷۲۵۲ 9۲ لع۱ا0 بحعقطعی: صدا راد (-| دض ووب بعجانوط۲جعه 
.۰ ۰ با .۷۵۱ ۱8۸59۲ 1۶۵۱۷۱۱1۱8۶0۰) 


تنوریم‌ای مهم فرآن ۱۸۹ 


ذکر شده است . دانشمندانی که در باره قرآن و اسلام تحفیق کرده اند عقیده 
دارند, مهمد هتگامی که تصمیم گرفت حساب خود را از یپودیپا جدا کند و 
آنپا را نابود سازد» نام جبرئیل را بجای میکائیل برای فرشته ای که ادعا میکرد 
بين او و خدا رابط است انتخاب کرد,! 

(( کش» معتقد است. دلبل اینکه متماه: نام جبرثیلل را برای فرشته‌ای که وانمود 
میکرد: بین او و الله رابط است برگزید, آن بود که حبرئیل درزند گی ابراهیم 
و موسی نقش بزرگی ایفاء کرده است. جبرئیل در کتب مقدس یپود, بعنوان 
فرشته ای معرفی شده که نگببانی جان ابراهيم و موسی را بر عبده داشته و پیوسته 
مقام وی برتر از میکائیل ذکر شده است. بنا بر این محمد از این جبت نام جبرئیل 
را بعنوان فرشته رابط بین خود و دا انتخاب کرد که جیرئیل با ابراهیم «پدر دين 
اسلام» و موسي که از اشرف پیاهبران قبل از محمد بشمار رفته؛ نزدیک بوده 
است ۲ 

بسیاری از یات قران احتصاص به بحث درباره «شیطان»»؟ و پا «ابلیس» 
یافته است, برطیق کته قرال»شیطان فرشته ای است که بمناسبت تکبروخود. 
حواهی و عدم فرمانبرداری از دستور الپی درباره سححده کردن به آدم پس از اینکه 
خداوند او را خلق کرد از مقام خود خلم شده است (آیه ۳۶ و ۳۶ سوره بقره» آبات 


۵ ره ات۱ علخ هک را واه درل بطادا۴۵ ۱ نعطد‌هاش -۱ 
۰ ۳۰ ,۱92۸ ,1۳۵ ,لاط هه لد 


+ 
۴ در باره منشا کلمه «شبطات» و ايبکه آیا این کلمه عربی و با غیر عر بی است, بحث زیاد بسل 
آمده و نتبحه‌ای نا کنون حاصل نشده است, اما سلم است که کلم؛ مذ کور در عر بستان قیل از ظبور 
اسلام متداول بوده, ولی در آن زمات مقپوم مار وبا موحودی ماد حجن داشته است. حنی اگر کلمه 
«شیطان»» عربی باشد وجه مفرد آن محتملا از طریق کلمه ‏ 52/20 که یک لخت حبشی 
است و غمحنین کلمه ها 2 که یگ افت عبری است, وارد ز یال عربی شده استه. 


۱۹۰ بازشناسی قرآن 


۱ ببمد سوره اعراف و غیره). پس از اینکه شیطان از اطاعت فرمات الپی در باره 
سجده کردن به آدم ابالبشر مخلوق جدید خدا سر پيچي کرد. داوند به او اجازه 
داد افراد بشر را وسوسه کند واعمال و کردار زشت را در نظر انپا ن‌کو حلوه دهد 
(آیات ۶۱ تا ۶۶ سوره اسری, آیه ۱۶۸ سوره بقری آیات ۴۸ تا ۵۰ سوره انفال و آبه 
۳ سوره نحل). شیطال در قلوب افراد مردم رخته میکند و آنها را به ارتکاب اعمال 
ناشایست واعیدارد (ایات ۷ تا ۲۰ سوره اعراف ؛ آیات ۱۱۵ ببعد سوره طه و آیات ۴ 
با ۶ سوره ناس). شیطان حتی قادر است در فرامين انپی که برای بیامبرات نازل 
می شود اعلال کند و آنپا را خحدشه دارسازد (آیه ۵۲ سوره حج ) 

افراد انسان نباید از وسوسه های شیطان پیروی کنند, زیرا هدف او گمراه 
کردن افرادان‌ان است(ابه ٩۷۲سوره‏ فرقان),وسران‌جام شیطان مردم رابه. 
ضلالت و تیره روزی می اندازد (ابه ۲ سره ابراهیم) . 

بر‌طیق حذدیی که بخاری صرح داده ست.: رزوی صطان برد محمد هد ۲ 
گفت: (آیا امکان دارد که من از گناهی که در باره عدم اطاعت فرمان الپی در 
سحجده کردن به ادم مرتکب شده اء توبه کنم؟)محمد جوابداد:(اریپرو به 
آرامگاه آدم سجده کن و خاک گورش را بیوس » شاید خداوند ثرا عفر کند.) 
شیطان باخوشحالی برای پیدا کردن گورآدم»محمدراتر ک کرد درراه عمر بن- 
الخطاب» خلیفه دوم اسلام را ملاقات کرد. عمر از وی سئوال کرد: (کجا میروی 
وچه برنامه ای درپیش داری ؟) شیطان ماجرای ملاقات خود را با محمد برای 
عمر توضیح داد. عمر گقت: (خدا هیچگاه ترا عفونخواهد کرد. زیرا در زمان 
حیات ادم از فربان حدا در سجده کردن به ادم سرپیچی کردی وا کنون که 
پیخمبرخدابه توگفته است خاک گورش راببوسیدرصددتو به برآمده ای, شرم 
بر تو موحود بیجاره یاد!)۱ 


۱ نقلی ی 


:۵ ۵ (۱936 تصملدن.1) نیز وظ تردی لا عر ار موی ۸:02 ۶ج [ 
3۰ ۳۰ :] .۷۵۱ .تال ینابر 


تنوربپای هپم قرآن ۱۹۹ 


بس از حتگ بدن مجمد ادعا کرد که در جنگ مذ کور فرشتگان به کمک 
سر باژان اسلام آمدند و بهمین دلیل بود که با وجود برتری قابل ملاحظه نیروهای 
دشمن: مسلمانان پیروژ شدند. ایات ۱۲۳ و ؟۱۲ سوره آل عمران حاکی است که 
حداوند در جنگ بدر سه هزار فرشته بیاری مسلمانان فرستاد. آیه ۱۲۵ همان سوره 
اشمار هیدارد که اگر مسلماتان در جپاد صبر و مقاومت بیشه کنندء خداوند برای 
یاری مسلمانان وپیروزی آنها پنجپزار فرشته با پرجمی که نشان مخصوص سپاه 
اسلام را دارد پیاری آنپا خواهد فرستاد. و در آیه ٩‏ سوره انفال خداوند به مسلمانان 
ول میدهد که سپاه منظمی از یکپزار فرشته به مدد آنسا بفرستد. متن آیات مذ کور 
و ترجمه فارسی آنها به شرح زیر است : 

ایات ۱۲۳ تا ۱۲٩‏ سوره آل عمران: 
۳و لقن نص رک انه پبزی وانترازلی یاکتو ان تعلککرکتکیون ن ۳ ادتفول 
مین ال یر آن یل گر رل کر مَاَة انب مس المَیکة رنه 
۵ بل ان یز روا پاک رن قوره هی یشر گر وهکیر نس قر ای 
(او عداوند در حقیفت شما را در جنگ بدر یاری کرد. در موقعی که شما نیروی 
ضفیف و کوچکی بودید, پس راه تقوی پیش گیرید و شکر خدای بجا آرید. 
بخاطر بیاور که توبه مومنین گفتی : (آباخداوند سه هزار فرشته برای یاری شما 
نفرستاد؟) بلی اگر شما در جنگ صبرپیشه کنید و پرهیزکار باشید موقمی که 
کافران با شتاب بر شما بتازند حدای توپنحپزار فرشته را با برجمی که نشان 
مخصوص مپاه اسلام دارد برای پیروزی به باری شما خواهد فرستاد.» 

ایه ٩‏ سوره انقال؛ 

تشر یرتکاب ترآ مک را تین میک مزونه 

«بیاد آور هنگامی راکه اژپرورد گارت استغاثه پاری کردی وخدا پاسخ داد: 
(سپاه منظمی از یکپزار فرشته به باری تو خواهم فرستاد.)» 

در حالسکه دا وند این جنین با صراحت و حتی با ذ کر تعداد شماره در فرآن 
قول میدهد که سپاههای منظم فرشتگان را به یاری محمد بفرستد تا در جنگ او را 
باری دفت بای دسمتانشی پیرورشود, معلوم دسست حرادرجنگ احد خدآوند به ‏ 


۱۹ بازشناسي فرآن 


قول خود وفا نکرد و ناظر شکست مصیبت بار محمد و خواری و ذلت مسلمانات 
شد. 

بطوریکه میدانیم در جنگ احد, حمزه عموی محمد بدست سر باز سیاهی بنام 
(وسی »4 مفتول گردید و « هتد ظمسر ابوسقیان گر حمزه را از سینه حارج 
کرد و قسمتی از آثرا بلعید و بپمین علت به «هند جگر خوار» معروف شد. 
همچنین گوشها و بینی حمزه و گوش وبینی گروهی از مسلمانان را که بدنشان در 
میدان حنگ افتاده بود برید و از آنپا گردن بنی ساعت و درسینه خود آو بشت. 

در حنگ مذ کور ا گر بخاطر فد کاری جند نقر از طرفداران محمد( عمر بن- 
الخطاب, علی بن ابیطالب, انس و ابودحانه) نبود, محمد به یقین مقتول شده بود. 
( ابودحان»» خودراسیرب‌حمد کردوازشدت تیرهابی که به بدنش اصایت گردنه_ 
زسین افتاد و جان مپرد. انس نیز آنقدر تیر به بدنش وارد شد که پیکرش را سوراخ 
سوراخ کرد بطوریکه تنها شوآهرش توانست جسد اورا بشناسد. علی در جنگ احد 
هفشتادرعم وغمرا۲زتم برداشت. محمدخودنیز باسنگی که («عپداله بن- 
قمنه» باسنگ پران بطرفش پرتاب کرد,دندانش راازدست دادوسرایا خون آلود 
شدودر خودالی آفتاد, 

آنوقت مملوم نیست, چرا دریرابر کلیه معصائب مذ کون الله محمد که بکرات 
در فرآن قول داده است که او و لشگریانش را در جنگ با اعزام اقواج منظم 
فرشتگان یاری و نصرت دهد» درتمام مراحل مصیبت بار مذ کور سکوت کرد تا 
لشگریان اسلام فلع و قمع و در عون بستغفرق شدند وپیغمبرش نیز حون آلود در 
گودالی سقوط کرد. آنگاه اثله بعد از کلیه مصاثب مذ کو بدون اینکه دلیل وی 
جپتی برای عبد شکنی اش در برابر محمد و پیروان او در جنگ احد اراثه دهد 
به نزول آبه ۱۴۶ سوره ال عمران به شرح زیرپرداشت؛ 
و مان تین یی فئل مه رییزی کیب نما ونوا بم اصاشمرن مین ال رما 
صُفوا وم اشتکالزا رادیب الطبیینٌه 
«پیخمبرانی وحود داشته اند که با قشوئی قوی تر از قشون خود حنگیدند و شکست 
خوردند و بدون اینکه از شکست دجاریأس شوند استقامت کردند و به پیروزی 


توریهای همم فرآن ۱۳ 


رسیدند و خداوند کسانی را که استقامت کنند دوست دارد,» 
روز فیامت 


(«روزهیامت» بمدارنام ([ تخید.آ)) از هس رسوری دیگری بیشتردرقران عوردبیصت و 
تذ کارقرارگرفته استه. قران در۲۵۰ مورد به روزفيامت اشاره کرده پیوست سردم 
راازوحشت روزمدذ کورواتش دورح مورد تپدید قرارمیدهد و بکرات به‌صراحت 
به پیخمپر دستور میدهد, مردم راازروزقيامت بترساند.! 

فرآن حاکی است که روز قیامت بطورنا گهانی فرا میرسد.۲ آیه ۵۳ سوره یس 
(باسین)می‌گو یسمنادی روزقيامت یک صدای صیحه خواهدبود که پس از 
انیکاس صدای مذ کور روز قيامت آغازميشود, آیه ۳۳ سوره عبس, منادی روز 
فيامت را صدای حرش رعد معرفی میکند . ايه ۱۳ سوره حاقه, آیه ۸ سوره مدثر و آبه 
۸ سوره نباء حاکی است که روز قيامت با دمیدت صور اسرافیل ایجاد میشود . ایه 
۶۸ سوه زمر اشمار میدارد که در هنگام روز قیامت ابتدا صوراسرافیل دهیده میشود 
و با بلند شدن صدای آن کلیه آنپائی که در زمین و آسمانپا بسر عیبرند, مدهوش 
هرگ میشوند وسپس صیحه دیگری در صور اسرافیل دمیده میشود که با انسکاس 
صدای آن نا گهان همه مردم زنده و وارد زمین محشر میشوند, 

قران در ذ کر خحصوصیات روز قيامت به شرح مطالبی می پردازد که نه تنبا 
پاهیچیک از اصول علم هیئت, بلکه با هیچ منطقي انطباق عقلائی ندارد. از جمله 
قرآن در شرح روز قیامست میگوید» در هنگام وقوع قیامت کوهپای سخت 


۱آبه ۷ سوره شوری؛ آیه ۳ سوره دخحان؛ ایه ۲ سوره پونس؛ آیه 1 سوره اب ریم , 
۳ ایه ۱ سوه انبام: اییه ۷ سوره اعراف؛ یه ۵۵ سورء حج ! آیه ۶۶ سوره زحرف؛ اه ٩۸‏ سوره 


یت وب . 


۱4 بازشناسی قرآن 


متلاشی " و مانتد ذرات گرد هو پر کنده" وپستی و بلندیهای زمین هموار و یکی 
ميشوند. ۳ ماه تابان تاریک " فاصله بین ماه و خورشید برداشته شده و ماه و خورشید 
بکی نرخوند ۵ 
همجنین در روز قیامت آسمان شکافته میشود, * ستارگان فرو مي بزند, ۲ آب 
دریافاروان وشمه دریاهایگی هی‌شوند " و کلیه هردم ازقبرهابرمیخیزند " و به 
ساپ حن و انس در برابر داد گاه الپی رسیدگی خواهد شد. ! سپس خداوند در 
حالیخه در میان انبوه فرشتگان قرار دارد به محشم میاید. دراین روز فرشتگان همه 
به ترتیب درجه در صقوف منظم قرار گرفته و به ستایش خدای باریتمالی اشتفال 
دارند. "۷ 
نراردی روز عمحشر به کیفیتی که در قران ذ کر شده, دربسیاری موارد شباهت 
زیادی با متون تورات و انجیل دارد, ولی البته تا حدودی روح فرهنگ عرب در آن 
دمیده شاه است. برای مشال» آیه ؟ سوره تکو یر بیان میدارد که در روز قیامت 
سردم شترهای ده ماهه آبستن شود را ( که تزد اعراب ارزش بسیار داشته است) رها 


1 ابه سورد واعمه. 
۲- آبه ۶ سوره واقعد, 
۳ اید ! صوره انشفاق. 
۶ ابه ۸ سور ي فییاهت . 
8 آبه 4 سوره قیاعت. 
عب اید ٩‏ سوره انیهاق؛ آبه ۱ سوره اتعطار, 
ب_ اد ۲ سوره+ اتقظار. 
رم آیه ۳ سوره انقظان. 
٩‏ اره » سور 9 انفطار 
۰ یه ۳٩‏ سوره رحمی . 
٩‏ آیه ۳۸ سوره نباه: آیه ۲۲ سوره فحر: آیه ۷۵ سوره زمر 


توربهای مپم قرآن ۱۹۵ 


اگر چه مطابق احکام قرآن انسان در روز قیامت مجدداً زنده می شود ولي در 
وافع نمی توان روح را در اسلام فناناپذیر تلقی کرد زیرا بر طبق متون قران وجود 
انسان بسته به ارادة البی است. هنگامی که خدا بخواهد حان انسان را می گیرد 
و هر زمانی که آراده کند محددا به او حیات می بخشد. هنکامی که عشرکین مکه 
با تمسخر به محمد می گفتند سلهای بیشین که قبلاً د رگذشته اند اکنون تبدیل به 
خاک شده و هیج عاملی قادر نیست به آنپا حیات محدد بد هد مسمد می گفت؛ 
حداوند فادر است به افراد مذ کور حان دو باره عطا کندء ولی آنپا گذشت زمان را 
بیاد نخواهند اورد. ۱ 

در روزعفیامت پس ازیایان فضاوت خدا افراد مردم برطبق کبفیت اعمالی که 
در دنبا انجام داد * اند, به دو دسته تفسیم میشوند: خو بکاران که نامه اعمالشان 
بدست راستشان داده خراهد شد و به بهشت ,ر وائه میشوند و بد کاران که کارناعه 
اعمالشال بدست یشان داده ميشود و وارد جپنم می‌کردند .۲ سا کنان جمپنم 
از بپ‌شتیان درخواست میکنند از آبپای گوارای بپشت به آنپا بدهند, اما بپشتیان 
به انپاپاسخ میدهند که خداوند آبپای گوارای بپشت را برای جهدمیان ممنوع 
کرده است ۲ 

نکته حالب درشرح روزفیامت:رماد وفوغ آنست. در باره وفوغ رما رورفیامت 
قران به شرح زیرمبادرت به پاسخپای مشضاد کرده است: 
قرآن در چپار مورد به صراحت به محمد میگو ید از تو سئوال میکنندء روز قیامت جه 
زسانی بوقوغ می پیوندد؟ به آنپا پاسخ بده, علم آن نزد حدای من است و بغیر از او 
هیچکسی تاریخ وقرع روز فيامت را نمیداند.! 


,5 ۱۱۳۱۷۱۱۲ "دحا جفصي از و ومنی‌بلگه جع ااعظ ۶۵د -۱ 


آیات ۷ تا ۱۲ سوره انشماق؛ آبات ۱٩‏ نا ۳۲ سوره حافه . 
۳ آیه ۵۰ سور اغرااب. 


آیه ۱ سوره اعراف: آبه ۶۳ سوره احزاب؛ ایه ٩۷‏ سوره سجده؛ آیه ۵ ۸ سوره زخرف. 


۱۹۹ بازشناسی فرآن 


در شش مورد قرآن میگو یده روز فیامت بسیار نزدیک شده است. ۱ 

دریک مورد قران حاکی استء روز قيامت ممکن است بسیار نزدیک باشد. ۲ 

در دو مورد خدا به محمد دستور میدهد در باره روزقيامت یگو ید: «(نمیدانم 
روز فیامت دور است با نزدیکی!» ۳ 

در حالیکه روز قيامت در قران و در ذهنیت محمد صپیپ ترین حر به برای رم 
کردن نیروی مخالفان اسلام و ترغیب آنپا درپیروی از مقررات اسلامی انديشیده 
شده است, ممپذا تضاد ها و تمارضات بارز و بدون مغپوم در آبه هائی که در این 
باره بحث میکنندء اثر اي حربه را نحنثی و منتفی میسازند. هنگامی که حتی یک 
مسلم‌ان متعبد در مفاهيم متون آیات مذ کور تعمق میکند و متوسحه ميشود علاوه بر 
ننوریب‌ای غبر منطقی شکافته شدن آسمان, گرد شدن کوهپا: روان شدث آب 
دریاها و عیره. خذاوند درباره زمان وفوخ روز قيامت, دارای تشتت عفیده بوده و 
مطالب متضادی در این باره اظپار داشته است به بقین هر نوع ایمانی به مطالب 
فراب از او سلب ميشود. 

و اما در باره آن نسمت از ایه ٩‏ سوره وافسه که میگو ید در روز فیامت فاصله 
بین ماه و خورشید برداشته میشود و ماه و عورشید یکی میشوند, ذکر حند نکته ادزم 
بنظر میرسد: 

ماه نزدیک ترین سیاره به زمیین است که حد متوسط فاصله آن از زمین 
۰ کلو مر ( ۲۳۸۹۰۰ میل) میب‌شد. ماه و زمین هر دو در هر ۲۷۳۳ روز 
یکبار به دورنفطه ای که ارمر کزژمین ۰ ومیل فاصله داردوهرسال یکبار به_ 
دور نخورشيد میگردند. قطر ماه ۲۸۰ر۳ کیلومتر (۲,۱۶۰ میل) وبا کمی بیش از 
یک چپارم فطر زمین است, ماه نی مانند سابر سیاره ها نور حود را از خورشيد 


ایه ۱ سوره انییاه؛ آیه ۵2 سوره نجم؛ آیه ۱ سوره قمر؛ آبه ۳۱ سوره رحمن؛ آیه ۱ سوره نحل؛ آیه ۲۰ 
سوره لباء. 
۲ آیه ۱۷ سوره شوری, 
۳ . آیه ۱۰۱ سوره انباه؛ ابه ۵ سوره مرسل . 


توری‌ای میم فرآن ۱ 


سی‌گیرد. بطوریکه ما تنپا آن قسمت ازماه را که از خورشید نور 
میگیرد میتوانیم به بینیم .۱ 

خورشبد: مر کز منظومه شمسی ویک ستاره نورانی است که از گاز بسیار گرم 
مشکیل شدهب ‏ قطر آن ۰۰۰ ۳۹۳را کیلومتر(. ۰ ره ۸۶میل)و یا ٩۱۰عرتبه‏ 
بیش از قطر زین است. نوده خورشید ۰۰۰ر۳۳۳ هرتء بیش از نودة زمین و 
غلظت نسبی آن ۱۰۲ مرتبه بیش از غلظت آب است. حد متوسط فاصله عورشید از 
زمین درحدود۰ ۰ ۰ر۱ ۱۴۹۵۹ کیلومتر( ۰ هر میل اهیباشد, دانشمندان علوم 
نحومی معتفدند که خورشید یک ستاره عادی و با ثبات است که در ظرف ۳ تا 
بپلیون سال گذشثه تغییری نکرده و در ظرف ۲ تا ۴ بیلیون سال آینده نیز دجار 
تحولی نخواهد شد. 

زمین کلیه نیروهای خود را از خورشيد میگیرد, بطوریکه اگر خورشید نبود, 
زندگی درروی کره رمین نمیتوانست وجود داشته باشد. دانشمندان علوم نجومی 
ثابت کرده اند که اگر خورشید اندکی گرم ترویا کمی کمتربه زمین بتابد. 
زندگی روی زمین نابود خواشد شد, 

با توجه به نکات مذ کور و درنظر گرفتن این واقعیت که بین کره ماه و سناره 
نعورشید در حدود ۰۰۰ره ۰۰ر۱۵۰ کیلو متر فاصله داردء به بقين میتوان گقت که 
عقیده‌به برداشته شدن فاصله‌بین عورشیدوماهو یکی شدن ایندو با 
انپ مه تفاوتپاوتضادهای طبیعی که درعنا صرمتشکله انها وحوددارد, در واقم یگ 
غلوغیرعلمی وتفریحی است که امروزهیچ ذهنیتی ولوساده ترین مغزهاپذیرای آن 
شمیتواند باشد. بثایرتصیفات مسلم علمی ذانشمندان علوم نحومی ءمدت ؟بیلیون 
سال است که خورشید به وظاثف عادی شود مشفول است و هیچ نوع مدرکی 
دردست نسست شات دهد که تا کنون هیچ اتفاف غیر عادي و غیر منطفی در نقطم 


۱ نشیللات مفسران اسالامی تا آنحا برواز مبالقه آمیز داشته است که طبری در تشیر معروفش نوشته 
است ۱ در یگ شب ۴ لها با آساره ان‌خشت ماه را به‌دو نیم کرد که نيمي از آل به وب و تیمی 
به خر رفت . تس صصاه نفسسیر اطبری ۱ به تصب‌عیح حیب پضمانی ‏ ۷ حلد . جلد هفشم, ارتپرآب - دانشگاه 


تپران) » صفحه ۱۱/۸۳ 


۱۹۸ بازشاسی فرآن 


منظومه شمسی بوفوع پیوسته و با در اینده احتمال چنین رو بدادی برود؛ پس حگونه 
میتوان حتی تخیل کرد که در روز فیاست ستاره حورشيد و ماه یکی میشوند! 

ناکته حالب توحه دیگر در بحث روز قیامت درقران» موصوم آیه ۲ سوره انفطار 
است که میگو ید در رور فیامت («ستارگان فرو عیر یزند , » نگاه کوناهی به کیفیت 
وحودی ستارگان در منظومه شمسی » غیر معقولانه بودن این بحث را اشکار میسازد. 

ستارگان ازد وگازهیدروژن(۷۵درصد) وهلیوم(۵ ۲ درصد) بوجودآمده- 
اند. ستارگان درشب و روز میدرخشند, ولی ما درخشش آنبا را تدها در موقعی که 
هوا تاریی و اسمان صاف است می بینیم. درروزنور خورشید اسمان را روشن 
میکند و مانع دیدن نور ستارگان دیگر ميشود. سیاره ها از خورشید و ستاره های 
دیگر نور میگیرند. علت درخششی ستا رگا فسل و انفمالات حرارتهای انمی است 
که در درون آنها وحود دارد. در منطو شمسی در حلود ۲۰۰ بیلیول بیلیول 
(اره ار ره ورد اوه ره ۰ ۲) ستاره وجود دارد. ار مجموع ستا رگان 
هذکورتنپاتمداد»۶۰۰ستاره رامیتوان باچشم غیرمسلح دید.حتی بادور بین- 
های قوی نمیتوان بیش از ۰۰۰ر۰ ۱۰ ستاره را رو بت کرد. ستاره ها از لحاظ 
حجم نور و حرارت با یکدیگر تفاوت دارند. خورشید از لحاظ مذ کور» یک ستاره 
متوسط بشمارمی آید. علت اینکه خورشید درخشان ترین ستاره بنظر میرسد انست 
که نزدیک ترین ستاره به زمین است. قطر بزر گترین متاره ها یک بیلیون میل 
(۶را بیلیون کیلومتر) و در حدود ۱۰۰۰ مرتبه بیشتر از حورشید و حجم آنبا بیش از 
فاصله بین زمین و خورشید است, 

نزدیک ترین ستاره به حورشيد بیش از ۵ ۲ میلیون میلیون سال (۲۰ بیلیون کیلو 
متر)ازعورشیدفاصله دارد.ستاره هاانتدرا زکره زمین دورهستند که تنما به- 
شعل نقطه ها درخشان مخشاهده میشوند. ممولا در حدود ۲۵ر؟ سال توری 
(سرعت نور ۱۸۶۰۰۰ میل درئانیه) طول میکشد تا نور نزدیک نرین ستاره به زمین 
که‌ستاره ۵۱۲۱ فنامام نامیده‌میشودبه کره‌زمین برسد . ستاره ای که با 
جشم یره سلح دیده میشودصم‌کن است فاصله اش به اندازه ای به کره 
زمین دور باشد که نورش در ۵۰۰ سال نوری به زمین برسد. حرارت ستاره‌ها از. ۰ ۳۰نا 


تنوریهای هم قرآن 1۹۹ 


۰۰ درحه سانتی گراد (۲۵۰۰ تا ۶۳۰۰۰ درحه فارنهایت) میباشد. 

این بود شرح مجملی درباره کیفیت وجودی ستارگان. آنوقت منطق قرآن 
اینپمه محاسبات شگفت انگیز نجومی را در باره ستارگان نادیده گرفته و بسادگی 
بیش بینی کرده است که در روز قیامت ۲۰۰ پیلیون بیلیون ستاره که تنپا یکی از 
آنپا حجمش از فاصله بین کره زمین و خورشید بیشتر است» به زمین فرو هیريزند, 
همجنین در آیه ۵ سوره الملک, فرآن میگو ید: 
نکسا نیا باب مجمنب ینت قطن ییالط 
وب مره 
(«و ها اسمات دنیارا به جراغپای رخشان زیب و زیور دادیم و انهاراب منرله یر 
هائی قرار دادیم تا شیاطین را برانند و آماده کردیم پرای آنها عذاب آتش را.» 

اگر مطالب هزل آمیز مذ کور را در واقع کلام مستقیم خداوند تبارک و تعالی 
که مصون از هرنوع خطا و اشتباهی است پشمار اوربم» باید فرض کنیم که 
خداوند لا افقل درباره کیفیت نجومی متا رگن با بند گان عر بش سر شونعی داشته 
است. اما ار موضوع مذ کور را مولود کیفیت ذهنی اعراب بدوی و بدون فرهنگ 
۰ سال پیش صضرای عربستان فرص کنیم؛ درابنتصورت برودی از ورعطه 
شگفتی آزاد واهيم یل , 

از طرف دیگ با توجه به اينکه قرآن در بیشتر مواردی که راجم به زمان وقوم 
روزفیامت سخن مب‌گو یدء بصراحت اشعارمیدارد که روز قيامت بسیار نزدیگ 
شده است» بطور طبیعی اين پرسش را بوجود میاورد که ایا اين زمان نزدیک را در 
چه مقیاسی باید جستجو کرد. ایا هقیاس نزدیکی زمان وقوع روز قیامت برای 
تحدآوند عمر خود محمد بوده است وبا یکی از اعلاف او؟ ایا اين نزدیکی زمان در 
مقیاس خداوند باریتمالی بکسال» ده سال» یکصدسال و یا جند قرن است؟ 

اکنون مدت ۱۴۰۰ سال ازنزول ایات مذکور قران که روزقيامت را پیش 
بینی کرده اند میگذردوهنوزاز وقوع روزقيامت خبری نشده است. آیا نعداوند 
تبارک وتعالی انتظار ظهور نیچه. امپینوزا, گوته, هگل, فوثر باخ و برتراندراسل را 
داشت نا با عقاید و افکارضد مذهبی خود» ایمان بشربت را ازمیانی الهی 


پا بازشناسی فرآن 


که ا کنوب ۱/۳ سبعیت بخر را زبر حتر ایدئولور ی خحد| ناشسناسی ای داده است ‏ 
پیش بینی کند و روز حساب را زود تر بمرحله احرا در آورد. 


تقدیر و سر نوشت 


یه يقین هیتوان گفت» هیچ دینی در دنیا از لحاظ اصالت «تقدیر و سر نوشت») 
بارای برابری با دين اسلام را ندارد. زیر بنای معتقدات اسلامی را اصل «فضا و 
قدر» تشعیل میدهد. اصسل ((سرنوشت» در اسلام حا کی است که هیچ چيزي در 
این دنیا بدون اراده خداوند بوجود نيامده و وجود خارجی نیز نمیتواند داشته باشد. 
سداوند از پیش سر نوشت ند گانش را تعیین کرده و اثرا در لوح تقدیرشان نوشته 
است. در اسلام یک فرد مسلماد نه تنپا به اصبل «اراده آزاد» معتقد تیست؛ بلکه 
آنرا کفر محض میداند. بر طبق اصول اسلام اگر انسان دردنیا نیکی کند بعلت 
آنستکه خداوند ازپیش این تقدیر را برایش مقرر داشته واگر نیز مرتکب زشتکاری 
شودء به آن سبب است که خداوند, برای وی جنین سرنوشتی مقرر نموده است. 

بطوریکه گفته شد, در هیچیک از مسالک و مذاهپ دنیا, عقیده به تقدبر و 
سرنوشت و یا «فاتالیسم» مانند دین اسلام حالت اطلاق ندارد. یونانیپا و از حمله 
((هومر» برای (« سرتونست») دو بعد قائل بودند. بعضی اوقات قدرت «سرنوشت» را 
حتی مافوق «زئوس» (خدای خدایان) و گاهی اوقات آنرا پائین ثر از قدرت 
((ردوس» فیدانستند. اما بونانیپا هییگاه انسان را بعلت فلسقه سرنوشت؛ از ناه 
مبری نمیگردند .۱ ولی در اسلام داوند در بالای («سرنوشت» قرار دارد و در وافم 


۱ به عفاله از ضوعر+ در باره حرنوشضت در عاخا ری مراحعد فرعانید: 


۰ ۳ .111 .۷۲۵۱ ,ما مات وود مه عاصام ۱۳۱۵1 


تئوریم‌ای مهم قرآن ۱۷۹ 


اراده او اصل سرنوشت را بوجود می آورد. مد سرتوشت فرد بسر و فشیت خشداوند 
۳ در طراز بکدیگر قرار داده ونه نپا انسات را از دعالت حتی حریی در سرنوشت 
خود محروم کرده بلکه اراده عداوند را مخالف خواست فرد انسان قرار داده است. 
توحیه سرنوشت انسان و مشیت الپی به شرح مذ کون بطور طبیعی به اراده 
خیداوند حنیه انتی نومی بنپسم میهد و مشیت الپی را از متاسبات احلافی تپی 
میسازد؛ «فاتالیسم» را مسیول اعمال و رفتار انسان قلمداد میکند و حداوند را 
حالق شرارت ها و کحرفتاریهپای افراد انسان بشمارمی آورد. ایات مشروحه زیر 
مبین اصل مطلق «فاتالیسم» و با اصالت «سرنوشت» در اسلام هستند. 
ایه ۵ ؟ ۱ سوره ال عمر ان 
ومن لقیآن نوت رذن الم ریا مُوجْل - 
«هیچکس جر به فرمان عدانخواهدمردواین موضوع نوشته شده است. ...» 
ابه۱۲ سوره انفال: 
ال شلوه یو اون له کی زمرت ریت ون بلژنی* -- 
«نه شمابلکه شهدا کافران را کشت وحون توتیرافکندی ته تو بلکه خدااین 


آیه ۵۱ سوره تو به: 
تبث و کر اي رز و ی 
مار ۳ ‌- 
«بحوهر کرجزا نججه حداخواسته است به مانخواهدرسید, , ..» 
آره ؟ سوره ابرافیم : 
دز ی ابر 9 و ی با یط 
تن ان من ماه ویذری من ییا ... 
((,,,.خحداوندهر که راب‌خواهد کسمراه ور کرااراده کند هدایت شوآهد 
گرد ...64 این یه بکرات در سراسر قران تکرار شده اسیت: . 
آره 4 سو ره حافات 
زا سس 
واه وروی عون 
(«و عداوند شما و انجه را که شما میسازید خود افریده است.» 
و مپمتر از همه آیه ۰ ۲ سوره دهر است که میکُو بد: 


۱۷۹ بازشناسی قرآن 


ما کدی (9 کن پا هرق نله کان عم یمان 


((شما نمی خواهید جیزی حر انحه حدا بخواهد. » 


«البرکوی» ايه مذ کور را به این شرح تفسیر کرده است: «باید به يقین گفت 
که عوب و بد را شداوند ازپیش مقدر کرده است. هر عملی که از انسال سر 
ميزند اعم از آینکه خوب باشد یا بد, از پیش در لوح قضا و قدر ثیت شده است. 
اگر انسان مرنکب عمل خوب شود خداوند قیلا آنرا مقدر کرده و اگرانسانی 
مرتنکب عمل ناشایست شود نیز بعلت آنست که خداوند قبل سکم انرا مقرر کرده؛ 
ولی البته ساید دانست که خداوتد از انجام عمل زشت راضی نیست. با بر این 
انعه که ما در باره اينکه جرا عداوند برای انسان ارتکاب عمل زشت مقدر میکند 
میتوانیم بگونیم آنست که ارتکاب عمل زشت بوسیله انسان, دارای هدفهای 
حاصی است که تنپا عقل خداوند قادر یه درک آنست و ما نميتوانيم فلسفه آنرا 
بقیمیم ,»" 

در اسلزم احادیت بسیاری وجود دارد که نشان میدهد, فرد مسلمان معتقد 
است: بدون اراده و میل خذاوند انجام هیچ عملی امعان ندار د. مشکات - 
المصایح در قسمت مر بوط به (قدر» یو ید: 

خحداوند آدم را خلق کرد و سپس پشت اورا با دست راستش لسس کرد و در 
ننیحه یک مانواده از آدم بوحود امد پس از ان حجداوند به ادم گفت, من ابن 
خانواده را برای بپسشت خلق کردم و اعمال و رقتار افراد خانواده مذ کور مائند 
آنپانی خواهد بود که بپشت برایشان مقدر شده است. آنگاه هد اوید مجدداً پشت 
آدم | لمس کرد و خانواده دیگری از او بوحود آمد و خد اوید به آدم گفت. من این 
خانواده را برای جپنم خحلق کردم و اعمال و افسال این عانواده مانند انهائی که 
جپنم برابشان مقرر شده خواهد بود. » 


۵.92۰ ,(۱905 امن ۲ب وی زن جوز عم وبا یو مر 2۳۲ ۱ اعناندع5 -] 


تنوربپای همم فرآن ۱۷۳ 


مردی از پیفمبر در باره توحیه ماهیت اعمال و رفتار انسان پرسش کرد. پیغمیر 
پاسخ داد: «هتگامی که خحداوند بنده اش را برای بپشت خلق میکند» تمام اعمال و 
رفتارش تا هنگام مرگ و موقعی که وارد بپشت ميشود, درخور اعمال افرادی که 
بپشت برابشان مقدر شده خواهد بود و هنگامی که خداوند کسی را برای آتش 
هلق میب‌کند ناموقعی که انسان مذ کور بمیرد و وارد جپنم شودء کلیه اعمال و 
افعالش مانند افرادی خواهد بود که هنم برایشات مقرر شده است.» ۱ 

مشکات المصایح در حای دیگر میئو بسد؛ 

«زمانی آدم و موسی در پیشگاه خداوند با یکدیگر به شرح زیر بحث میکردند. 
عوسی به آدم گفت؛ (نو انسانی هستی که خداوند ترا با دستش خلق کرد و از 
روحش در تو دمید و فرشتگان به پرستش توپرداختند و خدا ترا در بهشت جای داد 
و سپس توبا گناهی که مرتکب شدی, سیب سقوط خود و افراد بشر به کره زمین 
شدی.) ادم پاسخ داد, (و توموسی, ادمی هستی که خدا ترا به رسالت مبعوث و 
کتابی برایت نازل کرد و الواحی را که همه حیز روی آنها ثبت شده است برای تو 
فرستاد. اکنون به من بگو جند سال قبل از خلقت من خداوند تورات را نوشت؟) 
موی , پاسخ داد(جپل سال.) آدم گفت (و آیا دررآن نوشته شده بود که من بر 
لاف دستور خدا عملل خواهم کرد؟) موسی پاسخ داد (اری.) ادم گفت: یس 
چرا تو مرا برای انجام عملی که خداوند جمل سال قبل از حلقت من مقرر کرده 
است » سرزنش میکتی ؟)» ۲ 

حدیث دیگری حاکی است که روزی محمد بایگدست یک عشت وبا 
دست دیگر مشت دیگری خاک برداشت و آنها را به اطراف پراکنده کرد و 
گفت: «خداوند نیز اینجنین بند گانش را از دستهایش رها میکند و گروهی از آنها 
را به بپشت و گروهی دیگر را به جهنم خواهد فرستاد.» " 


4 مات المصابح : حاپ دشلی : یفحه ۲۱ 
۲ هاخجد بالا . 
_ ما خیك با . 


۱۷ بازشناس فرآن 


حدیث دیگری میگوید: «اين افراد برای ببشت و آن افراد برای آتش جهنم 
ملق شده و رفتن دسته اول به پپشت و گروه دوم به جبتم برای ما تفاوتی 
ندارد. ۱ 

حديشی ارقول عایشه روایت شد» که ((روزی پیخمبر برای شرکت در مراسم 
تدفین طفلی دعوت شله بود.عایشهنفلمیکندهس به یشب گفتم»(یارسول ال 
به‌یفین این طقل یکی از پرند گان بپشتی خواهدبود, زیرافردممصومی بوده که با 
این سن وسال امکان ارتکاب ناه بداشته است.) پیغمیر خوایدآدي (نه تایشه , 
اینور نیست. زیرا خداوند پپشت و جهنم را هنگامی که افراد انسان در صلب 
پذرانشات بوده وهنوزمتولدنشده اند,برای آنهامقدرمیکندو بدین ترتیب یک فردانسان 
درصلب پدرش ‏ بپشتی و یاحهنمی هیشود. )۲ 

برای اتبات معلق بودن عقیده سرنوشت و تفدیر» در اسلام شاید هیچ مطلبی 
گویا تر از آبات ۲۳ و ۲ سوره کپفی نیست. آیات مذ کور حاکی است * 

تن بقای+ زل وبمل درک ان ۳«( ان کشا زد .. 

«هرگز مگرمن ان کاررا فردا شواهم کرد مگر آنکه بگونی اگر دا 
بخواهد , . .. 

عبارت (انشاء‌اله» (اگرخدا بخواهد) که بزرگترین مظهر سرنوشت پرستی در 
اسلام است, آنجتات با فرهنگ اسلایی امیخته شده که کمترمسلمانی ممکن 
است» در صحبت هاي روزمره اش عبارت «انشاءاله» را ذکر نکند. ذکر عبارت 
(( انیا اله)) در صحبت های رورس حتی ین افراد تحصیل کرده مسلمانب نیز رواج 
دارد و ا گر شخصی از انجام موضوعی سخن بگو ید و عبارت «انشاءاله» را ذکر 
نکند, طرف مخاطب به وی گوشره میکند که بکّر ید« انشاءاله» (اگر دا 
بخو؛شد) . 

یکی دیگر ار دلائل مطلق بودت اصل 7 صرنوشت» در اسلام تفسیر ایه ٩۱‏ سوره 


۰ قباس الا تسیا اپ اپ اب , جر فد ۱ ۲ 
۰ ۲۳۰ ۳ 


تئوریپای صپم فرآن ۱۷۵ 


سجدء‌وحدیشی است که دراین باره دردقایق الاخباروشموس الانوارذ کرشده 
سست. شرح موضوع که در تلمود" نیز آمده بدپنقرار است که روزی سلیمان بیغمبر 
در حالیکه دو نفر از کاتبانش در معیتش بودندء قرشته قبضص روح را مشاهده کرد 
که با تاراحتی به اطراف خود می تگرد. سلیمان فپمید که فرشته قبضی روح براي 
گرفن حان دو نفر کاب او در ان محل امده اسست, لذا سلیمان با قدرت سحر آهیز 
شود دو نفر کاثبش را فورا به سرزمین «لوز» که بر طبق افسانه مذکور» هیچکس 
دران نخواهد مرد منتقل کرد. روز بعد سلیمان محدداً فرشته مرگ را در حالرکه 
خوشحال و خندان بنظر میرسید مشاهده کرد. فوشته مذ کور» برای سلیمان توضیح 
داد که خداوند و پرا مامور کرده بود جان دو نفر کاتب مذکور را در سررعین (۱ لوز)) 
بگیرد و لذا او از وجود کاتبان مذ کور در نزد سلیمان و اينکه حگونه او قادر خواهد 
بودء حان افراد مذ کور را در صرزهین دوردست ( لوز)) بگیرد به حيرت افتاده بودم اما 
دستور سلیمان در انتقال افراد مذ کور به سرزمین « لوزن موضوع را حل کرد و وی 
توفیق یافت, دستور خدا را در محل مورد نظر به اجرا بگذارد,۲ 

تسوری جپنم در اسلام یکی از فرآورده های فلسقی مرنوشت پرستی در دین 
مذ کور میب‌اشد. کلمه «حبنم» ۳۰ مرتبه و کلمه «آتش» بمراتب بیش از آن در 
فرآن ذ کر شده و حاکی از آنست که دراسلام رحم وشفقت و محبت مفپومی 
ندارد و اصول دین اسلام دارای طیعت شفاوت؛ بیرحمی ‏ و سنگدلی عیباشد .۲ 

بر طبق محتو یات قرآن و احادیث مر بوط ؛ جپنم باید پر از کفاری که خداوند 
خلق کرده است؛ بشود. (ایات ۰ و ۱۲ سوره تسا ایه ۶۸ سوره توب آبه ۱۳ 
سوره سجده و آیه ۱۵ سوره علقی,) هیچیک از عذاهب دنیا, جهنمی وحشتناکتر و 
سبعانه تروش‌کنحه بارتراراسلام برای بد کاران پیش بینی نکرده‌اند. "درایه ۳۱سوره 


1- 1] رای ,112۵16 ۱ داصتاق‎ 23 ٩ 
به تقسیر آیه ۱۱ سوره سجده و دقایق الاخبار وشمس الانوار مراحمه فرمائید.‎ ۲ 
به‌فصل دهم کتاب زیر مراجعه فرمانید:‎ ۳ 
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+۱۷ بازشناسی قرآن 


ف خحد اوند حپنم رامخاطب فرارداده وب‌گر یف 
. _ هل تلا وتفول مَل من قززیاه ۱ 
(....آباامروزهملواز وود کافران خدی؟ (حینم پاسخ میدهد) ایادوزخیان پیش 
آزاین نیرمیتوانند باشند. )» 

در جپنم غیر از آنش و حرارت جیز دیگری وجود ندارد و دوزخیان فقط آب 
کشیفی و امیخته با آتش برای آشامیدن در اختیار خواهند داشت. آیات ۱٩‏ و ۲۰ 
سوره حج مسگُو ید,برای کافران لباسی ازاتش باندازه قامت آنپابریده اندو بر 
سر انان آب سوزان جبنم ریزند تا پوست بدنشان و آنجه درون آنپاست به آن آب 
سوزان گداخته شود. 

آفراد سا کسن جینم برای رهائی از عذاب شکنجه بار جهنمپیستهتقاضای 
مرگ همی‌کنند: وی پاسح میشنوند که تا اید باید در عذاب بسورند. (ابه سموره 
بشره » ایه ۱٩۷‏ سوره ال عمران, ایه ۳۳۰ سورء ابراهیم, آیه ۷۴ 12 ۷۸ سوره زتعرف 
و ایه ۱ تا ۷ سوره اشیه.) 

عفیده به (( قاتا لیسم)» در اسلام» قدرت ابتکار و خلاقیت مغزی را از مسلمانان 
سلب کرده و اهر توسعه و پیشرفت را در جوامم اسلامی منتفی ساخعته است. فرد 
مسلمان اعتقاد دارد که خداوند سر نوضت هر انسانی را قبل از تولد عطرح ریری کرده 

شش های او بدون اراده الپی به تثیحه ای نخواهد انحامید. بعفیده مسلمانان 
یک فرشته یک جنایتکار: یک پشه همه در هر واحدی از مان حیانشان, دستور 
عداوندرابموقم اجرامیگذارندوحاصل اعمال آنپاقلا بوسیله خداوندسرنوشت_ 
ریزی شده است. هر موجودی بپر نحوی که خدا مقدر کرده زند گی میکند و هر 
عملی نیز که انجام میدهد, از پیش بوسیله مشیت خداوندی تصو یب و در لوح تقدیر 
ثبت شده است, بنا بمراتب بالا میتوان گضت که سرنوشت پرستی در اسلام ذهنیت 
مسلمانان را محر کرده و جوامم اسلامی را از توسعه و پیشرفت باز داشته است. 

طبری صیئو بسد: («پیغمپر اسلام جنین گفت که از نحوبیاموز ید به آنقدر که 
سخن درست گوئید و هرچه بر خوانید راست پرشوانيد و از نسب پدران و مادران 
بدانید بدانقدر که خو پشاوندان را بدانید و شمار روز ها بدانید, اینقدر بسنده باشد 


توریبای مبم فرآن ۱۷ 


بییشتر نه ۰۰ پس آگربدین علم ها بیشتر از اين آموختن فایده بودی اندر 
اسلام پیغمبر علیه السلام نپی نگردی .۱6 

بنظر مپرسد که گنه « کنون سیل») بکی از دانشمندات معروف اسام شداس 
بتواند یک نتیسه منطقی برای پایان این فصل بشمار رود. نامبرده در این باره 
هیتو پسن؛ 

«اصل سپاه سرنوشت برستی باعث شده است که فرد مسلمان کلیه مظاهر 
حیات را در جارجوب نوشته های قرآن عمی بیند و درنتیجه جوامم اسلامی در 
قبقرای زوال وعقب افتادگی بافی ماند هاند.»۲ 


جپاد 


نابود کردن دشمدان اسلام بوده است . در قرآن درموارد متعددء مسلمانان مکلف به. 
جپاد شده و احکام جپاد در سوره بقره از ایه ۱۹۰ ببعد بین اسبکام و مقررات روزه 
سح گر شدهاست. آیه ۴ سوره بقره و آیات و ۱۷۰ سوره ال عمراب 
می‌گوید» فکر نکنید آنبائی که در راه دا شپید شدند مرده اند بلکه دارای عمر 
جاودانی بوده ورترد خحدآوند متتعم و از فضل و رسحست او در شایمانی بسر حواهند 
ثم 2 , 

پیروان اسللام شی رابه دو مریماقه تقسیم شدي میکنند. ( دارالا سلام)) و 
دارالحرب» . دارالاسلام آن قسمت هائی از دنیاست که به تصرف اسلام درآمده 
و ساکنان ان زیر جتر اسلام بسر میبرندو دارالصرب ان قسمت از دنیاست که هنوز 


ٍ- اسر باه تفر طبری» به تضبعيح حییب بفعامی ء ۷ تلد بٍ یلد اوله؛ عاپ دانشگاه بپرانباي یعحه 
1۸ 
۰سا رن باه ,5۳۱ ۲۱۵۲ -2 


۱۸ بازشناسی قران 


(آن قسمتی که زیر سلطه اسلام است و قسمت دیگری که ساکنانش به اسلام 
نگرویده اند) صلح و آشتی نمیتواند بر قرار شود مگر اینکه مسلمائان کلیه دنیا را 
زیر نفود اصللام در آورند, 

رهبرال اسلام ممکن است به بعضی‌حپات مقتضی با آن قسمت از دثیا که به_ 
تصرف مسلمانان درتيامده, در صلح موقتی بسر برندء ولی وظیفه آنان اینست که 
قسمت های غیر مسامان دنا را فتح و در صورت امکان سا کنانش را به قیول 
اسلام وادار کنند. بطور طبيعي مسلمانان در هیچ شرایطی آن قسمنت هائی از دنا را 
که دراختبار دارند به غیر مسلمانان وا گذار نخواهند کرد. مسلمانان تعریف و 
مفپوم دارالاصلام را تا آن‌جا بسط داده که معتقدند دارالاسلام بپر منطقه ای که 
حداقل یک فاعده اسلامی در آنجا معمول باشدء اطلاق خواهد شد.۱ 

برطبق فاعنه جپاد, هر مسلمانی موظف است در پرابر غیرمسلمان وارد جپاد 
شود و هر کسی که در راه خدا جباد کند و بکشد پا کشته شود, بر طبق آیات پیش 
گفته شده ۴ سوره بفره؛ ۱۶۹ و ۱۷۰ سوره ال عمران شپید تلقی می شود و 
جایش در آن دنیا در بپشت خواهد برد و از نعم الهی در بپشت مستفیض خواهد 
شد , 

باتنوری جپاد محمد موف شد, دشمنانش را بیرحمانه سر کوب کند ویس از 
مرگش نیز جانشینانش با اجرای قاعده مذ کور قلمرو اسلام را به آنسوی مرزهای 
عربستان بسط دادند بطوریکه در سال ۷۵۰ میلادی حوره افتدار اسلام از مرزهای 
چین تا ساسله جیال پیرته در امپانیا بسط پیدا کرده بود. 3 
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سوره های مکی وسوره های مدنی قرآن 


هر جه کشوری بیشترمذهبی باشد. جنابت درآل ز یادتراست. 
ابلون به گورگاد 


۷ دسای, ۷ بر ٩‏ 


قران دارای ۱۱4 سوره است که ۰۸,سوره آن‌درده‌سالی که محمد درمکه اقامت 
داشته (از بعشت تاهحرت )» تدو ین شده وبنام‌سوره های مکی معروف میباشد, ۲۰ سورة 
د‌گ رآن درمدینه ودرمدت ۱۳ سالی که محمد پس ازهحرت ازمکه درمدینه سکونت 
گر ده است وضع شده و بنام سوره های مدنی معروف شده است. 

هرگاه سوره‌های مکی ومدنی قرآن‌مورد یک نگاه‌تحقیقی وتطبیقی قراربگیرند, 
تفاوت بار ری د رکیقیت هذفپای تدو پن آنما مستفاد خواهد شد. سوره هایی که در ده 
سال از بهثت تاه جرت مسمد درمکه‌تدو بن‌شده دارای ز بر بناي حالص ر وحانی 
است ودرابات سوزه شای مذ کور شمه سا سخن از ارشاد مردم ودعوت آنمابه نیکی 
واحتناب آززشتی ها و پلیدی ها وئنز یه اخلاق همگانی میرود. درسوره های مکی » 
موف احکام ومتون قرآن» مردی زاهد وارسته وانسان دوست است که مسیح وارباحسش 


۱۸۱ 


۱۸۲ بازشناسی فرأن 


بشردوستی ونوع حواهی فایل احترامی مردم رابه حداشتاسی و پرهی زکاری دعوت 
میکند, ظلم و بیداد گری وتعیّش رانکوهش وانساندوستی وحمایت از بپنوایاد رائتشو یق 
وستایش می‌کند. اماسوره‌های مدنی ز یر بنا وعضمومی متفاوت دارند. تدو ین کننده 
سوره های مدنی با انسان مسیح منش موره های مکی کاملاً تغاوت دارد پیوسته دم ازقتل 
و کشتارمضا لفات دین میزند وبرای نابود کردن بیرحمانه انا کمر همست بسته است. 

محمد در ابتدای ظپوردرابراز هدفش معنی بر کسب قدرت وحکومت پر اعراپ بسیار 
محتاط بود, ولی بتدر یج ومخصوصاً موقعی که وارد مدیته شد وقدرتش بالا گرفت بطور 
صر یج اش وس له ای برای استحکام قدرنش استفاده کرد. درسوره های مکی مجح‌مد 
پیاعبری محتاط وانسان دوست است که پیوسته به پیروانش درس خداشناسی : 
نوعدوستی وسازش بامنافقین و گمراهان‌رامیدهد, ولی درسوره‌های مدنی وی بصورت 
رهبری سختگیروغیرقا بل انعطاف تجلی وبابیرحمی قصد نابود کردن‌مخالقانش را 
دارد. درسوره‌های مکی مجمد بیشتربرای مردم داستان سرائی مي‌کند: ولی در 
سوره‌های مدنی برای انا قانون ومقررات زند گی وضع مي‌کند و برای مقررات مذ کور 
صمانت های احرایی شدید وطافت فرسایی قائل میشود. درسوره‌های مکی محتمد. پیوسته 
مردم رابه اطاعت از «زخدا »» موعظه مي‌کند ؛ ولی درسوزه های‌مدنی » مردم‌را به اطاعت 
ار ««نعداورسول » هدایت مینماید. 

گولدز یپر میشو یسد درسوره های مکی قرآن‌معمولاً احکام وشرایعی وضم نشده 
ومردم فقط به خداشناسی , زهد وتقوی ونیکو کاری واحتناب از بد کاری موعظه میشوند 
ولی در مدینه محمد درصدد ساختن یک حکومت مفقشد راصلاعی برمیاید ولذا برای حصول 
این هدف به قانوت‌گزاری وضع قوانین‌ومقررات, تنظیم ر وابط اقرادمردم بایکدیگر 
وه مچنین روابط آفرادمردم در براب رجامعه برمياید . درمکه محمد تنپا پنج اصل برای 
پیروآن اسلام وضع کرد: اول-ستوحید واقرار به نبوت محمد دومسنماز» سومس کات ولی 
به نحواخنیاری, چپارم سر وزه انهم به زوش یپوددرروردهم محرم پتجم س.‌حج . آما 
سایراحکام وشرایع اسلامی درده‌سالی که محمد درمدینه سکونت اختیار کرده وضع 
شده است, بعبارت دیگرمحمد درمگه تفش «نبی » ودرمدینه وظیقه («(رسول )) راابقا » 
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سوره های مکی ومدنی ۳ ۱ 


هی‌کرده است , " 

درسوره‌های مکی محمد انسان آزاده‌ای است که قصد دارد ازمقام‌یک انسان 
روحانی دررست‌گاری رابروی مردم بگشاید ولی درسوره های مدتی » محمد سلطانی 
جنگجو مبار زوقدرت طلب میشود که میخواهد بنیان سلطئت مذهبی وسیمی راروی 
بایه‌های مذهب استوار کندو برای تیل به این هدف‌ما کیاولی وارهروسیله ای رابرای 
رسیدلبه مقصود مشروع تلقی پ‌کند. بپمین دلیل است که با استفاده ازقدرت فراستش 
د کتر ین «جپاد» را اهتراع ومقررمیدارد که مضا لغان اسلام را باید بیرحمانه ازدم 
شمشیر گذرانید ۲۰ 


محمدمکی» پیامبری ناصح» خیرخواه» مسا لمت طلب 
رآزاده 


سوره‌های انعام, الزمر » یونسء هود, ححر, نحل وطه را می توان نمونه هابی 
از سوره‌های مکی دانست که محمد در بعضی ایات آنپا در نقش زاهد حداشناس 
و بشر دوست ظاهر می شود وبرای ارشاد افراد بشر به رستگاری موعظه می کند. 
آیات زیر نمودار هدف مذ کور می باشند: 

آیه ۵ ۱۳ سوره انعام : 
تن یقوماغعازا علمکاتیکر ان عامن فسوی تعتئوی من کون له مه یار 
اه لا یرم یره 
«بگوای گروه نادان‌هر چه درتواتایی دار یددرعمل بکارببر دم من نیزنیک عمل میکنم 
آنگاه‌شما] گاه حواهیدشد حه کسی عاقیت خوب دارد وستمکاران رارستگا ری 


تسب , 6) 


؟- دانشمدات ارو پایی فرضب های «نبوت» و «رسالت» رايکی میدانند ولي دانشمندان اسلامی بین 
ابا فائل به نسیزشده ومعتقدند لانيي » کسی است که اطلاعو پابشا رت میدهد اما رسول یا فرستاده شحنصی 
است که قوانین وعقررات واحکام خداوند رابه‌مردم ابلاغ مي‌کند. 


۲ زره ۱ سوره ار اب 


۱۸4 بازشناسی قرآن 


آیه ٩‏ ۵ ۱ سورة انعام : 
نی ترا کیت نت ین شیر زکر رنف .. 
«درحمیقت انمایی که در معتقدات دیتی فرقه فرقه شدند» چشم ا زآنپا بپوش که جنین 
کسانی بکارتونیایشد. ازدست آنپا غمگین مباش که محازات آنما باتحدذاسست ...)4 
اب ۶۱ سورة الزهر : 
6 رل ی اجب بای ,الق من افتّزی تلتفیه ومن‌صَن وی 
یل میا وان مهم پوکی خ 
«ما این کتاب رابه حق برای هدایت مردم بر تونازل کردیم. پس هر کس که 
شیدایت بافت ببه سود تخود اوست ‏ و هر که گمراه شد به زیان خود به گمراهی 
افتاده است و تو وکیل آنها نیستی .») 
آیه ۷) سورویونس : 
ول امه رو ار وله م تضی بَمبالقنط وش بطکون د 
((و برای هرامتی رسولی است که هر گاه رسول آنم آمد وحشت تمام شد, بعد ل بین آنبا 
قضاوت نحواهد کردو برهیچکس ستم نخواهد شد. 1 
ابه ۷۲سوره یونس : 


ان ورتم س یکین تبمر بن ی زا عل ابر دك آن اکن رن 
السلیینن 


پاداش رسالت من راععداميدهد ومن ود ازحانب شدا مامورم که ازاهل اسلام وتسلیم 
حکم او باشم. » 
۶ ۲ ۳ بٍِ ۶ طر 2 ب 9 ی از 
وال اه ان تکنرینه یر بعِیه ق 
«بجرشدای یکتا هیجکس رانپرستید ون حفا رسول اوهستم که‌برای اندر زو بشارت 
تحلق آمده ام. »4 
آبه ۲۱ ٩‏ سوره شود * 
9۲ ۲ب - 7 ۳ ۳" ۷ ٩‏ مس و 
رذن لین ینماان شزا عی مک تیکر ات اون 


«به آناننکه ایسان نمی آورند بگ که شما هر حه میتوانید بزشتکاری ومعصیت خد| 


سوره های مکی ومدنی ۱۸۵ 


بپرداز ید ماهم بکارطاعت مشغول خوا هیم بود. » 
و 
پا لامر رآغرض عن الطکیه 
«پس باصدای بلند آنچه را که ازخدابه‌توامرشده است آشکار کن و به آزارمش رکین توجه 
تنما. »4 
آیه ٩٩‏ سوره مومنول : 
دم ان هی آختن اه" نی[ . مایصفوَرن وحم 
«توازارو بدیپای ات رابه آنجه نی‌کونراست دفع کن, ما جزای گفتا رانپارابهتر 
هیذانیم . » 
یه ۸۲ سوره نحل : 
ن رای لملزمیینه. 
(پس | گر باز روی ازخدابگردانند» برتوتبلیغ رسالت واتمام حختی بیش نیست. ۷ 
آیات ۱۲٩9۱۲۵‏ سوره نحل : 
رف روص وجادلش پا هن تخس .. 
ون ات فابزا پل ما موینش به وین صرگر لضرینیم 
«خلق رابه حکست وپرهان موه نیکوبرا دا وت کن...وا گر کسی به شما 
مسلمانان‌ستمی رسانید شماباید بقد رآن‌درمقایل انتقام بکشيد وا گرصبوری کنید, اه 
برای صابران احری بپتر خوا هد بود. » 
آیه ۰ سور عله : 


تاضپزک میرن 
اپس توای رسول بر نچه (امت جاهل ) میگو بند صبروتحمل پشه کن. .6 

بظور که از فحوای صر بح ایات مذ کوربرمی آید محمدمگی بیامبری است 
واعظ, خیرشواه, انسان دوست وخدامنش که با پند واندر زمردم رابرای‌تابعیت ازآیین 
نوظپورش ترغیب و بتدر یج راه‌رابرای کس قدرت هموارمیکند. 


۱۸٩‏ بازشناسی قرآن 


محمد مدنی» یک سلطان مذهبی قدرت طلب ستمگر 
وانتقامجو 
هنگامی که محمدیه مدینه هجرت نمودوشابود قدرت رپیرامون خود احساس کرد. 
شخصیتش کاعلا تغییریافت اودرمدینه دیگربرای مردم موعظه نمبکرد بلکه به یروانش 
دستورشیری میداد برطیق احکام خدامتفقان رابزنجیربکشند وهون آنما را پیرحمانه 
بر یزند. ! آیات سوره های مدنی ز بر مین این واقعیت بوده وبوضوح شارح تفا وتهای متونء 
اهداف ور وشهای سوره های مکی ومدنی است . 
آبه ۱٩۱‏ سوره بقره : 
رامیت تقطعوهر وتفوهت تین بش آخمیوکرالشنه لشق من ال .. 
«ه رکجامشرکن بادآ رابکشد شهار شانسازبدچانکآ 
شمارا از وطن آواره کردند. کارهای فتنه انگ زآنپا بدتر از کشتاراست...)» 
آبه ۱ سوره تساه 
اش ۳-4 ینز کر ی آو ار رواک رام 
«ای اهل ایمان سلاح جنگ برگیر ید وا + دسته دسته وا همه با هم راید قد ام 
کنید . ») 


آه ۸۹ سورانساع: 
منوا منهج اولیار نی یدرز سویل افو زان توا دوشیم 
هب م# 42 ه 
مسا فقین را در شا ردان دوست نگیر دا گنفت ری 
هر کجا یا فتید به قتل برسانید...» 


۱ آپه ٩٩‏ سوره احزاب.. 


سوزه های مکی و مدنی ۱۸۷ 


آیه ٩‏ *سوره اجزاب : 
ملمُویزن؛ اما لیوا یزار نیاو تیه 
«مردم پلید راه رکجایافتید, آناترا گرفته وحدآآنمپارابکشيد. » 

آیه ۵ سوره‌تو به : 

ذا سم الخشهراعرر وافنثرالمترکنن حَبْث وعل توش زمززهم 
و اخضرزهیر ندرا 6۷7 کل عرص . 
«پس ازآن که ما همپای حرام بسررسید آنگاه‌مش رکین را ه رکجا یا فتید بقتل برسانید وآن 
را دست‌گیرومحاصره کنید وازهرسود رکمین آنپا باشید... » 

نکته جالب توجه درمتن آیه مذ کور (ایه ۵ سوره‌توبه ) تضاد اشکا رآن‌با آیه ۲۱۱۷ سوره 
بقره میباشد. شرح این تضاد درابتدا نیاریه توضیح مقدمه ای دارد . 

برحسپ سنت دوران جاهلیت اعراب جنگ وخوثر پزی را در چپارماه‌ذیقعده, 
دیحخه, محرم ورحب حرام دانسته جپارماه مذ کوررا بناع ««ماهپای حرام » میتامیدند. 
در باره حرام بودن جنگ وجپاد در چپ رماه‌مذ کون بطور یکه دیدیم ایه ۵ سوره تو به بطور 
صر بح حا کی است که درما هپای حرام باید ازقتل وخونر يزي خحودداری شود. اماحمله 
به یکی از کاروانهای فر یش به سر پرستی عمرو بن حضری که ازشام به مکه میرفت 
برتلاف نص صر یح آیه سوره تو به دراول ماه رحب که یکی ازماهپای چبپا رگانه حرام 
است صوربت گرفت. بدین شرح که‌درسال دوم هحرت » به محمد عبر رسید کار وانی از 
قر یش بامال وامتعة فراوان ازشام به مکه میرود. محمد یکی ازپیروان خود بتام عبداله - 
بن جحش را ما مور حمله وهجوم‌ببه کاروان‌مد کور کرد . مسهاحمان درمحلی بنام تیخله 
درنزدیگی مکه کمین کردند وموقعی که کار وان‌به انا نزدیگ شد به آن‌ خمله کرد 
سالار فافله را مقتول, اموال قافله را تصاحب کردند و به مدینه نزد محمد بردند. 

علاوه براینکه حمله به کار وان مذ کوربرخلاف سنت اعراب درماهمپای حرام انجام 
گرفت, یکی دیگ رازاصول سنتی اعراب که دراين واقعه بوسیله ماموران محمد نا دیده 
گرفته شدء کشتن کار وانسالارقافله بود. ز یرابرطبق رسوم سنتی اعراب در موق غزوه 
نمیبایستی خودار بخت وفتل نفس برای جپاول اعوال قبیله ای که موردتاراج 


پاش ٩‏ با زسناسی فران 


قرارمی‌گرفت. جایزنبود امابرخلاف مواز پن سنتی اعراب. ماموران محمد نه تا 
درماهمهای حرام‌به کار وان مذ کورحمله کردند»بلکه کار وانسالارآنرا نیزمقتول نمودند ۱ 

پس ازانتشار خبروحشت انگگیزمذ کو رکه برخلاف سنت قدیمی اعراب وهمحنین 
مخایربا مفپوم صر بح آیه ۵ سوره‌توبه انجام گرفته بودء بز ر گان طابفه قر بش محمد 
راازانجام این عمل سخت بباد انتقاد گرفتند وا زجمله اظپارداشتند, محمد کسی که 
عتواب رهیری وهدایت بشر ست را بسخود بسته است»حتی به‌سنن قدیمی قومی خود نیز پای-- 
بنه نیست ودرماهای حرام دستورفتل وغارت و چپاول داده است. باشنیدن این موضوع 
محمد سخت نگران شد ودرصدد رفع ورجوع انمام مذکور برآمد ولذابلافاصله آیه ۲۱۷ سوره 
بقره‌را که‌یکلی با آیه ۵ سوره تو به مغایرت دارد به شرح ز بر نازل کرد . 

ایه ۲۱۱۷ سوره بقره : 
نلک ی ماوت نیون تال یبد وصَلعن یل للو کنر 
+1 والسین رام و یشراب له یه ابر ... 
(ازتوراحم به جنگ درماه حرام مسئوال میکنند, یگ وگناهی است بزر گ؛ ولی ناه 
بز رگترا زآن نزد خدا بازداشتن مردم از راه تعدا و کفربه خدا و پایمال کردن حرمت حرم 
خدا ومنم مسلمانان ازز یارت که است...» 

باتوجه به اینکه چهار نفر مسولیت کاروانمذ کوررایرعبده‌دا شتندبعدازقتل 
کار وانسالاردونف رآنبا اسیرویکی ازآنپا فرار کرد وموضوع واقعه رابه اهالی قر پش 
اطلاعداد. سپس نمابند گانی برای پس گرفتن شتران و کالاهای کار وان مورد دستبرد 
وهمچنین اسرای آن ازمکه وارد مدینه شدند. محمد شتران و کالا های مورد نظررا بس نداد 
وهر یک ازدواسیررادرمقابل یکزاروششصد درهم آزاد کرد. 

ساپر آیاتی که شارح روحیه قدرت طلبانه و تحاو زگرانه محمد در مدینه میباشند 
به هبح زیر امست: 

ایه ٩‏ ۲ سوره و به . 


الوا از لین پالو ول الیو لاجر ول _شرمون ماسوم انز و روز ... 


۱- گونستاد و یرزیل گیور یو محند بية پیغه‌بری که ازنوباید شناخت»ترجمه ذبیح اله منصوری (شبران: 
اتشارات امیر کبیر ۱۳۳ صفسات ۱۰۰ و ۱۰٩‏ 


سوره های مکی وعدنی ۱۸۹ 


((بکشید کسانی را که به حدا ور وزوا سین ایمان نمی آورند وانجه‌را که خداورسول 
اوحرام کرده اند حرام تلقی تمی‌کننل ...» 

ابه ۷۳ سوه تو به : 
ی مایب کار ز هون رافلف عیهرز .. 
(ای پیخمبر با کافران ومنافقین جمهاد ومبارزه کن و برآنها بسیارسخت بگیر...» 

درآیة 4 ۲سوره نساء محمد برای انگیزش پیروانش به جنگ بامخالفین » به یک نکته 
روانی جالبی متوسل میشود که‌شاید بتوان گفت درتشو یق وتپییج اعراب به جنگ 
بادشمن ازهرعامل روانی دیگری موثرتر بوده وآن‌اینست که ازدواج بازن‌شوهرد اررا 
درجنگ با کفاربرای پی روانش حلال اعلام ميکند. آیه 4 ۲سورة‌نساء دراین باره‌میگو ید : 
صَت مر ات دما ملک ۳ ۱ 
نکاس زنالی‌جخصته (شوهردار)براي‌شما حرام‌شد » مگرزنانی که درحتگهاي با کار 
متقرف وما لک شده اید ...» 

زن در زند گی عرب بادیه, هميشه اهمیت بسیارد اشته و بعد ازللات ازغذا وآشامیدنی 
و پابعبارت دیگر بعد از لذت ازسیری ورف عطش ) بز رگتر ین لذت‌عرب بادیه این بوده 
است که‌زنی ز یبا درانعتیارداشته باشد. زن‌برای بعضی ازاعراب بادیه حتّی ا زآب وشتر 
گرانبپاتربود»ز پرا بعضی ازآنها چون‌زندگی خود راپیوسته‌در بیابان‌میگذرانیدند» 
نمیتوانستند ازدواج کنند. بعضی ازآنها نیز پس ازامدن‌به شپربضاعت ازدواج نداشتند. 
درعر بستان بعضی ازمردهای بادیه درتمام عمر بغیرازما درخود زن دیگری رانمیدیدند 
وحتی نممیتوانستندفرض کنند که زناب دیگر جه‌تفاوتی بامادر هادارند. همین علت 
است که محمد پیوسته روانش رابا تصاحب زل‌به جنگحو بی ترغیب میکرده است .۱ 

سورد هردارای‌سی ایه است که‌مفپوم ایات ۰۱۱۵ ۱۹9۱۷ آن بطورشلاصه 
آنست که‌خداوند به مسلمانان وازجمله به اعراب بادیه که محمد میخواست انیا 
راببامسلمانان متحد کند, میگفت که‌شمادر بپشت لباسهای حر پر خواهید. بوشید : 
برنخت هیای عزت تکیه خواهید زد وازجاصای‌سیمین و کوزه های بلور ين‌شرابی که 


۱ ما خن تال : صفحه ۱۹ ۲ 


۱۹۰ بازشناسی قرآن 


جون کافوردارای طعم زنجبیل است خواهید وشید, پسران‌ز یبا که‌تاابد توحوان وا هند 
ماند به شما عدمت خواهند کرد وزنبایز یبا که همیشه دوشیزه خواهند بود باشما 
بسرختوا شند برد . 

دراینجا این سئوال پیش می آید که گرشراب دارای طبیعت مضربوده و بمناسبت 
طیم مضر آن تحداوند اشامیدن آنرادرف رن منع کرده است وانسان‌زمینی نباید وجود 
نود رابااین ماده آلوده کند, پس حگونه است که انسان‌بپشتی که طبیعتاً باید موحودی 
برترازانسان زمینی باشد مجازميشود, از حاصپای سیمین و کوزه های بلور ين‌شراب بنوشد 
و پسران همیشه جوانز ییا وزنهای پیوسته با کره دراختبارد اشته باشد. و پاسخ اين راز 
بنا جاردرعقل و کیاست محمد درترغیب پی روانش به اطاعت از اوامرش شللاصه میشود . 

مصداق بارزواشکارتغییرشخصیت ور وش محمد را س آژهسرت ازمکه بد مدینه 
وتصسمیم قاطع اورادرقلم وقمم مخالفان باشدت وحدّت هر جه بیشتر میتوان‌درایه 4 سوره 
قیو‌پیلب ۵ دم . 

آیه ) سوره محمل ؛ 
لقيتم الزمکمرا کذرب الرعاب عکی رد آعنقوشم تشنرالوکاق تماما 
بِعن مایا . 
«بتابراین موقمی که با کافران رو برومیشو ید انبارا گردن بزنید تا آنگاه که ازعوتر پزی 
بسیاردشمن رااز با دراور بدء پس ازان اسیر ان جنگ را محکم ببند کشید تا بعد آنپارا 
آزاد گردانید و يا ازآنان‌فدیه بگیر ید ...0 

متن آبه مذ کور ومخصوصاذ کر کلمه «غدیه»حا کی ازنیروی‌سانقه‌ر وانی دیگری 
برای تحر یک اعراب به جتگ وکشتارمخالقین است که محمد به فراست وز برکی آثرا 
بشخیص داده و در متن آیه کنسانده اسیت؛ . 

نجز یه وتحلیل اين عامل ر وانی نیازبه شرح مقدمه ای دارد. هنگامی که محمد 
و یارانش به مدینه مپاجرت کردند» دست انپا حالی بود وحتی قادربه تأمین معیشت 
ر وزانه شود نبودند. محمد خودش کارو پشه ای نداشت ومعیشتش رابارانو پیروانش 
تأمین م‌گرد ند وا لماح مالی در مضیقه نود . ارطرف دیگر محمد میخواست قدرت ود را 
درمدینه استحکام بخشد و برای خو یش یک ار یک حکوست عذ هبی بوحود آورد. 


ید پپی است که حصول این هد ف بدول‌داشتن بول امکان پذیر نود . بتابراین محمد 
میبایستی ند بیری می اندبشید که وضع مالی اوودستگاه حکومت مذهبی اش رار ونق 
بخشد. هدف واقعی محمد ابتدا رسیدت به قدرت وحکومت براعراب بود واين کاررمستلزم 
دآاشتن بنیذمالی میبود . محمد برای پیدا کردن‌راه حلی حپت محمای عضیقه عالی شود 
و پیروانش و کسب مال ومنال لازم جپت حصول هدفپایی که درسرداشت به‌ر وشهای 
سنتی اعراب متوسل شد. این روشماعبارت بود ند ازحمله ,غارت و چپاول که جنگیدن 
و بمه غنیمت بردن اموال شکست خورد گان واسیران و گرفتن «فدیه » وجه‌عالی ومرحله 
پشرفته ونسبتاً منطقی آن میتوانست محسوب شود. 
بطور یکه در یکی از فصول پیشینذ کر کردیم برطبق رسوم‌سنتی عرب, هنگامی که 
درمحلی رد بای کشف مبشد افراد کاشف پرة بای مذ کورراتعقیب میکرد ند تابلکه 
بتوانند با حمله به صاحب رة پا وغارت واموال او به منیم تازه ای ازوسایل زند گی دست 
یابند. محمد برای کسب قدرت مالی راهی سات‌تروعملی ترازاین راه نمیتوانست بیاید. 
حمله به‌یکی از کار وانهای‌فر یش به‌سر پرستی عمر و بن حضری در یکی ازماهپای 
حرام که فبلا در صفحه ۱۸۷ شرح داده شد.یکی ازمصادیق بارزاین استراتژی برای 
کسب قدرتمالی محمد بود. اعراب حمله وهجوم نا گمبانی به کار وانها و باقیله دیگر 
وتصاحب اموال وزنان آنها را «غزوه)» میناعیدند . وا کنو محمد با نیرو یی که درمدینه 
گرد آورده بود, میتوانست بوسیله وجه پیشرفته غزوهیعتی جنگ رسمی با دشمنان, اموال 
وزنان آثها راتصاسصب کند., م‌جمدبرای احرای این هدف تور ی «رحپاد )را برای 
بیروانش نازل کرد. 
درعلوم سیاسی : «نسوری » و «عمل )) ارعوامل لابتعزای یک اقدام کلی بشمار 
میرو ز..ببمینند یل معروف است که میگو بند «عمل بدون‌تئوری کور وتئوری بدون عمل 
مرده است. » ولی محمد نیازی به کار برد این قاعده‌نداشت .این اصل در با ره قدرت- 
طلبانی بکار سیرود که از راهمپای سیاسی درصدد کسب قدرت برمی آیند اما محمد 
ودرا درلباس نبوت فرو برده وازز بان دابا پیروانش حرف میزد ودستورات البی 
و بابعبارت دیگر احکام مذهبی والپی که‌اونازل میکرد» میبایستی بدون تعقل وتفگر 
احراشود . دستور خد اتعفل تا بدپر است ونه‌در آن‌زمان یلکه امروزنیز یس از ۰ ۰ سال 


۱۹۲ بازشناسی قرآن 


باید فوراً بمرحله احرا درآید وه رکسی باآن‌مخالفت کند باید بلافاصله حون ازر گپایش 
حارج گردد. تئوری [حپاد بعتی جنگ رسمی بادشمنان ودرنتيجه گرفتن (زقدبه )) و 
(جز یه » نان در واقع نتیجه مستقیم جپاد یبود . آیه ۱٩‏ ۲ سوره بقره بشرح ز بر روشتگر 
این واقعبت است : 
کب کر لیتان زهوگر) کنر رعتی آن کرش مدا مرخ تکروعلی ان با 
9 رطوط ۹ اه 1[ 
«حکم جما برای شما مقر گردید وحال آنکه برشما تا گوارومکر وه است لیکن بسا 
جیزی راص‌گ روه میدانید وان برای شما حوب باشد و جه بساچیزی رأخوب بدانید وآن به- 
صلاح شما نباشد ود اوند به امورد اناست وشما نمید انید . »» 

و بعد نیز درتائید حکم جهاد ای 6 ۷سورةنسا ء میگو ید : 
کال یل له رن یرون اسیوع لیب ل(جرة وم این سَبیل اللء 
مق او بل لب َو رام 9 پزنته اج عطغان 
«پس دراه اد یه زندگي یار برآخرت برتری دادن با نید وهرکسی 
درحپاد درراه خدا کشته‌شد و یاغلبه کرد بزود ی بوی احری عظیم جوا هیم د اد . »؛ 

باسکال میگو ید : «عدالت بدون وجود نیروی اجرایی بی عفبوم ونیروی اجرایی 
بدود عدالت ظلم خوا هد بود . » امااین قاعده درعلوم سیاسی بکارمیر ود نه معتقد ات 
مذهبی _ درامو سیاسی هرانسانی حق دارد اردولتی که اداره امور حاععه رابرعمپده دارد 
انتقاد کند اما درامورمذهبی و بو یژه‌دراسلام برطبق ایاتی که‌در پیش ذ کر کردیم 
انتقاد ازمذ هب مخضا لفت با خداتلقی شده ومحازات مر گ د ارد. 

بپرحال محمد بافراست و کیاست خاص خودء بمنظورتأمین بنیة ما لی پیروان 
وسپاهبان اسلام وقوام بخشیدل به پنیال حگومت اسلامی خود به ایجاد تئور یپای 
حمس »کات حپان غنائم؛ جز یه " وفدیه "اقدام کرد. 


۱ راج زمین و یا مالیاتی که در قدیم سلهنان از کفار و ال نمه (یبود و تصاري که در کشورهای 
اسلامی زند کی عی‌گر دند) می‌گرفتند . 


۲ سالی که کی براي خر ید حان خود و آزاد گردت عود عیدهد, 


سوره های مکی ومدنی ۱۹۳ 


آیه ۶۱ سور اتفال برای‌صد ورحکم خمس ناژل شده وحا کی است که هرمسلمانی 
بایدیک تسم ازعابدی هودرابه خداء پیخمبر» منسوبین پیغمبر پتیماد؛ پینوایان 
ودرماند گال‌درسفر اعتصاص دهد . آیه ۱سوره انفال نی هر جیزی وا که بدون‌رنج مردم 
حاصل میشید مطلقاً به پیخمبر احتصاص داده است وایه *سوره حشر نیزغنائم جنگی را 
بطوراص وانحصاری به پیخ مر وایه ۷سوره حشر غنائم حاصله ازاموالکافران رابه- 
پیخمبرء خو بشاوند ان ای پتیمان فقرا ورهگذرات اعتصاص میدهد. 

آیه ۱ سوره انفا ل : 
راک تردن شین کن رت خرسه وروت 5یزی ان و 
وکین وابین سمل ان کنشرامنگز پا وم رل عل عبیک لزان 
تالجم ده علی کل نیو رنه 
«و بدانید ازآنجه که به غنی مت بشمابرسد یک پنجم آن مخصوص ند ورسول 
وحو یشان اوو بتیمان وفقیران ودرماند گاندرسفر میباشد» | گرشما به خدا وأنچه که‌ما 
دررو زآزمایش+روزی که دونیرودر برابریکدیگرقرار گرفتند برای بنده نحود نازل 
کردیم ایمان‌دار بد وحدابرهر چیزتواناست. » 

آبه ۱سوره‌انقال : 

تکلوزدی ع انا فل الانقال بلوو لول .۰ 
در باره حکم انقال ازتوسئوال میکنند: بگ وکه انفال مخصوص خد اورسول است ...» 
آیه ٩‏ ولسوره حشرنیزدارای احکامی مانند آیات فوق است بدین شرح که اولي غنانم 
حنگی را احتصاصا به محمدودومی به محمدوغو بشان آوو بیمات فقراودرماند گان 
درسفر اختصاص مید هد . 

مفپوم کلمه خداورسول درآیهمذ کور وتفسیر اینکه جگونه یک مسلمان میتواند به ند 
نعمسی بد هد یک تعبیرز یادترنمیتواند داشته باشد وآن اینست که محمد خودراباخدایکی 
میدانید وعدارا قبل از نام خودذ کرمیکند تا به مسلما نان وانمود کند که انقاق‌مالی به- 
محمد ونتو بشانش در واقع کمک مالی به عداست . 

م ماد پر داحت کات رابرای مسلمانان آنقدرالزام اور دانسته است که انرا درقرآن 
شمط از با نمازذگر کرده است, درفرآن در ۳۲مورد سخن از زکات رفته که ۲۷ مورد آن 


۱۹1 بازشناسی قران 


همطرازبانمازد کرشده است, ایه ۱۲ سوره‌مانده در باره ز کات میگو ید : 
-۰ 062 ال ره معکر لین آمشیر اک لو وک ره وامتخر زین هیر 
رضم اه راصنا تروق عتت رب باپستعر و لایل‌ترجلی ری ین 
هلژ . 
(..بوخداوند گفت من باشماهستم هر گاه نما ز بخوانید و ز کات بد هید وبه فرستاد گان من 
ایمان آور پدو به آنپا احترام بگذار دوآنپارایاری کنید و به عداقرض نیکودهید 
درابنصورت گنا هان‌شما پیامرزم وشمارادر بهشتی کهز یرد رعتانش نپرحاری است 
داخل کتم...» 
فکته‌قابل ذ کردراین بحث انست که درمذ هب تستن» ققهای مذ هب عذ کورخمس 
رامردود دان‌سته وتنمپا ز کات زار سمیت شنانیته ووصول آنر انیز وظفه سحخومت‌پای وت 
دانسته اند . ولی درمذهب تشیم وصول خحمس وز کات بیسبله دولت تحر یم وحزء وظایف 
ر وحانیون محسوب ودرعمل یکی ازمنابع د رآمد طبقه ر وحانیون قلمد ادشده است , خمس 
وز کات درمذ هب نشیم پیوسته وسیله اخاذی و کلاشی آخوند های شیعه بوده است . 
روح اله عمینی در کتاب رسا له توضیح المسائل ((خحد ا رسول » عنسو بین رسول » بتسمال 
ودرسفر درهاند گان» مد کهر در آبه ! 6 سورذ انفال رابه ((سیدهای فقیر سید ها ی یتیم 
وسیدهای درسفیر درمانده ومحتپد جامع الشرایط » تعبی ر کرده است! که کاماد با 
مد لول ایه ۱ 4 سوره انقا ل‌در بارة مس مفایرت د ارد . 
مسلمانان برای هراسیرجنگی که دراختیارد اشتند» عبلغ چپار هزاردرهم ۲ پول 
مطلبه میکردند ودرصورت پرد ات میلغ مذ کور اسیر سنگی را آزاد میتمودند . برای اینکه 
بدانیم قدرت صالی جپاره زار درهم دران‌زمان جقدربوده بپتر است آنرابا بهای سند 


آس‌هسنله شماره۱۸۳۲ قداب دساله توضیح المساتل خمينی درباره مس میتو بسد: «خمس زا 
باید دوقسمت کرد: یک قسمت آن سهم سادات است. بنا پراحياط واجب باید با اذب میتید حامم 
الشرایط به سید فقیره پا سید یتیم ,یا به سیدای که در سغر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سبم امام 
علیه البسیلام است که در اپن مان باید به مجتید جامع الثرایط بدهند پا په مصرفی که او اجازه میدهد, 
برسانند . . .۸ 

۲- گورگر مد بیغمبری که از نوباید شناخت» سفحه ۲۲ 


سوره های مکي و ملتی ۱۹۵ 


حبوان و کالا بشرح ز پرمقایسه کنیم. 

بپای یک شتردرآندوره‌درکه جپارصد درهم بود و یک گوسفند درمکه چپل 
درهم و یک بزبیسست و پنح‌درهم ارزش داشت. یک نیزه در بازارمکه حپاردرهم 
و یک کجاوه که روی شترقرارمیگرفت ,سیزده‌درهم می ار ز ید. یک غلام نیزسته به 
سن وز سابی اش از یکصد و پنجاءدرهم تاهشتصد درهم ار رش د اشت ۰ 

پس ازجنگ بدربز رگان‌قر یش تصمیم گرفتند» از پرد آنحتن فدیه به سپاه محمد برای 
آراد کردن اسیرانشان خودداری کنند »ز برا معتقد بودند که این عمل باعث تقو بت بنیه 
مالی مسلمانان خواهدشد. اما جون هانواده هایی که درسپاه محمد اسیرد اشتند 
در بازشر ید اعضای خانواده ود اصرار کردند» لذاتصمیم عذ کوربلاا حراماند "و 
پرد انحت فدیه برای بازخر ید اسیرانه, سطح ما لی سپا هیان محمد رابه نحوقابل توحپی 
بالا ترذ , 

تسوری حپاد شا کار محمد ومحصول فراست اودرشنانحت عوامل ر وانی اعراب 
ومتحد کردن طوایف متخاصم عرب ز یرپر چم اسلام وگسترش آئین محمد درآنسوی 
مررهای عر بستاد بوده است. محمد با ایحاد واحرای تنوری حپاد نه‌تنپا پایه‌های 
سکومت ودرا مستحکم کرد وضع ما لی دست‌گاه دینی اسلام وهمجنین پیر وانش را قوام 
بخشيد, بلکه پس از در کذشت او با همت جانشیتانش درحد ودسال ۰ ۵ ۷میلادی حوزه 
اقتدار امیراطهری اسلام ازمرزهای حین به سلسله حبال پیرنه درایتا لیا توسعه یافت 
واسلام سه امپراطوری باعظمت دنیای فدیم یعنی آمپراطور یپای ایران, مصر وسور به 
رافتح کرد وسکنه این کشورها مسلمان‌شدند. 

درقرآن در۳۱ آیه ازجپاد سخن گفته‌شده است که بعضی ا زآیات مذ کور درصفحات 
پیش ذ کرشد. بط رکلی ازفحوای آیات فران‌میتوان گفت که حپاد در 4 مورد بکار میر ود : 
۱ جنگ برضد مش رکین و بت پرستان ۷ جنگ برضد مرتدین ۳س جنگ برضد اهل 
کتاب و 4-جنگ برای دفاع ازاسللام. 


+ ما خحد بالا: صغیحه ۳۹ 


۱۹۹ بازشناسی قرآن 


اد نیز ازفراورده‌های سوزه های مدنی است ودرسوره های مکی ذ کری ازحهاد 
وقتال نشده است . محمد تلوری جپاد رابا کسب غنائم جنگی وتصرف زتان ملل مغلوب 
توأم کرد وازاتحاد ايند وعامل روانی انگیزه ای برای پیروانش بوجود آورد که ازهرعامل 
دیگری بیشتر میتوانست اعراب را به جنگ بادشمنان اسلام ترغیب وتشو یق نماید. آیات 
ز پردر باره کسسب غنیمت درجمهاد نازل شده ونشان مید هد حگونه محمد باوعده کسب 
غنیمت پیر وانشی رابه حنگ بادشمنان بر انگیخته است * 

اب ۰ ۲ سورة فتح : 
وم ماه سم دوب قتل تکیرهن؛ وک آینبی اس عتکیر و کون 
«عدا مسب غنیمت قأی سیار ی رایشما وعده‌داده است و برای شماست که‌دران 
شعاب کتید وعدادست مردم‌را ازس شما کوتاه کرد تاد لیل اهل ایمان‌باشد وحداشما 
رایر اء‌راست هد ایت مي‌چند . )) 

نکته حالب اهمیت در بحث غنائم حاصله و جگونگی ما لکیت آننپای متن آیه ۱سوره 
انفال بشرح ز بر است. ‏ 
یرای عن اد نقاب" ثل ال تال بو و لول کاتقوانم واضلخوا دات ببیکز 
رای له ول ن سکن فذمیننه 
«ازتوراجم به (انفال) پرسش م‌کتند ‏ پاسخ بده که انفال مخصوص خد اورسول است . 
با براین در برابرخدا پرهیز کار باشید ودراین موارد به صلح مسالمت بین خودثان اقدام 
کنید ونعدا ورسول رااطاعت کنید , اگر اهل ایمان هستید . » 

برطبی شرح فرأن مپدی الپی قمشه‌ای درصفحه ۰۲۲۹ «انفال »عبارت است 

ازغنائمی که بدون حنگ ازدشمنان‌بدست می آید زعینمپای راب و یمالک معادن 
بیشه‌ها فرار کوهپاء کف رودخانه‌های مر اث باقيمانده ازافرادي که وارت ندارند 
و بطورحللاصه هر چیزی که بدون‌رنج حاصل شود . 

به این ترتیب خداوند عالم برطبق متن آیه ۱سوره انفال, کلیه اموال مذ کوررا ملک 
خود و پیغمیرش دانسته است. بدیپی است که حون خداوند قابلر و یت نیست؛ لا جرم 
رسول او ازجانب وی متملک اموالش خواهد شد , 


سوره هاي مکی ومدنی بو ۱ 


بانزول آیه های مد کور محمد پی روانش رابه جهاد ودرنتیجه آل‌دست یافتن به غنیمت 
وتصاحب املا ک مردم وتصرّف زنان و برد گان‌آنها تشو یق کرد. اعراب نیز جون اولا 
بل ازور محمد از معتقدات مذهبی عاری بودند وثانیًمعتقدات دینی برایغان تسبت به- 
کسب مال ومنال ودسترسی به‌زنان ز ببار ووسفیدیوست آنسوی شیه حز بره‌عر بستات, 
عامل درجه دوم آهمیت محسوب میشد دعوت محمد رأپذ براشدند و با کمال بیرسمی 
به حمهاد بامخالقان وقتل و کشتا رآنما و حیاول وعارت اموالشان مشغول شدند. 
باتسپید برنامه ها واقدامات م کور بتدر یج بیت المال دستگاه مذ هبی محمد ر ونق 
شابل توجپی یافت و پیروانش رابه ثروت ومکنت رسانید . سهمی که‌سر بازان اسلام 
ازفنایم جنگی بدست میاوردند به انضمام حقوقی که‌درایام صلح از بیت المال 
میگرفتند, آنهارا در زمره توانگران قرارد اد . برای مثال‌سوارانی که درلشگ رکشی شمال 
افریقا به رهبری عبداله بن سعدین ابی السرح شرکت کرده بودند, هر یک سه هزار 
مجقّا ی طلا و سر بازان پیاده هربک هزار مثفال طلا دریافت می کردند.! 
درعلومسیاسی گمته اي وحودد ارد که حا کی است : [(قذدرت موحد فسیا د جوا شید 
شد. » نگاه عمیقی به‌تار یخ تحولات اسلام نشان میدهد که حتی شخصیت الپی محمد 
نتوانست ازتأثیر این گفته بر کنار بماند. محمد زاهد انساندوستی که درمکُه پوسته بانرمی 
وارامش مردم رابسوی حداشناسی ؛ درستکاری ورستگاری میخواند» درمدیته تبدیل 
به سیاستمد اری خشن, حا کمی سختگیر قانونگزاری دوراندیش وجنگچو بی بدون 
ادصطاف شد که قصد داشت بنیان یک خکومت مقتدرمذهبی را پایه ر یزی کند ولی 
اثبته وظایف‌دینی اش را دررموعظه بعنوان‌ یک مر بی اخلاقی فراموش نکرد. 
باید ااعان داشت که محمد ازنظرمالی تا بایان عم منزة ودرخور یک انسات‌قابل 
ستایش بافی ماند و کمتر درصدد استفادهشخصی برامد . درست است که‌برای تقو یت 
بنیه مالیی دست‌گاه نعود دستور کار وانزنی وغارت و حپاول اموال وتصر هی زتان دشمنان‌را 
صیداد ولی خود درنپایت قتاعت زند گی میکرد ولزاین لحاظ صحابه اونیزبه وی تأسی 
میحستند, اما ازنظر توحه به‌زن میتوان گفت که کگَفته «قدرت موحد فساد حوآهد ند 4 


4- ۲۳ یالب سیفیسه ۳۰۹ 


۱۹۸ بازشناسی فرآن 


بضوبی در باره‌زند گی حصوصی محمد وتفییر شخصیت اوصادق بوده است. ز بر 
محمد. انسان زاهد و بارسامنشی که‌بیش ازمدت بیست‌سال با خدبحه‌زنی که هبحده 
سال ازاومشن تربود, زند گی زناشو بی کرده‌بود. بطور نا گپانی به‌زنانر وی آورد. 
محمد پس ازرسیدن به‌قدرت با بیست ك ازدواج کرد . اين‌زنان‌بغیراز زنات برده‌ای 
بودند که بعلت داشتن شوهر کافرو امش رک درحرمسرایمحمد زند گی میکردند 
ومسلمانالاتصرف حنین زنانی را بررخود حللال عید انستند . 
زنانی را که محمد در حرمسرای خود د اشت: میتوان به‌سه طبقه بشرح ز پرتسيم کرد : 
۱-زنان عقدی که ازدواج باآنما مستلزم رعایت تشر یغات‌عادی ازقبیل حضور گراء 
ورضایت ولی زن وخود او بود. 
۲- زنان برده که دارای شوهر یا کافر با مشرک و با اصولاً بدون شوهر بودئد 
و بسپب مد کور مسلمانان آنپا را بر حود حلال فرض می کردند. 
۲زنانی که شود رابدون‌شرط به پیغمبر می بخشیدند و بدون‌تشر یفات زنان 
عقد ی می‌توانست‌ند ره همخوابگی رسول‌درایند ۱. 
مد لول صر بح یه ۵۰ سورة احزاب این حق را استثناء به محمد داده وسایر مسلماناتر ۱ 
ازداشتن جنین حقی محروم کرده است. ۲ 
با وجود اینکه محمدانسانی بصیرواند پشمند بود ء ولی اشتباهات اودر بارةتژول حنین 
آیه هایی برای مسایلی که معمولاً بحث آنا نباید ازاطاق خواب انسان‌بخار ج نشر کندء 
آنپم ازطرف خداوند, جای نپایت شگفت است . این شگفتی زمانی به حد کمال» توحه 
انسان راجلب میکند که محمد حتی در بار‌نو بت همخوایگی بازنان عو بش نیزازطرف 
خدا آیه نازل می‌کند ۰" 
بانوحه به اینکه محمد خود رابشری مانندسایر افراد یش" فرض میکرده و اساس 


۱ ماخ بالا: صفحات ۱۰۹۱۱۲ 

۲- بدسفحه‌خای ۲-۳ به بعد غمین کاب مراجعه فرما ید . 

۳ به صفحعه شماره ۲.۸ قمین کاب مراخعه لرعایند, 

) آیه ۱۳ سوره حصرات, به صفحه شماره ۲۰۵ همین کتاپ مراجمه فرمایند. 


سوره های مکی ومدنی ۱۹۹ 


و پابه دین اسلام رابرشالوده‌یرابری "وبرادری ‏ بنیان‌نهادهو برطبق احکام‌صر بح قرآن 
واسیلام. کلیه افراد بشرراازنظر حقوق مساوی‌دانستهاست , حقوق ومزایایی را که وی 
استهتاناً براي تحود در بارزن وزتانش قاثل‌شده, نه تسپا اعتباریک پیامی رآسمانی ‏ بلکه 
حتی یک انسات با اتصاف ومعقول عادی‌رانیز ازاوسلب می‌کند . ۱ 

حاصل بحث انست که‌سوره های مکی وسوره‌های مدنی فرآن معرّف دو پیغمبر 
فستند یکی بیغمبرمکی بعنی انسانی آزاده» پارسا بشردوست, آرام» با گذشت» 
فدا کار, اصلاح طلب وموعظه گرکه قصدد اودزند گیش راوقف حدمت افرادبه بشر وهد ایت 
آنپا براهصواب ورستکاری کند. دوم پیغمبر مدنی و یا انسان‌قدرت‌طلبی که بایه های 
قدرتش مستحگم شده و بصورت سیاستمد اری سختگیر؛ سرداری هبار ز» رغبری غیرفابل 
گذشت وحا کمی غیرقابل انعطاف درآمده ولاحرم ازسطح عالی ومعنوی یک مرشد دینی 
ژرفای فکری یک حا کم مادی وفرصت طلب تنزل پیدا کرده است. + 


به مادم بانزدهم بانون اساسي ای تاه و ا#بشستید ساره ۲-۵ سیر کات مر | حبعیه فرعابنتی 


ٌ- فرآت, آیه ۰ سوره جح ايت, 


تضادهای قران 


تضا دبا قمرت لابتناهی ابزد یک انیت دارد. 
توماس آ کیناس 


اگرجه حکمت فران بر پا هدایت وارشاد مردم بنیاد ر پزی شده و کوشش دارد 
زند گی احلافی وسمنوی منزهی رابه افرادمردم تعلیم دهد معپذاقسمت جشمگیری 
تجلی احساسات وهیجانات س رکش انسانی ء تهدیدات, تطمیعات؛ نو بدهای موهوم» 
ترغیب به جنگ وآدمکشی وتصاحب اموال وزنان‌دیگران میباشد . بعضی ازآیات قرآن بهس 
بحث در باردروابط حصوصی محمد با دیگران وسخصوصاً بازنانمتعدش اشتصاص 
داده‌شده و پرشعی ازآنپا نیزدر چگونگی تماس مردم با محمد وعظ میکند. آیات ومطالبی 
که درسراسرقرآن بکاررفته سعی میکند محمد رایک موسود مافوق بش واستشتایی نشان 
دشد ومردم را با اجبارمذهبی وادار به فرماتبرداری ازاو بکند ولی بطور یکه خواهیم 
دید بعضی ازمطا لب قران در جنان سطح ضعیف ذهنی تدو ین شده است که وحود حنین 
غرضی رابکلی منتفی میسازد. 


۷ بازشناسی قرآن 


هنگامی که یک خواننده غیرمتعبّد و بیطرف قرآن رامطالمه ميکند, بطورطبیعی این 
فکردراوبوجود می آید که | گرواقعً قرآن کلام شد ابوده و بوسیله جبرئیل بر پیغمیر حدا 
نازل شده, معمولاً احکام ومتون آت باید درسطحی که للازمه شأن‌لاهوتی خداوند تبا رک 
وسعالی باشد به ارشاد وهدایت مردم بپردازد, اما بطور يکه به تقصیل باذ کر آبه های 
مر بوط خواهیم دید بسیاری از مطا لب قرآن پرازتضاذ‌ها تتاقضات» تحلی کینه ها؛ 
عداوت هاءشرح حیله هباء ذ کروقایم ناچیزو غیرمنطفی بوده ودرا نچنات سطح ابتذال- 
ماییه ای تنظیم شده که کم رخواننده غیرمتعبّد واتدیشمندی میتواند آنرایک کتاب 
اسماني وایت تعلیمات المپی تلفی نماند. 

درحپان ادبیات کتبی وحوددارد که قل ازمیلاد مسیح برشْتة تحر بردرآمده وهتوز 
ارنقطه نظرتعا لیم اعلاقی بکارت خودراحفظ کرده‌و ازآئارادیی بدیم جبپال پشمارمیر وند , 
ازجمله کتب مذ کورمیتوال جمپورا فلا طون» اخلاق نیکوما خس ارسطو سیاست 
ارسط و پلوتارک وغیره‌راذ کر کرد. تألیفات مذ کوربا براهینی محکم وتافة به خواننده 
اصول اخحلاق وار زشمای معنوی تعلیم میدهند وافرادبشرر به‌زن. گی اعلاقی واحتماعی 
بپشرو بار ورتری رهنمون میشوند. بعلاوه اندیشگران بزر گ ونامداری مانند حموراپی » 
کنفوسیوس , بود اوز رتشت درتار بخ حپان‌ظپور کرده وافکار وعقایدنو پنی برای هد ایت 
وارشاد بش آورده‌اند که دارای بابه‌های اصولی ومنطفی فنانا پذیری هستند که هنوزمرجم 
والام دهنده افکا ر مصلحین ومرشدان راهء حقیقت بشما ر یر وند. 

بدیهی است که | گری‌حمد دارای وسعت ذهنی مشابپی باهر یک ازفلاسفه 
ون پسند کات مذ کورمیبود و یا با افراد اندیشمند و بصیرمشورت میکرد, میتوانست کتاب 
دیسی بپت قابل دفاع‌ترو کاملتری به بشر پنت‌عرضه کند. ولي جود لصد داشت بدقران 
واحکامی که دران آورده است» حنبهةٌ البی واسمانی بدهد درتدو ن مطا لب قر آن تنپا 
به ذهنیت خودمتگی شد و بپمین دلیل است که‌مطا لب ومتول فران, بطور يکه حوا هیم 
دید, پرازئتا قضات واحکام ضد ونقیض است . 

دربارة محلی که محمد تعلیماتش را فرا گرفته, بین محققان اختلاف نظروجود 
دارد. گروهی ازمحفمان معتقدند که محمد آموزشم‌ای اولّه اش رادرمکه تحصیل کرده 
است. گروه دیگری ازمحتقان اظپارعقیده کرده اند که اوقسمتی و یا قسمت اعظم 


اطلاعات مدهیی اش را درزماننی که بمنوان کار وافسالاربه خارج ازعر بستان 
ومخصوصاً سور به مسأفرت ميکرده» فرا گرفته است. معمپذا جنانکه ملاحظه میشود, در 
قرانمطلبی وجودندارد که محمد نتوانسته باشد آنرادرمکه و یامدینه آموخته و یامحیور 
شده با شدبرای تحصیل آن به حارج ازعر بستان مسافرت کند. البته میتوان به‌یقین گفت» 
آموزشپای محمد درنخار م ازیکه ومدیته ودرمسافرتپای تحاری که به سایر نقاط کرده 
در بسسط اطلاعات او بسیا ر موثربوده است . ازطرف دیگربطور يکه گفتیم, ون محمد 
فصد داشت به پیروانش وانمود کند که او بوسیله جبرئیل با خدارابطه دارد و کلیه احکام 
واعسالی را که برای پیروانش مقررميکند, کلام نازل شده ازطرف خداست» لذاحتی 
بانزدیکتر ین صحابه خودمانندابو یک وعمرنیز در باره امورمشورت نمیکرد. ابدیبی 
است که گراودر باره امورواعمالی که‌بنام احکام البی برای اتباعش مقررمیکرد, 
باافراد ذیصلاحیت وصا حبتظر مشورت مینمود» موفق میشد از بسیاری اشتباهاتی که در 
ندو ین متون ومطالب قرآن مرتکب شدء جل وگیری کند. بز رگتر ین دلیل اشتباهات 
محمد تضادهای جشم‌گیربعضی ازاحکام ومتون قرآن است که به آسانی ذهن هر 
تحواننده ر وششگری را جلب میکند وما دراین بحث به ذ کر نمونه ها و مواردی ند از 
تضادهای مذ کور می پردازیم. 


آبا برطبق فرمان خدا محمد استثنائاً مجا زشده است» 
هر بک اززنان عالم را که بخواهد برای خود انتخاب 
وتصاحب کند» 

همتن ایه ۰ ۵ سوره احزاب به شرح ز رجا کی است که‌محمد در باره انتخاب ژن 
ازسایرمومنان استثنا ء شده ودرانتخاب زنان آزادی کامل دارد ۰ 
یر تمکنتلی راجت الق مت وه وا ماک ینت ما ار هك 
ون لت وب لک ون ال رب شدلوت الق مرن مت و اضرا وی 


ی 
ده 


۱-محمد بن اسماغیل البخاری ؛ صحیح الی‌فا زی ‏ ) حطد, حلد دوم صفحعات ۰۵ ۱ لب 


۳۰4 بازشناسی فرآن 


رن کت که بان اد تناکا علسه بت ین دزن ینت کل 
رتم ترشتا انوم نز۳8۳ وم ماکت ماع ویک یکای ع رات 
کمن 
«ای ین مرها زنانی را که صپرشان ادا کردی برتوحلال کردیم و کنیزانی را که‌بغتیست 
خدانصیسب تو کرد وملک توشد ونیزدختران عموودختران عمه ود حتران خا لوودعتران 
خصانه نیا که باتواز وطن خود هجرت کردندونیززن مومنه ای که خود رآبدون شرط ومپر به-. 
ویب خشد ورسول هم به نکاحش مایل باشد که آين حکم مخصوص توست نه مومنانی که 
هماميدانیم درباره زنان وکنیزان ملکی آنمها چه مقرر کرده ایم. ابن زثان که همه 
رابرتوحلال کردیم سدین سبب بود که بروجود تودرا مرنکاح هیچ حرج ورسمتی نباشد 
وخدارابر بند گان رحمت بساراست. 6 
حکم ايذ مد کور, اصحاب نزدیک محمد ما نند ابو بکر و همچنین زن محبو بش عایشه 
راب رآشفت و آنپابه محمد اعتراض کردند که این حگونه عدایی است که‌ترا در استفا ده 
بدون قید وشرط اززنان اینحنان آزاد میگذارد تانوهرزنی رااراده کنی بتوانی دراختیار 
بگیری. منطق محمد دربرایراعتراضات عذ کوربه بن بست رسید ولذا دای محمد حکم 
آیه ۵۰ سوره احزاب را لغوو آیه ۵۲ سوره مذ کور را به شرح زیر ناژل کرد: 
لین تاد من و آن مَجدن پهرج ب اون ون بای شش نی زا 
امک جنشت فان لزه کل شین« کییبا ن 
(«ای رسول بعداز این دیگررنه هیچزد برتوحبلال است ونه مبّدل کردن‌این زنان به دیگرزن 
هر چند از حسنش بشگفت آنی ودرنظرت بسیارز یب آید مگ رکه کنیزی مالک شوی 
وشد اپرهر جیز مراقب ونگٌپیان است. » 
بطور يکه مي بینیم برطبق مدلول صر یح یه ۵ سور احزاب» خد اوند محمد را مجاز 
کرده است بدون رعابت مقررات ازدواج که‌برای سایربند گاتش وضم کرده, هرزئی را 
که‌اراده کرد دراختیا رخود درآورد تادرامرنکاح برای پیعمبررحرج وزحمتی بوحود نیایذ . 
سپس برطبق متن آیه ۵۲ همان سوره» حداوند حکم قبلی خودرا لخروپیفمبرش را ازازدواج 
جدید و باتبدیل زوجه هایش به زوجه های حدید منم میکند. 
نضاذ احکام مذ کورواشتباهات محمد در وضع اسکام ومقررات ضد ونقیض 


نضاد های قرآن ۳۰ 


۱- عمجم درقرآن انسانی برابرسایرانسانپا د کرشده وتنپاتفاوتی که پاسایراقراد 
بش ‌دارد انست که ارطرف حداوند ما موروحی دستورات او به افراد همنوعشی شده است . 
آیه ی 
فل رک کم نلک کی رن ککم نیرز ای تانکویهة رنه وشگفیروه 
دص ۰ 
امد امش رکین )که همع شم بش رهستم. بان فاوت که زرف 
خداوندبه‌من وحی میشود به شما بگو یم که حدایکی است پس همه بطور مستقیم براه 
او برو یدوامرزش طلبید ووای برمش رکین. » 

۲اصاس و باه اسلام بر بنیان برابری و برادری استوارشده است. آیه ۱۳ سوره 
ححرات دراین باره میگ بد : 
ملس (کاخلشکر من دکر و انش رجملتگرشغوبا ویاشل تمارفواری رمک 
عنن لته اتقیگیز ... 
«ای مردم ما همه شما را از یک مد کرو یک مونث آفر یدیم وشمارابه شعبه ها وفرقه های 
مختلف تقسیم کردیم تایکدیگررا بشناسید و گرامی تر پن شما نزد خداوند پرهیز 
کارتر بن شماست...») 

۳-ایة ۰ سور حجرات نیزدربره بربری و برادری مسلمانان میگو ید 

ِ ‌ 

کم زیون وی . 
(زد رحضاست مان همه دک »)4 

6 ماده پانردهی فانون اسامسی مدبنه که بوسیله حود میحمد تدو بن شده است 
میگوید : 
«هرحقی که فقیرتر پن مومن ازآن ب رشوردا رمی‌شود مساوی است باحقی که غنی تر بن 
مسلمان از آن برشوردارمی‌گردد. » 

و 8 2 
و۲ آمرتا ( ولمنة نج راهن 


(( ور الب ها درعا لمریکی اسست ودرسر بت جمم بیمردن باید انجام پد برد ب ۷ 


باوجود ایات واحکام صر یح قرآن در بارهاینکه اولاً محمد فردی اجامعه انسانی 
وما نند سایر افراد بش بوده ثانیاً همه مسلمائان با بکدیگر برادرو برابر هستتد و بعلاوه فرمان 
خحداتغییرناپذیراست, اشتباه محمد درنزول آیات متضاد مذ کورواینکه خودرا ازسایر 
م‌سلمانان در باره استفاده از زل مستشنی کرده وبرای خود ازحمله این امتیازرا قاثل شده 
است که بواند هرزنی را که بخواهد بدون رعایت مقرراتی که‌براي سایرمومنان درقرآن 
ذ گرشده‌تصاحب کند, درخوریسی حیرت وشگفت است , 
یکی ازنکات قابل استناد درتضاد احکام قرآن و گفتارو کردارمحمد واقعه ز پر 
اسییت + 

روزی ابولپب عموی محمد مردان ثبیله هاضم وازجمله محمد را درمتزل حود دعوت 
کود. بس ارحصورعذعو ین ابولپب : محمد راتحطاب قر ارداد وازاو پرسش کردباتوحه 
بهاينکه او گفته است مش رکین به جپنم خواهند رقت» عقیده اودر باره جدش عبدالمطلب 
چیست. محمد آیه ۱۱۳ سوره‌تو به به شرح ز یررابرای مدعو ین خواند : 

۷ جر ۱ و با و ,ورب ِ زر ]رس و #4 ِ, 
ما ان لت و الززت امنرا ان بتفهررا بلمرینن مان اول فُرن... 
ی فمبروآنبایی که ایمان آورده اند نبایدپرای مش ر کین طلب آمرزش کننده وارانکه 
مشر کین ازخو بشال آنانا شند...» 

سپس ابولپب ازمحمد پرسید در باره برادرش ابوطا لب چه میگو بد. محمد پاسخ دادء 
حون ابوطا لب نیزدرزمان م رگ اسلام نیا ورده وازدین احدادش دست نکشینه بود ارانتر و 
اونی زآمرز یده نیست. 

آن‌گاه ابولپب نام جندنفرازاجداد خود را که درضمن آزاحداد محمد نیزبشمار 
مذ کور را فرائت کرد و اظپار داشت: «حکم خداوند قطعی است و استتناء 
نمی بد برد .۰ 
چگونه است که خد اوند ایسهمه درقرآن احکام ضدونقیض صادر کرده ومخصوصاً در باه 
زند گی حصوصی محمد واستفاده اواز زنان قانل به استثناء وصدور اسکام متعارض شده 


ات ! 


تنضاد های فرآن ۲۰ 


نقش خداوند درقرآن بعنوان کا رگزارروابط عمومی پیخمبر 

غداونددرنقش کار گزار روابط عمومی بیخمبر به زنان محمددرس بیغمبرداری, به 
مسسلمانان درس اداب معاشرت با یغمبروزتان اوراميدهد به محمن اعتیا زات استثنایی 
برای رقعاروآمیزش بازنانش تفو یض و برای نوبت همخوابگی محمد با زتانش فرمان 
صا درمي‌کند, 

درآبات ز برخددآوند آزیک طرف به پیغمبرش آئین زناشو بی وطرزرفتا رب زنانش 
رامی آموزد ودراین با ره بطور استثنائی مزایایی برای اوقائل میشود که سایر مسلمانان 
ومومنان باید ازآنپا محروم بمانند وازد گرسوبه زنان بیغمب رآداب معاشرت با دیگرات 
ومخصوصاً چگونگی رفتا رباپیغمبردرس میدهد و بهآنپا توصیه میکند که ا گر 
هرتکب گناه شوند دردنیای اخروی مجازاتشان دو برابرزنان عادی بوده وا گر 
از بیغمبراطاعت کنند باداششان دو برابرزنان دیگرخواهد بود. 

آیات ز یرحاکی است که زنان پیغمبربرای رستگاری دردنیای اخروی باید مطیم 
ومنفاد محمد بوده وشودرا وقف خواست های انسانی او کنند, آیات ۳۱۸۲۸ سورة 
اخزاب میگو ید : 
ال تل[از لت (ن تن ترد ابو لین رنب تتمالین امتعکن زاس 
کر ریما یله ونکت تردن له وله و لیا الاچر؟ ‏ الم اک 
لسن مک جرا عویتاه یراگن من پل بلط پفارتر بر عف نها 
ساب باعل وان وم لت یجرف روم سول و 
تن سح مر متا ینز ره سین 
تسق کا بت اما مان الا نزر تصش الق نمی رن که 
رل وق کل قغرز ان کی نبرک ول یی واتنن ار ات 
ا لو رن الم رو .. 
«ای پیخمبربه زئان نعود یگوا گرشما طالب ز یب وز یورزند گی دنیا هستید بیائدتامن 
مپرشماراپرداخته وهمه‌رابه عوبی و خرسندی طلاق دهم. وا گرطالب عداورسول 


پر ه ۴ بازسناسي قران 


ومشتاق زند ی آخرت هستید هماتا دا به نیک وکاران ازشما زنان پاداشی عظیم عطا 
خواهد کرد. ای زنان پخمبره رکدام ازشما که دانسته کارناروائی مرتکب شوداورا 
دو برابردیگران عذاپ کنتد واین برشدا آسان است. وه رکه ازشما مطیم فرمان 
حداورسول باشد ونیک وکارشود, پاداشش دو بارعطا کنیم و برای اور وزی بسیارئیکو 
مپبا ساز سم ای زنان پخمیر شمامانند سایرزنال نیستید. شماباید از خذابترسید. بس 
باهردان به نرمی وتاز کی صحیت نکنید ونما زیپا دار بد و زکوةمال به فقیران بدهید وخدا 
ورسول رااطاعت کید. ‏ 

آیات ۰ ۵تا۵۳ سورهاحزاب در چتان سطح نا هنجاری تنظیم شدهکه‌انسبان به شگفتی 
می افتد که جگونه عداوند عالم ب جیروت لاهوتی اش به امور جنسی وزناشو یی 
یسضمبرش برداشته و برای نوت همخوابگی محمد بازنانش قاعده وضع میکند . آیات 
سماره ۵۰ و ۲ سوره احراب فبلا در صفحات ۲۰۳ و ۲۰۸ این کات رح داده 
شده و مدلول یه ۵۱ سوره مذ کور به شرم زیر است: 
«توای رسول دره مب ترشدل بازننهای خودلازم نیست نو بت رامراعات کني . هر یک 
اززنانت رامیل داری نو بتش راعقب بیندازوهر یک ازانما را ازنعود راندی بازمیتوانی 
اورانزد حودبخواتی . این موضوع باعث شادمانی دل ور وشنی دیدهآنها خواهد شدوه رگز 
هیجیک ازآ نها نباید ارآ نجه که تومیل میکی ناراضی ومحزون‌باشند بلکه همه باید به 
آنجه که‌تو به آنمپا عطا میکنی , حشنود با شتد...» 

یکی ازمواردی که شأن قران کتاب آسمانی خاتم انییاء را ازشمار کلام الهی حارج 
میکند, موضوع داستان مار یه قبطیه یکی از زنان محمد است. شرح موضوع بدیتقراراست 
که‌ر وزی حفقصه دشر عمرو یکی از زنان‌محمد با احازه او به‌شانه پدرش رفت . محمد 
درغیاب حفصه یکی دیگراز زنانش را که مار به قبطیه نام داشت وسیا هیوست بود واورا 
ازفصر بعتوات هدیه برای محمدفر ستاده بوذند یه اطاق سفعیه بردو با اوشب رد , حقصه 
پملت نحساصی ز ودترازموعدمقرر بخانه مراجست کرد ومتوجه گردید که محمدبامار به 


همب‌سترشنه است, لذا فر یادبراورد که جرانوبت اورابه کنیزسیاهی داده و بدینوسیله 
سبسب هتک آبروی اونزدسایرزنانش شده است . محمد برای‌راضی کردن حفصه اظپار 
داشت هار به رابرخودسرام می‌کندودرضمن ازحفصه خواست که این رازرانزدخود محفوظ 
نگپداردودراین باره‌با کسی خن نگو ید. حفصه فوراًموضوع رابه عایشه اطللاع داد 
وعایشه نیزدراین با ره بامهبد صحبت کرد, محمدبرای عایشه سو گند خورد که مار به 
رابرخود حرام خواهدکرد. !سپس خداونددرتمقیب واقعهمذ کور, آیه اول سوره تحر یم رابه- 
شرح ز بربرهحمد نازل کرد؛ 

۳ ( يا ار ۳ چا ۲ ام بر ٩‏ ۰ 
َیها لی لم تم ]سل بزه رای تن مرضات آزولیعت و رنه عفژ یه 
رای یسضمبربرای جه آنرا که خدابرای توسلال کرد برای حشنود کردن زنانت برشود 
حرام کردی ونعداوند آمرزنده ومپر بان است. » 

((دیدر و۲4 نسوشته است»ء ف‌جمد بسیشتر آزهر فردیگر که تا کول دراین دنیار پسته 

است» به زنان علاقه مند بود و همحنین بیشترازهرفرد دیگربشریا برهان ومنطقاشکار 
دشمنی هیور ز ید۲ 

حاصل این بحث آنست که برطیق اپات مذ کورسورة احزاب» حقوق محمد در باره 
رنان ازسای مومنان وسیم‌تر است ووی بعنوات بیامبر نحدا برطیق آیات قران وفرمان خدا 
ممجا ز شده است ازمزایای ز پربطوراستثتایی استفاده کند: 

۱-بیش ازحپار زن عقدی میتواند داشته باشد. (آیه « ۵ سوره احزاب) 

۷-محمدمیتواند با خو یشا وندان نزدیکش که باوی سپاجرت کردند, ازدواج کند. 

(آیه ۵۰ سوره احزاب) 


۱-شرح داستان مار به تبطیه را کلب فرآنپ وازجمله فرآن مجید باهنتخب الفسیرفازسي , مچدی 
البی فمشه اي» به خط سید حسین میرخانی (نپران: نشر به اشگره ۱۳۳۷) ؛ درس فحه ٩‏ 6ذ کر کرده اناد. 
ب پمچ ۲ مزوم(] ‏ (۱۷۲۱۳-۱۷۸۸)فب‌لسوت؛ دالره المصارف نو یس تلور پسین 
ونو بسنده شپی رفرانسوی است که بوسیله نشرعقاید وکتب ونوشته های نعودء برای وقوع انقلااب کبیرفرانسه» 

محیط مناسپ و باروری ایساد ونقش عپمي را درانقلابمذ کورایفاه کرده‌است. 
اعججء 4 انجام۲۱۵ .عصوجا وارخجر ون بت وکا رای موی جلمش بو[ -د 
۰ . ,(1953 ,عها] عاطاد۳ لد عجد:حظ عاتن ۷ بوع!۳۷) 


۹" بازشناسی فرآن 


۳ میتواند هرزن مومنه ای که ودرا بذول عبر به وشپود به اوعرضه کندبعتوان همسر 
بپذیرد. (آیه ۰ ۵ سورة احزاب) 

6 -ازرعایت عدالت وستانعتن حق تساوی رای نان خودععاف است . (آبه ۱سوره 
احزاب) 

۵سنوبست هسسخوابگی باژنانش رابپرنحوی که صلاح بداندمیتواندتنظیم و یامقم 
وموحرسازد. (آیه ۵۱ سوره احزاب) 

٩‏ - در زنبارگی نسبت به سایر مومنات برتری خواهد داشت. (آیه٩‏ سور احزاب) 

۷-پس ازمرگ وی کسی حق ازدواج با زنانش راندارد ۰ (آیه ۵۳ سور احزاب) 

۸-زنان وی حق تقاضای تفقه بیشتر ندارند. (آیه ۵۱ سوره احزاب) 

نان مسحمد نباید برمردم ظا هر شوند واز پشت پرده‌بایدبامردم صحبت کنند. (آیه 


۳ سور احزاب) 

۰-ارر بنست های متداول دورال حاهلیت باید خودداری کنند, (أیه ۳۳ سورة 
احزاب) 

۱سآزنوبتی که محمدبرای همیسترشدد باآنبا قائل میشود باید راضی با شند. (آیه 
۵۱ سوره اسحزاب) 


۲ نان ی غمبردرصورت ارتکاب اعمال زا شابست دو برابرزنان عادی محازات و 
درصورت اقدام به عمل شایسته دو برابرپاداش داده میشوند. (آپه ۰ ۳ سورة احزاب) 


درآبات ز برخداوند عالم که‌یکی از٩ ٩‏ لقبش ملک القدوس میباشد» 
درنقش کارگزارروابط عمومی ونشر یفانی محمد درقرآن ظا هرمیشود 
وبه مسلمانان درس چگونگی سخن گفتن ومعاشرت کردن باپیخمبروهمچنین . 
با همسران!وفید شد. 

آیات !تاث سورةحجرات در بار؛ موضوع فوق.حا کی است: 
لت وال نیوا بت کي اش وله کش له ی له سره زو 
 -‏ زقعوا آضراتگر وق صزبب اوه رل روا ینیع ین آن تب 


تضاد های فرآن ۱ 


نتوین رازن یخطون اضعا عند,رشوي الاك لت 
نکن الهت بفزی 4 کفیرا و اجوعولی رق لین یرگن من ورام یب 
رهم یود 
«ای کسانکه انمان اورده اید بر دا ورسول تقدم مجوئید وا زخدابترسید که خداوند شنوا 
وداناست... صدایتان را ازصدای پیخم ی ربلندترنکنید و با اوبلند صحبت نکنید 
همجن نکه بایکدیگربلدد صحبت میکنید تا اعمال نیکتان با طل نشود وشما آنرانفمید. 
کسانيکه درحضو پیغمپ رآرام صحبت میکنند؛ خد! درواقع قلو پشان رابرای تقوا آزموده 
است وآمرزش و پاداش عظیم نصیب آنها کرده است. آنهایی که‌ترا از پشت شانه ات 
بصدای بلند میخوانند» اغلب افرادبیشموروبی عقل هستند. وا گرآنما صبرمیکردند 
تا خودت ازخحانه خار ج شوی برایشان بتربود ونداوند آمرزنده وسپر بان است. » 

ایه ۲ سوره تور 
ما انعر مرول تمه ناوج بای 
اوه ار قزر بسا رل یتفن بو الوم اد 
ابص ارم اکن من بیع منقم واستشوزل6)بزء ٍق له قفرژ کرجیژه 


«مومنان حقیقی آنهایی هستند که به خداورسولش ایمان کامل دارند وه رگاه در کاری 
که ح ضورشان نزد رسول لازم با شد با اوجمم شوند, تا احازه نگیرند ازمحضررسول بیرون 
نمیروند وای ییغمی رآنانکه ازتواجازه میگیرند درواقع اهل ایمان به خدا و رسول هستند» 
پس جون ازتواجازه نعواهند که بعضی مشاغل وامورخودراانجام دهند»به هر کس که‌میل 
داری احازه بده و برا ی آنپا ازعداطل ب آمرزش کن که خدابسیا رآمرزنده ومپر بان 
است . 4۲ 

آیه ٩۳‏ سوه نور: 
ک لوا دا ول تشر کن تام بکوکر متا 
«هتگامی که میخواهید پینمبر راصدابزنید, اورامانندموقعی که یکدیگررا بین تحودتان 
ی‌خوانید» صدا نزنید...)» 

درایه ۵۳ سوره احزاب حداون دتشر یفات چگونگی ورود به منزل پیخمبره 


۷ بازشناسی قرآن 


غذاعوردن سرسفره پیفمبر اداپ صحبت کردن‌یازنان پیغمیررابه مردم می آموزد 
وازدواج با زنان پیغمبر راپس ازمرگ اوقدغ ميکند. 

متن آید۵۳ سوره احزاب به شرح ز براست : 

یه وین انوا تن خذا یات لکی زک آن دت تکررال عمای کنر فیان ره 
وین لد دی از شلوا اطونشر ان روا رلامنتانینن ریت اي بیکریان 
یی قسنکتی منک رالد تشون الق زوا شاه یلوا مستازشم 
4ن کرو جاپ دلکرآطهریعاوپکرد قازیهی وما ین لکیر_کن کفدز ول ال 
و آن نیک آزوابجه من بیج ی زیکریان جنن اف کنیزان 


«اي کسانی که ای مان آورده ایدبه شانه های پیغمبرداخل نشو ید مگراواحازه دهد 
و پیرسفره طعاعش دعوت کند درآنحال نیزنبایه ز ودترازوقت آمده و به ظروف غذا چشم 
انتظار گشائید بلکه موقعی که دعوت شده ایدبیائید وموقعی که غذاتتاول کردیدز ودبی 
کار خود بسرو یدنه اینکه آنجا برای س رگرمی وصحیت باقی بمانید که این کاریغمبر را 
آزارمیدهد واو ازشرم به شما چیزی نمیگو یدولی خد! ازاظهارواقعیت به شما شرم ندارد. 
وه رگاه از زنان رسول متاعی میطلبید ازپس پرده طلب کنید که حجاب برای پا کیزه 
نگهداشتن دلهای شما وانبا بپتراست وهر گزرسول دا رانیازار بدوپس ار وفات 
اوهیچگاه یا همسرانش ازدواج تکنید که‌این کار گناهی بز رگ است. » 


| گر چه محمد ازمردان نامدارتار یخ بشما رمیرود» ولی لااقل مدلول آیانی را که 
دراین فصل تشر بح شدء میتوان دلیل ضعف بعضی أزخحصوصیات روانی اودانست. 
محمد باتمام نیروی شگرف ذهنی وقدرت فساینده‌ای که دررهپری مردم شیه جز یره 
عر بستان و بسیج انا برای جمهانگیری تحت لوای دین داشته, معپذا بنظر میرسد که 
توانایی داتی برای کنترل منش ورفتا ری روانش رانداشته امست. بمسین دلیل است 
که یبای اینکه‌با کار برد روشهای موش منش واخلاقیات فردی واجتماعی 
پیسروانسش رادرحپت حصول اهداف سی سی اش قفا لب ر بزی کند پیوسته د ر کالید 
حدابی که درذهنش ساخته است فرومیرود ازقول اوبه پیروان خود پندواندر زمیدهد 


تضاد های قرآن ۱۳ 


شش میکندباقدرت لایتناهی خحدایی که خودر! پیخمبراومعرقی کرده؛ درمردم 
نفوز و آنها را واداربه اطاعت ازعواستهایش بکند, ازاینروست که می بینیم 
درتدو ین بعضی ازاحکام وسطا لب قرآن شأن خدا(ا لله)رادرخدیک انسان‌بی - 
اراده‌واز لحاظ فکری سست بنیادپائین آورده است ء بدین ترتیب خدایی که‌باید دانا 
ببه اسراراشکارونببان عالم خلقت بوده ودرسطح الوهیت وجبروتی اش به ارشاد 
وهدابت بند گان ضعیقش بیردازد, درنقش بک عامل‌بی ۱ راده‌ تشر بفاتی درقران 
ظا هر میشود ودر باره زند گی حصوصی وفردی محمدازقبیل حگونگی ورودبه حانه 
محمد سخن گفتن ومعاشرت کردن‌بااو غذاخوردن درخانه یغمس آداب رفتار 
بازنای محمد ونوبت همخوایگی محمدبازنانش بحث میکند. 

ازطرف دیگرمحمد درتّمام مطا لب فرآن شش کرده است. آیات ومطالب 
قران رابعنوان کلام حدادرسطحی وضع کند که مافوق ذهنیت پشر‌بوده ودلیل 
وححت پیامیری اوو یبمبارت دیگریمنوان معجزهپیامیری اش بهپیروان اسلامقابل 
ارانه‌باشد! اما با اشتباهائی که درندو ین بیشترمطالب قرآن ومخصوصاایاتی که 
دراین فصل ذ کرشد,بکار برده استء نه‌تنپا ودرا ازشما ر بزر گ فکران بشری 
حارج میکند بلکه نقا ط ضعف روانی نود را نیزآشکارمیسازد. ز برا هنگامی که 
درقفسمت اخرابه ۵۳ سوره احزاب ازقول خدا به مردم دستورمیدهد (بعداز وفات 
پیضمبربازنانش ازدواج نکنند) درواقم ودرا نچنان خودخواه: نود و بندع 
احساساتش معرفی ميکند که نه تنمها دزمان حیات, بلکه پس ازه رگ نیزنمیتواند 
فک رکند که زنمایش به عقد ازدواج مردان دیگردرآیند. بعبارت دیگر محمد ه تنپا در 
زمان حیات گروهی از زنمان را درحره سرایش مقبّد وآنمارا آلت هوسپای 


1 در قرات آیات زبادی وود دارد که آثر امه نیت محبد مداند, اما شگفت انحاست که حتی 
آیات مذ کور نیز دارای تضاد و تداقضی های جشمگیر میباشد. از حمله آبه ۲۳ سوره بقره می‌گو ید- «۱ گر شما 
در باره قرانی که ما پر بنده خود محمد فرستادیم شک داربده یک موره مانند آك بیاورید. » آیه ۱۳ سوره 
هرد میگوید: «...اگر راست میگونید با کمک همه فصححای عرب بدون وحی شدا ده سوره مانتد آن 
مساور بد, 4 و ایه ۸۸ سوره اسری میو بد؛ «ا گر حن و انس متفق شوند که مانند این فران کتاسن ساورند 
هرگز به این کار موفق نخواهند شد. » 


۳۹ بازشناسی فرآن 


نقسانی اش قرارمیدهدء بلکه آنقدرخنودخواه, حسود وضعیف الَِفس است که حتی 
اس ۷" ازم ر گش نیزحاضرنیست. زنانش | ر یک زند ی نسبی 1 رادانسانی برخوردار 
یاشند, 


آبا محمدبرای کلیه نسل بشربه ییاهبری ب رگز بده شده 
و بابرای ملت عرب؟ 


قران در باره یکی ازسهمتر پن اصول ومبانی دین اسلام که عبارت ازموضوع رسالت 
مد به سغمبري است: دارای تعا رضاتی بار زواشگاراست . متون آبه ۵۸ ۱ سصوره 
اعراف؛ آبه ۷۷) سوره‌یونس, آیبه 4 سور ابراهیم, آیه ۷سورة شوری وآیات 7۱۹۳ ۱۹5 
سورة شعرا شارح این تنا قض آشکاراست ۱ 

با توجه به اینکه متن آیه ۸ سمورء اعراف در صفحه ۸4 و سایر آیات مذ کور 
به ترئیب در صفحات ۰۳۱ ۰۱۱۵ ۱۸1 همین کتاب شرح داده شده از ذ کر محدد آنها 
خحودداری و مفاهیم تطبیفی آنها با به سرح زیر یاد آور میشو یم. 

آبه ۱۵۸ سوره اعراف‌حا کی است که محمدبرای کلیه نسل بشربه بیاهبری عبعوث 
شده و بنابراین همه ملل دنیابایدبه اوایمان‌بیا ورند ودین اورا قبول کنند. اما آیه 4۱۷ سوره 
بونس اشعارمیدارد که بر ای هرامتی ورسول تحاضّی فرستاده تعواهدشد تابین آنهایه-- 
عدالت سکم کند درآی ) سور ابراهیم تعداوندمیگو بد. ماهیچ رسولی رابرای قومی 
نفرستادیم مگرای ینکه احکام الهی رابه ز بان همان قوم برایشان بیان کند. آیه ۷ سور 
شوری مشعر برایینست که خداوند همچنین قرآن فصیح عر بی رابه محمدوحي کردهتااومردم 
مکه ونواحی حبی اطراف آنر! هدایت کندوآبات ۱٩۲‏ ۱۹۹۸ سور شمر بطورصر یح‌بیان 
میدارند که خداوند قران رابوسیله جبرثیل برمحمد نازل کرده: تا وی مردم رابه ز بان عربی 
فصیح هدایت کند. 

ازتحلیل تطبیقی متون آیات مذ کوردوتضا د جشمگی ر جلب توجه میکند: یکی اینکه 
مسعلوم نیست محمدپیامپر همه ملل دنیاست و پاتنپا ملت عرب. ز پرا آیه ۱۵۸ سورة 
اعراف محمد راپیا مب ر همه نسل بش میداند وسایرآیات مذ کور» وی راپیامبری میدانند که 


تضاد هاي قرآن هش ۲٩‏ 


حداونه فقط برای ملت عربی ز بان عرب به رسالت عبعوت کرده است تاا نان رابه ز بات 
تفر بعی هدایت وارشاد کند. نتیجه قطعی دیگری که ازتحلیل تطبیقی متون آپات 
مذ کورگرفنه میشودآنست که! گرخوانندة قرآن به مضیومآبه 4۷ سورة بونس» آبه 6 
سور ابرا هیم آبه ۷ سور شوری وآیات ۲ ٩‏ ۱ تا ۱۹۱ سوه شعرا اتکٌا ء کند ومضپوم 
آبه ۱۵۸ سور | عراف رانا دیده بگیرده بناچاربه این نتیجه‌میرسد که دین اسلام 
فرمان خداونده سایرعلل غیرعرب راهیچ تکلیفی درقبول دین اسلام نیست. 


آبا محمد پیا مبرخدایک فرد حقوق بگیرومادی و بایک 
انسان معنوی بوده که بدون اجرومزد وصرفا بخا طرابلاغ 
احکام المپی به انجام وظابف رسالت مبادرت کرده است؟ 


درایس بساره درقران ابات متضادّ وجود دارد. در بعضی آیات خداوند صراحتاً به یباعبر 
د سور میا هه آزمردم صدفه بیدیرد» ولی در بعضی آیات دیش تحداوند به محمد توصیه 
میکند به مردم بگو ید اومزد رسا لت نمیخوا هد وتدما قصد دارد مردم را پیاد دا بیندازد. 
ایات ز برحا کی ازاین تضادّبار زاست ؛ 

درایه ۰ سووره انبعام به شرح ز پر حداوندبه محمد دستوریدهد به مردم بگو ید او 
ازانپامزدو پاداشي توقمع ندارد و برای ایشکه مردم راییا د خدا متد کرسا زد برایگان 
به انجام وظایفی رسالت می پردازد . 
وتیل رن وی تن مهم این زک اتکی علی راون مرک 
ذلری بنعلمینن 
«آ نها (ییامیران) کسانی بودند که خداوند خود نپا راهدایت نمود تونیز از را آنبا 
بیروی و ده مردم‌ب‌گومن مزد رسالت ارصما نمیخواشم ؛ بجزانکه هدفم انست که اهل 
عالم بیاد خدامتذ کررشوند.» 

آینه ٩۷‏ سور ماه نیز ببه‌شرح ز پرمغسپومی مانندایه مذ کورداردوخداوندضمن آلْبه- 
محمد دستورمیدهد, به مردم بگو ید ازآنها مزدو پاداشی توقم ندارد. 


"۳ بازسناسي فرآن 


ما سالک تین اجره کی ان ری زک عل ال .. 


. تب . ۰ ۰1 ۲ 
«ب‌کوانجه من ازشما مرد رسالت خواستم انهم برای شما با شداحرو پاداش من فقط 


دز تلا یت ۱ 


درایه 1 سوره ص نیز خداوند به صرح ز پربه محمد دستورمیدهدبه امیش بگو یداز 
آنپا مزدرسالت: بخواشد. ۱ 
هنکن وم زاین زونه 

سم " ۶ ظ . ۳ ۰ و سس 
«اب‌گومن مرد رسالت ازشم ان میخواهم ومن بدون برهان مقام وحی ورسالت برحود 
نمی بندم. 4 

اما علیرغم ایات مذ کورد رفوقء حداوند درایات ز برنظرش رائغییر داده و بصراحت به 
محمد دستور میدهد ازمردم صدغه قبول کند. بملا وه بطور یکه درفصل پیش دیدیم خحد آوند 
با صدو رآیات متعدد حمس , غنائم جنگی وانفال (کلیه اموال که بد ون رنج مردم حاصل 
میشود ) شمه رابه محید - خحتصاص میدهد , ؟ 

درآبه ۱۰۳ سورهنو به خداوندبه شرح ز بربه محمد دستورمیدهد ازمردم صدقه قبول 
کند . 

4 اه یر اب هم ی مور ماهر و ما ای ی اس شاه مت چا 
من من آفوالهخ صد قة نطهرم و تامهم بها وصل علهر ان صَلرتلت سل 
لیر واه سیم لین 
«ای رسول‌توازانپا صدقات را در یافت دارتابدان صدقات نفوس انمپا راپا ک تردانی 
وانپارابه دعای حیریاد کن که دعای تودرحق نان موحب تسلی خاطرا ننها شود وخدا 


دایا سست , )4 


۱-علا وه بر آبات مذ کون آید ۰4 ٩‏ سورفیوسفی : آیه ۱ ۲ سوره یسین وآیات ۱۰4 و ۱۲۷سورخشعرا نیزجا كي است 
که میحید برای هد ات مردم به رسالت مبعوث شده وا زانپاتوهم مزد و یاه امی ندارد . 


۲ - به‌سینحه‌های شباره ۱٩۳‏ تا ۱٩۷‏ و فد ۲۲۵ به بید غمین کناب مراجعه قرفائید . 


تضاد های فرآن رش 


ودرایه ۱۲ سور محادله, خداوندبه مسلمانان دستورمیدهد | گرب یغمبرقصد 
مذا کره دارند, قبل ازشروع مدا کره‌بامحمدباید صدقه بد هتد, 
ها رین ام رد یدازون نوا بای یی مضه لت کب لکی و 
اضر تن لرتجلها کات انه کفوه جیوه ۱ 
(«ای کسانیکه ایمان آورده‌اید زمانی که قصدمذا کره‌باییفمبر دار بدبایدقبل" صدقه 
بدهید که این صدقه برای شما بپتراست, اما | گر جیزی برای صذقه دا دن‌نیایید, بس 


حداوند آمرزنده ومپر بان است. » 


آبا مسلمانان‌بدون صدقه دادن حق مذا کره‌با تیغمبررا 
ندارند ؟ 
دراب ۱۲ سوره‌مسادله مجمد بسرای اینکه پیروانش را واداربه رعایت 

هت وجبروت مقام نبوتش کشدوازطرف دیگر به بنیان‌مالی اش حیات مطملنی 
بیخشد مقررمیسازد که | گرمردم با اوقصدمذا کره دارندباید قبلاً صدقه‌بدهند» ولی 
بزودی براثر ابرازنارضایی مردم به سست فکری اش در باره وضم یه مذ کورپی برده 
ونر برطبق مدلول آیه ۱۲ همان سوره لخوميکند. 
آیه ۲+سورهٌ محاد له در بحث بالا شرح داده‌شد و متن آیه ۱۳ سوره‌محاد له به شرح ز بر 


است: 


«آیا ازایکه پیش ازمذ! کره بارسول دا صدقه بد هید ترسیدید» پس حال که این کار را 
نکردید خدا هم شمارا بخشید ۰ 


۷۹4۸ بازشناسی فرآن 


علت بدروهلال ماه برطبق حکم صر بح قرآن تعبین 
عبادات حح است 


یکی ازنکات حیرت انگیزقرآن که بیشترشییه یک هزل علمی است. متن آیه ۱۸۹ 
سورةبقره بشرح ز برمیباشد ؛ 
عونت ی املع" نن هن مرا باس راخ ... 
ای پسضمبرازتوسئوال میکنند سبب بدروهلال ماه چیست, بگوسیب آن‌تعیین اوقات 
عباد ات حح است ...» 

تعبیرمد کوراز بدروهلال ماه‌شبیه آنست که ما سیب ر پزش باران رابه تشتگی 
مافیپای در یا ارتباط دهیم. علت تمام دوخشیدن و بانیمه دوخحشیدن هلال ماه دارای 
تعبیرعلمی مشخضی به‌شرح ز یراست : 

نوری که هادرماه‌می بینیم نوری است که ازورشد درآن منعکس میشود 
ولذاماتنپا آن قسمت ازماه را که نو رعورشید درآن انعکاس می یابد» می بینیم. هنگامی 
که قسمتی ازماه بطرف خورشید وقسمتی ازآن بطرف زمین باشد, آن قسمت ازماه که 
بطرف خورشید است. بعلت انعکاس نور خورشید ر وشن و آن قسمت از آن که بطرف کره 
زمین استء تار یک است ولذاما آنر ئمی بینيم. موقعی که‌یک جپارم مدازماه 
ازموقعیت مد کور چرخش میکند, نیمی ازآن از کره ژمین دیده میشود وزمانی که نیمی 
ازمدارماه چرخش مبکند تمام کره ماه ازر وی زمین دیده مشود که به آن‌ماه کامل 
می‌گویند. طبیعتاًهنگامی که ازروی کرهزمین ماه بطو رکامل دیده میشود, کرهزمیر 
درماه شیرمربی خواهدبودوزمانی که نیمی از کره ماه‌درر وی زمین دیده میشود در ر وی 
کره‌ماء نیزنیمی ا زکره زمین مرثی خواهد بود. 

این است شرح جگونگی ریت کره‌ماه آزر وی زمین در وضعیت های مختلف 
ولی متن آیه ۱۸۹ سوره‌بقره که کیفیت ر بت ماه رامعلول اوقات عبادات حح دائسته, 
ببکیاره ایمان هرانسان حتی ساده لوحی را نسبت به مباتی قرآن زایل میسازد. 

نکته حالب توحه دیگر دراین بحث انست که علت بدروهلال ماه وتغییرشکل آن 


تضاد های قرآن ۲۹۹ 


بپمان نس وکه درقرآنذ کرشده,بپمان‌ترتیب نبزدر«تا لمود پروشالمی » ودر 
«میدراش» که ازمتون کتب مقدس عبر یبا میباشذ, تشر یح شده‌است . جنانکه‌یکی 

ازمتون «تا لسودیروشا لمی » میگو ید, تغییرماه‌سا کی از فرارسیدن روزهای‌تعطیلی ۲ 
وعبادات حج بوده ودر «میدراش » نیزهعنی وجوددارد که علت تخیر ماه رافرارسیدن زمان 

عبادات حج وجشنبای مذهبی " میداند. به این ترتیب معلوم میشود که حتی فلسفه 

غیرهنطقی ومضحک بدر وهللال ماه وتغییرشکل آنرا نی زمحمد ازمتون کتب مقدس 

عبر یپا افتباس کرده است. 


آپاعا لم دارای چند مشرق ومغرب است؟ 


یکی دیگرازنضادهای چشمگیر فرآن شرح عغرب ومشرق عالم است. قرآن 
دربسیاری ازموارد در با ره مشرق ومغرب بحث هیکند» ولی بعضی اوفات مشرق 
وسغرب عا لم را بصورت مفرد. برخی عوافع بصورت تثنبه و با ره ای موارد نیزبصورت 
جمع بکار برده و هیچ نوغ شرح وتوضیحی نیزبرای روشن کردن این موضوع بکار 
نمیبرد. آبا بعقیده‌فرآن عالم دارای یک شرق وغرب. دوشرق ودوغرب و باشرق ها 
وغر بپای متعددی است؟ علما وفققضهای اسلام در برایراین پرسشی پاسخی ندا رند 
وموضوع رابه سکوت ب رگزا رکرده اند.. ازجمله آیانی که‌شارح این تعارض کیفی 
هستن1 میتوان ابه ۵۸ ۲ سورة بقره آیه ۰ 6 سورة مهار ح آیه ٩‏ سورن مور آبه ۱۷ 
سورها لرحمن وآبه ۵ سوره صا فات را هنال زد : 

آبه ۵۸ ۲ سوره بقره میگو بد 


ان مر ی الم یا پالنس مین المذيرف و بها من المعرب 


((ابراهمیم گفت خداوند خورشیدراازمشرتی ؟ برآورد توا گرمیتوانی آنرا ازمفرب درآور. » 


۰ ۰ ,نگ ۵( ی ورجتبیل بلا6] ۵ ۱ 
2 
۳ ۱ زار 3 
5 3 ۱ ب المرجان فی احکام الجن» تالیف محمد ین عیداله ا لخيلی در باره طلوغ وغروب خورشید 
نوسته است : (سعورسید عامين دوساج شیطات طلوع و عر وب مي کند.») 


وف بازشناسی فرآن 


آیه ۰ 4 سورمعارج : 
بر کاس عبر ۳ سل 
ولا اس رب المترق زا فرب و یروت ۸ 
(اپس قسم به خداي مشرق و مخرب که با فادریم,») 
آیه *سوره مزمل : 
»ِ مر وا اد یا 3 گر مرس م 
رارف و رپ لا ((2 ( هر با مض له موز 
((خحدای مشرق ومفرب که حدایی جزاو وحودند ارد» پس آورابرای خود وکیل ونگمپبان 
انتخاب کن. ») 
سر بای و و اس بي 9 
یقن وب الم 0 
۳ ۳ 
«پرورد کارد وعسرگ و برو رد گا ردومغرنب , ) 
یه ۵ صورهصافات : 
۵ ریسا باتش م ۱ اب ۳۲ 
مروت اقموبت و الارض زر رالیتهما و مب امعارتین 
«عدای آسمال وزمین و آنجه بین آنپاست دای سر قا, 1 
مزمل برای عالم یک مشرق و یک مغرب برمی شمارند, ایه ۱۷ سوره اثرحمن برای 
عالم دومشرق و دومغرب قائل شده و ايه ۵ سوره صافات برای عالم مشرق های 
متعدد فابل شده است و علمای مذهبی برای این تعارضات پاسخی ندارند. 


نکته حالب دیگری که ذ ک رآن دراین بحث لازم بنظرمیرسد آنست که قرآن در سور 
کپف درهت‌گٌام شرح داسحالب ذوالفرنن درایه 7 اشمارمیدارد دوا لفرنین به محلی 


رسید که خورشید د رآفحا در جشمه اپ تیره ای غروب میکند ! ودرابه + شمالی سوره 


1-میدی الپی قمثه اي , قرآن محجید باستضب النغیسی فا زسی +صفجه وی 


تضاد هاي قر آل ۳۳۱ 


میگو ید, ذوالقرنین درضمن مسافرتش به محل طلوغ حورشيد رسید. باتوجه به اینکه ستاره 
خورشید (بطوریکه درمطالب فصل پتحم شرح‌دادیم) بطورمتوسط ۰۰۰,۰۰۰ ,۳٩میل‏ 
(۰۰۰ ,۱۵۹,۰۰۰ کیلومتر) بازمین فاصله دارد, معلوم میشود که منظومه شمسی با آنهمه 
عظمت لایتناهی اش آنقدر درنظر مولف فران‌ساده آمده که وی تصور کرده است. انساث 
میتواند محل طلوع وغروب خورشید راطی ولمس کند ! 


برطبق منطق جغرافیایی قرآن خداوند عالم کوهپا راجون 
میخ برزمین کوبیده است. 

یکی ازسطالب مذ کوردرقرآن که ز یادترجنبه یک شوخی بچگانه بهآیات واحکام 
قرآن میدهد: موضوع هفت آیه اول سوره نبا ءمیبا شد. 

بطور یکه ميدانيم کلمه «نباء» که عنوال سوره مذ کور انتخاب شده است , معنی 
«اخباربز ر گ» مید هد , آیه اول این سوره جنین آغازمیشود : 

عر کون ؛یمنی («در بباره موضومی که بسیاراهمیت دارد. مردم پرسش 

می‌کنند . 6) 

وسپس آبات سوره مذ کوربه شرح ز یرادامه‌می یاید : 
ي ک من 
((در باره حبربسیاربز رگی مردم پرمسش عیکنند. » 
«(در باره‌موضوعی که آنمپابایکدیگر اختالاف دارند. 
کل س شوه 9 
«بدرستی که آنپا بزودی خواهند دانست . » 
مه 
(رآ لبته بدرستی که انها بزودی خواهند دائست , 4 
آلزرجع ی ا(اوض بهنا ۵ 


«رآیا مازمین رابستری نیافر بدیم ؟) 


رش بازشناسی قران 


یال اوتآد! و 
«رو کوهسپا راما نند مخ درآن فرونکردیم 4۴" 

بطور یک ملاحظه مي‌شود, قرآن بدا ببرای ابلاغ خبریسیارصهمی » درآ 
مقدمه جینی میکند و بس ازذ کر ایات مقدمانی مذ کون سرانسام بقول خودش به کف 
رازی بس شگفت انگیزمی پردازد ومی‌گو ید خداوند زمین رابعنوان‌بستری خلق کرده 
و کوهبارا هم جون مخ دران کوبیده‌است, صرف نظر از منط بگانه قرآن در باره 
بیذایش کرهیا که به شرح ز یربه توضیح آل خوا هیم پردا مت : فران این موضوع را نمواسته 
است بمنوان یک کشف بسیاربزر گ‌به اطلاع بشربرساند. بهمین دلیل» فرآن‌در جند ایه 
اول جنان که شرح داده شدء بکرات از «(خبرصبم و بزر ۱ ((خبرین که مردم نمید اند 
و بزودی عواهند دائست »: صحبت میکند وسرانجام این خبرو با کشف خارق العاده 
باشرح « کوهما مانندمیخما به زمین کو ببده‌شده اند 0»» توضیح داده مشود . 

البت فرآن مپدي الپی قمشه‌ای» به پروی ازمنطقی که‌درفصل 

هشستم همین کتاب شرح داده عواهد شد,برای اینکه به اه مذ کورتوجیه 

منطقی بدهد. «والحیال اوتادا» را حنین تفسی رکرده است : «و کوهمپا راعماد ونگپیان 
ال سا تیم .6" 

ولواینکه هدف محمد ازذ ک رآبه مذ کوراین بوده باشد که «« کوهمپ برای نگمپبانی زمین 
و بعتوات ستونم‌ای آن قرارداده‌شده اند »6 ازم‌طق نا معقول ایه مذ کور حیزی کاسته نخوا هد 
شد. برای توحیه موضوع‌بی مناسبت نیست به کیفیت جفرافیایی کرهزمین و کوهمپا به - 
شرح ز برنظر کوتاهی بیفکنم. 

کره زمین ازلحاظ فاصله باخورشید» سومین سیارة محسوب میشود وبطورمتوسط 
۳,۰ هیل مریم ( ۱8۹۰۰۰۱۰۱۰ کسلومترمر بع ) باخورشید فاصله دارد. 
زمین درهرخ ۳۹ ر وزون ساعت و۸ 4 دقیقه و 5ع ثانیه یک دوربه گرد هورشید ودرهر ۲4 
ساعت ینگ‌اربه دورنعود گردش سب‌کند. گودش زین به دورخورشیدح رکت اننقا یی و بع 


دورشود حر کت وصعی داعیده میسود. زمپن شگل کروی داشته ودرحدود . ۰۱میل 


.ماخ بالا 4 یفعه یج 


۲- مااشجذ بالا . 


تضاد های قران وش 


(۰ ۱۲۷۸ کیلوت) قطردارد. سطح زمین ۱۹۷ میلیود مر بع (۵۱۰ عپلیون کیاوعترمر بع ) 
اسست که ۲۹٩‏ درصدیعنی درحدود ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ عیل مر بع (۰ ۱۵۳,۰۰۰,۱۰۰ کبلومتر 
مربع) آنراخشکی و بقیه اش را آب فرا گرفته است, عم قآن فسمت ازسطح زمین که آفرا 
آپ فمرا گرفته ودرحدود دوسوم مجموع مساحت آنست» ۳میل (۵ کیلومت) میباشد. زمین 
۵,ء بیلیوت سال عمردارد. 

بررسیپایی که در باره حاصیست مختاطیسی زمین بعمل امده: نشان میدهد که 
درسددود یک بیلیون سا ل یش قطب معناطیسی شمال نزدیک موقعیت حغرافیانی فعلی 
(هاوایی )بوده است. ون فطب های مغناطیسی زمین تابم تحولات وتغییرات ارضی 
شستند میتوان گفت که کره زمین بیوسته درحال تحول وح رکت وتخییربوده است. 
باتوجه به اینکه قاره‌های فعلی کره‌زمین درحدود ۰ ۰۰ ,۵۰۰,۰۰۰ سال گذشته بوجود 
آمده‌اند» میتوان گفت که درجر بان این تحول درحدود ۱۰ درصد ازآب در یاهای کم 
عمق کاسته شده ودر باهای مد کور عشک شده‌اند, ازطرف دیگر چون اقیانوس ارام از 
زمان تشکیل قاره‌ها» وسیع تر وعمیق ترشده است, میتوان گفت که آب سایردر یاهابه 
آن منتقل گردیده‌اند. 

این بود شرح محملی از کیقیت حغرافیایی کره زمین وتغییرات وتحولات وسر کات 
ادواری آن. | کنوت بايد ببينيم کوهمپا جگونه ایجادمیشوند ؟ کوه باید لا اقل ۲۰۰۰ فوت 
(1۱۰متر) ازسطح زمین بالا ترباشدتابتواند کوه نامیده‌شود. کوهمپا یک پنجم سطح 
زمین راتشکیل میدهند. بعضی ازقا ره ها مانند اسیا دارای وهای بسیارو بعضی قاره ها 
مانند افر بقا واسترالیا تنهادارای جند کوه‌ميباشند. بعضی کوهمپاز یرابهای اقیآنوس 
قراردارند که‌برعی ازانپا ازسطح اب بالات رامده وتشکیل حزایر را میدهند, مانند حزایر 
وست ابندیزبین جنوب شرقی امر یکای شما لی وشمال امر یکای حنو بی . 

کوهپا معمولا براثر ح رکشهای افقی وعمودی پوسته زمین بوجود ميایند. این ح رکات 
بسیارتدر پحی ؛ ولی درمقیاس بزرگی انجام میگیرد و به سه طر یق باعث ایجاد کوهما 
میشوند : (۱ )بلند شدن پوسته زمین بعلت چین خوردن, جابجاشدن ویا انحناپید! کودن ان 
(۲)تغییرات فرسایشی زمین (۳)آنش فشانها وانفحارات زمین. 

یکی از اشکال عادي بلندشدن پوسته زمین » ترا کم وفشارافقی پوسته انست که‌منتج 


۳ بازشناسی قرآن 


به تغییرشکل و کوتاه شدن زمین اطراف نقطه فشارو باعث چین خحورد گی زمین ميشود. 
کرههای آلپ‌درارو بایکی ازنمونه کوهیهای مذ کوراست. 

بعضی اوقات کوهپا براث رجا بسا شدن پوسته زمین بطور جمودی ونمایل قسمت بلند 
شده زمین به یکی ازاطراف بوجود میایند . دراین حالت أن قسمت ازسطح زمین که جایجا 
و باند میشودبه تشکیل کوه وآن فسمت که از زمین حمسطح تحالی مشود تشکیل دره 
راعی‌دهد. 

ببرعسی اوقات نیز پومته مین بعلت فشاروترا کم ازدوطرف بسمت بالا بلند میشود و 
تشکیل کوه رامیدهد. گاهی اوقات‌نیزایجاد کوهانتیجه فرسایش تدر یجی سعلح 
زمین اسست. دراین حالت قسمت هایی اززمین که سخت تراست در برابرثيروهاي 
فیرسایشی مقاوست می‌کنند وبدون تخیر درارتا ع تحودباقی میمانند وتشکیل کوه‌را 

کوهپای آتشفشان, آن گروه ا زکوهمایی هستند که بعلت ذوب صخره ها ومواد 
درونی میسن ونیروهایی که ذوب صخره ها ومواد مذ کورایجاد مي‌کنند بوجود می ایند. 
یره ها ومواد دوب شده مد کوردراصطلاح «مکما .1 ا))نامیده میرند ‏ 
در بعضی ازنقاط زمین حرارت به انداره ای است که صخره ها وسایر مواد راذوب میکد. 
سپس گازهایی که بر اثر («مگما 4 بوحود می آیند با خود «مکما #ت ر کیب ميشود وتشکیل 
گدازه مبدهد. «مگما»یشتربین ۰ ۵تا ۱۰۰میل (۸۰ت1 ۱۹۰ کیلومتش) درسطح زمین 
بوخود صی ابد. بعضی اوقات نیز «مگْما »درعمق ۵ ۱تا۳۰میلی ( ۲۸۱۲۶ کیلومتری ) 
عمق زمین بوجود می آید. 

حون «مگما» که معمولاً آميخته وسرشاراز گازاست؛ ازصخره های سخت اطراف 
مین میک تراست, لذا بتدر بح بطرف پرسته زمین بلند میشود ودرئتیجه شکاف های 
اطراق صخره‌ها را ذوب ميکند. هنگامی که ««مگما »بظرف بالا یش میرود؛ محیطی 
درحدود ۲میل (۳ کیلومتر) بوحودمی آورد که «مخزن مگما » نامیده میشود و گدازه های 
آنشفخانی بصورت قله های مخروطی از انمتصا عد میبود. 

ابن بود شرح کوتاهی از چگونگی حفرافیایی کره‌زمین وح کات آن وهمچنین 
مکانیسم بوجود آمدن کوهپا. اماقرآن کلیه فعل وانفعالات مذ کورازقبیل کیفیت 


سصسی ت ‏ ۳ 
نوم اسان 


سس ای ی ۶ یز 
بیج هر وس اس ییا اس 
۱ مخرح ام تسه 


تا ان فا مرن 
3 


۱9 
فرت‌لذرهای سا ار 


۷ 


قافن اه مر ۳ ۰ اي بر و یار 
ی ۱777 
دیب شم دا هکره ده رن :لا یرواد معا لیکو مدمه "* 2 


دی دا وف دی نم وان مد 


۲ ۲ با رشناسی فرآن 


جغرافیایی کره زمین, ح رکات وضعی وانتقالی زمین چین خورد گیمای ادواری 
وتسولا بت وتغییرات پوسته آنرا درایجاد کوهما نادیده گرفته و بامنعلق‌هزل وشوعی آمیزی 
ا طبار ذاشته است « کوهپا راخعداوند مانند مخ به زمین کو بیده است. ‌( 

ساتوجه به اینکه خداوند درآبه ۵ سوره طوربه «طاق‌بلند » فسم مخورد و قرآت البی 
قمشه ای؛ «طاق باتد »رابه «آسمان»تفسیر کرده و همحنین با درنظر گرقت مدلول آیه ٩‏ 
سوره نباء که حا کی است خداوند میگو ید : «مازمین رابستری آفر بدیم »» میتوان گفت 
که اصولاً محمدفکر کرده است: رمین یک دشت وسیم بیح ر کت وحامداست و آسمان 
عطاق بدون ستونی است که‌بر بالای زمین افراشته‌شده و به این ترتیب کوه نیزمیخهایی 
هستند که خذ.اوندبه زمین کوبیده است, 

بقول «سروی‌یر؟! ء فرآن مغزمسلمان رامحیر وغیرقابل نفوذ کرده وآنرابروی افکار 
وعقاید خارج ازقرال ومقررات اصللام مي بندد. بهمین علت است که اسلام پرخللاف 
صایرادیان از بدو پیدایش ازتفوذهای خارجی محفوظ مانده ودرضمن مسلمانان نیز قدمی 
به حلونرفته اند. 

اصولاً مسلمان زمانی حاضراست, به عقیده ای گوش فرادهد, که قرآن واحادیث 
مختلف لا اقل اشاره‌ای‌به آن کرده باشند و جون احکام قرآن واحادیث گونا گون, فرآن را 
عنم علوم زمینی واسمائی دانسته وبه مسلمانان آموزش میدهند که دنيای ایذه ال راباید در 
جار جوب مقررات قران جستج و کرد لذ اصلمانان برای همیشه درقعرضلالت وحپالت 
بافی میمانند . 

ا گر چه کمترازنيم فرن پس از رحلت محمد» اراسپا نیا تا هن‌دوستان به تصرف خلقای 
اسلامی درآمد واعراب وارث علم وتمدنامپراطوری بیزانتین وایران شدند, معیپذا 
مفزهای آنپا را چنان دو گم ها واصول جزمی قرآن منجمد ومحخ ر کرده بودند که نه تا 
نمدن پشرفته امپرآطور بای مذ کوردرتح رک آنما بسوی پشرفت اثری نبخشيد, خود نیز 
دره مان صطوح عقب افتاده‌مفزی باقی ماندند واتحطاط فکری خود را حفظ کردند. 


٩۷۱ 055‏ .5 ار ۰ ,۵۳۱۵۳ 4 رن بر چا حون رطع رت وهای تعنب 5 جرج هر -۱ 
1 ۴ ,(۱924 ,قعود و عصدمد فمانودان ۷۲۵۲۰ بع) العلمبا۴8 


تضاد های فرآن رش 


بپتر ین دلیل وشاهد این موضوع, وضعی است که حمینی پس ازانقلاب‌سال ۱۹۷۹ 
اپران‌دراین کشوربوجود آوردواین کشورراسا لپا به عقب راد . 


آبا خدای محمد» موجودی مکاره حیله گروانتقامجوو با 
تخشنده ومیر بان وآمرزنده است؟ 


بعضی ازمطا لب وتضادهای قرآن شأن خدابی را که باید داناونوانای مطلق» 
آ گاه‌به کلیه اسرارعالم ومحیط به کلیه خوب و بد عالم بوده ونسبت به بند گانش 
بخشنده: مپر بان وآم رزنده با شد تا حل یک مدیر فك بذاب ومحیل یک دشمن 
ویامنتفم کنه جو یک فرد گمره کننده ویک کارگزارقرصت طلب پائین 
هی آورد این تضاد‌ها را مخصوصاً درموقعی که خد! ازمکر وحبله خود بابند گانش 
سخن میگو ید و با ب ذ کرقوا عد اعمال جنسی وهمخوابگی پیغمبرش می بردازد 
و یادرباب چگونگی آداب رفتا رمسلمانان با پیخمبرش توصیه مکند وهمچنین در 
موفعی که آبهای‌رادرباره موضوع خاصی نازل و بلافاصله | نر! در آیة بعد نسخ 
میکند» میتوان بافت. آبات ز برحا کی ازاین تعارضات شگفت انگیزهیبا شد. 

درآیات ز یرخدا خود وامکاروحیله گر آنپم در یک آبه‌مکاری قوی ومتین 
ودرآبه دیگراز ببتر ین مکا زها وانتقامجومعرفی میکند. 

آیه ۸۳ ۱سوره اعراف و ایه نم 4 سوره فلج : 
وال هط کیب یه 
«وروزی حندبه آنپا مپلت دهیم همانا که مکرمابسیار شدید خواهد بود. » 

اید ۳۰ سوره انما ل: 


یرپ زین کشرو یکره آزیفتاواه از روا یرون یله 


۱- «گولدر بپر» نوششه است؛ فرآن از لحاظ توضیح زند گی محمد منحصی‌فرد است» ز پر هیچیک از کتب 
ونوشته هاي دینی مانند قرآن مععرضص زند گی یی پیاهبر اهر بیط ب آنپم بصراحت ق رآن نشده اند . 
۰ ۳۱۸۱۱6 ,1-2 م۲ زیرگ مودصم با ببعطامعلاوی) 


۳۸ بازشناسی فران 


و للم عبر المامرینّه 
«وهنگامی که کافر ین به توم‌گر می‌کرد ند که‌ترادر ند تگهدارند و باترایکشندو با 
ازشپربی رونت کنند وانها برای (اجرای نقشه نود ) مک رمی‌کردند ود اهم مکر میکند 
وعد ایپتر ین مخارهاست. » 

آیه 4 ۵ سورد آل عمران ؛ 
و و سکره واه کنر الاکیتی ۵ 
((ومکر کردند وخداهم باآنپا مکر کرد وخداب‌تر ین مکاران است. » 

آیه ۲ سوره تسیا ء : 
ار مخ قت بخرغون انه و هر عارشهم * .-. 
(زهمانا متا فقین با حدا گر وحبله می‌کنند وخداثیربه اما عکر مي‌کند... )) 
و کب تایه 
«ما چنین از بد کاران انتمام مي‌کشيم. 4 

آیه ۳۷ سورة زمر : 

۲ ۳ / 

-- لس له برع زٍی اییایره 
.ابا سداوند مفتدر وغا لب ومنتقم نیست ِ (مفپوم ایه انست که جراخداهم عفتدري هم 
غا لب وهم انتقامحوست. » 


آیاخداوند موجودی گمراه کننده است ! 


درفرآن آبات بسیاری وجود دارد که خداوند رایک ذات مکانیکی غیرقابل 
انعطاف وراه کننده نشان مید هد وبملاوه باوصفی که ازمشیت های الچی 
میکند. نه تنپا بطورغیرمستقيم صفت عادل را ازذات البی سلب هیکند پلکه 
نسور بپای علمی «جرم شناسی »۰« جزاشناسی »۰ «اصلاح مجرمین» 
«بازسازی شخصیت نبپکاران» وغیره را نیزبکلی د گر گون میسازد. ارسطو 
در کتاب اخلاق نیکوها خس میگو ید نفس انسان نفسی با لفوه است که استعداد 


تضاد های قرآث ۲۳۹ 


پذیبرش هرنوع نر بیتی رآبا لقوه دارد وچون استعد اد پذپرش هرنوع تر بیتی رادارده 
بنابراین استعداد پذیرش اضداد تر بیت های گونا گون را نیزدارد. امامطا لب قرآن 
کلیه تنور بهای عذ کوررانفی میسازد. ازطرف دیگ رآیات مذ کوردرقرآن این طرز 
فکررا برای انسان بوجود می آورد که کیفیت ذهنی انسان دراعمال ورفتار 
و بارستگاری اومطلقاً نفشی نداردبلکه انسان مانندیکی ازادوات نمایش خیمه 
شب بازی است که هما نطور که ادوات هم کورینابه | رادة‌نمایشگر خیمه شب بازی 
حرکت میکنند. انسان نیزازخود اراده واختیاری ندارد وهرعملی که اعم ازخوب 
با بد مرتکب میشود. با ازارتکاب آن خودداری میکند» اراده واختبارآن دردست 
خداست. بعبارت دیگر انسان چه دارای طبع نیک وچه دارای طبع‌بد باشده 
سرنوشتش چه بخواهد وچه‌ن‌خوا هد بنابه مشیت الپی تنظیم میشود وا گرخدا 
بخواهد اورا رفیع وا گراراده کند. وی را ذلیل وز بون میسازد. بدین ترتیب اعمال 
و کردا رخوب وبدانسان همه‌در یک طبقه واحد وغیرقابل تمایزقرارمیگیرند. 
انسان دیگربرای رستگا رشدن‌نیا زی به پبروی ازمحسنات و یا پرهیزازید کار بپا 
ندارد وباید منتظربماند تاببیندء قرعه الپی چگونه بنام اواصابت میکند. بعبارت 
دییگر علمی بنام علم اخلاق نمیتواند د ردنا وجود داشته باشد وسرنوشت نمابی 
انسان‌دردر بارالپی فرعه کشی ميشود, 

ندبیی است که آبانت هذ کوره نا قض تور بپای بپشت ود وزخ نیزخواهند بود؛ 
زیرا! گرانسان دراعمال ورفتاری که مرتکب میشودا زخود اراده وا ختبا ری نداشته 
باشد. معلوم نیست چراباید به آتش دوزخ سوخته شود. آبات ز برگو بای واقعیت 
مورد بحت میباشند: 

آیه ۳ ) | سوره نساء: 
.ون تضلل اه قلن تن له مین 
(...وهرکسی راخدا گمراه کند» دیگرهیجکس وی را هدایت نتواند کرد. » 

آیه ۳۳سورهرعد وآیات ۲۳ و ۳۹ سوره‌زمر : 

.۰ ون تضلل اه تاجن هاون 

(.. وخداه رکسی را گمراه کند, بس ه رگ راورا براه‌راست تخواهی یافت . » 


۳۳۰ بازشناسی قرآن 


آیه ۸سور و فاطر : 

له بضل من بگا+ ریهری فن با .. 
«...پس بدرستی که خدا ه رکی رابخواهد گمراهیکندوه رکسی رابخواهد هدایت 
مب‌کدد... )4 

آبه ۱۸٩‏ سوره اعراگب : 
من تفن انه کل عآدی 4 یهن مان تلزنم 
«ه رکسی راخداوند گمراه کندء هیچکس راهنمای اونیاشد ود | جنین شخصی رادر 
عیرت وضا( لت سر گرد ان خواهد کرد . » 


آره ۷۱سورهعد رح کی است : 
- و یس ان وم رین من یف .. 

۱ ..ایت‌حنین خداوند هر که را خواهدنه صلالت وفر کسی رااراده کندبراه‌راست هدایت 
خواهد کرد...» 

آیه ۱ سورهرعد میگُو بد * 

ری یا نز نی ی . 

...ایا آنپایی که ایمان آورده اند, نمیدانند که ! گر خداوندبخواهد همه افرادیشررابه را 
راست هدایت ب‌کند...» 

آبه 4 سوره‌شمرا: 
ان نا رل عانهمضن اتمه لت تعا نهر نها حضوییه 
« گرم بخواهیم مپری از اسمان برایشان نازل ميکنيم که به جبر گردن ز بربا رایمان فرود 
او رید )) 

آبه ۳ ۱ سوره عنکبوت باهتنی عجیب اضعا میدارد : 
یک الاعگان کولب باس زمایممل یره 
((وسااینپمه متلمپا می آور یم تاحفایق برای مردم ر وشن شود ولیکن بحز مردم دانشمند 
کسی آناراتعقل وفیم نخواهد کرد. » 

حدیت شماره امجمرعه المدنی که‌یگانه محموعه ا حادیث فدسی است که به - 
چاپ رسیده حا کی است: « عداوند گفت: من خداوند عا لم هستم وضو بی و بدی را از 


تضیاد های فرآن ۳۳۹ 


پیش برای مردم مقر کرده‌ام؟ بتابراین وای برحال کسی که دستپایش رابابدی الوده 
کردم و بر کت ورحمت بر کسی که من برای اوانسام عمل نیک مقر کرده ام.» 

بطور یکه مللاحظه میشود» متوفی مانندآیات واحادیث مذ کور بطوررطبیعی ازشن 
وحبروت خداوند فادرمتعالی که قران آورا«علی کل شیمی قدبر» خحطاب میکند » کاسته 
حواهد کرد. ز براآپامیتوان گفت که تحداوند تبا رک وتعا لی واقعا آ نقدرناعادل است که 
بالقوءتوانایی هدایت بند گانش رادارد. ولی بطورتعمد بین بند گانش قاثل‌به‌تبعیض 
وتفاوت شده, بعضی ازآنپاراهدایت وازارشادیرخی دیگرخودداری مي‌کند تاآنهاراید.- 
انش دوزخ بسوزاند! 

علا وه برنکته فلسفی مذ کوره ازلحاظ ر وانشناسی متن ایاتی مانند یه ۳۱سوره رعد 
دارای بعضی آبارمنفی نیزهست که‌ممکن است افرادی را که دارای تمایلات 
بد گرداری هست‌ند درادامه کردارنایسندئابت‌تر کند. ز یرا درحایی که ابه عذ کور 
آنپایی را که ایمال آورده اند» مورد حطاب قرارداده ومی‌گو بد؛ «ایاانپایی که‌ایمان 
آورده اند نمیدانتد...» به افرادنک وکا راین واقعیت راتلقین میکند که آنبا مورد توحه 
پرورد گٌا رود هستندو بهمین دلیل به راه راست هدایت شده اند ولی برعکس انبایی 
که نادرستی پیشه کرده اند باقراشت آیه مذ کون با خود فکر خواهند کرد که‌دلیل 
بد کرداری انا مشیست الپی واراده عداوند بوده و حون خحدامیل ندارد] نهارامانند 
دیگران هدایت کند و خواسته است آنها درزمره گمراهان و بد کرداران‌باقی بمانند» لذا 
هیچ عاملی قادربه اصلاح آنمپا وهدایتشان به راه راست نخوا هد بود وازاینرودر بد کرداری 
حود با عزم راسخ‌یافی خواهند ماند. 

وانگبی آبا خداوندتبا رک وتعا لی آنقدرغیرمنطقی است که برطبق عد لول آیه ۳) 
سوره عنشکبوت) به نحوی برای بند گانش مثل میزند که فقط افراد دانشمند قادربه فهم 
وتمقل آن باشتد وبدینوسیله سبب خواهد شدآن گروه از بند گانش که‌دارای فهم عادی 
بوده ودهنیتشان ازح متوسط فراترنرقته است» بعلت عدم فپم احکام البهی به آتش دوزخ 
بسوزند و یااینکه حداوند اصولا قادرنیست احکام وفرامین خود را درسطحی نارگ کند که 
برای هسسگان» بعنی آن گروه‌از بند گانش نیز که ذهنشان ازسطح متوسط فراترثرفته 
است؛ فابل فمم وتعقل باشد. آیا واقعا فرض مشخصات مذ کوربرای حداوندتبارک 


۱۳۲ بازشناسی فرآن 


وتعالی که قادرمطلق میباشد, منطقی است وا گراینطورنیستء پس دلایل وحهات 
نارسائيهاي اشکارقرآن حیست ؟ 


انسان به میل وارادة خد! کافروبی ابمان‌میشود. نه به میل 
ورضای خود! 


درفرآن در بنجاه مورد خداوند بطورصر بح میگو ید دلیل اینکه بعضی 
ازساکنان کره زهین ابمان‌نمی آورند» خواست وارادة خود اوست. میارت دیگر 
گروهی ازافراد بشرباید به آتش ابدی جپنم سوزانیده‌شوند؛ ز برامشیت واراده 
الپی برآن تعلق گرفته است که افراد مذ کورایمان نیاورند. تعبیرفلسقی آباتی که 
درز برشرح داده‌ميشود آنست که‌نکوکاری و بابد کاری ارتباطی به ذات بش 
عوامل انسانی؛ فرهنگ وعوامل محیطی ندارند وا گرشدانخواهد. انسان ابمان 
نمي آورد ومح‌کوم به عذاب ابدی است. آنپابی که ابمان می آورند: به آن دلیل 
است که خدا خواسته است» آنبا ابمان‌بیا ورند وایمان و یابی ابمانی تنپا از 
خوا ست واراده | لمپی سر جشمه هر هیگیرد. آیات ز یرنمونه آیاتبسیاری است که دراین 
باره در قرانذ کرشده است. 

آیه ۵ ۲ سوزه اتعام : 
و یمرن میک رجعلناعل کلوبهخ کته ان تنتهزه رل اتانهم روط 
یلاق و یفیکوایها".. 
«بعضی از آنان (کافران) به سخن ت و گوش فرادهند ولی بردلپا یشان پرده نپاده ایم که 
آنرانفپ‌مند و گوش آنپا ازشتیدن همه آیات الپی سنگین است ولذا به آنات ایمان 
نمی آورند...» 

آبه ۵۷ سوره کپ : 

اش اد ر » ۵ ۳٩‏ ۱۳ 
جعتاعل تلزیهم اه آن‌یفْکزه ور یخوش وان تن شوم ال نی 


دواد ایوان 


تضاد های فرآن وفرش 


و بردلمایشان پرده نپاده ایمء تا آیات مارا نفم‌مند و گوشم‌ایشان راستگین ساختیم وا گر 
آنپارا به هدایت بخوانی دیگر ابدا هد ابت نخواهندشد. » 

آیه ۷ سوره بونس : 
لب حَقت عم کلمت رل ینوت 
«آنپایی که‌نامزد قپرخد اهستند, ایمات‌نمی آورند ,4 

آره باه ٩سوره‏ انعام ‏ 
ماه اه ما افرکوا" وماجَمَل عَلیهخ حفیظا وم ات علهم بوکیله 
«وا گرد میخواست آنا را ازشرک بازمیداشت وماترانگپبان آنان نکرديم وتو و کیل 
انا نخواهی بود. » 

آیه ۷سوره بقره ؛ 
ختراله عی تلزیهح رعل تامهم د عل ابص هار6 و0 ما عولیشرن 
«عداوند بردلپای (کافران) مپرو بر گوشها و چشمهایشان پرده نپاده و آنپاراعذابی 
است سخت . )4 

ایه ٩٩سوره‏ پوس : 
ولزشام رب لاعق‌عن لش مریم آوانتتکيةالگاش ییون 
«وا گرخدای تومیخواست کلیه مردم روی‌زمین ابمان‌می آوردند» توحگونه میتوانی شمه 
رابه جبرواکراه‌باایمان گردانی . » 

ایه ۱۰۰ سوریونس : 
ما مت تفس آن تذمن (9 رژذن او هل بیع زین ایفولونه 
«وهیسیک ازنفوس بشرراتا ند انخواهد ایمان نیا ورد وخدا کفررابرای مردم بیخرد که 
عقی را یکارنبندند مقررمیدارد. » 

آبه ۲۳سورهحائیه : 
ریت ماع له قوب4_رأضَله لد عَل یومع سنیه ءئلبه وحم 
عل ره شوه قم تَهرایهو من بعب لش لا ونم 


۳۳1 بازشناسی فرآن 


«آبا می نگری آثرا که هوای نفسش رانعدای خود قرارداده وخخد! اورادانسته گمراه‌ساخته 
وعپربر گوش ودلش نپاده و بر جشم اوپرده ظلمت کشیده پس اورابعد از شدا جه کسی 
هدایت خواهد کرد, یا متذ کراین معنی نمیشو ید ؟» 

درشرح داستان یوسف میخوانیم پس ازاپنکه عز یز مصریوسفی را بعنوان غلام 
تحر یداری کرد اورابه خانه برد. همسرعز یزمصرشیفتهز یبایی یوسف شد و به انحاه 
مختلف کوشش کرد برای ارضاء هوس نفسانی اش با پوسف همبسترشود, ما پوسف 
باایمانی راسخ اوراازخود دور کرد ورفتن به زندان ویاتحمل هرعقو بت دیگری راب تسلیم 
شدن به هوای نفس خود برتری داد . ایه ؛ ۲سور؛یومف دراین باره میگو ید : 
رن هنت به رهعیها آزلاان زا بزمان یه کز بات (تعبی عله اشتر 
رل له من این النخلصینن 
«ان زن ازفرط میل با آنکه از یوسف جواب رد وامتتاع شنید با زدر وصل اواصرآرو کوشش 
ورز ید وا گر لطف خداو برهان اوشامل حال بوسف شده بود ی آوبه میل طبیعی تسلیم 
میشه., ولی مامیل اورا از قصد بد وعمل زشت منصرف کردیم وهمانا وی ازبند گال 
معصوم و پا کیزه است. » 

متن آیه‌مذ کورنشان مپدهد که‌درواقم امتناع یوسفی ازتسلیم شدد به تقاضای 
نقسانی زد عبر بز مع ء ناشی ازاراده‌وشواست خد اوند بوده است, نه ار زشپای انعلافی و 
معنوی خود پوسف . 

آبه ۱۷ سوره انقال دارای‌متنی است که متعطق ف رآن‌را در پیروی ازاصل «فاتالیسم » ! 
واین‌که انسان دراراده افکارواعمالش مطلقا از عوددارای اراده ای نیست وبه اصطللاح 
یک ماشین گوشتی است که اراده عداوند اورابه هرطرف که‌میل کند میکشاند بوضوح 
نشان‌میدهد. آیه‌مذ کورحا کی است: 


فثر کفشاوهن و ی ال لت و مرت مت و دی نزن" .. 


۱ ند ی ۱ بعد غمین کتاب مراحعه بر عایشد , 


تضیاد های قرآن ۳ ۷ 


(«وموقعی که (مقصود بیغمبراست) کافران‌را کشتی خیال کردی کافران‌بدست 
ت وکشته شدند درحالیکه خداوندآنپارا کشت نه تووموقعی که‌تو به طر فآنمها 
تیراندازی کرد ی: نه‌تو بلکه حدااین کاررا کرد...» 

مدلول آبه مذ کورتاآ نها اراد خداوند را دراعمال افراد مردم ناقذ میداند که حا کی 
است حتی بعضی ازاعمال ورفتار فرادمردم نیزیوسیله عدا انجام میگیرد. نهانسان. 
بعبارت دیگربرطبق مدلول صر یح یذ مذ کوب نها افکا رخداوند هادی اعمال ومنش 
اسان است, بلکه حتی حداقل درانجام بعضی ازاعمال انسانی ء دست خدآوند دراستین 
افراد بشر حرکت ميکند. ز یراحتی تیری که لشگر ان اسلام به کافران انداخته اند کار 
خدابوده است. اگرواقعاً اینطوراست؛ آیا این عادلانه است که حداوندبرطبق مون ایات 
مد کوردر بالابعضی ازافرادمردم رابا اراده عامد وقاطع کاقرخخلتی کندویعد بعلت 
نیا وردن‌ایمات آنها رابادست خود بکشد وتاابدا نما رابه آتش دوزخ بسوزاند! 


نتيحه‌اي که از بحث مذ کورحاصل میشود آنست که افرادشرفا قداراده 
آزاد بوده وآلات وادوات‌بی اراده‌ای هستند که‌به میل پرورد گارمرنکب 
اعمال خوب وبا کردارزشت ونا پسند میشوند. بعبا رت دیگربه ا صطلاح 
روانشناسان گناه یک ندید «برون ذاتی»" است. نه بک غامل «درون 
ذانی»". انسانی ممکن است مرتکب عمل نیک شود ز برا خدایش این فیل 
را دراوایجاد کرده وانسان دبگری ممکن است مرتکب عمل زشت وگناه شود 
ز برا میل ارتکاب به گناه‌بوسیله خدا درا وبوجودآمده است. بدین ترتیب 
زندان ومجازات وا عدام وغیره دراین دنیا وببشت ودوزخ دردنیای آخروی: 
همه سر گرمی های دا ون بوده وافرادبشردر برابراراده ومشیت البی الات 
بیروح وبی فکرواراده‌ای هستند که کلیه حر کات مغزی ارادی» غیرارادی» 


1- ۴۵ 2۳۲0۷۵۵ 
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۷۳۹ بازشناسس ق ان 


فکری روحی و بدنی آنپا بوسیله خداوند تنظیم واجرا میشود. دراینصورت آبا 
(«ا له ») و باخدایی که محمد درمغزتخیل کرده وخود رانیا هب آومید‌اند 
فیتواند وا حد صئت (« غاد » با شد ؟ 


خداوند قادر متعا ل به اسبانی که نفسشان به شماره افتاده» 
به گشتی ها:به ابرها‌به‌بادهاءبه کوه سیناء‌به زفین ابه 
آسمان» به طاق ند به ستا ره ها به قلم به نفس ملامت 
کننده بش به سب تاره به روز به ماه به انجیر وزتود و 
درفرهتگ عمومی ملت ها ومخصوصاً ملل درحال یشرفت, معمول است هنگامی 
که فردی خود را در برابراقعاء گفتارو با کردارزش ضعیف می بیند به‌س و گند متوسّل 
میشود تاب‌دینوسیله خلا ء ضعف وز بونی اش را در باره مطلب مورد بحت پر کند وطرف 
خودرانه قبول عقیده, پندارو با گفتار و کردارش قانم سازد. سهمین دلیل معمولاً شخصی 
که به خوردن س وگند متوسل ميشود, دارای منطق بیمایه وموقع احتماعی ضعیف و بیان 
مشکوکی بوذه و ازشأن احتماعی عادی برخوردارنست . بدین لحاظ کر هممکن است 
یک ععلم پزشک و یاهرانسانی که داراي موقم احتماعی قابل توجمي باشد: برای اراه 
مطلب ود سو گند بخورد. ولی بکزات می بینیم هافرادی که دارای شأن اجتماعی ازل و 
با فعالیت هایمشکوکی هستند مانندسودا گرا افرادقمار بان در وگو مجرم 
اطغال وغیره آنسپم درموارد نادربه س وگندنوسّل پیدامیکنند. 
وعواملیی که برای هردوطرف دارای ارزشبای معنوی مفدس بوده ولا افل ازسطوح 
ارزشهای انسانی آنا بالا تراست» سو گنددمیخورند. اما درفرآن نعداوند قادرمتعال که 
«علی کل شینی قدیر» بوده وتودونه لب به اواحتصاصی داده شده در بیش ار ۰+ مورد 
سوگند میخورد . بلاوه, بعضی ازموا ردص وگندهای خدا آنجنان‌نامعقول است که شگفت 


تضباد های فرآن رسپ 


آنساد رابرمی اتگیزد. معمولا" بتظر رسد خد اوندی که دارای قدرت لزایتنا هی بوده 
و کلام وفرمانش باید بعنوان‌برهان آخریدون تعقل و بی ون و جرا بوسیله بند گانش بمورد 
احرا گذاشته شود برای صدورفرامینش نیازی به‌سو ند حوردن ند اشته باشد, اما خداوند 
درق رآن درمواردمت‌مدد س وگند میخورد و بو یژه بعضی آزموارد س و گندهای اوآنجنان 
نامعقول انتخاب شده است که شأن اورا حدشه دار ميکند وانان راغرق حیرت میسازد. 

بعقسی ازس و گندهای خداوند درقر آن وموارد آنپا به شرح ز براست که برای حودداری 
ازاطاله مطلب ازذ کر ایات وسوره های مر بوط حودداری وتتپابه ذ کر حلاصه مطلب و 
عنوان سوره وشماره آیه مر بوط میادرت میشود. 

قسم به آنپای که صف آرایی کرده اند. قسم به‌منع کنند گان وتلاوت کنند گان که 
حدای‌شمایکی است. (ایات ۱ تا ۵ سوره‌صاقات ) . 

قسم به بادهای‌عالم قسم به ابرها که بارسنگین باران را یام رخدابردوش میگیرند. 

قسم به کشتی ها که ر وی آب ر وان میشوند» قسم به‌فرشتگان» قسم به آسمان که 
کشته ون بود خواهدشد, آنکه به‌قران در وغ ببندد. (ایات ۱ تا ۱۱موروذار پات ), 

قسم به کوه سینا» قسم بهقران مسطور» قسم به بیت المعمور( کعبه),قسم به طاق 
بلند "قسم به در بای فروزان آتش که‌البته‌عذاب حدایر کافران واقم خواهد شد 
وهیکس دافم آن نیخواهد بود . (ایایت تا 4 سوره‌طور ) . 

قسم به ستاره که (محمد)درضلالت و گمراهی نبوده, ه رگزبه‌هوای تفس سخن 
نمیگو ید سخن آوغیر ازوحی خد احیزی نیست و حبرییل به اوعلم آموخته است.(ابات ۱ 
تا ٩سووه‌نجم‏ ). 

قسم به نون وقسم به قلم که تو(محمد)به لطف پرورد گارت عقل کامل وتعمت نبوت 
یافتی وه رگدیوانه نیستی . (آبات ۱ و ؟سورقلم). 

قسم به ر وزقيامت وقسم به نفس پرحسرت وملامت انسان که‌ما اورابه ر وزسشرد گر 
بارزنده‌مي‌کنيم . (آیات ۱ و ۲سورقيامت ). 

قسم به صبحگاه؛ قسم به دوشب اول ذیحجه فسم به جهت » قسم به فردوقسم به شب 


- دا وند در حتناد غورد سید در فران به حود قرآن قسم خورده است. 
۲- قران الپی قمشه‌ایء «طاق بلند» را به «اصمات» تسیر گرده است. سهدي الپی قمخه‌اي» 
قرآن متحید با فنتضي التفسیر فارسی سفند ۴۹۲ 


۲۳۸ بازشناسی فرآن 


تار که خداوند قوم مود رانا بود وفرعونیان را بدر پا هلا ک کرد . (آیات ۱۱ ۱۱سورهفجر). 
فسم به شه ر(مکه) وفسم به پدر (ادمیان) که‌ما نوع انسان را به حقیقت در رنج 
ومشعت آفر بدیم . (ابات !تا ۵صورة بلد) 
باتوجه به اینکه خد اوند آدم ابوالیشررا بعلت نافرمانی مجازات واورا ازبهشت 
اخراج کرد معلوم نیست‌جرا درقران به سحق اوسوگند باد می‌کند . 
قسم به شب نار فسم به ر وزوقسم به مخلوقات عالم که همه جفت نروماده افر بده 
شده اند ه رکس به قرآن ایمان بیاورد, زند گی رابراوآسان وه رکس خود را ازخدابی نیاز 
بدانده اورا عذاب وهلا ک مي‌کنيم. (ابات ۱2۱ ۱۲ سور اللیل ). 
قسم به روزروشن و یاهن‌گام ظب رآن وقسم به شب تار که نحدای توهیچگاه ترا 
(منظورمحمد است)ت رک نگفته و برتوخشم نگرفته اصت. (آبات تا ؛ سوره والضحی ). 
قسم به انجیروز یتون , قسم به کوه سینا وقسم به‌مکه که ما انسان رابه نگوتر ین وسه 
ممکن بیافر یدیم. (آیات ۱ تاه سورذالتین). 
قسم به اسبانی که نفسشان به شماره افتاد که انسان نسبت به پرورد گارش تاسپاس 
است. (ابانت ا تا ۷سوره عادیات ). 
بدیپی است » هنگامی که انسان مطالب وس و گندهای مد کوررابه خداوند متسب 
وفرض می‌کند که عدای فادرمتعال به ذ کر جنین مطالب غیرمعقولی مبادرت و برای احراژ 
هدفهای مبتذل مد کوربه چنین مواردی س وگند خورده است» دروادی حیرت سر گردان 
یمان اماب حض ایت‌گه دهن انسان ازخدابه مجمد و يا یغمبر الله متعطف میشود 
ومطالسب مذ کوررا سخلوق ذهن محمدمی بیند» بزودی حل مشکل درذهنش گشوده 
غیسود . 
آیاخداونددعای پیخمبرش را در باره‌بد کاران قبول و با 
ردمی‌کند؟ 
فرآن در باره ایتکه آیا خداوند دعای پغمیررا در باره طلب آمرزش برای افراد مشر ک 
و بد کارقبول و یا آنرار5میکند, احکام ضد وتقیض صاد رکرده است . این تناقض گوئی 
درمد لول آبات ۰۲و۰۳سوره نوروایات ۱۱۳۸۱۰۳ سورهتو به به صراحت عشاهده 


میشود. 


تضاد های فرآن ۲۳۹ 


مدئول آیه ۱۱۳ سوره توبه و ترحمه فارسی آن در صفحه ۲۰٩‏ ء متن آیات ۶۲ و 
۳ سورة نور و ترجمه فارسی آنپا در صفحه ۲۱۱ و آیه ۳۳ سوه نو به و تر مه 
فارسی ان در صفحه ۲۱ نقل شده است. 
حنا نکه ملاحظه مي‌شود درآیه 1۲ سورة نور ند اوند به صيفة امربه پیخمبر دستور 
میدهد, برای‌بند گان ناصالح طلب آمرزش کندتا خداوند بسیا رآمرزنده ومپر یانء دعای 
پیغمبرش رااجابت کندو بند گان خحاطی اش راموردعفووآمرزش قراردهد. درآیه ٩۳‏ همان 
سوره» حداوند مطلب مذ کورراعبنی براسنجابت دعای پغمبر وامرزش افراد ناصا لح تائید 
ی‌کند واظپارمیدارد ,دای پیخمبر پادعای مردم عادی تفاوت دارد. بعبارت دیگر خداوند 
دعای یغمبرش را مقبول وافراد دعاشده را مورد بخشش وآمرزش قرا رد هد . درآیه ۰۳ ۱ 
سوره توبه خداوند به پیخمب ردستورمیدهد ا زاموال مردم صذقه بگیرد وبرایشان دعا کندء 
امادرآیة ۱۱۳ سورفتوبه گویی خدای دیگری ظاهروبه صد ور حکم میپردازد. ز را 
علیرغم احکام صادرهد ریات ٩۳٩۲‏ سوره نوروایه ۰۳ ٩‏ سوره‌تو به » درآیه ۱۱۳ سوره‌تو به 
حداوند به صراحت دستورعمیدهد» یغمبروآنپایی که ایمان آورده اندء حتی برای 
مش رکینی که جزء نحو بشاوندان آنهاباشند» حق طلب آمرزش ندارند. بدین ترتیب ؛ معلوم 
نیست جگونه بای تضاد احکام قرآن را در باره اینکه دعای بیغبربرای امرزش بنده حاطی 
دردر بارالپی قابلیت بذیرش داردیانه» حل کرد؟ 
صرف نظرازتضادی که در باره دعای طلب آمرزش درایه های مذ کوروجوددارد؛ 
اصولا" مضپوم آیه ۱۱۳ سورهٌتو به نی زخود به شرح ز یردارای طبیست متضادی بوده ومضبوم 
ابتدای آیه باقسمت آخ رآت‌تناسب منطقی ندارد. بدین شرح که درابتدای ایه مذ کوره 
حداوند به یغمیر وافراد عادی اشاره ودعای طلب آمرزش را برای بند گان ناصالح ازآنم 
سلب می‌کند وسپس درفسست دوم آیه مقررعیدارد, «دبعدازانکه انا رااهل‌دوزخ 
شتا نحتند , )) 
درایت‌سا دونکته قابل بحث بوحودمی آید. یکی اینکه | گربتده‌ای از بند گان خدا 
عمل زشتی انجام‌نداده باشد که بمناسبت آن مستحق ورود به دوزخ با شد اصولاً نیازی 
به دعای ی غمبر وسایر مومنان برای طلب آمرزش ندارد ولذا منطق آیه مذ کوردراصل غیر 
معقولانه بنظر میرسد دوم اینکه از مفیوم آیه عذ کور چنین مستفاد مشود که ند اوند به 
یغمبروبه بعضی ازبند گاتش نیزاحازه داده‌است, در باردوزعی بودن‌ و بابپشتی 


۲۰ بازشناسی فرآن 


بودن سایرافراد همنوع خود شناسایی وروی اعمال آنمپا قضاوت و برایشان سرتوشت 
ارت بسازنند. بعبارت دیگرء خدای‌بار پتعالی بحای اینکه حساب بتد گانش را 
دردر ببارعدل مطلق الپی اش حسابرسی کند, آنرابه‌بند گانش محول کرده و بدین 
ترنیب ساب سرنوشت بپشت ودوزخ به دست بند گان دا فتاده است. بنده ای میتواند 
بنده دیگرراتک وکاردانسته و برای اوطلب آمرزش کند و برعکس بند؛دیگری راناصا لح 
تلقی کند و باخودداری ازطلب آمرزش برای اودوزعی اش سازد. بدین ترتیب معلوم 
نیست بنده خدا چگونه میتواند ازعدل المیی بپره ب رگید ! 


آبا خداوند تو به بند گانش راقبول وآنهارا مورد عفووآمرزش قرار 
مد هد بانه؟ 


در باره اينکه خداوندبند گاش راموردعفووامرزش قرارمیدهدو یاتوبه آنها 
راردمی‌گند قران ابات واحعام محضا ددارد. اه ۸سوره نسیاه سا کی اسیت کسی که 
تمام عمرمشغول ارتکاب معاصی واعمال زشت بوده» | گردرلحظات واپسین حیات تو به 
کند توبه اش دردر بارالپی پذیرفته نخواهد شد ولی یه ۵ ۲ سورة اسری و اي 4 ۱۰ سورة 
توبه به صراحت و بطور مطلق اشمار هید ارد؛ شعد اوند تو به بند گانش رامی بذیر ید وصدفه 
آنپا راقبول میکند. 

متن آبه ۱۸ سوره نساء جنین امست: 

ساره یی ناشیا یواح رح هلت ول ان تبث اش 
و لین تون وخ رلفاژ رتیت آعتنت له مب یاه 
«وقبول نشواهد شد توبه آنپایی که درتمام عمرمشفول ارتکاب اعمال زشت بوده ودر 
لحظه مرگ درصدد بو ره برمی آیند. همحنین قبول نخواهد شد نو به انپایی که درحال 
کفربه ورطه نیستی رهسپارمیشوند ومابراین گروه عذابی سخت‌ میا کرده ایم . » 

آیه خ ۲ سوره اسری حا کی ازقبول مطلق توبه بند گان بوده واشعارمید ارد: 
تتکرآغتر یمان تفزرکم زن نوت طیلجین مه ان بلاراپنی عفوژان 
(عد اوند تو به آنجه دردلها ی شماست ازخود شماد اناتراست. | گر اندیشه خحوب دار ید 
بس بدرستی که خداوند هر که‌راتو به کند خواهد بخشید. ») 


تضاد های فرآن ۲۹ 


مدئول آیه ع ۰ سورهتوبیزمشعر رل توبه بودهومیگو ید 
ی #بر ی ۳ ار بت چيي سر ۷ ار 1 
یلوا ات انم هی اي عن جبادب امن اسَرَض رای انم فرلگزارن 
لمیر 
«آبابتد گان‌نمیدانند که داوند تو به آنهاراقبول وصدفه‌های آنا رامورد پذیرش 
فرارخواهد داد و بدرستی که خحدابسیارتو به پذیروهپر بان است. » 
یه ۱سووذال عمرننی به‌شرح ز برحا کی ازآنست که خداوند بند گانش راموردعفوو 
5 وا و ره کزنن 2 5 اب فزتکو لوکوم اب فده نموه 
«ب‌کوا گرخحدا رادوست میدار بدمرا | 
شمارامی بخشد و او امرزنده ومپر بان است. » 
حدبشی نیم ارقول انس بن مالک وسود دارد که بیسیله الترمذی نقل شده اسست. 
برطیق حدیث مذ کورء انس بن مالک میگو یدمن شنیدم پیغمیرخدا گفت: 
عداوند گفته است ؛ اي پسرادمء تازمانی که تونام مراهیبری وازمن تقاضای بخشش 
میکنی ء من ازتمام گناهانت درمیگذرم. ای پسرآدم» | گر گناهان توبه ايرهاي آسمان 
برسد وازمن تقاضای آمرزش کنی , ترامی بخشم. ای پسر آدمء | گرتوبا گناهانی تفر یبا 
باندازه زمین نرد من ی و برای من شر یک قائل‌نباشی » من بهمان انداژه ای که 
تومرتکب گناه‌شده ای, تراعفومیکنم. ۱ 
چنیین فمردی باید به متن آبه ۱۸ سورةنساء که‌میگو ید عدادرموقع م رگ تو به بند گانی را 
که درتمام عمر عشنول ارتکاب اعمال ناشایست بوده اند می پذیردمتگی شودو ۳ رف 
مدلول آیه ۵ ۲ سوره اسری وایه 4 ۱۰سوره‌تو به که‌به خحداوند آقب «(تواب»و یا (زبسیار 
توبه پذیرنده» داده ود اوند رادرهرحال بسیارتو به بذی روم رزنده میداند و یابه حدیث 
انس بن مالی ؟ 


۱- الاسام یی بن شرف المین التژوی, ال" ربعین | لنور به قی الا -حادیث | لصحیحه النبو ید (سور به, 
دمشق ۰ ۱۹۷۳): صنحات ۱۲۹ و۱۲۷ 


:۲ بازشناصی قرآن 


شاید پا سخ رابنوان درقسمت آخرایه ؛ ۱۰سوره‌تو به يافت که بعدازد کر «تر به 
پذیر بودن خدا »بلافاصله اضافه مي‌کند «وصدقه های آنپارائیزمی پذبرد . » ولی ایا 
این منطقی است که خداوند را ماذی پرست دانسته و بگونیم خداوندتنها در برابروصول 
صدفه وماذیات بندگانش رامی بخشد. وانگپی باتوحه به اینکه خداوند راهیچکس» 
حتي خود پیامبرنمبتواند ملاقات کندء بس حه کسی بحای خداوند صدقه فبول میکند . 
پاسخ این پرسش هنگامی حيرت شتونده را دراوج برمی انگیزد که آیه ۳. ۱سوره‌تو به که 
بلژفامله فبل ارایه 4 ۱۰فراردارد ارقول خداوند به مجمد بمب ر دستور مد هد 
امسذدفه ای مردم رالبول کند.متن آیه ۳ موه توبه و ترجمه فارسی آن در صفحه 
۹۹ مرح ذاذه سده اسیت: 
خداوند به دشمنان محمدنفر پن ولعن ودشنا م میفرستد. 

درآبات ز برخدای صحمد درنقش یک فخاش جلوه گروبه ابي لپب دشمن 
هحمد تفر ین وبه عیال|وناسزا میگوبد. 

آیات ۱ ۲؛ ؛ سورد لهب به شرح ز یراصت: 
تفت بان لب تب ۵ ب) اطنی عنه ماه وما کب ۵ وامراند" 
ال صلب ‏ 
(ببر پده‌باد دستأن‌ابی لپب وم رگ با دبراو, مال وثروتش بکا رش نياید واوراازمرگ 
نر اند وغیا لش حسمال جوب است . ») 

یک انسان عافل وحتی متبّد نمینواندباور کند, خداوندتبا رک وتعائی به بنده 
بیمقل ونافپسش الما ظ ودشنامسیای نا شایست ادا کندتااینکه آیات عذ کوررا درقرآن 
باچشم ببیند وا توقت ازعقل ودرایت محمد درتنظیم آبات مذ کورغرق درشفتی شود. 

بطور یکه در یکی ازمباحث قبلی گفتیم, دلیل اینکه محمد در وضع وتدو ین 
آیه های فرال مرتکب ایمیمه اشتباه شدی آنست که وی وانمود میکرده است که احکام 
قرآن بوسیله حبرئیل ازطرف خحدابه وی اثمام میشود ولذا برای اینکه الوهیت احکام فران 
راحضظ وآنها را بعشوان کلام نازل ازطرف خدابه پیروانش ابلاغ کند, تذاباهیچکس 
در باره اسکام قران مشورت نمیکوده ول زاین و ومرنکب آنجمه اشتبا هات فواوان ود 
ونقیص گونیمای آشکارشده است. بدیسبی است که ! گرمحمدد در بارةمتون واحکام 


تشباد ها فران ۲۳ 


فرآن‌با صاحبان رای و بصیرت مشورت بعمل م یآ ورد از بسیا ری ازاشتباهات 
بارزي که درقرآن مرتکب شده جلوگیری میشد ووی ابنیمه مطا لب ضد ونقیض 
درفرآن وا رد نمب‌کرد و بعلاوه مجبورنبودء دربسبا ری | زموارد احکام ایات قبلی راب 
احکام بعدی لغ وکند. سرانجام محمدبه این عیب خود واقف میشود وگناه کلیه 
اشتبا هانش رابه گردن خداي دانابه اسرارنپان وآشکارمی اندازد وآیه شماره ۱۰۹ 
سوره بقره وآبه شماره ۱۰۱ سوره نحل رابه شرح ز برنازل میکنده, ۱ 

ایه شماره ۰ ۱ سوره بقره : 
ما مین از نزب تا محر و مرها" رتم له 
نت 
ما امری یا آی‌ای رانسخ نميکنيم و یاحکم آثرا متر وک نمیساز یم مگراینکه بترازآن 
یامانتدأنراییاور یم. آیا مردم نمیدانند که خدابرهر چیزی قادراست ۰» 

آیه شماره ۱۰۱ سوره نحل : 
دم من بر وله اغکربتا تنل 
«وما هر گاه آیه ای راازراه مصلحت نسخ کنیم» بجای آن آیه دیگری می آور بم وخدابتر 
میداند جه حیزنازل کند ۰.۰ 

تنهانقدی که در بارهُ اشتباهات ومبتذلاتی که درقرآن ذ کرشده, میتوان کرد آنست 
که (الله) یستی خدایی که میحمد درا کسب قدرت در کا لبدش حلول کرده وخودرارسول 
اومعرفی مي‌کند, یگ دای سانعتگی است که‌تنمپا درذهن خود اووجوددارد. ز را عقل 
سلیم نمیتواند تصور کند, حداوند ملک القدوس که دانایی وئوانایی اش بر کلیه موجودات 
محاندارواشیاء بیجان عا لم اسحا طه داردء مرنکب جنین اشتبا هات ابتذال مایه ای که بروز 
آنمپا حتی ازذهنیت یک انسان عادی بعید است » بشود. 

آیا قابل تصوراست که خداوندثبا رک وتعا لی در یک ایه (ایه ۰ ۵ سوره احزاب) 
پیخمب ررامجاز کند که نسبت به کلیه زنان عالم آزادی مطلق داشته وهر کس رابخواهد 
بتواندیدون رعایت اصولی که‌برای سایرممنان مقر کردهء تصرف کند ولی دزایه دیگر 
(آیه ۵۲ همان سوره) حکم ود را لخووچنین امتیازی را ازمحمد بازستاند. | گرواقعاً 
تصداوندعالم «علی کل شینی قدیر» است» وحرف ونظروفرعان او یکی است. جرا 


۱۹4 بازشناسی فرآن 


ازابتدا امربپتررا صادرنمیکند تا بمدا مجیوریه اصلاح و یاتغییرونسخ ان بگردد. ۱ 

در برایر کلیه ابهامات مذ کون تنا یک راه حل و یک پاسخ وجوددارد وآن اینست 
که (الله) یعنی خدایی که محمد ازطرف‌او به بیامیری میعوت شده‌است با خداوتدی که 
ب رکللیه امورنان وآشکار این عالم دانا وتواناست تفاوت دارد. وگرنه هنگام صدور 
فرمان» پیوسته حرف آخحرشود رامیزد وم نندیک انسان متلون المزاج که ثبات اراده 
واحا طه‌لازم به اموررا ندارد, اینهمه ضد وتقیض گو بی نمیکرد. 


آبا شیطان ازنوع اجنه است و یا ازطبقه فرشتگان آسمانی ؟ 
تنعداد زر بادي ازآیه همای قرآن ازموجودات یال واشباح نامرنی بعنوان‌جن "و 
فرشته" سخن میگو یند وحتی سوره ۷۲ قرآننحت عنوان سورة جن تماعاًبه بحث در باره 
جمن اخحتصاصص داده شده است. گر چه وجود اشباح نامرئی وخیالی مذ کورراباهیچ علم 
وسنطقی نمیتوال توحیه کردوتا کنون نیزعقل سلیم انسان هیچ نشانه ای ازموجودات 
خیالی مد کور کشفی نکرده است, مصپذاقرآن در بارة کیفیت وحودشیطان به تنا ققضس 
گو یی های آشکارمبادرت کرده است. بدین شرح که یکی ازآیات قرآن (آیه ۰ ۵ سوره 
کیف) ازشی‌طان بعنوان یکی از اجته نام میبرد ویعضی آیات دیگر قرآن ( ازجمله آیه ۳۵ 
سور بقره وأیه ۱۱ سور اعراف)» شیطان رافرشته عاصی وفرمان نابرداری میداند که 
حد اونداورا ازامسمان طردو برای آراریند گانش به زمین فرستاده است . آبات مشر وه 
ز یرحا کی ازاین نضاد هستند. 
آیه ۰ ۵ سوره کپف: 
4( که تین وا رادم نوا زر زنییس؛ ان من نیشن عن از 
7 
«وای رسول بیاداور زمانی را که به فرشتگان فرمان دادیم پرادم سحده کنند وکلیه آنپا 


۳۳-۱ سا عصفسه ۵4 ۲ 
۳- به ما لب احصل د شم قفعین کتااب مر أحعه قرعائید. 
۳- به ه فستشاقي ۷ زا ۳ مین لتاني فر ات ار ال + 


تضاد هاي قرآن ۲۶۵ 


سسر له ستبد ۵ فرود آوردند بجزشیطان که از جنس جن بود و بدینجپت ازفرمان عدایش 
سس نس وله .ی ۷4 


آره ۳ سوره بفر و : 
میک انوا بر دم شرا اد ابلیی ان وشتله اشل وگن من الجفرینن 
(«وای رسول بیاد اورزمانی رکه فرشتگان فرمان داد رد سجدهکند ولآ 
سربه سجده فرود آوردتد بحزشیطان که حودداری ونکپرورز ید وازفرقه کاغران 
گردید «1 
آید ٩‏ ۱ سوره‌اعرافب: 
کر ویر نز یی 
تین رنه ۱ 
«وهماناشماآدمیان رابیافر یدیم آنگاه که بدینصورت کام لآراستيم فرشتگان رابه- 
سجده آدم مامور کردیم؛ همه سجده کردند بغیرا زشیطان که ازجمله سحده کنند گان 
نبود. ») 
بطور که ملا حفظه میشود آیه ۵۰ سورهٌ کمقبء شیطات را بطورصر یح ازنوع اجه 
برمیشمارد: ولی آیه ۳4 سور بقره وآیه ۱۱ سورهاعراف, شیطان رایکی ازفرشتگان 
آسمانی قلمداد کرده‌اند. 
درآیات هذ گوردر بالابغیرازتضادی که‌شرح داده‌شد دونکتهجا لب دیگرنیزوجود 
دارد: یکی اینگه ۱۱ کلمه ابتدای أبة 4 ۳ سوره بقره بدوك‌تغیر در ۱۱ کلمه انتدای آیه ۰ ۵ 
سوره کپف عیدآتکرارشده ولی بعداز۱۱ کلمه‌مز بور, آ ایه )۳ سوره بقره, شبطان را ازنوع 
بح واه ۰ سوره کمپف بعدازتگرار ۱ ۱ کلمه موردنظی شیطان را فرشته اسماتی دانسته 
است.ننکته دوم آنست که قرآن هپدی المی قمشه ای " که گر پابه اي تضادتوجه 
بداشته استء بعدازد کرترجمه فارسی آیه ۱۱ سوه اعراف» به آخرآن تفسیر«یعنی 
درحقیقت ازنوع فرشتگان نبود» را اضافه کرده و برتضاد مذ کور افزوده است. 


ها ی المپی قمشه ایب قرآن مجید باهنتخب التفسیرفارسی ‏ یعس ۱٩۷‏ 


۲1 بازشناسی فرآت 


آبا شیطان مجا زشده است کلیه بند گان خدارا گمراه سا زدو 
بابند گان ناصا لح اورا؟ 


مشال دیگر برای نشان دادن تضادهاي قرآن داستان گفتگوی خدا وشیطان است. 
شیطان درآبه ۱۹ سوره اعراف به حدا میگ بد: 
ی تین وی تم وراطت عون 
شیسطان گهست. جون‌نومرا گنمواه کردی. می نیزیند گائته رااز راه راست گمراه 
ميکنم. » 

واما آیات ۳۹ و۰ 4 سوره حجرمیگو یند: 
لب تفن ردنر لکرض رلخفرتکبل سینت 5 
ژد اد نموه 
«شیطان گفت. خدایا جنانکه مرا گمراه "کردی من نیز( اشتباه) رادرنظظرهمه پند گانت 
درزمین وب حلوه دهم وهمه آنما را گمراه میکنم. بغیراز بند گان صالح و پااک 
و 


گفتگوباخدا محازشده است» درروح کلیه بند گان خدا رنه وآنپا را از راه راست خار ج 
کند. بمبارت دبگ رخداوند در برای شیطان بعنی فرشته عااصی و بد کارنهود سکوت 
کرده. و کلیه بند گاش راقر بانی وسوسه های پلید شیطا نکرده واجازء‌داده است شیطان 
در ر لاح بند گانش حلول وآنبارابه پلیدی وید کاری وادار کند و بدینوسیله‌دردوزخ 
رایروی کلیه بند گانش مفتوح کرده است. ۱ 

امادرآبه ۰ 4 سوره حجر: قم بانیان شبطان حنبة عاض پدامیکنند وتدما انوس 
هسبید که از بند گان صالح وا لمی خدا بشما رنمیروند. 


که می بیشیسمء آیبه ۹ سوره اغرافب حنبه عام دارد وشیطاندرهنگام 


۱- درآبه ۱۲ سوره اسر نیز شیطان مبگو بد : «دابخدا! گرا جل مراتاقبامت‌بهتا خیرافکتی بحز عده قلیلی هب 
ولد آدم را هار کمرده و به وادی هلا کست مبکشانم, 6 درا آیه نی منظور از عده قلبلي همات هبندگان صالح » 
ناوید ات . 


تضاد های قرآن بو ۷ 


با قبول اسلام اختیاری و با اجباری است؟ 


د رسوزه بقره دوآبه کاملاً متضاد وجود دارد. درآبه ٩‏ ۲۵ »محمد میگو ید 
اسان به اسلام اجباری نیست وه رکس میل دارد میتواند اسلام را قبوك کند. ولی 
درآبه ۳ ٩‏ ۱ همان سوره‌برای آنبابی که حاضربه قبول اسلام نیستند دستور کشتار 
صادرمیکند. 

آبه 7 ۲ سوره قرو 

کار لین نیشن بسن ال من بر بالطاغویب وین بان مب 
سکلت ارو وی نصا تا رنه سره عیه 
«احباری دردین نیست» در واقم راه راست از گمراهی تشخیص داده‌شده. ه رکسی 
از راه فرب رگرددو به خحدا ر وی آورد به تکیه گاهی محکم واستوار رسیده است که ه رگز 
کسیخته نخواهد شد وخد اوند شنوا وداناست. » 
آبه ۱٩۳‏ سوره بقره درجپت تضا دآیه‌مذ کورمیگو ید: 
2 فیلرمرحی لا گزن نشکه زیون الینن بو دزي اشعْقوا تلا طذوان اک 
عَْ الضِیینٌه 
«واتپا راب‌ک‌شید تافننه وفساد از روی زمین برداشته شود وهمه به ین دار وی آورندو 
اگرازفتته وجنگ‌دست کشیدند کاری با آنپانداشته باشید . دشمتی و کشتارباید نسبت 
به ستمگ را باشد , 44 
وآیه ۸۵ سوره آل‌عمران بصراحت مي گو ید: 
و مقر سار دنا نن بفبلینه رفون لیر من الهیرین د 
رو هرکسی غیر از اسلام دینی قبول کند» از او پذیرفته نخواهد شد و او در آخرت از 
حمله زیانگاران خحواهد بود.» 
آیا بنی اسرائیل بپتر ین مردم روی زمین هستنا 
و بامسلمانان؟ 
درسوره آل عمرامتنی وجوددارد که بامتن آیه ۱٩‏ سورهجائیه مغایربوده وحا کی 
ازتضادمسلم د و آیهمیباشد. آیه ۱٩‏ سورهجائیه میگوید؛ 
رن بیع شرآوین نب رت ولبو) و هرقن لقلیني زتشلهم 


سر اد اد اد رظر 


۲۹4۸ بازشناسی قران 


((وهاببه پشی اسرائیل کتاب وحکومت ونبوت عطا کردیم وخورا کمهای لذید وحلا ل نصیب 
آنپا کردیم وآنان‌را برهمه اهل دنیا برتری دادیم ِ)# 
بطور یکه می بینیم عداوند درأیه هذ کورء بنی اسرائیل رابه بپتر ین وحه ممکن مورد 
حنایست وستایش فرارداده است» ولی عقیده‌خداد رآیات ۱۱۰ الی ۱۱۳ سورد ال عمران 
کاملا تخییر‌کند, مسلمانان رابمتر ین ملت روی زمین خوانده وبنی اسرائیل رامورد 
انتقاد وشمانت قرار دهد , آیات » ۰ ای ۱۳ ۱سورة آل عمران‌وترجمه قارسی انپابه- 
سرح ز بر است : 
کنر عبرم اخرجت للکاس سوه ن باستاون وتَیزن ع در نیون باه 
نو امن هل الجب نان خن لهم م للم الزماون 13۶ هررالهفزن ۵ 
زد ی وان لو که ! پولولی لَْبام تلد یرون ه 
یت لام ال ین ما تقو و مبلق انر ول من لاس وم فص 
با وضریت کته ذللک مر کنو شون بانب اش ون لیا 
برس ۱ وا وا یت ژنه 
(۱۱۰). «(شما (مسلمانان) بپتر ین مردم روی زمین هستید که برای بشر یت قیام 
کرده‌اید برای این‌که مردم رابه نک وکاری واداروازید کاری بازدار بد و به خد | ایماب 
بیاور ید. اگراهل کتاب همه ایمان‌می آوردند برآنان جیزی بمتر از آن نبود. بیس آنا 
مومنانی وجود دارند ولی بیشتر آنپا فاسق و بد کارند (۱۱۱). هرگز(یپودیان)به شما 
آسیب نخواهند رسانید . مگ رآنکه ازنکوهش و یاوه‌سرایی شمارا اند کی بیازارندوا گر به-- 
جنگ با شم بان از کازارخوهند گر یخت وازاین پس هیچوقت منصورنخوا هن برد 
(۱۱۲). آنهابه ه رک‌جامتوسل شوند. محکوم به ذلت وخواری هستند مگربه دین خد او 
عبد مسللمانان درایند و آنان پیوسته اسیرید بختی ودلت هستند بز برایه آیات نعدا کافر 
شده و پیامیران حق رابه ناح ی کشتن دکه این نافرمانی وستمگر یکارهمیشگ ی آنها میباشد . ۷ 
باتوجه به اینکه سوره جائیه در مکه و سورة ال عمران در مدینه تپیه شده, بدیپی 
است که محمد در که با مسالمت قصد حلب پپودیان را به این نونیادش داشته 
و لذا به‌شرح مذ کور از آنپا بخوبی یاد میکند. ولی بس از اینکه در مدیته به‌قدرت 
میرسد ومتوحه میشود که یپودیات بپیچوجه فصد پیروی از دین او را ندارند به شرح 


آیات مذ کور تصمیم میگیرد بپر وسیله ای که شده است کار انپا را بکسره کند. 


تضاد های قرآن ۲۹۹ 


آیا خداوند دروحی مطالب آسمانی به پیامبرانش مرنکب تبعیض 
میشود یا دچاراشتباه؟ 
بنیادمذهبی احکام ومتون قرآن‌بر پایه تورات قا لب ر یزی شده و بنظرمیرسد که محمد 
بامتون ونوشتحات عذهیی مسیحیت به اند ازه‌متون تورات آشتامی نداشته است. آشنایی 
محمد با متون نوشتحات مذهبی مسیحیت از جند ر وایت وافسانه که ازراه گوش آنپارا 
ده ۵ آنسشه است : تحاوزنمیکند. برحلاف احکام ومتول تور ات وعبارت («بنی 
اسرائیل» که بکرات درقسمت‌پای مختلفی قرانذ کرشده است؛ درقر ان تنپاسه‌مورد 
وجود دارد که بوضوح نشان میدهد که ازانجیل اقتباس شده است. مورد اول آبه ۰ سورة 
اعراف است که‌مي‌گو ید ؛ 
رازن کل یتنا راردا عم له تشک هم بواب لام ولا یحاون که 
یز من زن ری - 
(رهمانا آنانکه آبات خودرا تگذیب کنند وا زکبرونخوت‌سر برآن فرود نیاورند درهای 
آسمان بروی آنپا بازنشود وبه بپشت نروندمگراینکه شتر از چشمه سوزنْ عبور کند ۰۰۰» 
مدلول آبه مذ کورعیناً شا رح مطلبی است که در یه ) ۲فصل ۱٩‏ «انعحیل متی » آمیده 
سیب , بسرح و بر . 
«روم‌جدداً من برایتان میگو یم که عبوره یک شتر از حشمه‌سوزن آسان تر ازور ود یک مرد 


ثر وتمند به بهشت خد است , » 


سوضوع دوم آیات شماره ۱۱و ۱۲ سوره حدید است که هرکسی را که جز بی آشنایی 
بامتن انحیل داشته باشد بلا فاصله بیاد مطلب ده با گر ء که درفصل ۵ ۲ ایات شماره ۱ تا 
۳ «اتحیل متی » ذ کرشده می آندارد. 

آیات شماره ۱۳۱۱ «انحیل متی » دستگا » آسمان راتشبیه به ده دختر یا کره مي‌کند 


امین ] ۱ ای خود را برذاشته یه استفا ل داماد خار ج شد‌ند . پنج نفررازا نها داناو پم 
نقرشان نادالب بودند, دعترال دانا درمشلم‌ای خحود ر وغن ‏ دبخته و دشعت ان نا داد آراین 


کار عحفات وبامشعل‌ای بدوت روغن به استقبال داماد رفته بودند. حون داماد درآمدن تأخیر 
کردء دختران راخواب در ر بود. درنیمه های شب نا گپان ندابلند شد که داماد در راه 
است وفر با واردمیشود . که دخترانبرای استقیال داماد ازرعواب بیدارشدند وبه ر وشن 
کردن مشملپایشان پرداخشند. جون‌دخعنوان تا دان‌متوحه شدند که‌ر وغن مشعلایشان 
تسمام شده است : ازدختران دانا تقاضای روعن کردند. دختران‌دانا بیش ازمصرف خود 
روغن نداشتتد وازاپتروتقاضای دختران نادان زارد کردند. دختران‌نادان‌برای خر ید 
روغن محل رات رک کردند. دراینموقم دامادسررسيه ودرها بسته‌شد. هنگامی که 
دخعت رن ناداد پس ارعسر بدروشن مراحعت کردنده درها رانسته دیدند. لذ! ازنمدا 
خواستند که درهاراباز کند, آما خعداوند پاسخ داد آنما رانمی شناصد وآنپا باید بیدارو 
مراقب باشند تا درفرصت دیگری پسر مردی بسوی آنا آید . 

آبات ۳ ۳۹ سوره حدید مقپوم آیابت ۱ «اتحیل متی »را اقتباس ومیگو بد 
روزی خراهی دید که مردات وزنان مومن مشملم‌ایی بادستهای راستشان حمل میکنند که 
جلوی آنپا رانورانی وآناترابه راه‌رستگاری (بپشتی که درز پرآن‌نپرها حاری است) 
راهن‌سایبی ميبکند. کافرانازن ومردبه ممنان میگو یند, کمی صبرکنیدتاما هم بشما 
برسیم وارنورمشعلم‌ای شمااستفاده کنیم. بومنان‌به آنیا پاسخ میدهند به دنیاباز گودید 
وماننه سابرای خودتاد مشعل تپیه کنید. دراین حیص و بیص, حصاری بین مومتان 
و کافرانبوجود خواهد امد که‌دارای دروازه ای خحواهدبود . داخل آن در وازه مومنان 
قرارواهند گرفت ورحمت البی شامل حالشان خواهد شد. خعار ج ازآن در وازه کافران 
فرارعواهند داشت که محکوم به مجازات وعذاب المی وا نف بود . 

موضوع داستان ده‌با کره در زمان محمد درعر بستان شمهرت بسیا رداشت وحتی افراد 
غبسرم‌سحی نیزازانآ گاهی داشتند, مطلب سوم‌متون آیات ۱ نان سوره مر پم در باره 
تولد بحیی ( ۸ ۶[ وبزمز )میباشد که درایه های ۵ تا ۲۷ وان تا ٩‏ فصل 
اول «انحیل لوفا»درعپد عتیق شرح داد وشده است . خلا صه موضوع داستاد ند تفر ار 
است که ز کر پاء عابدسا لخورده ای که نزدیک به یکصد سال عمرداشته ‏ دارای همسر 


8 .2 ,ماو رن ومااد دنو یرل 7 ,۱-۲۲ 


تضباد های فرآن ۲۵۱ 


نازایسی بوده ودرمعبد اورشْلیم به حدمت مشغول بوده» ازخدااستفانه مکندی فرزندی به- 
اوعطا کنند که جانشین وی باشد. دعای زک ی مستجاب مشود وشدابه اوقول میدهدء 
فرزندی به وی عطا کند که باید ««سحان»و بابقول محمد «یحیی »نامگزاری شود . کر با 
تقاضامي‌کند» خدانشانه ای برای استحابت دعایش مقرردارد. حدامقر رمیدارد که 
ز کرّیا مدت سه روز وسه شب با کسی تکلم نکند. زکریا از معبد تعارج می شود 
و دستور خدا را اجرامی کند ومدت سه روز با کسی حرف نمی زند و سرانجام 
بدا به وعده خود ایفاء میکند و همسرش ابستن می شود. 

بررسی داستان کر با مطایق انحه که درقران آمده‌است» تشان‌یدهد که محمد 
نعودش متن این واقعه رامطا لعه نکرده است , ز بر درا لیکه درائحیل فرزند کر پاء 
«جان » نامیده‌شده است, محمد درقرآت درآیات مر بوط درسوره‌های آل عمران مر پم 
انبیاء وتحر یم اورا (بحیی » نامیده است. علت اشتیاه محمد دراین باره انست که وی 
نام فرزندز کر یا را ازتاقل وافعه اشتبا هی شنیده است , 


بائوجه به اینکه محمد داستان مر یم وعیسی رادرایات ۱٩‏ الی )۳ سوره‌مر یم بکلی 
حلاقی آنجه که درفصل های اول ودوم «انحیل لوقا » امده است, ذ کر می‌کند معلوم میشود 
که ناقل داستاب ز گر با و بحیی » هدفش تنپا شرع مطالب فصل اول «انجیل لوقا ۷ 
در بارة داستان زکر یا و یحسی بوده و کیفیت تولدعیسی رابرطبق آنسه که درانجیل آمده 
است برای محمد شرح نداده وا زاین رومحمدآنچه‌را که در باره جکُونگی تولد عیسی شرح 
داده, کاملاتخیلی ومصنوع تصورات شخصی اش بوده است. بزر گنر ین اشتباهی که 
محمد درآیه ۲۸ سوره مر یم در بارهد استان تولد عیسی مرتکب شده آنست که مر بم 
راخواهرهار ول دانسته است؛ درصورتیکه انجیل مطلقاً ذ کری دراین باره نکرده ومر یم و 
هار ون بایکدیگرنسبت خواهرو برادری نداشته اند . آیه ۲۸ سوره مر یم بدینقرار است : 
لت هدن ماک ال اض] سزرژ ی ات اماب با 
رای خوا هرهارون‌ترا نه پدری ناصالح بود ونه مادری بد کار (پس جگونه تودختر یکربحه 
دار شدی . ) ») ۱ 

بدیپی است که محمدبرای آموختن متون ومطالب کتب مقدس دیتی عطشی فراوان 


6 بازشناسی فرآن 


داشته است ولی فرصت فرا گیری کامل‌متون انحیل را کسب نکرده ولد بطور یکه 
یدیم : ننپادرسه مورد بالا به نقل مطا لب انجیل پرداخته ودرمورد سوم نیزا نقدر نسیت به- 
داستات‌نولد عبسی حپپل داشته که حزئیات آنرا باتخیّل شخصی بیان کرده که کاملا 
بامتوت انحیل تفاوت دارد. ۱ 

یکی دیگراز اشتباهاث محمد د رنقل داستانهای‌تورات, موضوع نوح و کشتی نجات 
اومیباشد. موضوع کشتی نحات نوح د رقصول ششم تادهم سفرتکو ین تشر یح ودرایات 
۳ ۳و 4 فصل هفتم بوضوح د کرشده است : «خداوند به توح د ستورداد ازهمه بپائم با ک 
هفت نروماده وازبم‌انم نا پا ک دوتروماده وا پرند گان آسمان‌نيزهفت نروماده با حود 
بردارد وبه کشتی ببردتا تسلي درر وی رمین بافی بماند. ) 

ولی درآیه ۰ ) سوره هود و آیه ۲۷ سوره مومنون اولا تعداد موحوداتی را که نوح باید با خعود 
به کشتی ببرد.بطور کلی ۲حفت نرومادهد کر کرده وثا نا اشمارداشته است که نجدابه- 
نوح دستور داده است حون حکم هلا ک‌یگی از بسرانش مسخل شده تذاباید ازبردن 
اوبه کختی خودداري کند؛ء در حالیکه درتورات مطلقابه این موضوع اشاره ای نشده 
است . ایه ۰ 4 سوره هرد : 
مب تلا ام نها من کل زوجَمب تن مس و افلات رل من من سح سب علیه مرن 
(لبیربه توح خطاب کردیم کهتو با و ادرف دوفرد (نروماده)باجمع زن وفرزندانت 
زاو که هللا کش مسحل شده است ؛ همه را در کشتی بسر...)) 
آیه ۲۷ سوره مومنول : 

.. ال من کل زجب لقن رامالت من سین عابه الفول .. 

«...باخجود ارهرروحی دوفرد (نرومادهابه کشتی ببرغیر زا وک وعد: هلا کش مسجز 
سلج است. ‏ , .. 4 

هگامی که در بارفتضادهای احکام قرآن بافقضپا وعلمای مسلمانان بحث میشوده 


۰ص( ترصن وج مایا وخ ص تال رت تاج مر اج من ۴ 
(۶6 ۱9 


تضاد های فرآن ۷۳ 


یگانه پاسخی که آنما ممکن است در بار؛تضادهای مذ کورارائه دهند آنست که خداوند 
عالم برحسب مقتضیات زمان ومصلحت بند گانش درادوارمختلف زمان حکم صادر 
می‌کند. بدین شرح که شاید در زمانی اراد خداوند ایحاب کرده است که برطبق متن ایه 
٩‏ سورب قره و یاایه 1۸ سور احزاب به یخمبرحکم کند که «با کافران‌مدارا وآنما 
راعق وکند. » ولی در زمانپای دیگرمطابق آبات ٩۸و۱٩‏ سورة‌نساء واه ۱٩سورة‏ احزاب 
دا مصاحت دانسته است به پغمپرواتباعش حکم کند : «هر کحا افراد کافررایا فد 
انپا رابابی رحمی به فتل برسانید, ») 
آیه ٩‏ ۰ سوربقره میگو ید 
من | هل الکثب ررض بعرایسایگر لام حسداقشن لب 
عم من یه ینکن لشمراعن وَاعفوا و اضترا .. 
«بسیاری از اهل کتاب پس ازاینکه حق برایشان آشکا رشده است » پسبب حسدی که 
نسبت به شمادارند میخواهند شما را ازایمان‌به کفربر گردانند, پس | گرازآنپا به شما 
مسلمانال‌ستمی رسید, آنپا راعف وکنید. » 
آیه ۸ » سورة احزاب حا کی امست : 
وت نی او تزع ره کوکل مل ار کی تیاه 
(«(ای رسول ) از کافر ین ومنافقین اطاعت مکن وازجوروازارشا ن‌در گذرو کارخودبه خحدا 
وا گذار که او و کیل و کارسازامو رخواهد بود. » 
واما درایات ٩۱۸۹‏ سورهنساء وایه ٩۱‏ سورةا حزاب حکم خدا در بارةٌ کافران 
ومتافقین بکلی تغییرو به شرح ز پرصادرمينود . 
متن آیه ۸٩‏ سورهٌنساء حنین است : 
در لزککشرون کم تفرزا نتوین مواو ول ی وی عفی بهای 
سل لو زان وان رهم شوم حبث رجَدعومُم وی تینوامللر 
ولا لا باه 
«متافقان وکافران آرز و کنند که شما مسلمانان هم بمانندآنها کافرشو بد تاهمه در کفر 
مساوی باشید. پس تاآنپا درراه خدا هحرت نکنند» آنان رابدوستی انتخاب نکنید 
وا گر‌خالفت کردند» ه رکجا آنما رابافتید گرفته وبه قتل برسانید وازآنما یارودوستی 
انتخاب نکنید . 44 


۲۵1 بازشداسی فرآن 


آبه ٩۱‏ ستولر4 سب ۶ 


.0 ار :رم قرف ولوطر عزی کش رک 
...وا گر( کافر ین ومدافقین) ازمخالفت بشما دست نکشيدند وتسلیم شما نشدند, آنپا 
راهرکجا بافتبد, به فعل برسانید ماشما را برحات ومال این گروه تسلطی کامل 
بخشیديم . » 

ایه ٩۱‏ سور احزاپ : 
لین درا تذفر اهنا رز قبلرا تیه 
«( کافران وم نافقین ) بلبد و بد کارهستندوه رکجایافت شوند, آنپا رابا بیرسمی به قتل 
برساید. ») 

بطور بکه گفته شد. فقپا وعلمای مسلمانان آبات فرآن را کلام مطلق 
خداهیدانند وهرنوع تعقل و با اندبشه گری را درباره لمات قرآن ومخصوصاً 
نضاذهایآنبا کفروگناه میشمارند» ولی همین افرادیاعمق تعبدی که نسبت 
به منون وا حکام فرآن ذارنده در باسخ یک پرسش سا کت و بد ون جواب میمانند. 
آن پرسش اینست که | گرخدای‌بار یتعالی به فرض محال درادوارمختلف زمانی 
مصلحت دیبده است. اسگام متفا وت وفتضاد برحسب صلا حدید خود برای 
بند گانش مقرردارده چگونه است که خداوند در بارةبیان رو بدادهای گذشته نیز 
مانند داستان زکر با و بحبی بطور بکه فبلاً گفته شد و یانوح وغیره برای دو پیاهبر 
دوشرم مختلف ومتضاذ ذ کر کرده است! آبا این منطفی است فکر کنیم که‌ذهن 
خدا درموقع‌بیان یک حادثه بکسان برای یک بیا مبرقوی ترا ززمان شرح همان حادثه 
برای پیاعبردبگربوده است. و چون برای‌با سخ این نکته؛ بطور بفین ومنطفی باسخ 
هشبت وجود نخواهد داشت» به این نتیجه میرسیم که محمد بطورلا زم و کافی هتون 
واحکام کتب مقس رامع لعه نکرده‌بوده است تابتواندآ نا را بطوراصیل درقرآن 
نقل کند. 


تضاد های فرآن ۲۵۵ 


آبا درقرآن محمد خدا با خدا محمد است؟ 


بدون اینکه قصد ورود در یک بح تحلیلی وفلسفی در باره وحود خدا داشته 
باضیمء بظرمیرسدخدایی که هگل از بکطرف وفوثر باخ واسپینوزاازطرف دیگر 
درنوشتحات فلسفی خحود ازاوسخن گفته اند» شباهت تامی با (اثله ) محمد داشته باشد , 
هکل معتقد است وحود خدالازمه وجود انسان است» ! گرانسات‌نباشد خدایی هم وحود 
نخوا هد داشت. شداوند دراتسان اشراق مي‌کند وباوحود اوعحین ميشود. انسان‌با اعتقا د 
به دا ذات اورا در وجودخود ادغام می کنه وسپس از یگانگی ذات خود با 
حدا حویشتن را توانا می یابد. فر باخ و اسپینوزا عفیده هگل را 
در باره خدا وارونه کرده و اعتقاد دارند» خداوند مخلوق تصور انسان 
است. انسان در فالب شدای فرضصی شود فرومی رود ویس بدیتوسله 
خودرا کامل وقوی احساس ميکند. برای اینکه عداتوانا حلوه کند انسات‌باید در ژرفای 
ذلت و بدبختی سقوط کندتاخدارانوانا ببیند. ا گر حه عقاید هگ ازیک طرف 
و فوتر باخ وأسی‌نوزا ازطرف دیگر درفلسفه حگونگی ایجاد دا دردهن تفا وت دارد ولی 
هرسه آنپا دراین عقیده اتفاق رای دارند که جه پرطبق عقیده هگل انسان خدا را درخود 
وارد کند و جه برطبق عقیده فوثرباخ واسپینوزا انسان‌در کالبد دا فرور ود. هدف این 
کانا لیسم یکی است وآن‌اینست که انسان خود رائوانا ومقتدر ند 
نگامی که ذهنیّت محمد رادرخلق ایات واحکام قرآن بازشکافی میکنم به این 
نتیحه میرسیم که محمد برای تشقی احساسات خود بز رگ‌نمایی وقدرت طلبی اش 
خدای فرضی هرسه فیلسوف شپیر قرن نوزدهم یعنی هگل» فویرباخ واسپینوزا را ۱۲ فرن 
پیش ازظمو رآنبا برای ایجاد قرآن بکار گرفته است. ز برا از یک طرف محمدبعضی 
اوقات د رکالبدالله فرضی اش فرومیرود واز ز بان عدای مخصوصاً صدها باردرق رآ 
به بسد گان خداتوصیه میکندازخدا و پیفمبرش اطاعت کنند.بدین ترتیب باتصور به- 
اینکه بغیراز اوانسان دیگری فادرنیست از ز بان خدا دستورزند گی مقر ر کند, ازایترو 
حوذرا توانای مطلق می بیتد, دلیل اینکه محمد درقران آنقدرمردم را نه ترس و وحسصت 
ازحدایرمی انگیزد انست که وحود خود راباخدا عحین کرده واحساس می‌کند که نتیحه 
رعب و وحشت مردم ازابپت خدا, در واقم تسلیم آنا به قدرت سالطه خود اوست . 


۱۵٩‏ بازشناسی فرآن 


در برتصي مواقم نی زمحمد خدارا در کا لبد ود مستحیل مي‌کند و بنام خدا وازطرف 
او برای پیروانش حکم صادرمي‌کند. اما حاصل غایی هردور وش یکی است. محمد 
انسانی قدرت طلب و برنوی جوست ومیداند باتوسل به وسایل عادی امکال کسب قدرت 
ور باست وسلطنت برایش وحود ندارد, بنابراین با ذرائله فرصی اش فروعیرود و با الله 
فرضی رادرخود مستحیل میسازد ود رنتیجه این کائا لسم خودرا دراوج توانایی احساس: 
برای افراد همنوعش کم صا درميکند و برائپا حکومت ور بامت فینمایذ. 

درموافعی که محمد در کالید خدا فرومیرود» ز باك محمد دردهان خدایه حر کت در 
می آید, حدابابند گانش صرف میزند ومستقیما به آنپا توصیه میکند ازشدا و رسول 
اوفرهانبرداری کنند. درموارد دیگری که محمد خدا را درخود مستحیل میسازد, ازز بان 
عود ولی به نمابندگی ازطرف خدابرای پروانش موعظه مبکند . بهمین علت است که 
مي بینیم اغلب اوقات درف رآن وحود دا ومحمد بایکدیگر مخلوط شده‌اند. درقرآن یات 
واکاهی وحود دارد که شداوند مستقیماً بابند گانش حرف میزند و برای آنپا دستور 
زنه گی صادرمیکند وخصوصیات اخلاقی وروانی انسان ضعیف ومتلون المزاج 
درسختان تیدا جلوه گراست. بعبارت دیگرشدا وند درهنگام وضم(حکام‌مر بوط ء ابراز 
رضایت میکند, شم میگیرد, آرام میشود, نفرت. کینه وحتی مکر وحیله ازنخود نشان 
میدهد. تفر ین میگند دشنام ميدهد نهدید, تحبیب ونطمیم میکندی عتاثرهیشود 
و بازتاب تأثرات روحی و اخلاقی اش رابطورصر یح دراحگام‌وایات قرآن متحلی 
میسمازد. درحالیکه در واف مکلیه بازتاس‌های م ذکوررامیتوان فمل وانفعللات اعلافی 
وروانی خود محمد بشمار آورد. همچنین درفران آیانی وحود دارد که محمد خدارا درخود 
مستحیل وعودشخصاً برای بند گان خدا وعظ میکند. مانند آبات سوره حمد که میگو ید : 
من نع رب العلمین ۵ اخمن اجک مب وه لین ۵ زا نمی روالد 
تنتوفن فده اضراط لیر 
«ستایش خدای‌را که پرورد گارحهانیان‌است . بخشنده ومپر بان‌است , مالک‌روز 
فیامت است. حداونداترامی پرستیم وازتوباري ميجویيم. مارابراه راست هدایت 
نما .. 4) 


تضاد های قرآن ۲۵۷ 


درقران موارد فراوانی وحوددارد که بضی اوقات فاعل حمله اول شخصص عفرد 
ودرسایر موارد سوم شخص مفرد است. برای مثال, درسوره تجم ازآیه ۱ تا ۱٩‏ دا 
به بتد گانش پند میدهد وسپس رشته سخن را به محمد داده واوبه اپراد موعظه می بردازد. 
همحنین درایه ۰ سور اسری محمد مي‌گو ید : 
رب پاجیژن دامن اکن .. 
«آپا عداوندبرتری دادهاست که‌شما فرزندان بسم داشته باشید و برای خود زفرشتگان 
حنس اناث اتیار کرده است...» 

بدیپی است که | گ رآیه مذ کورازطرف خدا صادرمی‌شد, باید خداوند یگو ید آیا مس 
امتیاز داشتن اولاد ذ کور رابه شما دادم وشود اناث رابر گز یدم ؟ بطور یفین درنظر خداوند 
پسرودخعترتفاوتی نباید داشته باشتد واین طرزفکرسخیف, مخصوص اعراب بوده که 
فرزنداد اناث خودرامی کشتند و بوحود فرزندان ذ کورفخر میور ز بدند. 

تضادهای قرآن جه ازنظ رکیفی و حه ازلحاظ کمی وتطبیقی با متون‌سایر کب 
مفدس و حه از ظرتتر یل شأن‌خدایی که محمدبراي خود درذهن ساخته است؛ آنقدر 
ز یاداست که حودهیتواندموضوع کتاب جامم و جدا گانه ای بشود وما دراین فصل به-- 
اخحتصاربه شرح بعضی ازا نها پرداختیم . دراین بارءبازهم درسایرفصول این کتاب سخن 
خواهیم گفت. ‏ بو 


فصل هشتم 
ترجمه ها وتفسیرهای قرآن 


بک صرد عادي پیوسته ازمذ هب سخن هیراند : ولی در عمل اوذره ای مذ هب دیده 
نمیشود : درا لیکه یک انسان عاقل کمترازذ هب حرف میزند. اما تما معمال 
ورفتا رش مد هبی است . 

راما کربشتا 


تسرجمه‌ها وتفسیرهایی را که‌تا کلون در باره‌قرآن‌به‌ز بان‌فارسی بعمل آمده میتوان 
دلیل بارزی برتضادها و گفتارهای غیرمعقولانه وغیر منطقی قرآن‌دانست. دلیل این امر 
آنست که مترجمان ومفسران‌قرآن‌هنگامی که‌به بعضی ازمتون واحکام قرآن برخورد 
کرده‌اند که فاقد فلسفه منطقی و معقولاه بوده: با ترجمه واقعی آنپا را تحر یف کرده 
و با در تعاسيري که در حاشیه قر آن آورده‌اند. کلمات و متون اصبل عربی را در 
ترجه و تفسیر نادیده گرفنه و برای آئپا ترجمه‌ها و تفاسیر ذهن‌پذیر و 
ظاهرالصلاحی خلق کرده‌اند که با مفاهیم اصبل غربی متون قر آن ‏ بییجویحه 
انطاقی ندارد. موارد مذ کور» موضوع بحث این فصل را تشکیل دهد , ۱ 

اما قبل ازایتکه به شرح نکات مذ کورپرداز یم, ذ کراین نکته لازم است که 
مسلمانان متعبد ومخصوصا اخوندهای ایرانی معتقدند که ز بان‌قرآن‌ودین اسلام ز بان 


۲۹ 


۲۰ بازشناسی قرآن 


عر بسی است و بهمین مبب مسلمانان محاززنیستند, قرآن و یادعاهای مذهبی را به‌ز بان 
دیگری بخوانند, ز پراقرآن کلام خدابرده وترجمه وتفیرآن‌بسایرز بانماازتظرمذهبی 
یکت پیسست, 

در راب رمطلب مذ کورباید ازاین افرادپرسش کرد آیا قرائت قران و یاب رگزاری‌نماز 
ودعاهای مذهبی بجه منظوری انجام میگیرد ؟ 

اگرهدف خداوند ازانجام فرایض مذهبی آنست که‌پیروان‌دین هنگام عبادت معنی 
ومفپوم کلامی را که برز بان میرانند در ک نکنند و یا فلسفه عملی را که بدنشات انجحام 
مد هد تشخیص ندهند؛ وننمآبایدما تندیک ماشین بیروح به ذ کرپاره ای اوراد تاعفپوم 
بعنوان دعا ونمازیپردازند. دراینصورت باید منعطق آخوندهای ایرانی را قبول کرد. ولی اگر 
هدف خداوند تبار ک وتمالی ازالزام مسلمانان به قرائت قرآن وانجام فرایض عذهبی» 
سرغیب آنها به درستکاری واجتناب از بد کرداری, تنز یه اعلاقی وتقو یت ارزشهای 
ممنویآنهاباشد» درایتصورت بایدقپول کشیمم که اقراد مردم برای در ک فلسفه ها 
وسفاهیم فرایض مدهبی خود بایدبه ز بانی که برایشان قابل در ک وفیم باشد» فرایضص 
مذهبی خود را انجام دهند. از طرف دیگرميدانيم انسان موقعی که به قراثت اندیشه هاء 
بدبده فا وفلسفه سای مختلیف می بردازد» هدفش تنو پرذهنی وتعقل و گاهی از 
آنمباست؛ ولی | گرقرارباشد که انسان‌مدتی ازاوفات شبانه رو زخودرا بعنوان نما زودعا 
صرف خواندن اورادی کند که مغپوم آنپا رانمی فهمد بدیچی است که این عمل در 
آ گاهی های ذهنی وتقویت ار زشهای معنوی اومطلقا بدون اثربوده و بغیرازاتلاف 
وقست؛ برایش متضمن هیچ اثری تخواهد بود. 


آبا محمد برای همه ملل به نیا هبری میعوت شده و با فقط بر اي ملت 
عرب * 
گذشته ازمطالب مذ کون درقرآن آباتی وجود دارد که با استناد به آنپا اصولا 


میتوان گفت که اسلام فقط برای‌علت عرب نازل شده وعلل غیر عرب برطبق 
بعضی ازمتون خود قران» اجباری به پبروی ازآن‌ندارند. آیات مذ کورعبارتندا زآیه 


ترجمه ها و تفسیرهای فرآن ۷٩‏ 


۷ سوره پونس وابه 4 سوه ابراهيم ایات ۰۲ ۱ا ۱۰٩‏ سوره شعرا وآیه ۷ سوره‌شوری . 
یه 6۷ سوه نس درای بر میگ ید 
۳ جر مي بت 
و کل مه زمولی ادا ارو تجی پیز بالفنط رهم لا یطلمزن ن 
((و برای هراعتی رسولی است» پس هر گاه رسول آنما آمدیین آنبا یه عدالت حکم خواهد 
کردوبه کسی ستمی نمیشود. » 
آیه 4 سوره ابراهیم به شرح ز برحا کی است که خداوند پیامبرهرقومی را ازمیان همان 
قفوم انتخاپ ميکند: 
من زنل لا بیان یه ین هزم 
«وماهیچ رسولی میان قومی نفرستادیم مگراحکام البی را بز بان همان‌قوم 
برابثان‌بان کند...» 
و ایات ۱۹۲ تا ۱٩۱‏ سوره شعرا اشعار میدارند: 


ره رین وب الملمزین ۳*.ر ولو ری »*-عل تین 
رین ه+بلعان عر لین 
«واین قرآن در واقعازجانب خد!بوسیله جبرئیل روح الامن‌نازل شده وآ ثرا برقلب 
نوفرودآورده تابحکمت واندر زهای آن‌مردم را گاه ساخته وآنب رابه بان غر بی 
فصیح هدایت گنی.» 
درآیه ۷ سوره شوری خدآوند به صراحت به محمد میگو بد ما جنین قرآن فصیح عر بی 
را بتووحی کردیم تامردم‌مادرشپرها (مکه) واطراف آنرا ازر و زقيامت بترسانی . متن آیه 
مذ کوربه شرح ز براست: ۱ 
رای عبت یات فان رب شیر ری دمن لها وئزم یوم انم 
(«وما جنین قرآن فصیح عر بی رابتووحی کردیم تامردم «مادرشپرها»(مکه) و کسانی را 
که دراطر اف آن بسر هیبرند ازر وزقيامت که درآن‌تردیدی وحود ندارد بترسانی...» 
باتوجه بای که عموم‌قرآنبای مخت لف «مادرشپرها» را «(شپرمکه» تفسپر 
کرده انده از آیه مذ کور جنین مستفاد می شود که ولو اينکه محمد واقعاً از طرف 


۱- قرآن مجید با متتخضب | انقسیر 9 زسی: سید ی المی قمشه‌ای ؛ صفحه ۱ ٩۷‏ ؛ 
منصفاجا ۲۳۶ ۰ موادت ۱۳۷) منبت اور مر ناه یاج ۷ حاهاان 0اه 
,4 ۱ ۲306 .0 ۱9۵34 ۵۱۶۲ 


۳۹۲ بازشناسی فرآن 


خداوند به پیامبری مبعوث شده باشد, خداوند اورا برای هدایت مردم مکه 
وشپر‌های اطرا ف لب رسا لت میعوث کرده است تا وی به‌ز بان‌عر بی آ نپا راهدایت 
وارشاد کند. دراینصورت مینوان گفت که برطبق مد لول آیه مذ کوره زوم دین اسلام 
برای ابرانیان فارسی ز بان فاقد صیغه شرعی وبا قلسفه منطقی است. 
هر یک ازایات مذ کوربه تنهایی میتواند دال براین واقعیت‌باشد که برطبق صراحت 
کلام خدادرایات مد کورخداوند پیامپرهرقومی را ازبین اتباع همان قوم برمی انگیزد و 
احکام وفرامین الببی باید به ز بان‌همان قوم به اثباعش ابلاغ شود و باتوجه به اینکه 
خداوند بصراحت برطبق یه ۱۹۵ سوره‌شعرا به پیغسیرحکم کرده که مردم ا 
باید به زبان عربی هدایت کند ۰ بنابراین رسا لت آونیزباید محد ود به قوم عرب بوده 
و پیامب رخدابرای قوم ایرانی باید از ببن خودایرانیان مبعوث وظپور کند وبه بان 
فارسی که ز بان ایرانیان است. مردم این سرزمین را به معنو بات ارشاد کند و چون 
محمد آزمیان فوم عرب ظپور کرده وبه فرمان خدا باید مردم را به ز بان عربی 
هدایت کند» لُذا نمیتوا ند برای ایرانیان نیز ییا هب بشمارر ود . 
اما صرف نظراز واقعیت مذ کور: حداقل مفپومی که ا زآیات مذ کورمیتوان گرفت 
انست که حتي خداو رسول هم برطبق آبات مذ کورتصد یق کرده‌اند که‌دعاونمازبایدبه- 
زبانی که انسان قادربه فهم ود رک آن‌باشد انجام‌بگیرد و برگزاری فرایض مذهبی 
پز بان خارجی ونامفپوم عملی عبث وغیرمنطقی میباشد, در رهگذرتوضیحات و 
استادلالابت مد کور, یک محشقق بیطرف ممکن است اظپارعقیده کند که دلیل اصرار 
آعوندهای ایرانی درقراشت قران وانجام فمرایض عذهبی ایرانیان به ز بان‌عر بی آنست که 
نامبرد گان خود به تقاط ضعفی قلسفی قرآن وتعارضات وتضادهای بیشما رآ نآ که بوده 
و بمنظور اینکه دستگاه‌سودا گری دینی خودرا در ر ونق نگپدارند, نذا قرائت قران وانعحام 
فرایض دینی ایرانیان را به ز بان‌غیرعر بی برای آ نها ممنوع میشمارند. 
بپسرحال , ترجمه‌ها وتفاسیربعضی از گفتارها ومتون واحکام قرآن را که‌تا کنون به‌س 
ر بان فارسی بعمل آمده ودر واقع مترجمان ویفسران مر بوط کوشش کرده‌اند, باترجمه ها 
ونغاسیرغیر مرتبط , نارسایی ها تعارضات وفلسفه های غیر منطقی ونامعقولانه مطالب 


نرجمه ها و تفسبرهای قرآن ۷۹۳ 


قر ان را یوشیده نگپدارند وبا اننپارا ۰ جنس سازند, به شرح ز یرمیتوان نقد کرد" : 


آبا خداوند آدم راب یکدست خلق کرده وبا با دودست و یا باعلم و 
فدرت ومپارنش ؟ 


دست است وآدم را بادست ویا دستهای خود خلق کرده است. متن آبه مذ کوز وترحمه 
فارسی آن به شرح زر پراست : 
ی م ۳ و چد رس ۳ ی ۳ کر 1 
ال بلس مامت آن تن یماخاشت یی ... 
((خید آوند به شیطان فرمود ای ابلیس تراچه مانم شد کهبه موحودی که من با دست خود 
آفر پدم‌سجده کنی ۰ ) 

حنا نکه ملاحظه میشود» درمتن آیه مد کور کلمه ((ید» و یا دست» بعنوان‌یکی از 
عناصرتشکیل دهنده وحود دا بکاررفته است. بطور پکه میدانیم کلمه ((ید» درز پان 
سر سی بخیراز«دست») معتی ومقبوم دیگری ندارد» اما مترحمین وهقسران‌قران که 
هگم ترجمه آیه مد کور» احتصاص یک و یادودست را برای خدا برعلاف عقل وعنطق 
تنشخص داده‌و بعبارت دیگردرموقم ترجمه اصل آیه مذ کور درمانده اند, ازترجمه اصیل 
من آبه طفره رفته ولذا بعضی ارانها برای خحذا ((دست» وبعضی دیگر«دودست» قائل 


۱-از بین کلیه‌ترجمه ها ونفسیرهایی که‌تا کنون ازقرآن‌به‌ز بان فارسی بعسل‌آمده: نو پسنده‌این کباب یکی 
از سعتبرتر ین آنها را ک‌نست عنوان فرآن مجید با متتخب | اتفیرفازسی؛ مپدی الم فدشه ای به سر ما یه 
نصرت اله شیخ المراقین بیات » بهنعط سید حسین میرتمانی و بدوتذ کرنام ناشردرسال ۱۳۲۷ خورشیدی » چاپ 
وستشر شده است, برای این بسست انتخاب کردم, دلیل انتخاب قرآن‌مذ کورا نست که‌بعضی ازترجه ها 
وتفاسیری که‌تا کنون ازقرآن‌به‌ز بان فارسي بعم آمده, مانند قرآن کر بم وفرفان عظیم باترجمه فارسی و کف 
آلابات از انب‌شارات صاو یدان, ثهران, فاقدذ کرنام‌هترجم و یامفسراست ولذ!۱ گر قرآنمذ کورو با پکی از 
را نهای مانن آن برای این بحث انتخاب میشد» صمکن بود این فرض را بوسود آورد که چون قرآن مورد نظ دارای نام 
مشرجمم وبا مفسر نیست» نسخه غیر معنبري است که نعیتوان‌به متون آن‌متکی شد, بنابراین نو پسنده‌این کناب: 
فرآن عجدی الپی قعشه‌اي را که کلیه مراجم‌ر وحانی درایرانآنراازمحبرتر پن ترجمه ها وتفاسبرقرآن‌به ز بان 
ارس مید انند برای مطالب این فصل انتخاب کرده است. 


۳۹4 بازشناسی قرآن 


شده وددست» و يا ««دستهای » خدا را به شرح زر بریامفاهیم مختلف تفسیر کرده اند . 
فرآت مپدی الپی قمشه‌ای ۱ کلمه «دبد»را که‌دراصل ععنی یک دست هید هد به 
((دودست» ترحمه کرده و بعد ازترجمه کلمه «(ید» به «دودست» تفسیر(علم وقدرت) 
رادر پرانتزبه آن افزوده و بدین ترتیب یکی ازدستهای خدا را «علم» اوودست 
دبگرش را «قدرت» وی تفسیر کرده است تا بدینوسیله غیرمنطقی بودن متن قرآن را 

دراین باره‌تعدیل کند. 
قرآن ابوالقاسم باینده " کلمه «ید» رابطور کلی «به‌دست قدرت» خداتفسیر کرده 


اسیت , 
فرآن کر یم وفرقان عظیم ‏ حاپ انتشارات حاو یداد کلمه ((ید»رابه ((دودست 
#درت )» خدا تر جمه وتفسیر گرده است . 
فرآن بوسف علی" ءدرترحمه انگلیسی آبه مورد نظی به ساد گی برای «بد » ترحمه «دو 
دست » بکاربرده ودرز پرنو یس ۲۲۹ ) صفحه ۱۲۳۲ «(دستهای دا » رایه «قدرت خدا 
ومپارت خحللاقه») اوتفسیر کرده است., 

صال آبا واقعا خحد| یک دست و يا دودست دارد وآپا آدم‌راباا یک دست و یادودست 
خلق کرده است؟ و بااینکه اصولاً کلمه «بد» درقرآن‌مفپومی بخرازانحه که 
مادرفرهنگ های لخت حوانده ایم دارد ؟ اینجا پرسشهایی است که‌حتی دانش مبا لقه- 
کننده مترجمین وعفسر ین قرآن برای آنها پاسخی ندارند و یک مسلمان موم باید جشم 
بسته مفا هیم غیر منطقی مذ کوررابدون مزمزه کردن‌پعنوان کلام‌نحا لص الجی هضم کندء 
تادرایمانش خللی بوجود نیاید. 


۱ مهد الپي مه ای : قرآن مجید با منتخب التفیر قارسی » سید پا ی " 


۲ قآ | بوا (قاسم بابند ۵ (تپ ان: ۹ /: صی فده ۲۱۷۲ 
۳ -قرآن کر یم وفرقان عظیم (تهران: سازمان‌انتشارات جاو بدان» ۱۳۳۷)+صفحه ۳۳۰۷ 


شا 0۰ ۲ب زاو عمط ناش راو ؟ -4 


ترجمه ها و تفسیرهای فرآن ۳۹۵ 


خمس» غناثْم جنگی وکلیه اموالی که‌بد ون دسترنج مردم حاصل 
ميشود, باید به ما لکیت محمد اختصاص داده‌شود | 


آیه ! سوره انفال می‌گو ید: 
یکی عي دنل فل نان بلوولشزی ... 
«در باره حکم انفال ازتوسئوال میکنند, بگو که انقال مخصوصی خدا ورسول است ( که 
رسول وجانشینانش بهر کس وهرقد رصلاح بدانند بیخشند )...6 

بطور بکه ملاحظه میشود» مترجم پس ازاینکه‌ترجمه اصیل آیه مذ کورراذ کر کرده؛ 
سپس به این فکرافتاده است که آیه مذ کور فاقد نماد منطقی است وخوانده پس ازحواندن 
این آیه بطورطبیعی بخود فکرميکند, درحالیکهقرآن, محمد را فردی ازافرادبشرتاقی 
گرده که‌تفاونش با سبایر افر اد مردح‌تنپا ماهور یت وحی اسکام وفرامینالجی " است 
و باتوجهبه اینکه اساس و پایه اسلا بر برابری ویرادری استوارشده است؛ به چه‌د لیلی 
انفال (بعتی غناشمی که بدون‌جنگ ازدشمنان‌بدست مسلمانان‌می افند وزمینهای 
راب بدول ما لک معادن» بيشه ها فراز کوهپا ء کف ر ودخانه ها ومیراث افرادی که 
وارث ندارند وا نچه که بدون رنج مردمحاصل میشود) باید به ما لکیت محمد د رآید. لذا 
مشرجم بمنظوز اینکه مضپوم غیر عقلایی آیه مورد نظررا که کلیه اموال مذ کوررایه‌ما کیت 
محمد اختصاص داده است‌تعدیل کند پس ازذ کر کلمه تعدا ورسول پرانتزی با زکرده 
واضافه میکند ( که رسول وجانشینانش بجر کس وهرقد رصلاح بدانند ببخشند). 
درحا لیمکه ميدانيم درساختمان کلمات و عبارات آیه‌مورد نظر مطلقاً حنین مقپومی دیده 
نمیشود وهیج کلمه‌ای نیزدرابه مذ ور وجود ندارد که‌دال بر جنین تفسیری باشد. 

نسگتهسا لب‌توجه انجاست که آبه ۱ 4 سوره انفال وآیات ٩‏ و۷ سوره حشم نیزعیتا 
دارای اسکامی شبیه به آیه ۱ سوره اتقال می باشندء ولی مترحجم تفسیر آیه | سپره 
انفال را ( که رسول و جانشینانش بر کس و هر قدر صلاح بدانند ببخشند») به 
انپا نیفزوده است, 


۲ ۲ ٩ سپدی الی #مشه ای» قرآن مجید با متخب | لتفسیر فارسی : ح ید‎ - ٩ 


۳ - آرد ۹ سور بطق . 


۹" بازسناسي قرآن 


آیه ۱ 4 سوره اتفال‌سا کی است : 
اکن عفنترهن‌شن: ای ره ویولرن ورزی لفزن لیف 
لکش وبن‌التیل. ... 
((و بدانید ارا نحه که به غدیسست بشما میرسد, یک پنجم آن مخصوص خد! ورسول 
وْحو یشان اوو بتیمات وفقیران ودرا ند گاندرسفر میباشد...» 
آیه سور حشرمیگو پد: ۱ 
رم ]مه ی سوه خر کم آوجفشیرعلیو من خی لدلایای_وکیی ام مر 
رو آنجه که خداوند ازاموالآنما (بپودیاد‌بنی نضیر) به غنیمت به شما داد , متعلق‌ به رسول 
است که شما مپاهیان اسلام بران اسب واستری نتاختید ولیکن خدا رسوللانش را به- 
ه رکسی که‌بخواهد مسلط گرداند وعدابرهر حیزتواناست.» 
وآیه با سوره شم میگو ید : 
م2 ازع تشه من آضل القری و لول یی الفزن وهی والعلکاب 
وان ایک ردول بان الفزیام یلار وبا شکراترصول کشنده وا تهگر 
عنه کانتهرا راگفراله ‏ اه یی اماب ن 
رروا نچهکه خدا از اصوال کافران قر یه ها به‌رسول خدا غنیمت داد متعلق به حدا ورسول 
وعو یشا وند ان رسول» پنیمان,فقراودرماند ان درسفراست. این حکم‌پرای انست که 
ساشم, شروت نوانگران راز یاد نکند وشما آنچه رسول دستورد هد بگیر بد وهر چه نبی 
کند وا گذار ید وا زخد! بترسید که مجازات خدابسیارشدید است.» 
درحا لیکه مترجم ؛ درترجمه آپه ۱ سوره انفال به شرحی که گذشت, جمله( که‌رسول 
وجانشینانش به هر کس وهرقدر صلاح بد اند ببخشند) را بعتوان‌تفسیریمد از عبارت 
((خعدا ورسول» اضافه کرده ولی ایه ۱ 4 سوره انفا ل ودوایه "و۷ سوره‌حشررا عیناً و بدون 
تفسیرهذ کوربه فارسی ترجمه کرده است ولذا بعور یکه متول آیات مذ کوردلالت میکتد 
قرآن حکنم میمکنند که غشائم حاصله ازیپودیانینی تضیرو کافران برطب قآیه سوره 
حشرمتحصرا به رسول ومطابق مد لول آبه ۷ سوره حشربه رسول و گروهی دی راختصاص 
دا ده مود . 


ترجیه ها و تقسيرهاي قرآن ۳ 


| نود این پرسش پیش می اید که درحا لیکه هرسه‌آیه عذ کوردارای یک مفپوم واحد 
هستند, چرا مترجم به آیه ۱ سوره انفال تقسیر( که رسول وجانشینانش به هر کس وهرقدر 
صلاح بدانتد بب‌خشند) رااضافه کردهء ولی درترحمه‌ابات + و۷ سوره حشردراین باره 
سکوت اعتیار کرده‌است ؟ شاید پاسخ پرسش عذ کور این باشد که باتوجه به اینکه انفال 
هشتمین سوره قرآن وحشر پنجاه ونجمین سوره قرآن است؛ با مترجم هنگام ترحمه آیات ٩‏ و 
۷ سوره حشر فراموش کرده است که قبلا تفسیر مذ کوررا به مهو آیه ۱ سوره انقا ل اضافه 
+ کرده و یا اینکه صراحت مفا هیم دوآیه ٩‏ و۷ سوره حشرراآ نجنان قوی یافته که صلاح را در 


ترحجمه بد ول تفسیر ور بقی‌دیده است, 
روش خداوند درگمراه کردن‌بند گانش جیست ؟ 


آیه ۱:۳ سوره‌نساء‌حا کی است : 
طبض بَذْنَ دلگ زک ان ماه درل وله ون لاه تن بل 
هه 
دود ومرددباشند: نه سموي مومتال یکد لمیر وند ونه‌بحانپ کافرات وهر کهراد) 
گمراه کند, پس ه رگزاورابه راه‌راست نخواهی یافت.» 
مترجم هنگامی که‌بامتن آبه مذ کوربرخورد کرده. باوداندیشیده‌است که جگونه 

حداوند تبا رک ونسعا لی » حاضر مي‌شود بند گان ضعیفش را گمراه کند وآنهم چنان 
گمراهی که هر گزبه راه راست هدایت نشوند. لذا مترجم بمنظورتعدیل مضپوم غیرمنطقی 
آبه مکی پس ازعبارت «وه رکه راخدا گمراه کند» پراتز با زرد » اوه است 
(یعنی با نمودن راه هدایت باز به اعیارراه ضلالت پو بد وخدا اورا بخود وا گذ ارد تا گمراه 
شود .)" بطور بسکه‌صی بینیم درمتن ایه‌مذ کورمطلقا کلمه‌ای که دال‌برمضیوم عبارت 
داخل پرانشزباشد وجود ند ارد ومترجم جمله مذ کوررا بمنظورتعدیل یر منطقی مفمپوم آیه 
به اد‌افروده است , 


آیه ۲۳ سوره جائیه اشعا رمید ارد ‏ 


۱<-مپدی‌البی فمشه ای 4 قآ محبد با عنتغب اتفسبر #ارسي+ ع تیه ۵ ۳ ۱ 


۲*۸ بازشناسی قرآن 


آقریت مین تن مدمه له لا عل یتمعن سنیه رتیه من عن 
هب یو تن َهبیه من بعبالله تلا کنگیرنم 
«ایرسول آیا میبینی کسی که هوای نفسش راد ای ود فرارداده وخد!اورادانسته گمراه 
ساخته ومپربر گوش ودل اونهاده و بر چشم وی پرده ظلمت کشیده, پس اورابعد از عدا 
دیگر که هدایتش خخواهد کرد. » 

مترجم آیه مذ کورهنگامی که‌می بیند» صراحت آیه قرآن‌حا کی اصت که «خد! بطور 
دانسته بنده اش را گمراه می‌کند , ) سا ید ازاستناد صفت گمراه کنندهآنچم‌بدین صراحبت 
به‌شگفتی افتاده و بمنظور اصلاح مد لول غیر منطقی آیه مذ کو رپس از حمله ««خدا اورا 
دانسته گمراه‌ساخته» پرانتزي‌بازوعبارت (پس ازانمام حجت )" رادرآنذ کر کرده 
است. حال آنکه بطور بکه ملاحظه ميشود آیه مذ کمر مطلقا فاقد کلمه‌و با کلماتی که 
جنین هفپوم و یانضیری‌راافاده کند هیباشد. 


آیا دودر یابی که‌یکی دارا ی آب شیر پن ودبگری‌دارای آب شور 
است؛ هبتوانند با یکدیگر مخلوط شوند ولی هر یک طعم ومزه 
خود را حفظ کنند؟ 

درقران سه آبه وحود دارد که هرسه یک مفپوم را افاده می‌کنند , یکی ابه ۳ سوره غر وا لب 
ودیگری آبات ۱٩‏ و۰ ۲ سوره رحمن میباشند. آیه ۵۳ سوره فرقان میگو ید ۱ 
و لیم ابصریی زا مني لرت وویامله سمل تیا برزشا 
و یر م‌جووان 
واوشدایبی است که دودر یارا سپ آمیخت که‌یکی آب گوارا وضیر ین ودیگری آب 
شور ونلخ بود و بین | نها وسیله ای فرارداد که از یکدیگرحدابمانند. » 

ایات ۱٩‏ و۰ ۲ سورهرحم نیزاشعار میدارند: 
-مرج لیریین یمه ی مین یمن 0 


#ب ما خیذ یالا ند ی فتاه یبا رو ٩۳‏ ۱" 


ترجمه ها و تقسیرهای قرآن ۷۹۹ 


«اوست که دودر با رابپم آمیخت ومیان‌آن‌دودر بابررج وفاصله ای قرارداد که با 
یکدیگر میخلوط نشوند. » 

میا کنون درعصری بسر میبر یم که بشرضمن سایررپشرفتای حیرت انگیز علمی ؛ 
یکی بس ازدیگری سیارات آسمانی را کشف وازنعت مواد غذایی تپیه می‌کند ؛ ولی 
تا کشون هیچ نو تشوری علسی ببرای آصمیسختن د ومایمبا یکدیگرودرعین حال جدا 
نگبداشتسآنما از یکدیگرحتی درتخیّل نیزنیامده است. قرآن عبدا له بوسف علی ا 
که از مصروف تر ین قرآنای دنیاست که‌با دومتن عربی وانگلیسی جاپ‌شده است 
تضسیرایه ۵۳ سوره فرقان‌ر به ترجمه وتفسی رآیه ۰ ۷ سوره کمیقی و پاورقیمپای مر بوط بهآن 
ز برشماره‌های ۲4۰ و۵ ۰ 4 ۷ رجوع عید هد . 

تسیر ما کورامیختن دودر يا را به وصل شدن‌دوباز وی در بای ‌سرخ ‏ یعنی حلیج 
عقبه وخلیج صولزور يختن نما به در پای سرخ مر بوط میداند. اما قرآن مذ کوربه این 
سئوال پاسخ نمیدهد که ولو نکه فرض کنیم دوخلیج عقبه وسویزه یکی دارای آب 
شیر ین ودیگری دارای آب شوروتلخ باشد, چگونه ممکن است آب این دوخلیج درهنگام 
ورود به در یبای سرخ بایکدیگر مخلوط شوند, معپذا قسمتی ازآب در یای‌سرخ شیر ین 
وقسمت دیگری ازآن‌دارا ی آب شور وتلخ باشد. قرآن‌مذ کور همجنین ازقول بیضاوی 
گفتهاست که م سکن است هد ف ازآمیختن دودر یا بابکدیگی آمیزش علم واطلاع 
میسی وحضربایکدیگرباشد. 

بپرحال, درحالیکه کلیه دانشمندان قرآن‌شناس جات ازمضپوم آیات مذ کوردر باره 
«آمیختن دودر یا بایکدیگرودرعین حال جدا ماندن آسهای آنما از یکدیگر» درشگفت 
سانده وقادربه‌تفسیرآنهانشده اند ولی قرآنالپی قمشه‌ای‌با وسعت لایتناهی 
اندیشه و تخیلش, این نمامض علمی, فلسفی و دینی را به آسانی حل کرده و گفته 
است, منظور از آمیختن دو دریا با یکدیگر (دو دریای علم و حلم علی و فاطمه یا 
دریای آب شور و گوارا) می باشد. عين ترجمه و تفسیر یه مذ کور که در صفحه 


3 ال زم لا ور ,ناگ ناون۷ -1 


۳۹۷ بازشناسی قرآن 


ن‌ِ« ۷ فرات البی قمشه‌اي ذ کر شده به مسوح زير است: 
اوسست که دودر با (ای علم وحلم علی وفاطمه‌یا در یا ی آب شور و گوارا) رایپم؟ 
(تا مختلط شدند) ومیان آن‌دودر با برزخ وقاصله ایست که‌تجاوزبه حدود یکدیگر 


مخت 


یکند ۱ 
آبا دستمبای ابولپب بعنوان مجازات اوقبلاً قطع‌شده و یابراثرنفر ین 
خدا درآینده قطع خوا هد شد ؟ 


آبه ۱ سوره لپب اشعا ر میدارد : 
نکن تب و 

« ابولپب نابودیادودودستش که سنگ می افکند» قطم گردید. » 

آیه مد کوریکی ازآیه های قران است که‌با حصوصیات ذات پرورد گارمپانیت کامل 
دارد . درآیه مذ کور خداوند بعینه مانند یک انسان صعیف واحساساتی » خحشمگین میشود 
وود رادر براب ریک بنده بیقدرمانند ابولهب قرارمیدهد وبه وی نفر ین ميکند ومیکو بد 
«دستت قطم‌شود که‌به پیخمیرسنگ افکندی, » 

اما مترجم قران مورد نظرء بمنظورحنثی کردن این خاصیت نامعقول از کلام حداوند؛ 
رما نهای فعل را تغییرداده وبجای اینکه فعل آبه مذ کور را بعلوراصیل ودرصیفه آینده ترجمه 
کندو بگو ید: « ابولپب نابودبادودودستش که‌سنگ می افکند بر یده‌باده » برای فعلآیه 
زمان گذشته بکاربرده وا نراترحمه کرده است : «ابولپب ابود بادودودستش که‌سنگ 
می افکند قطع گردید .4 ۲ 

بدیپی است که با این ترحمه خوانند» فگر خوا هد کرد که دودست ابولپب قبلا بعنوان 
مجازات قطم گردیده است, نه اینکه مضپوم آیه, داب نفر بنی است که تحقق آن‌د رآینده 
ارز وشده است . 

در بیروت (پایتخت لبنان) قرانی زیر عتوان قرآن الگریم بوسیلة انتشارات 
دارالکتاب الو بنانی به جاپ رسیده است. در اين قران مترجم به کلی خود را از 
مفپوم غیر منطقی آیه ۱سورة لپب آزاد کرده و آل را به ایين شرح ترجمه و تفسیر 
کرده است: «قدرت ابولپب نابود خحواهد شد و عودش نیز هلا ک خواهد کردید,) 

۱- مپدی البی قشه‌ای, فرآن‌مجید با منتخب اتفیرفارسی , ستحدة ۷۰ 


- ماخ با لا , صفحه ,۸۰ 


ترجمه ها و تقسیرهای قرآن ۷ 


آبا «آسمان» و«باران» دارای یک معنی هستند وخك | وند 
هرموقع‌اراده کند» آسمان‌راروی زمین رها خواهد کرد ؟ 
بعضی ازایات قرآن‌دارای آ نجتان مقاهیم نامعقولی هستند که مترجمان ومفضران آن 

ناححارشده اند بمنظورفرآراز بن بست های غیرمنطقی قران» تفسیرهایی که مطلقا بااصل 
کلمه ارتباطی تدارد برای ایات مذ کورقائل شوند. از جمله ایات عذ کورایه ٩۵‏ سوره حج 
بشرح ز پراست: 

ترا الم کر فان اورض دالفلیی رین ار پامره ومیل الم ان 

عَل الانض ( بلذنه ا اه کاس تررزت ییون 

دآیا ندیدی که خداوندآنجه را در زمین وجود دارد دراعتیا رتوقرارداده است وکشتی هایدت 
مان آودردر با سیرمب‌کنند. وشدا نگه میدارد آسمات را که ر وی زمین نیفد» مگر 
هنگامی که فرسان این عمل راصادر کندو بدرستی که حداوند مپر بان و بخشنده 
است , )) 
مترجمان و مضرانی که قران را بز بان فارسی ترجمه.وتفسی رکرده اند در برابرمفیوم 
یر عقلایی آیه مذ کور تسلیم شده و «سماء» را با مفپوم اصلی آن یعنی «آسمان» 
به فارسی ترجمه کرده و به صراحت اشعار داشته اند ,عداونداسمان‌را بالای زمین 
نگپداشته و هرزمانی که فرمان صادر کندء آسمان روی زمین خواهد افتاد , اما 
یوسفی علی در ترجمه و تفسیر قرآن ممروف خود به ز بان انگلیسی , جاره تعدیل 
امفپوم غیر عقلایی ایه عذ کور را در تحریف معنی «(سماه» حستحو کرده وبا نپور 
ادببی قابل توجپی بعد از کلمه ۰51۷ که درز بان انگلیسی ععنی «آسمان» می 
دهد کلمه «باران» با در پراندز اضصافه کرده و در زیر نویس شماره ۲۸۲۷ به 
مفاهيم کلمه «سماء» معتی «باران» را نیز افزوده و نوشته است. مقصود خداوند از 
ذکر کلمه «سماء» در آبه مپرد نظر «زباران» بوده است. 

باید گفت اولا کلمه «سماء» درز بان‌عربی» مضبوم «باران» ندارد, ثانیباتوجه 

به اينکه قرآن‌درایه ۲۲ سور بقرء هنگام صحبت از«باران»گفته است «َنرل من الما 
حآ+» («فرود اورد ازاسمان آب‌راء) درایه ۱ ۱سپره طارف اسمارداشته است«والممام زابی 


۷۷۹ بازشناسی فرآن 


ارو » («واسمان فرور یزنده باران» ود رآیه ۲۵ سوره عبس بیان داشته است «ایاصنتا 
رصم »« که‌عاآب باران رافروریختیم»» معلوم نیست جرا خعداوند درآیه مورد نظر 
(۵+ سوره حج) ‏ باید چنین استعاره عجیبی را بکار برد. 
ازبررسی آیه‌مذ کورواقعیت دیگری نیز تفا دخواهد شد وآن ایتست که حدای 
محمدیبیش از نچه که به فک بشر بتواندبرسد, نسبت به بند گانش پر بان و بخشنده بوده 
است.ز یرابطور یکه میدانیم خداونددرسراسرقرآن بکرات به‌شرح مصائب و بلایایی که 
بربندگان حطا کارش نازل کرده‌می پردازد و ازحمله درآیه ۷۸ سوره اعراف میگو ید 
برآنمایی که نسبت یه صالح پیغمبرنافرمانی کردند: زلزه اپجاد وآنیا راهلاک کردیم. 
درآبه )۸ هسان‌سوره میگو ید چون قوم لوط پیخمبر خود راز شهربیرون کردند برآنما 
بارانی ازسنگ ر بره فروبار یدیم. درآیه ۱۳۳ همان‌سوره‌میگو ید برآنمپایی که 
معجزه های موسی راسحرئلقی کردند, طوفان وملخ وشپشک ووزغ وخون فرستادیم. 
درآیه ۷۷ سوه انبیاء میگو ید قوم بد کارنوم را که ازاطاعت ازپیامبر خود سر بازز ندبه- 
طوفان غرق کردیم. درآیه ۰ 6 سوره عتکبوت میگو ید, هرطایقه‌ای را به کیف رگناهشان 
مجازات کردی؛ بعضی را برسرشات سنگ فرو بارپدیم» برنعی را به صیحه عذاب 
آسمان» گروهی رابوسیلهزازله وجمعی دیگررابا غرق‌دردر پا به هلا کت رسانيدیم. 
امابساوچهبه کلیه مصائب وبلایایی که الله مهمدمعترف است 
برسر بند گانش فرودآورده و نبارابه هلا کت کشانیده‌است, «جای‌بسی 
شکر و سپاس است که او بیلیون‌ها سال آسمان را بالای زمین نگپداشته وتا 
کنون آن را برای مجازات بند گانش روش سر آنپا رها نکرده استه, ») 


چگونه خداوند به‌بند گانش مکرمیکند ! 


آیبه ٩٩‏ سوره آعراف بطور صر بح به ذات یکتای خداوند «مکر» نسست داده ودوپار 
کلمات ««مگرالله»رایکار برده است . عفمپوم یه مذ کور وترجمه فارسی آنابه شرح ز بر 


اسیت * 


ترجمه ها و تفسيرهاي قرآن ۳۷۳ 


آنآمنوا کرام کل یامن مذر انوا الزبرالحیرزن ‏ 
«آیاپس ایمن شد ندازهکرخدپس ایمان نمیشوند ازهکرخد اج زگروهز یانکاران. » 

بطور بکه ملاحظه میشود آبه مذ کپربه صراحت به خداوند نیت «مکر» داده 
واشمارداشته است که خداوند «(مکر» بکا رمیبرد. واما ابا کلمه ((مکر» جه‌عضپومی 
دارد؟ کلسه «مکر» یک کلمه حالص عر بی است که‌بغی را حیله ونیرنگ هیچ عضوم 
دیگری ندارد و کلیه فرهنگ های لغت برای کلمه «مکر» ترحمه‌فر یب وثبرنگ قاثل 
شده‌اند. ازجمله فرهنگ عميد !: برای کلمه «(مکر» سه عفپوم فر یب » حیله وخدعه را 
بگاربرده است., قاموس الفارسیه »کلمه (مکر» رابه معا نی حیله, خحداع یل عره 
ومکرترجمه کرده وفرهنگ جدید عربی انگلیسی " برای کلمه «مکر» مقاهیم 
01 بلاناع 9۷ 0610 ,تااناعع0 ,102۱۷6 رافائل‌شده‌است. 

اما مترجمین ومفسر ین قرآن‌برای اینکه قرآن‌رااراتپام‌یکاربردن کلمه «مکر» و با 
حیله وخدعه وفر یب برای خداوندبر کنا ردارند, به فکر چاه جو بی وتحر یف‌مفبوم کلمه 
(«سکر» افتاده وهر یک ازآنپا برای لغت مد کورتفسیر عاصی قاثل شده اند. برای مثال 
قرآن‌سپدی البی قمشه‌ای"» (م‌گر دا را به «آزمایشی ومحازات دا » تفسیر کرده و 
بعد ازب‌کباربردن کلمات «مکرخدا» در برانتزاضافه کرده‌است: (یعنی آزمایش 
ومحارات خذا). 

قرآن ابو لقاسم پاینده" برای کلمه امک ر» مضیوم 47 بیر »بکار برده‌است؛ وقرآن 
یوسف علی" که فرآن‌رابه‌انگلیسی ترجبه وتفسی رکرده است ,یرای کلمه«(مکر» عفبوم 
۳۱2 به معنی («نقشه» که الت» دارای هفپوم «توطته» نیز میباشد»بکار برده 


1-سن عمید قرهتگ میاه (تهران: انتشارات او یدان» ۱۳۵۳)) صفحه ۱٩۲۷‏ 

۲-د تعیب دال‌ظیم محمد حستین ء قا موس ا لفا رسیه ( لبدان: دارالکتاب البتایه: ۱۹۸۲-۱۰۲ 
یه ٩۷۹‏ 

۳-الیاس انطوات الیاس: بونزجی اج رمورنن 1۱ عان نار (قاهره: مطبرعات جدید 
الیاس: ۱۹۱۲)؛ صفحه ۷۱۵ 

1 --مپدی الپی قمشه ای فرآن مجید با منتخب | لتفسیر فارسی + سفحه ۱ ۳۹ 

۵- فرآن آبوا لقا سم پایند ه» صفحه ٩۸‏ 

,0 .مربب ملظ یلا ,زا اعدا ۷ 6 


۳۷ بازشناسی فرآن 


است. اما قرآن کر یم وفرفان عظیم! کهدرواقع قرآن رابطورتحت | للفظی وکلمه 
به کلمه‌بد ونتوجهبه‌بلاغت کلام ترجمه کرده است؛» بطور صر بم کلمه ددمکر»» را 
به مقپوم نحود کلمه يعني فر یب ولیونگ» بکاربرده است. 

حال آیا کدامیک ازمفاهیم بکار برده شده بوسیله مترجمان ومفسران مذ کوربرای 
(«بکی» درست است؟ آیا کلمة «مکر» معپوم (ز خدعه, حیله و فریب:) دارد پا 
« آزمایش و محارات خد!» » با ((تد بیر؛ و با «(توطه؟ 

واقعیست آنست که خودترجمان ومقسران مذ کوریم‌تر از هکس دیگری ازواقعیت 
مفپوم کلمه «مکر» با اطلاع بوده اند؛ ولی انتساب کلمه ««عکر» به خداوندي که قران 
٩‏ لقب برای اوفائل شده انحنان برایشان شاق وغیر عملی بوده که ناحارشده اندء بحای 
استناد حصیصه شیم ««مکر» برای خحداوندی به خود بر جسب ناد انی بزنند. 


هدف خداوند ازخلق زنان‌ این بوده‌است که‌مردان‌با 
آنهامقار بت کنند وا نها تمتع‌بگیرند. 


درقرآن آیاتی وجود دارد که راجم‌به همسران مردان‌سخن میگو ید. مپمتر ین این 
ایات عبارتند از ایه ۷۲ سور ه نحل یه ٩٩‏ ۱ سور شیعر | آبه ۲۲۴ سوره‌یقره واره ۶سوره 
آیه ۲ ۷سوره نحل : ۱ 
1 "سر ی ۰ ۳ ً, , جر چ میم سار ری یی 
نجل رن آنشیتو رها رجعل کرت آزوجمتریین رعترا کرمکرین 
«وحداازحنس شودتان برای شما حفت آقر ید وازآن حفت ها پسران ودخعتر ان ودامادان 
ونواد گان‌برشما خلق فرمود وازنعست های با کیزه لذیذ به‌شمار وزی داد...» 


۱- قرآت کر یم وفرقان عظیم ه (نران: انتشارات حاو یدان» ۱۳۳۷)؛ صفحه ۹۸ 


ترجنمه ها و تفسیرهای فرآن ۳۷۵ 


و یرت »الق تکررت‌تو من آزولجمشر بل آنشرگزیعژفه 

« ورها مکنید آنمهایی را که حداوندبرای شما حلقکرده اس ت که همسر ان‌شما باشند» آری 
شما مردمی متعدی هستید ‏ 4) 

مترجم قرآن مورد نظر به هر یک ازترجمه دوآیه مذ کورتفسیری درباره زنان اضافه 
کرده‌است که‌شان ومقام زن‌را در اجتماع درحد موجودی که‌تنما برای آسایش وتمتم 
مردان‌افر بده‌شده, کاهش میدهد . این دوتفسیررابطور کلی میتوان‌نماینده طرزفعر 
ر وحبا نیون واحوند های ایرا: نی وهمحنین نظظ راسلام نسبت به زنان‌دانست. بدین شرح که 
مترجم درترجسمسه آیه ۷۲ سپره نحل پس ازذ کرجمله ««وخدا آزحتس خودتال‌برای شما 
جفت آفر یدءه» پرانتزی‌با زکرده واضافه میکند (یعنی زنان رایرای آسایش وارامش مردات 
افر ید.)" ودرترجمه آیه ۱۱۷ سوره‌شمراپس ازذ کرعبارت «ورها مکنید زنانرا که دا 
همسرشما» پرانتزی بازواین تفسیررااضافه کرده‌است : (و برای‌تمتم وعقار بت 
آفر بده 16 

ایین دوتفسیردر باره‌زنان بوضوح نشان میدهد که در اسلام نه‌تنها موضوع ساوی زن 
ومرد یک ر و یای خیالی و بد ون مفمپوم است؛ بلکه اسللام به ز نات بعنوان الت‌تمتم مردان 
نگاه م‌کند ومعتقد است که حدازنانرابرای‌تمتم مردان‌آفر بده است. 


آیا شیعه گری‌درزمان حیات محمدبوجود آمده و با بعد ازآن؟ 


مطلب عجیب دیگری که مشرجم قرآن‌مورد نظروارد متول قرآن کرده» موضوع 
شیعه وشیعه گری وذ کرنامعلی » امام زمان‌وشیمیان درترجمه وتفسیرقرآن میباشد. 
بطور یکه. میدانیم شیمه وشیعه گری پس ازم رگ محمد ود رنتیجه جنگ صفین بوحود 
آمدوتازمانی که محمد درقید حیات بود , هنوزاسلاءبه‌مذاه بگونا گون تقسیم 
بشده وسخني ازشیعه وشیمه گری د رکارنبود ومحمد نیزخود مطلقا سخنی در باره 


۱- مدش الپی قمشه ای فرآن مجبد باهنتخبا لتفسیر فا زسی ٩‏ م فحه ۳۵۱ 
ماخ بالا+ صقعه ٩۳‏ ) 


۲۷۷۹ بازشناسی فرآن 


شیعه وشیعه گری برز بان تیاورده است. ولی درآبات مشروحه ز بربطور یکه‌می بینیم» 
مترححم علی, امام‌زمان وشیعیان‌را درلابلای متون‌قرآن حای‌داده است. 


آیه ۸٩‏ سوره انعام میگو ید ؛ ۱ 
ریات رت الم الب دوع وان تکفربها وله من وتا 
تما نوارب پکفرین ده 
«انها(پیامبران) کسانی بودند که مابهآ نبا کتاب وفرمان ونبوت عطا کردیم. پس ا گر 
مردم به نپا ایمان نیا وردند» ماقومی را که هر گ زکافرنشوندبرایآنها حواهیم گماشت. » 
مترجم پس ازذ کرعبارت «ماقومی را که ه رگ رکافرنشوند»پرانتزی‌باز کرده وسملهة 
( وه ميشه ازدل وحانمانند علی وشیعیان اوایمات‌دارند) "را بعنوان‌تفسیربه مضیوم آبه 
مذ کورافزوده است؛ درحالیکه در زمان تزول قرآن و بطور یکه گنه شد توق نگ 
صفین» شیعه وشیعه گری وجود تخیلی هم نداشته است. 


آیا «روزقیامت» و««زمان ظپورحضرت فائم» یکی است ودر 
روزقیا مت دنیایی برعد ل ورفاه‌بوجود خوا هد آمد ؟ 


درحالکه (در وز فیامت»4 و ((رمان طپیر حضرت قانم» برطبق احکام قران واحاد ب 
سذهبی از یکدیگرجدا وهر یک فلسفه نعاصی دارند» ولی مترجم قرآن مورد نظربرطبن 
ایات ز بر آنهارایکی دانسته است. 

آیه ٩۸‏ سوره کپف‌حا کی است : 
ال هرازه من ژل ولا باه وغل بل جعله 295 و 6 وغل ین علان ‏ 
«(ذوالقرنین) گفت که‌اين لطف ورحمت خدای من است وآنگاه که وعدء خدافرارسد» آن 
سدرامتلاشی و پاره‌پاره گرداند و البته وعد هد به تحفق وا هد پیوست . ) 


1- ها خحذ بالا4 صفحه ۱۱ 


ترجمه ها و قيرهای قرآن پوپ۷ 


مترجم پس ازذ کر عبارت («وعده‌خدافرارسدء» اضافه کرده است ( که‌ر وزقیامت یا 
ر وزظجور حضرت قام است. )" نکته جا لب دراین موضوع آنست که‌بطور بکه‌در بحث 
(ار و زقيامت » "شرح دادیم خداوند درقرآن در ۳ مورد میگو ید علم قیامت نزد عد.است 
و بغی راز اوهیجکس آرا نمیداند +درشش مورد می‌گو بد» ر وزقیامت بسیارنزدیک شده 
است؛ در یک مود میگ و بده روزقیاست ممکن است بسیارنزدیک باشد ودر دو 
مورد ند به محمد دستورمد هد بگو ید نمیداندر وزقيات‌دوراست و با نزدیک. 

این بود حکم خدا ورسول در باره‌ر وزقيامت وزمان وقوع آن‌درقرآن, ولي محر آیه 
۸ سوره کپسف:ر وی همه حرفهای عدا ورسول‌در باره‌ر وزقیامت خط بطلاب کشیده 
و بطور یکه ديديم باجرات گفته است : ار وزقیامتر وزظیور حضرت فام»" خوا هد 
بود. 

مترجسم. ایین‌تفسیرشخصی را که‌تناقض تام‌باآنجمه آیات قرآن‌در باره‌وقوع روز 
فیاست دارد» معلد] درآبه ۱ سوره‌سعده وأیه ٩‏ سوره انبیاء به رح ز برتکرارور وز 
فیامت رار وزقیام حخت عصرذ کر کرده‌است. 


آیه ۱ سور ء سحلو. 


وف العلاب ال هه دنل دون لز ۱ الا یر لم هم برسمون ار جر 

«ومبا کافرانرا عذاب یکت یچم رآ ماب زگ ود (قیا مت یا قیام 

حجت عص)تامگربسوی خدا با گردند. » 
آره ات سبره انییا ‏ 

زد من یجوم و اجه وهزن ثل عَرب نی ازیه 

«تار وزی‌که را یأجوج ومأجوج باذ شود وا نان ازهر جانب پست و بلندی شتابان آیند ( که 
۱ ۲ ۴ 

ر وزقیامت يا فیام ولی عصرمعصود است ). » 

صرف نظر ازآنحه که‌در بالا درتعارض مقپوم ((ر وزقيامت »و زار وزظپورحصرت 


۱- ماخ با لا » نید ۵ ۳٩‏ 

۲- ربصنمه‌هاي شمارد ۱۱۵ و ۱۷۱ همین کتاب مر اجعه فررمائد - 

۳. مپدی الپی فمشه ای : ق آن مجید با فتتعغب النفسیر فارسی؛ صفحه ۳۹۵ 
+ ماخ بالا, صفحه ٩۳۱‏ 


۲۷۸ بازشناسی فرآن 


شانمشرح داده‌شد ,یکی دانسشن ایندور وز, تتاقض دیگری را بوحود می آورد که 
بکلی فلسته سذهبی هرد ور وزرا بسفیرازا نچه که احکام قرآن واحادیث مذ هپی 
تا کنون‌در یدورو زگفته‌اند, معرفی می‌کند. بدیین شرح که‌بطور یکه 
ایات قران حا کی است ر ورفیاستروزاعرعمرحهال است که‌دراینر وز 
خحدآوند بحساب بند گانش رسید گي میکند, نیک رکاران رابه بپشت و بد کاران رابدوزخ 
میفرستد و ازآن پس دیگردنیایی وجود نخواهد داشت. اما برطبق احادیث شیعه» حضرت 
انم زمانی ظبورمیکند که دنیا از فاد ظلم و بیداد گری ومعاصی کبیره بند گان‌دا 
اشباع شده وحضرت قائم با ظپور خود به فساد وبیداد گری‌خانمه‌داده وحکومتی شبیه بهس 
مدینه فاضله ای که‌تا کنول‌تنها در گفتاررفلاسفه به آن‌اشاره‌شده بوحود خواهد آورد ودنیا 
را پراز عدل وداد خواهد کرد. بعبارت دیگرظمور حضرت قائم نفطه عدلفی درتار یخ دنیا 
خواهد بود که دنیای ظلم وفسادراتبدیل به جهانی پراز عدل وارامش خواهد کرد , 
درایصویت یکی دانستن «ر وزفيامت » ور وزظپور حضرت قانم » آنطور که مفسر 
آیات مذ کورتصور کرده است. نهتنما خلاف عقل ومنطق خواهد بود» بلکهبا احکام قرآن 


خدابه | نپایی که‌به اما م زمان ایمان‌بیا ورند. خلافت مید هد ! 


سوره نوردارای یه ای است که هم مت نآن جالب وقابل تأمل میباشد وهم تفسیری که 
مترجم ازان بعمل آورده شایان‌بررسی است» بدین صرح که ایه ۵ ۵ سوره نور میگو ید ؛ 
4 _ او و چ ‏ ۴ و 5 
ده ال مویکو و عبلراالضلی کرتشم ن الگاض ۶ 
فلت لو من تنزمید ویر تم رزكهعرلزی یتفر لین 

۹ "ی 3 

(«خحداوند به آن گروه‌ازشما بند گات که ایمان‌بیاو رند واعمال نیکوانجام دهند» وعده‌داده 
است که به آنپادرژمین خلافت دهد همانطور که امت های صا لح پیامیران‌قبل ازآ نها را 
چنین قدرنی عطا کردوعلاوه‌برخلافت #دین آنانرا که‌دین موردپسندا و میباشد برسایر 


ترجمه ها و تفسیرهای فرآن ۳۷۹ 


ادیان‌برتری خواهد داد واران پس خحوف] نها را برایشان‌به اپمنی تبدیل خواهد کرد...» 

آیه مذ کوررا باید یکی ازظرافت های قکری محمد درجلب مردم به اسلام 
وفر‌مانپرداری ارحود دانسست, میحمد با تزول آیه ذ کوربه مردم از قول دا و تقد و و وغل 
میدهد که | گربه اسلام ایمان‌بیا ور ند وازاوقرمانبرداری کنند خداونددر ر وی زمین‌بد- 
آنپا خحلافت عطا مي‌کند» دین آننپا رابرسایرادیان‌برتری خوا هد داد و به آنها ایمنی خحواهد 

واما مرجم آیه مذ کور» اصالت کلام خدا وپیغمبرء زمان‌خحاصی را که دعوی نبوت 
درآن‌زمان انجام گرفته وشان نزول آیات فرآن, همه رابدست فراموشی سپرده و باتفسیری 
که‌پرای آبه مذ کورقائل‌شده مستقیماً از زمات وحی آیات قرآن به پیخمبر بدقرنما بمد 
میان برزده ومد اول آیه مذ کوررا به یور | ما زمال وعصرححت مر بوط کرده است. 

بدین ترئیب که هترجم پس ازذ کرعبارت «خدابهآن گروه‌از بند گان» »عبارت(به- 
حداوححت‌عص) ‏ افزوده وسیس ترحمه آبه راادامه داده ومی‌کُو ید (رایمان آردونیک و کار 
۳1 دد وعده فرموده که» ودو باره‌پرانتزی بازوداغل پرانتز عبارت (درظپور امام زمان) "را 
اضافه مي‌کند . رنابراین ترسجمه ونفسی رآیه مد کور به‌شکل ز بردرآمده است : 
((ضدابه‌آن گروه‌ازشما بندگان که (به دا وححت عصر) ایمان‌آرد ونیکو کار گردد 
وعده قر موده (د رظمورامام زمان) درزمین علافت د هد..» " 

بطور یکه ملاحظه ميشودء نه تلا درایه مذ کون بلکه درسراسرقرآن مطلقا ازامام 
رمان» ذ کری نشده است. ولی مترجم آیه مورد نظره ححت عصررا با خدا در یک سطح 
قرارداده‌و وعده ووعیدهای خداویاد اش خدا به نکو کاراده همه را درایمان‌به حححت عصر 
ورمان طمپوراوارتباط داده است, 


٩‏ -- ماخ بالا؛ صفسه»*) 
۳-ماخذ بالا. 


آیا امت آخرزمان همان مسلمانان صدری (مسلما نان 


ترجمه وتفسیرآیه ۱۵ سوره‌مزعل در حهت وارد کردن پدیده شیعه وشیعه گری در قرآن 
نیزدرخورتوحه است. آیه مذ کورمیگو ید : 
لیوا ماما یرک ارسلهزل فرعوی رموژ ن 

«ر مابشما (امت اخحرزمان) رسولی فرستادیم که شاهد اعمال شماست. چنانکه برفرعون 
هم رسول قرستادیم , »! 

بطور که ملاحظه ميشود, مترسجم آیه مذ کوربعد از کلمات «عا بشما » عبارت (امت 
آخعرزمان) را اضافه کرده ولذاآیه مذ کوراین مضبوم را پیدا کرده است که خداوند محمدرا 
برای هدایت امت آنعرزمان به پا هپری میعوث کرده است . 

ترجمه وتف سیر یه ۵ ۱ سوره‌مزمل به نحومذ کور» جندین پرسش به سرح زر بربوجود 
می اورد : 

ایا سردم شیه جز یره عر بستان‌در(۱4۰۰)سال پیش یعنی در زمان‌ظ یر محمد 
است آخهرزمان بوده‌اند؟ و یاای که عمردنیا هنوزوارد دورهآخرزمان نشده است * 
و بالاخرهآیا از ۱6۰۰ سال گذشته بابنطرف رابایدد ورهآخرزمان محسوب داشت ۴ 

ا گر سردم شبه جز یره عر بستان‌رادر. ۰ سال‌پیش» پعنی درزمان ظپور محمدء 
بتوان (اقت آخرزمان) ناهید. دراینصورت جرا قیامت هنوزبوقوع نیبوسته است ؟ وا گر 
عمردنیاهوز وارد دوره اخعرزمان نشدهء پس جرا محمد لا ال : ۰ سالز ودتر ظپور 
کرده است؟ و بالاخره | گربرای دوپرسش نخست نتوان پاسخ منطفی یافت. پس لاجرم 
باید دوره اعرزسان‌رااز۰ ۱۰ سال گذشته‌بیعد دانست. ‏ درایتصورت باتوجه‌باینکه 
از عدود یکصید سال پیش: سیسمتمهای مار کسیسم. ایتینیسم؛ نیپیلیسم: 
هیدونیسم وغیره» گروهبای ریادی از مردم دنیا را زیر جتر خداناشناسی که بدتر 


1 - ما خذ با لا صفس ی 


ترجمه ها و نفسیرهای قرآن ۲۸۱ 


از بیدپنی است قرار داده, معلوم نیست» حرا «الله» یعنی شدای قپان حپار و مکار 
0۳ ۳۶۷ برای اراد بشر جاره‌ای سمی اند پشن و ال روز فیامت را نسریع نمي 
کند!ا 


هسلمانان‌در بسشت خدارا مللاقات هی‌کنند وشراب مینوشند ! 


آیه ۵ سوره‌د هرنیزاز لحساظ موضوع مورد بحث ابن فصل شایسته بررسی است . یه 
مذ کورمیگُو بد ؛ 
ای ماو ور » ين کج 
ان ترا نشربوزن من کاس بان مراجها کانورا ن 


1 ونک وکاران عا لم‌دربپشت ازشرابی نوشند که‌دارای‌تر کیب کافوراست ِ" 
عترجم قرآن مورد نظره ایه مذ کوررا به شرح ز یرترجمه وتَفسیر کرده است : 


(رون‌کوکا ران عالم ( که حضرت علی وفا طمه وحسنین وضیعیا نخان با جما ع خحاصه واعبار 
عاسه سق‌صودند) در بپشت ازشرابی نوشند که طبعش (در اطف ورنگ و بوی) کافور 
است (برنحی گفتند شراب یقین بشپود جمال البی است)۰» 

درآیه مد کورجند کته قابل بحث وجود دارد؛ یکی اپنکه درحا لیکه دنیا در عصر 
حساضردارای۸,؛ بیلی ون نف ر حمعیت است که ازحمعیت مذ کور ۰ ۸۵ میلیوت نف رآن 
مسلمان و کمتراز» ۱۰ مپلیون نفراد شیعه است ‏ آیا نکو کاران‌دنیا تنها شیعیان علی 
هستند؟ نکته دوم آنست که بطور یکه‌در یکی ازمباحث این کتاب گفته‌شد آ اگر 
نرشیدن شراب برای انسان زمینی مضرباشد» معلوم نیست جرا انسان‌بپشتی بایدزندگی 
معنوی اش را در بپشت باشرا بآلوده کند . بالاخره نکته حالب ترودرعین حال شگفت 
انگیزتر ازدونکته نخست,»اینست که مترجم شراب را((بشپودجمال الهی» "تفیر 
کرده است . بعبارت دیگره بناب‌قیده مترجم» هد ف آیه مذ کور نوشید ن‌شراب در ببهشت 


نیست, بلکه مقصود آنز پارت حما ل نعداوند دریپشت است . 


۱ ما خذ با لاه صقسحه ٩‏ و 

1- ده صقته شیباره ۱۱۰ همین کتاپ مر اسجعه فرعانید . 

- فرهنگ غمید, «اشپبود#4 را دید جیزی)) ترجند گرده است, فرهنگ مبد , تلف حسن 
مد [نپران: انتشارات حاو بدا ۱۳۵۳ صفحه تاره 


۳ ب ۷ بازشتاسی فرآن 


ایین نکته ظر یف: لاحرم این واقعیت را افاده میکند که درحالیکه شود محمد وسایر 
انپیاء قبل آزاوموفق‌به ز پارت جمال خدا نشده اند وحتی محمد درشپ معراج, صدای 
تحدارا پوسیله جبرئیل شنید و نچه که ازآثاروجود خدا احساس کرد صدای قلم خد! بود. 
اما انسال بپشتی که سه یقین شیعه مرتضی علی است. خداوند رادر بهشت ملاقات 
ودیدارخواهد کرد. 
( گیور گیو» درشرح شب معراج مینو پسد؛ 

(درشت معراج پیشسمیبربه حد یی به نحدا وند نزد که شید که صدای قلم خحداوند را 
می شنید وی قپمید که دا مشقول نگٌا هداری حساب اف رادمییاشد»ولی بااینکه‌صدای 
ملسم خحداوندرامی شنید: و یرا نمیدید ز یراهیچکس نمیتواند عداوند رایبیتدولو پیخمبر 
یاشد . وقتی پیغمبر اسلام میخواست به اسمان بر ود دید در آسمان‌اول با آسمان ماه عده‌ای 
ازقرشتگات که نگهبان بودند هویت اشخاص را وارسی میکردتدتابدانند جه کسانی 
عازم آسمان هستند ۱6۰ 

هنگامی که محمدبهآسمان هفتم رسید باابراهیم ملاقات کرد ومتوجه شد که 
آبراهیم شباهت حعاصی باخودش دارد. درا نحا محمد با خداوند به‌مذ | کره‌پرداخت 
و خداوند به او دستور داد که پیروانش باید در شبانه روز یتجاه رکست نماز 
بگذارند. محمد در هنگام مراجعت در آسمان ششم با موسی در باره فرمان خداوند 
مشورت بهمل آورد و در نتیجه نزد خداوند استفائه کرد که خداوند موافقت کند 
پیروانش بحای پنجاه ر کعت در شبانه روز فقط هفده رکعت نماز بگذارند که این 
موضوع مورد موافقت دا قرار گرفت, " 

عفیده سمفسرمد کورا گرچه‌با مضپومآیه ارتباط وی و منطعی ندارد اما عقیدهبه- 
ملافات اقراد بشربا عدا درفرآن‌تا ز گی ندارد و بوسیله محمد به مسلماتان وعده و بشارت 
داده‌شده‌است . جنانکه قسمت آخر آیه ۲۲۳ سوره بقره میگ ید۰ 


امک ار شلقوم وتونم زر بغرامزمیش ه 


+ گیور تیی, محعد بیغمبری که اززنوباید شناخت., صفحه ۱۴۱ 
۳ مجبد بسن اباعيل بیعاری ‏ سکیم الیخاری؛ [ واشر هد الشب) لد س فب یر > ۷۳ این شام : 
زند گی محمد, تحظیم ار بلاغ » یا ۲ لد ی لد ول حیضححه بارخ ۲ 


ترجمه ها و تفسیرهای فرآن ۳ ۲ 


...وا خدا بترسید و بدانید که‌با دا ملاقات حواهید کرد واهل ایمات‌رابشارت بده. » 

بهرحال؛ درحا لیسکه حتی پیخمب رخداد رآسمان هفتم بطور مستقیم موفق به شنیدن 
صدای خدانشد, مشرجم فران مورد نظ معتفد است شیعه مرنضی علی دربپشت به- 
ملاقات خحدای نادیده توفیق خواهد یافت. | گر حه قبول این ادعاحتی برای یک مسلمات 
منمب دکارذهنی اسائی ثیست» معپذ ابنظر میرسد که عترجم هذ کور» درتفسیرایه مورد نظره 
هنرادبی وصنعت روانشناسی قابل توجمی بکاربرده است» ز یرا درهرحال‌برای یک 
پسنده مومن وخوش با ور سلمان اسان‌تراست فکر کند که دریپشت با خحدا ملاقات میکند 
تااینکه در عقیدهپر پیچ وخم نوشیدن شراب الکلی دربپشت س رگردان وشگفت زده‌باقی 
بیاند. 6 


فصل نیم 
زد درقرآن و اسلام 


هنگامی که دینی با بیعدالتی ترأم و وظیفه وعظ مردم 
را برعپده عیب‌گیرده از خدا ناشناسی بدتر خواهد بود, 
هرید رح 


به تحقیق میتوان گفت که هیچ این مذهبی و مسلک فکری تاکنون مقام زن 
را در خانواده و اجتماع باندازه اسبلام بایین نیاورده است, محمد ادعا داشت که 
اسلام برای کلیه ملل روی زمین و برای تمام اعصار و قرون و همه کشورها و 
تمدنهای گوناگون بوجود آمده است, معپذا آنقدر در احکام و متون قرآن به زن با 
نظر حفت نگریست که حتی در اجتماعات ماقبل از تمدن نیزنظیر آنرا کمتر 
میتوالب بافت. 

ممروف است میگویند» زن درفرهنگ عرب قبل از اسلام فاقد هرنوع ارزش 
انسانی و اجتماعی بود و حشی اعراب تولد نوزادان اناث را یک واقمه نحس 
نحانواد گی نلفی وآنانرازنده بگورمیکردند,ولی اسلام اين رسم رااز بین بردو به 


۲۸۵ 


۲۸ بازشناسی فرآن 


نن شاب انسانی و اجتماعی تازه‌ای بخشید. اما اسلام شناسان معروف جپان واز 
جمله بعضی ازنویسندگان عرب مسلمان, عکس این موضوع را ثابت کرده و 
معتفنند که زن درفرهنگ عرب قبل از اسلام» مقامی بمراتب بر تر از آنجه که 
اسلام برای زنان به ارمغان آوردداشته است. ازحمله «مارتین هارتمن»۲ ازشرق- 
شناسان بزرگ وعبداله‌عفیفی درمرآت العر بیه" گفته اند که اسلام ارزش و 
حقوق انسانی زنان را مخدوش و آنانرا بصورت آلات تملک مردان در آورد. 

بدیپی است که زنان دربین اعراب حادرنشین»هقامی بست تر از مردان 
داشتند, ولی رو یپمرفته حقوق و ازادیهای آنپا بمرانب زیادنر از مقرراتی بود که 
محمد بمنوان کلام خدا از آسمان برایشان نازل کرد. درست است که قبل از ظپور 
اسلام. رسم وحشيانه و ظالمانه زنده بگور کردن اطفال اناث وجود داشت. ولی 
این عادت غبر انسانی دربین کلیه اقوام عرب معمول نبود و تنپا گروهی از اقوام 
عرب از رسم مذ کور پیروی میکردند. 

بل از ظطپور اسلام استعمال حادر بین رنان اعراب بسیار نادر بود وحتی در 
زمانی که اعراب از آئين بت پرستی استفاده میکردند, زنان عرب از حقوق انسانی 
برحوردار بودند. در کتب عربی ميخوانيم که بغیر از «زنو بیا» ملکه («بالمیرا» " در 
دوموردتاریخی دیگرنیززنان عرب برطوایف خودحکمروائی میکردند. ۲ 
«فریتاک» در کتاب خودئحت عنوان ضرب المئل هاي عر بی فپرستی از زنانی 
که درعر بستان فبل ازاسلام به‌ شفل قضاوت اشتغال داشته اندءد کر کرده 


۵ 1۱۷ او ص۲۲ عاونا مر بححصحصدت ۲۱۵ داد -] 


۲ عبداله عفیقی , مرت الغر یه (قاهره: ۱۹۳۲۱). 
۳ با اه ۹ یکی ار تپ‌های دیمی سور به که در شمال تیآبالب سوز یه # در سمالي شرافی وبسی وامم 


میارق اس تا 


۰ ۳۱۴۰۱۱۱۵۵ ۷۲۵۲۲۰ باعلظ) تداع ین اب۲۲ عول وووی ار ,عوعس 2‏ امنمده 4 
۰ ۸ ب(خاول ۳۵ روت زاعب ۳ 


زن درقرآن و اسلام ۸۷ 


است.! در حالکه اسلام : باب را صایسته معام قضاوت نمیداند, د کتر خزائلی در 
این جپت نوشته است: «بیشتر فقها ذکور بودن را شرط قضا دانسته اند و قضای 
شرعی رابرای زنان تجویز نکرده اند»زیرادرهمه احادیشی که‌مبیّن شروط 
قضاست, لفظ (رحل) مندرج است.»۲ 

سبکه ها و نوشته های شپر «نبات» ۲ و عربستان جتوبی نشان میدهد که زنان 
قبل از ظپور اسلام دارای شأن اجتماعی مستقل و متشخصی بودندء درتانواده 
احترام زیادداشتند, ازمالکیت شخصی برخوردار بودندو بطورانفرادی ومستقل به- 
مشاغل مختلف اشتقال میور زیلند. خدیجه همسر اول محمد و وضع اجتماعی او را 
میتوان پکی ازنمونه های زنان عرب قبل از اسلام ذکر کرد. بعلاوه اشماری که 
شمرای عرب فبل ازاساام سروده اند همه‌حا کی ازیقام مپمی است که‌زت در 
خانواده و در اجتماع حائز بوده است. درعصرئبل از ظپور اسلام در عر بستان» پدران 
هیسگاه دعترانشان را برعلاف میل آنپا به ازدواج با دیگران وادار نمیکردند و 
رضایت دختر در قبول شوهر اینده شرط قطعي برای ازدواج بود. اما اسلام این حق 
را از زنان سلب و حتی اختیار ازدواج آنپا را به افراد حانواده شان تقو یض کرد. 
کلیه قرآنپا از حمله قرآن مجید باهنتخب التفسیر فارسی ‏ الپی قمشه لی!در 
تفسیرآیه ۳۶ سوره احزاب درباره شأن نزول آه مذ کورنوشته اند پیتمبر قصد 
داشت:زیشب بنت جحش, دخنرعمه اش رابه عقدازدواج زید,پسرخواندهو 
غلام آزاد کرده اش درآورد. زیسب و برادرش عبداله هردوبا این ازدواج مخ لف 
بودند. زینب میگفت او از اشراف قریش است و با نخلامی آزاد شده ازدواح نخواهد 
کرد. محمد آبه ۳۶ سوره احزاب را به شرح زیر تازل و بر اساس آن ژینب را وادار 

_ِ 
زرم -] 

۲- خحرائلی , اسکام فرآل: صفحه ۶۵٩‏ 

۴ «نبات» یک شاهراده نشین قدیسی عر بی در مشرق و جنوب شرقی فل‌طین بوده که از سال ۳۱۲ 
یل از میلاد نا ۱۰۶ بعد از میلاد با سیستم مذ کور اداره میشده و سپس به تصرف امپراطوری روم درآمده 


اسب 


۵۶۱ مپدی البی فقمشه ای قرآت محید با فتتیخب التفسیر فارسي (نپرانب: ۱۳۲۷ صفحه‎ ٩ 


۲۸۸ بازشناسی فرآن 


به ازبوام با رید ‌ 
ك 
و نمی ولا مووده دای له وم‌سول مرا نیون لمیر ین 
آمروخ من ی اه ورب فطل یناه 
هیچ مرد و زن مومنی را در کاری که خداو رسول حکم کتند اراده و اعتیاری 
نیست وهرکس نافرمانی خداورسول کند دانسته به گمراهی سختی افتاده است.» 
البته عفیده محمد درنادیده گرفتن حصوصیات تژادی و برابر قرض کردن افراد 
انسان قابل تمحید است. درست است که او بر طبق سایر احادیثٍ « اصل و 
نسب» را یکی از شرایط ازدواج خوب میداند, اما بپر حال نکته آنجاست که 
محمد در انجام ازدواج مذ کورء عدم رضایت زینب را در باره زناشونی با زبد نادیده 
گرفت و زبتب را بر خلاف میلش وادار کرد با زید ازدواج کند, اما سرانجام 
ازدواج م ذکور که بنا به گفته قرآن به حکم خداو رسول انجام گرفته بود؛ با 
شکست مواسه شد و زید سر انجام زینب را طلاق داد. ٍ پس از مطلفه شدب زینب» 
محمد با وی ازدواج کرد و او را به زنال حرمسرایش اضافه نمود. 
درباره ازدواج مذ کور تفسیر حلالین " و شمجنین زمخشری " در تفسیر ایه ۳۷ 
سوره احزاب ممثقنند که محمد پس از ازدواج زیلب و زید, عاشق زینب شد و 
بدین لحاظ زید فکر کرد که از ان پس صلاح نیست زنی را که پیامبر نحدا به او 
شم عشق دوخته است در ایار خود داشته باشد. زمخشری در باره این داستان 
عشقی مینو بسدء پس از انجام ازدواج زبتب و زید. محمد چشمش به زینب افتادو 
آن جنان از وی خوشش آمد که بی اختیار گفت: «سبحان اله مقلب القلوب.» 
ینب این موضوغ را با ز ید درمیان گذاشت و زید که بفر است دریافت؛ عشق 
رینب درروح محمد خانه گرفته است ؛ نرد محمد رفت و گفت میل دارد زنش را 
طلاق گوید. داستان عشقی مذ کور را تسیر های مختلف به انحاء گونا گون ولی 


۱ به صفحه ۳۰۳ همین کتاب مراجمه فرمایتد. 
۳ - حللال الدین عبدالرحمن سیرعلی ؛ تفسیر جلا لین + ۸ حلد (قاهره: ۱٩۹۲۹‏ میلادی) . 
۳ الزمخیری, الکشاف الحفیقه التنر یل (قاهره: 1۹۶۶). 


زن درقرآن و اسلام ۲۸۹ 


شبیه بیکدیگر و با تفیرات مختصر نقل کرده آند. آنچه که مسلم است پس از 
انجام طلاق, محمد خود زید را مأمور میکند به زینب بگو ید, قصد ازدواج با او را 
داردء زیرا این تقذیر الپی بوده و حداوند این امر را مقرر کرده است. زینب لاجرم 
با اين امر موافقت میکند و به عقد ازدواج محمد درمی آید. 

نکته حالب درباره اين داستان عشفی محمده نزول آیه ۳۷ سوره احزاب به 
شرح زیر است: ۱ ۱ 
ور کقول لاله َو الهنت علیم یاف َو وله 
وشن ز تشیات الم مبییه و یکاش وله احقآن تشه تلتانتدی ری 
با راتکه بل لا ون عل لمومیزن عرت زا آزراج آذیانهم (دا کر 
مب رطرا وان آمزاتر مفغوژان 
«و توبا آنکس که خدایش به او نعمت داد نیکی کرده و گفتی زنت را نگپدارو 
از عدا بعرس. و انجه دردل پنپان داشتی خدا اشکار ساخت و تو از مخالفت و 
سرزنش خلق ترسیدی و سزاوار تر بود از دا بترسی . پس ما هم جون زید از آن زن 
کام دل گرفت» او را به تکاح تو در آوردیم تا بعد از این مومتان درنکاح زنان پسر 
خوانده حود که با تشریفات شرعی از شوهرانشان طلاق میگیرند, اشکالی نداشته 
باشند و فرمان خد! باید انجام پذیرد.» 

مدلول آیه ۳۷ سوره احزاب دارای دو نکته قاپل توجه است: یکی اینکه خداوند 
به پیغمبرش میگو ید موقعی که زیدب در عقد ازدواج زید بود, و عشق او را در دل 
داشتی : ولی جون از سرزنش مردم درباره ازدواج با زن پسر خوانده ات وحشت 
داشتی و لذا عشق او را درسینه نگهداشتی وفاش نکردی, مااکنون آنرا علنی 
مي‌کنیم تا توبتوانی زینب را به عد ازدواح شود در آوری. بدین ترتیب محمد تا 
آنجا شأن خدایش را پائین می آورد که او را کارگزارو حلال هیجانات عشقی و 
نقسانی اش قرارمیدهد. نکته دوم انست که خحداوند پیخمبرش را محاز میکند با زن 
پسر خوانده اش ازدواج کند تا بمد ازآن مومنان درنکاح زنان پسر خوانده خود منم 
شرعی نداشته باشند. اکنون در باره نکته مذ کور این پرسش پیش می اید که 
آبا خداوند قادرمتعال که کلیه کائنات هستی دراختیاراوهستند» 


۲۹۰ بازشناسی فرآن 


نمیتوانست مانند سایر احکام فرآن بوسیلة جبرثیل به محمد ابلاغ کند» ازاین 
پس ازدواج با هعسر پسر خوانده جاثز ومشروع است ومیبایستی حتماً رابطة 
زناشوئی بین دوبنده‌اش را فطع کند وزنی را که محمد عاشة او شده بود؛ به" 
همسری او درآورد تا آنگاه فرمان خود را درباره مجاز بودن ازدواج با زن 
بسر وا ند ۵ ابلاغ کند! 

بروفسور ««و یلکن» درکتاب ود وضع زنان را قبل از ظپور اسلام در عر بستان 
بطور جامع تشریح و اشعار داشته است که دختران درقبول شوهر آبنده خود اختیار 
کامل داشتند و برای عثال: خدیجه را ذ کر کرده است که شخصاً محمد را براي 
زناشولی انتخاب و به وی پيشنپاد ازدواج کرد." حتی زنان اسیر درعر بستان قبل 
از اسلام, از مبادله شدن بعنوان کنیز مصون بودند. 

در عر بستاد قبل از اسلام, تعدد زوحات و تعدد ارواج هر دو مرسوم بود, حق 
طلای به زناب و مردان هردو تعلق داشت و ازدواج موفتی (متعه) نیر متداول بود. 
برطبق مفتضیات زمان جادر نشیناد عرب میتوانستده بسرعصت بایکدیگر ازدواج 3 
باسانی آنرا قطم کنند. اما البته ازدواج متعه بین بپودیان و مسیحیان یمن و نجران 
هرسوم نبود. " 

در عر بستان قبل ازاسلام» دو نوع ازدواج بین مردم رایج بود: یکی ازدواج متعه 
که به یک زن ومرد اجازه میداد با تماس شخصی با یکدیگر بدوت لزوم حضور 
شپود. عفد ازدواج ببندند. در ازدواج مذ کون زن استقلال خود را حفظ میکرد و نه 
لازم بود خانه اش را ترک کند ونه اینکه زیر حتر قدرت شوهر دراید, حتی 
فرزندانی که اراردواج مد کور بوحود می امنند به زب تعلق داشتند. ازدواج متعه 
که بکرات در اشعار عربی ذکر آن رقته است. برای زن هیچ نوغ حقارت ویا کسر 
شأنی ایجاد نمیکرد. در نوع دوم ازدواج که نکاح نامیده میشدء زن بوسیله شوهر 


1864(۰ :عنایرج۲۱) رهممزطی هر مین جه بط اموم مار بع بصا ۲ گن -۱ 


۲ گفته شده است که وضم زن در اسلام يتاً مانند وضمم زد دردین یپود است. اما اين موضوع 


#اقفت ندارد به‌ ما خذ ویر مراجعه فرهانیك: 


1 8 ,۷۱ ۲۵۱ ت۲۲ عاونا عط 7 ,لنهاب ۷( ۳ 


زن درقرآن و اسلام ۳۹۱ 


خریداری و یا بزور تصاحب میگردید و در «عتیار او قرار میگرقت. در ازدواج مذ کور 
وحه خحریداری زن به خحو بشاوندان او پرداعت میشد. 

«رو برتسون اسمیت» وضم زنان را درعر بستان قبل از اسلام به شرح زیر ذ کر 
میکند: 
«اگرچه محمد درفرآن آیه هائی درباره احترام به حقوق زنان ناژ کرده, ولی شگفت 
انجاست که وضم نمانواد گی واجتماعی زن در اسلام و برطبق عقررات قران, بمراتب پست 
تر از شأن او در زمان قبل از لپور اسلام بوده است. اسناد و شواهد زیادی وحود دارد که نشان 
میدهد در عر بستان قیل از اسلام, زنان آزادانه حق حرکت از نقطه ای به نقطه دیگر را داشتند 
و حقوق و ازادیپای آنپابمرائب بیش از زمان بعد از ظپور اسلام بود. اعراب خود معترف 
هستند که زنان عرب قیل از ظپور اسلام بمراتب از شأن انسانی بیشتری بر خوردار بودند و 
فوانین و مقررانی که مد برای زان نازل کردء در واقم انپا 1 در زند گی تعانواد گی تابم و 
برده مرد ها گرد. ۱۸ 


تفاوت اصلی بین مقزرات ازدواج قبل از اسلام و بعد از ظپور اسلام, حالت 
موقتی ازدواج نیست؛ بلکه فرق اساصی بین دو زمان مذ کورآنست که قبل از ظپور 
اسلام زن و شوهر هردو حق طلاق داشتندء ولی اسلام این حق را تنپا یرای مردان 
برسمیت شناخت. درنتیجه اگرچه اسلام در قرآن به بعضی از حقوق زنان اشاره 
کرده, ولی در واقم زنان را برای همیشه در زند گی خاتوادگی منقاد مردان قلمداد 
کرده است . 
د کتر ««پرون» در کتاب خود نوشته است عقایسه وضم رنال عرب قبل از طبوز 
اسلام و بمد از ظپور اسلام, بدود تردید این واقعیت را به اثبات میرساند که هیچ 
زنی وجود نداشته است که زند گی قبل از ظپور اسلام را به زند گی بعد از ظپور 
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۱۹۲ بازشناسی قرآن 


دین عذ کور برتری نداده باشد. " 
منصور عپمی که مود یک ۳۳ بوده ‏ نوسته ات 


« اگرجه از لحاظ تئوری زنال عرب قبل از ظپور اصلام در حقارت میزیستند» ولی در واتم 
زنان عصر سذکور ازلصاظ گفتان کردار و اندیشه از استقلال کامل برخوردار بودند. شواهد 
باریخی بسیاری وحود دارد که ثابت فی‌کند رل عرب در عر ستاد فبل از اسلام: ار فعالست شا 
و احشرامات اجتماعی قابل توجپی برغوردار بوده اصت: زن عرب قیل از ظپور اسلام در 
جنگ شرکت میکرد, به تجارت و داد و سند اشتال میورزید, از آزادي مذهبی فردی 
برشوردار بودء مجبور به پیروی از معتقدات فکری شوهرش نبود» و اگر کسی نقش زن قبل از 
تلپور اسلام و بعد از آنرا با یکنیگر مقایسه کند, به اين نتیجه میرسد که نقش زن عرب قبل از 
اسلا ؛ پپ‌جوجه با نقش اسف بار او در حرمسراي عثمانی ها فابل عفایسه نبود. 

زن عرب قبل از اسلام دررمحیط خانواده زندگی مرفهی داشت و برای خودش زندگی 
میکرد. اما اسلام با قوانین و مقرراتی که برای زنان وضع کرد آنان ر! ازفمایتهای اجتماعی 


هنگامی که آیات فرآن واحکام ومقرراتی که قرآن در باره زنان صادر کرده و 
تبعیضات فاحشی که در کلیه شنون انسانی و اجتماعی برای آنپا قائل شده بادفت 
بررسی ميشود, لاجرم این نعیحه اسقناک بدست می آید که یا خداوند مانند 
پیامبرش از جنس مذ کر بوده و یا ابنکه هدف او از افرینش زن بفیر از فلسفه او 
در باره حلقت مرد بوده است. قران بر طبق آیات مشروح زیر» شپادت و ارث و با 
بعبارت دیگر پاره ای حقوق مدنی زن را نمف حقوق مرد دانسته» اختبارات جزائی 
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زن درقرآن و اسلام ۷۹ 


زنرا به مرد وا گذار کرده و بطور کلی زن را تسبت به مرد موحودی پست تلقی کرده 
که درزند گی باید مانند یک متاغ بیروح وجود مود را وقف راحتی مرد و ارضاء 
امیال نفسانی و دنیوی او کنا. 

قران در حال که بین وق زن و مرد تفاوت بسیارفابل شده است , اما زب و 
هرد را بطور یکان مستحق پاداشها و عقوبت های البی میداند والبته در بمضی 
موارد نیز رعاپت حقوق زنها را به مرداث توصیه میکند, ولی حقوق مذ کور ر! در 
حارحوب شرعی خاصی که حاکی از تابعیت فطری و طبیعی زنها نسبت به مردها 
است بیان ميکند. برای اپنکه طرز تفکر اسلامی و برداشت احکام ومتون قران 
نسیت به زنبا روشن شود درزیربه شرح آیاتی که درقران درباره زنان سخن گفته 
است» می پردازيم تا زمیله فکری بپتری برای توضیح مطالب بعدی بدست آید. 


آیه ۱۱ سوره شوری فلسفه خلقت مرد را از زن حدا کرده و میگوید خداوند زن 
را برای این افریده است که برای مردها نقشی حفت را بازی کند و برای حیوانات 
ذ کور نیز حوانات ائاث آفریده است که ضت انا باشند و بحه تولید کنند, بدین 
تسرفیب معلوم میشود که فلسفه آفر ینش زب با مرد تفاوت دارد و فلسفه آفرینش رن آن 
بوده است که برای مرد نقش جفت را بازی کند و برایش بجه تولید نماید. شرح یه 
۱ سوره شوری و ترجمه فارسی آن از قرار زیر است: 
تیاه اه ۱ات و و و ۹ » 
ار اسَنوبي و الکزض جع تکرمن اتف یت رآژوعا من الانمام ازوجا 
تیه لیب کب نی؟" ره اهَیيه یره 
««خدا آفریننده زمین واسمانها برای شما از نوع خودتان و پرای چپار پاپان نیز جفت 
هائی خلق کرد تا بدینوسیله نوع شما زیاد شود. خداونه را هیچ مثل و مانندی 
نیست و او به همه جیز شنوا و یناست. » 
آیه ۲۲۸ سوره بقره بعلور صریح مودان را بر تر از زنان میشمارد و میگو ید: 
ٍ و ید را را سا سرا دای يم زور ی و ۶ ۵ ۲ 
و تهری مک الزن عسن پاسغرژن و یال عم درب هنن 
...و زنان را بر شوهران حقوق مشروعی است جنانکه شوهران را برزنان» لیکن 


۹6 بازشاسی قرآن 


آبه ۵٩‏ سوره احزاب به شرح زیر مقرر میدارد که زنان باید خود را با جادر 
بپوشانتد, 
نف (ک با نت ورس تین مین عکهون من جلامنیدی 
زک نکن پر ری بیان له ماه 
(« ای بیخ‌مپر به زنان و دختران تحود و زنان مومناب بگو که خو یشتن را با جادر 
بپرشانند. دانستن اين موضوغ متضمن راحتی ونقم آنپاست و آناثرا از آزار شدن 
حفی خواهد کرد و خدا آمرزنده و مپی بان است.» 

یه ۲۸۲ موره بقره گواهی یک مرد را برابر گواهی دو زن دانسته و میگو ید؛ 

... راودا گهیرضی من زجالخریان تریکزتا رجلنن ترمن و مرا .. 
(....ودو تن از مردان گراه آورید و اگر دو مرد نبایید یک تن مردودو تن زن. ..» 

دکتر خزایلی با الهام از حکم آیه مذ کور مینو پسد: ««در شهادت دو نفر زن 
فانم مقام یک مرد هستند, لکن گواهی زان نسبت به هلال (منظور دیدت هلال 
ماه‌است)وطلای ونسب بپیجوجه پذیرفت» نمیشودونسبت به حدود(محازات 
شرعی درباره گناهکاران و مجرمین). گواهی زنان در صورتی مسموغ است که با 
شپادت مرد همراه باشد. راجم به امور مخصوص زنان گواهی زنان هر جند منفرد 
باشند بمتی شپادت آنها با شپادت مرد همراه نباشد پذیرفته است. در اموال و 
وصیت باشپادت یک زد ر بم صال ثابت میگردد. بنا بر این گواهی سجمپار زن 
مثت تمام مال مواشد بود و هر گاه قابله به زنده متوئد شدن کودک گواهی دهد با 
سپادت او ر بع میراث ثابت میگردد ۱ 

آیه ۳ سوره نساء به شرح زیر بطور صریح تمذدروجات رامشروع میکندو به_ 
مردان اشعتیار میهد جپار رن عفدی در زمان واحد در عفد اردواج ود داسبه 
باشند. بعلاوه بر طبق مدلول یه ۳۰ سوره معارج و آیه ۶ سوره مومنون» مرد مسلمان 
میتواند بطور تامحدود دختران و زان برده در اختیار داشته و با آنپا عمل زناشوئی 
انجام دهد. قرآن بر طبق مقپوم دو آیه اعیر, دخعتران و زنان برده را بعنوان اموال 


1 خعرائلی » احکام فرآن, ریبد پا نز 


زنب درفرآن واسلام ۲۹۵ 


بیروح مردا تلقی کرده است. متن سه آیه مذ کور و ترجمه فارسی آنبا به شرح زیر 
امسته: 

آیه ۳ سوره تستا ۵ - 
الما لاب کج یماد مفنی وقلش دیع وان خفخرای تیا ی 

ازما مت باتک فزلی ان اک کفوتواخ 
پس نکاح کنید انچه عوش آید شمارا اززنان دوء سه و جهارو اگر 

شم بیم داشته باشید که با آنها عدالت نورزید» پس تنها یک زن اختیار کنبد و یا 
حنانجه کنیزی دارید به آن اکتفا کنید که این ترک ستمکاری است.» 

آیه ۰ سوه معارح و آیه۶سوره صوصنول در باره اعتیارنامحدود مرد نسبت به 
دختران و زنان بردهء دارای عضپوم های یکسان بوده و آیه ۶ سوره مومنون در این 
باره حا کی است: 

اما مَلَکَت آیمانهم باتهم ند ملوینن 6 

(. . .و با کنیزان مکی متصرفی آنپا که مج نم مامت در مباضرت این 
زان برای آنپا (مردان) نیست. »4 

بر طبق مدلول آیات مذ کون محمد تعدد زوجات را که یکی از رسوم و آداب 
عصر حاهلیت بود برسمیت شناخعت ولی تعداد آنپا را به ؟ نفر محدود کرد. اما 
خودش را از شمول قاعده شرعی مذ کور که به فرمان خحدا درایه ۳ سوره نساء کر 
شده است, مستلتنی و با تعداد بیست رن ازداح کرد. مورععین تعداد زان محمد را 
٩‏ نفرذ کر کرده اند » ولی این تعداد فقط زنپای عقدی او هستند. زیرا در 
حرمسراي محمد بقیر از زان عقدی او زنان دیگری نیزوحودداشتند که با برده بودند 
و با خود را به محمد قبه میکردند و اين امتیاز بر حسب کلام خداء مخصوص محمد 
بود و سایر مومنان اسلام از اين حق محروم پودند, ! 

آبه ۱۱ سوره نساه به شرح زیر سهم پسران را از ارث دو برابر دختران تعیین 
کرده و این تبعیض دراآیه های بعدی در باره زنان در کلیه طبقات و حینه های 


1 به میات بد ۷۰ بیعذ شبن کتاب مراجعه فرمایند, 


۳۹۹ بازشناسی فرآن 


مختلف خو یشاوندان نی و سببی ادافه مییابد: 
نا و وس 1 دِ۳ 

یاهع اولاوکر گر وفع َو 
(( سکم ۳ در سح فر زندآن تب آشست که پسران دو دو بر ایر دشتران از بیرند , . + )) 

ايه ۱۵ سوره نساء حکمی بسیارتا لمانه در باره زان صادرمي‌کندو به مرداب یی 
میدهد: اگر چپار شاهد مسلمان شپادت دادند که زنی عمل ناشایستی اتجام داد» 
او را تا اهر عمر در خانه رندانی کنند. بطور یکه ملاا حقله میسود ‏ مدلول این ابه, 
شاکی: قاضی صادر کننده حکم فضاوت و اجرا کننده آن همه را در مرد جمم 
ژانسته و به فرد اعتبار نامحدود میدهد. هم عمل خوب و بد زنش را با توحه به. 
دفنیت شخصی اش از یکدیگر تشخیص دهد هم درباره آن قضاوت و حکم 
0 آنرا شخصاً بمورد احرا بگٌذارد. متن آیه مذ کوربه شرح زیر است: 


لقی ین له من بمایکد واسکله عازن ره تک وان مهیوو وامیکوی 


ی 


و ۸ و و ی سر 0 
1 و ر عجمُل اه س‌سیْون ۳ 
«زنانیکه عمل ناشایست مرتکب شوند, جپار شاهد بر آنپا بخواهید» جنانحه 


شپادت دادند, در اینصورت آناترا در اه نگمدارید تا زمان عمرشان بابال برسندو 
يا دا برایشان راهی پیدا کند.» 
آیه ۳۶ سوره نساء به شرح زیر صراحتاً حق تسلط و نگپبانی زنان را به مردان 
وا گذار میکند وحکم می‌کند که اگربیم نافرمانی زان میرود باید ابتدا آنپا را 
موعظه کرد مپس انا را از همخوابگی محروم کرد و اگر باز هم ادب نشدند آنپا 
را کتک زد. 
ال جال ون عَل ال بنانشن ‌‌ اند بعض اه بعْضه عل بعض وبا ائتثرامن 
ولد اک فش لب ناخ نوات کی تفن 
یطرش یفن ماه وافرافی کنر تلع 
سمل اي اه ان نیا لزان 
«مردان را بر نان حق تسلط ونگپبانی است بعلت اينکه دا بعضی از شما را 
بر تر از بعغی دیگر مقرر داشته و همچنین بعلت اینکه مردان ازمال خود باید به زنان 
نفقه دهند. پس زنال شایسته و میم در غیاب مردان حافظ موق شوهران فستند و 


زن در قرآن واسلام ۳۹ 


آنجه را که خدا به حفظ ان آمر فرموده باید عمل کنند و زنانی که از مخالفت و 
تافرمانی آنها بیمنااک هستید, باید نخست آنها را موعظه کنیده اگر مطیم نشدند از 
همخوابگی با آنپا خودداری کنید و | گرباز هم مطیع نشدند, آنها را بزنید اگر 
فرمانبردارشدند دیگر برآنپاستم روامدارید که همان اخداوندبزرگوارو 
عظیم المان است.» 

در شرح اسکام و متون قران نسبت به زن مفپوم آیه ۲۲۳ سوره بقره به شرح زیر 
قابل توحه بنظر میرسد. مدلول ایه مذ کور شأن زن را تا انجا فیفی کرده که بر طبق 
نظرمفسران و فقپای معتبر اسلامی که فتوای نها ارم الا تباع نشخیص داده شده 
است. به مرد اجازه داده است؛ برای ارضای تمایلات نفسانی زنش را از طریق غیر 
عادی تصرف کند. 
بآ وکرخزیث کر لوا حزیکران شفگر .. 
«زنان شما کشت زار های شما هستند» پس بپر نحوی که میل دارید برای کشت 
در انا فرود انید. ..» 

درفقه اسلامی درباره چگونگی فرود آمدن شوهر در کشت زارش اختلاف نظر 

وجوددارد. عنه‌ای ازفع, اعقيده دارند که ««آنی»مذ کورد رآبه موردنظر»مفپوم زمانی 
داشته و بعبارت دیگر«انی زمافی » بوده وهنفش انست که شوهر در هر زمانی که 
اراده کندمیتواند با همسرش مقاربت نماید» ولی گروه‌دیگری ازفقبا مسقدند که 
0 انی » هذ کوردر آیه مورددصت اقواده محانی داشته و مقصودش آنست که شوضر در 
هر مکان و هر عضوی ازبدن زن که اراده کندء اعم ازقیل یا دبر میتواند مفار بت 
نماید. فران کریم وفرفان عظیم از انتشارات جاو یداد تپران 
نسیردرصسجه ۲۶ابه‌ مد کورراب کلمات (...پس در کشتزار 
حودهرجا که خواستیدفرودانید. ..»ترجمه کرده است. ولی البته‌عمل مذ کورمکروه 
تلقی شده است. 

بایددانست که نظرفقهائی که به مکانی بودن«انی» معتقدند, بر آن گروه 
فقبانی که به زمانی بودت «آنی » عقیده داردند, اقوی و احوط اعست: زیرا شیخ 
نصیرطوسی کهازافقه فقپای اسلام بشمارمیرود» نیز باعقیده‌مکانی 


۲۹۸ بازشناسی قرآن 


بودن«انی » موافقت کرده‌است. ۱‏ حاصل بخحت ان است که فران تماس 
جنسی با زن از ناحبه دبُررا جاثر ولي مکروه میشمارد. 

این بود احکام فرآن نسبت به زن و چگونگی موعظه های فرآن در باره رفتار با 
زنان. و اما احادیی؟ اسلام درباره زنان نیز مکمل احکام و متوت قرآت در این باره 
بوده و در نوج نعود جالب و ال بررسی است. البته بطوریکه میدانيم , احادیت از 
نظر اعتبار مذهبی نسبت به احکام و متون فران, اهمیت درحه دوم دارنه و اگر فرآن 


۱ اوسا«, فقه اصاداهی (تپرانید: ۱۳۳ 


۲ دراسلام حدیت»به گفتار و سنت» به گفتار و اعمال و گرذار پیغمر اطلاق عیشود . ( حدیت» برطیق 
مقبوم آیه ۶ سوره کپف و آیه ۲۳ سوره زمر مقپوم گفتاری را میدهد که بوسیله ز بان ویا الپام به انسان 
مخابر« میشود . «سنت» بر طین مفپوم آبه ۸ سوره انقال ابه ۱۳ سوره حیعر آبه ۵ سوره رحمن و ایه ۴۳ 
سره فاطر همین روش و با قاعده وبا عمل مکار رفته است, «امنتا و یا « حدبتثت نهد از احکام فران 
بای افراد مسلماد لارم الا باع است و عیناً مانند احکام قران باید به آن ممل شود . اگر حه «احدیث» و 
«سیت» بطوریکه گفته شد دو مضهوم جدا گانه دارندء ولی در نوشته‌های اسلام هر دو یک مفپوم دارند. و 
عضپوم گُفتار و اعمال و گردا پیغمبر و ر وند زند گی او با می دهند, 

ینت و (اعسشتاا بداقسام شلف تشر بح و گروه دی شیم آبد . دی بددو گروه زو یال بسا 
#فسی ۲ و ند خادیت نبوی!ه قسیم شده استته , 

(حصدیت قدسی » که ۲ حدیث الپی # نیز ناعبده شده است, عیارت از احادینی است که شامل کلام 
هدا و نه ققط گفتار محمد باشد. «حدیت نبوی» به گفتار ویا آندسته از افعالی‌که محمد آنپا را قیول و 
تصو بب کرده است . اطلاق عیشود. 

متا ثبز به سه گروه تقسیم شده است: سنت الفولل , سنن الفعل و سنت التقریر. 
منت الفول به گفتان پند ها. موعظه ها , احکام و فریفه‌هائی که بحمد صادر کرده اطلای مبشود. 
ستت. المعل به اعمال و اقدامات ر وزانه مد نسیت داده میشود. 
منت التقریر عبارت از سکوت محمد در باره بعضی از اعمال و رفتار پیروانش عیباشد که به‌رضایت ضمتی 
او از اجمال مذ کور تعیبر میشود. 


زن در فران و اسلام ۳۹۹ 


درباره مورد حاصی سوت اختیار کرده باشد, حکم مذ کور را باید در احادیث 
جستجو کنيم. بپر حال در ادامه مباحث این فصل در باره مقام و شأن زن در 
اسلام» اکنون به ذ کر احادیث اسلامی می پردازيم. 
محمددرخطبه حجة الوداع گفته اسست" 
( و استوهصوا بالتساء خیراً فانپن عوات لابملکن لانفسپن شیا» 
«درباره زنان نیکی کنید جه آنها اسیر مردانند و اعثیاری از خود ندارند.»۱ 
بر طبق یکی از احادیث معتبرمنقول از کتاب « کوله» تحت عنوان محمدواسلام: 
محمد گفته است: «هرزمانی که من درعمرم زنی را به عقد ازدواح خود درآورده و 
با دخمتری را ازنحانواده ام شوهر داده ام بر طبق دستوری بوده که حبرئیل از طرف 
خداوند به من ابلاغ کرده است.» ۲ 
بطوربکه درییش ذ کر شدء محمد پس از رسیدن به قدرت بطور کلی تعداد 
بسست زب در حرمسرایش نکیداری می‌گرد. در بین زان محمد تنپا عایشه در زمان 
ازدواج با او با کره بود و سایر زنانش همه بیوه بودند. عایشه دختر ابو بکر خلیفه اول 
مسلمانان بود که مدت حپل سال ازمجید جوات ترو بیش از همه همسرانش مورد 
تلا قه او بود و محمد بیش از سایر زنانش از او حساب میبرد, هنگامی که فد در 
سن ۶۳ سالگی وفات یافت, عايشه فقط ۱۸ سال داشت. برطبق ماعذ معتبر زی* 
عایکه گفته است: 
«هتگامی که پیغمیر خدا با من ازدواح کردء من ۶ سال پیشتر نداشتم و غنوز 
. دشعترال خرد سال همسن و سالم بازری میکردم. در بعضی اوقات هنگامی که 


حاحظط. البیان والتبیین. 
۰ 48 .وج ,او عصسوووا وا کوه مر ردوران ار عاآمن ۲ 5۱۲ -2 
مولف مد کور شرح حال مختصیری از کلیه ممسران محمد ذ کر گرده است. 
۲ ۱۳۱۶ 21 :780۵۳) ۵ ۵۸ ها کار بو ببوموون از ۷۷ -3 
۰ .۰ ,۲۲تاوز کت ار جن ۲۷۲ 6 ۳۵39 ,2۳۳۵۵۲ :323 .ع ب(۱956 ,عوع:۳ 


۱ ۵00۱8۵106۲۲( موضوخ مذ کور را با ذ گر دو حدیث معتبر شرح داده است. 


۳۰ بازشناسی قرآن 


پیخمیر به من نزدیک میشد, دختران همبازی ام که ازاو عحالت میکشینند از من 
دور مي‌شدند. ولی محمد آنپا را تعیب میکرد و برای ادامه بازی آنپا را نزدمن‌می- 
آورد. 

( روری هت‌گٌام بازی : عروسکايم را روی متکاتی حیلده و برد » ای روی 
آنپا کشیده بودم. اتفافاً در آن موقع بادی وزید و پرده را از روی اسباب بازيپايم 
کنارزد. موقمی که پیغمبر اسپاپ بازيهايم را دید سئوال کرد: (آنپا جه هستد؟) 
پاسخ دادم: (آنپا عروسکم‌ای من هستند. ) محمد به یکی از اسپاب بازيپايم که 
بشکل اسبی بود که دو بال در طرفین داشت, اشاره کرد و دو باره سئوال کرد: 
(وآ یکی که من بین آنپا می بیتم چیست؟) پاسخ دادم: (ان اسب است.) 
اظبار داشت: (وان اشکال در طرفین او جه هستند؟) حوابدادم. (آنبا بالبای او 
هستند.) گفت: (آبا اسب بال دارد؟) پاسخ دادم: (آیا نشنیده ای که سلیمان 
اسبپای بالدار در انتیار داشت.) با شنیدن این پاسخ: محمد انجنان بخنده افاد 
که تمام دندانپایش پدیدار شدند. »۱ 

و ذیلاً به ذ کر احادیث دیگری درباره زن و ازدواج که شارح وضع زن در اسلام 
است» می پردازیم: 

از فقول عبداله بن عمر روایت شده است که محمد یخمبر خدا گفت: (ز شنیا 
براي انسان دارای ارزش زبادی استء ولی ارزنده ترين جیز در دنیا یک زن 
تیکوست ,4 ۲ 

ماه ین رید روایت می‌کند که پیغمبر خدا گت (رمن بعد از ود هیچ 
معصیبتی ؛ قاحمه آور تر از زن برای مرد بافی نگذ اشته ام .۲ 

ابو عمامه روایت کرده است. که پیفمیر گفت : («برای مسلمان عومن؛ هیچ 
موهبتی بعد از ترس از خداء بالا تر از داشتن یک زن عقیف نیست زبرا موقمی که 


۱ ابوعیداله محمد بن سمدء کتاپ طبقات الکبیر , بحلد (بیروت: دارالبیروت, ۰)۱۹۷۵-۶۰. 
عفد ۲ ۲ 
۰ ۰ ,۳۱)ت1 ۵ #لج ۱۲ عز توص هر 27۳۷۵8 -2 
۳ محید بن اساغیل الیخارش: صحیح الیخاری. ٩‏ حلد (قاهره: الشیپ)]. 


زن درقرآن واصلام ۳۰۹ 


مرد,فرمانی بهزن مبدهد زنش آنرااطاعت میکند,هنگامی که‌مردبه همسرش 
نگاه مب‌گندء خوشنود میشود» و اگر مرد به حان زب سوگند بخورد؛ قولش را قبول 
ميکند» و اگر مرد به مسافرت برود» زن شرافتمندانه از ود و از مایملک شوهرش 
نگهداری می‌کند.» ۱ 

از قول انس بن مالک روایت است که بیغمبر حدا گفت؛ «هنگامی که بنده 
خحدا ازدواج میکند» نیمی ازدین خود را کامل کرده است؛ البته ترس از خدا نیمه 
دیگر دین او را تکامل خواهد بخشید.»" 

غایشه فمس یغمبر اظپار داشته است؛ پیغمبر هنگامی که وی فقط ۶ سال 
داشت با وی ازدواج کرد. و موقعی که وی به سن ٩‏ سالگی رسیدء پیقمبر او را با 
اسباب بازیپایش به حانه خود برد و در زمانی که پیغمیر در گذشت, وی یک 
دشختر فییحنه ساله بود, ۲ 

عابثه روایت کرده است» هنگامی که پیخمبر خدا قصد مسافرت داشت» بین 
زبان حرمرایش فرعه میکشيد و هریک از همسرانش که قرعه به نام وی اصایت 
میکرد؛ پیغمبر او را با خود به مسافرت میبرد, " 

ابوهریره روایت کرده است که پیغمبر اظپار داشت: «هرکسی که دارای دو 
همسر باشد و لسبت به آنپا با انصاف رفتارنکند» در روز قيامت نیمی از بدنش از 
او حدا خواهد بود. ۵4 


ابرعداله الفزو یی اين ماحه: السنه. (قاهره: عبداليافي؛ ۰۱۹۵۳ 


۰ 8۰ ,2۲1فلای رن ۱ 


۳ ابی السین سلم بن الحجاح الجاعع اتعیسیح ز(مّاهره: ۱۳۷-۱۳۷۵ هجری قمری], 

۲- بحند بن اسماعیل الخاری, صحیح البخاری؛ ابی الصین سلم بن السساج, الجامع الصحیج. 

كِ ابیعیسی وت ول التر یذی ۰ الجمیع؛ ۳ سطید ( فا شره: ۱۳ ۱۱ سلیعا بن | اسب السیستانی » 
ابو‌داود: کاب السنه؛ ۲ حلد (قاشره: .۱۷ خسري و مد بن السایی کاپ السله, + لد زغاغره: 
۱۳۲۸): ابرعبداله القزو بي ابن ماجه ه السنه. 


۷" بازشناسی قرآن 


ابوفریره فمحنیی روایت کرده است که پیغمیر خدا گفت: گر فرار بود 
دستوردهم: اتنسانی به انسان دی‌گرسجنه کند بطوریقین دستورمیدادم که 
ره به شوهرش سبحده کند.»۱ 

دراسلام احادیشی وجوددارد که هم طلای راجایزی‌شماردوهم آنراقبیح وی 
پسند میداند. عبداله بن مسعود. از قول پیغمبر اسلام روایت میکند که وی شوهر اول 
وشوهردوم رل هر دورالعنت فرستاده است.شوهراول رابرای ایت‌که سیب 
شله است همسرش بتواند بطور شرعی به عقد ازدواج شوهردوم در آید و شوهر دوم را 
بدین مناسبت که وی باعث مشروع شدن طلاق و جدانی زن با شوهر اولشس شده 
است. ؟ حدیتث دیگری از قول پیغمپرتقل شده که عیناً مانند تفسیر نو بسند گان 
مسیحی از قانود شرع موسی میباشد. حدیث مذ کور بدین شرح است: «از کلیه 
چیزهای مشروغ در دنیا» نفرت انگیز تر از همه نزد عدا, طلاق است.»۳ 

حدیث زیر مشعر بر عقیده محمد در باره حق نگهداری از فرزند میباشد: «زنی 
نزد پیغمبر امد و اظپار داشت» (من با بدنم این بجه را حمل» او را پرورش دادم و 
بزرگ کردم .کون بذرش م‌اطلاق داده‌وادهای نگپداری اورا مب‌کند.) 
پیخمبر پاسخ داد: (تازمانی که ازدواج نکرده ای هیچکس بفیرازعودت شایستگی 
نگپداری از فرزندت را ندارد ٩).‏ 

احادیث هد کور مظپر بارزی از طرز فکر محمد و احکام و متون قرآن و اسلام 
در باره زن و ارزش اجتماعی او هستند. احادیث زیر نیز روشنگر دیگری از این 
والعیت میباشند. ۱ 

عبذاله بن عمر روایت کرده است که مجمد گفت. (( نیا و متعلقات آن حکم 
بی کالا را دارد و بپترین کالا یک زد عقیفی است,» ابوهربره ثیز روایت کرده 


۹ اپترهدی ۳ الجییع. 


۰ ۴۰ ,اقا کی ۲۲۵۳۲۵ مر عدوفر مو پوت ده 


۸۰ -3 
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زله در قرآن و اسازر م ۰۳ ۳ 


است که پیضمبر اظبار داشت: یک زن را میتوان پعلت ۴ خحاصیتش به همسری 
اعتیار کرد: پول اوء اصل و نسب ای زیبائی او و دین او. مرد باید سعی کند یک 
رن مذهبی بگیرد و گرنه دستهایش را در گل فرو خواهد برد.»! 

اماآنطور که از احادیث برمی آید, محمد همیشه به رن بصورت یک موهبت 
کم نظیرنگاه نمیکرده و در بعضی اوقات زن را موجب فساد و مظبر نگون بختی 
دانسته است, در این باره اسامه بن زید ازقول محمد روایت ی‌کند که وی کفت 
«صن پس از خودم» هیچ عاملی که بیش از زن مایه نفاق باشد باقی نگذاشته ام.» 

و ابن عمر از قول وت کر که وی گفته است؛ «زن حانه و اسب نشانه 

نجوست هستند,» ۲ ۱ 

پروفسور « گیللوم» مینو یسدء حدیثی وجود دارد که از قران اقتیاس شده و باید 
بطور رسمی بوسیله علمای اسلام مردود و انکار شود در غیر اینصورت حدیث 
مذ کوربرای همیشه باعث عدم اعتبار دین اسلام خواهدشد. حدیث مذ کور حاکی 
است: «هر زمانی که زنی شوهرش را در این دنیا آزاررمیدهد, همسری که او بين 
حوریپ‌ای بپشتی دارد اظپار میدارد : (او را ازار مده (خدا مرگت دهد زیرا او 
چند روزی مپمان تو خواهد بود و بزودی ترا ترک میکند و نزد ما خواهد آمد.)»۳ 

حدیت صذ کور مقتبس از ایات زیادی است که در قران آمده و به مردات مرده 
میدهد که در آن دنیاء حوریپای بپشتی د رانتظارشان خواهند بودء از حمله ایات 
مذ کون ابات مشروح در زیر است: 

آیه ۵۳ سوره س. 

نموت اقب آثراث 0 


(( ودرحنصت آنپا(بهشتی ها ) زیاب حوان شوظر دوست و با شتا و ود دارند . 


3 .0 ,کار کرت مل۵۳ ۳۲ عراز ویو ار 1-۴9۲ 
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۳۰4 بازشناسی فرآن 


ایات ۷۰ و ۷۴ سوره الرحمن؛ 
هن نرتسن یی الق تمه لبنت 
در ان بپشت حوریان نیو حمال بسیار وحود دارند « که پیش ار شوهران 
دست هیجکس به آنپا نرسیده است.») 
ابات ۳۵ تا ۳۸ سوره واقعه: 
و 
«( در بپمشت زنانی هستند) که ما آنپا را در( کمال زیبائی) افریده ایم؛ و همیشه 
آنپا را با کره قرار داده‌ايم, و شوهر دوست و جوان همسال (با همسرانشان) .» 
صرف نظر از ایات مذ کور در بالا ی در فران ایات سیار دیگری وحود دارد که 
همه آنپا دارای یک مقپوم بوده و میک بد دربپشتی که عرضش به آندازه پپتای 
زمین و آسمان است قصر های عالی آفریده ایم که نپر های اب از زیر انپا حاری 
است و گروندگان به دین اسلام و مطیم خحدا و رسول در انپا سکونت خحواهند 
کر ید بر تخت های مرصم تکیه خواهند زد و از نعم فراوان بپشتی استفاده خواهند 


برد۱ 


بدین ترتیب. در حالیکه آیات مذ کور در قران به مردات وعده میدهد که در 
صورتب گرو یدد به دین اسلا م و اطاعت از خدا و رسول دربپشت حوریان حوان و 
ريباي باکره دراختیار خواهند داشت, ولی برای زنپائی که مردان مذ کور دراین 
دنبا داشته اند در بپشت محل خحاصی بیش بینی نشده است.؟ 


آیه ۲۵ سوره بقره ؛ آیات ۱۳۶ و ۱۹۵ سوه آل عمران: ایات ۱۳ و ۵۷ سوره نساء؛ آیات ۱۴ ۸۵ و 
٩‏ موه ماده؛ ایه ۷۷ سوره تویه: آبه ٩‏ سوره یونس؛ آبه ۲۳ سوره ابراهیم؛ آیه ۲۳ سوره حح؛ آیات ۱؟ تا 
۶ سور صافات؛ ایه ۵۶ سوره یاسین؛ آیه ۷۱ سوره زخرف؛ آیات ۵۴ و ۵۵ سوره دنبان! آیه ۵ ٩‏ سوره 
مسمد؛ ایات ۵ و ٩۷‏ سوره فتح؛ آبه ۱۷ سوره طورد آیه ۱۲ سوره حدید؛ آیه ۲۲ سوره محادله؛ آید ۱۲ سوره 
عنفی! آبه ۱۹ سوره طلاق؛ آیه ٩‏ سوره تفاین و آیه ۸ سوره تحریم . 
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زن درقرآن و اسلام ۳۰۵ 


امام غزالی " ازقول محمد حدیثی نقل میکند مبتی بر اینکه «مسلمان مومن در 
ببشت با پانصد دختر بپشتی (حوری)؛ جپارصد دختر با کره و هشتپزار زن بیوه 
ازدواج خواهد کرد امام فرالی در پیرو حدیث مذ کور ادامه میدهد: «در بپشت 
انسان جیزهائی می بیند که باجشم و مغزعادی قابل تصور نیست.»۲ 

مهد با دخالت زنان در سیاست بکلی مخالف بوده است. البخاری در این 
باره میگوید: «موقعی که پیفمبر خد! اطلاع حاصل کرد که ایراتیان سلطدت را به 
دختر کسری وا گذار کرده اند, فریاد بر آورد: «ملتی که امور عود را به زني وا گذار 
کند هیسگاه توفیعی حاصل نخواهد کرد. ۲4 

محمد حتی در زندگی مذهبی و انجام فرائض مذهبی نیز به زنان با نظر 
حقارت می نگریست. دلیل این امر را میتوان از یکی از احادیث دیگری که از تول 
وی نقل شده دانست. روایت است که وی در روز عید فطر هنگامی که از کنار 
گروهی از زنان عبور میکرد گفت: «شما گروه زنان باید صدقه بدهيد, زیرا من 
هی بینم که بیشتر شما سا کنان حمپنم خواهید بود.» آنپا گفتند: («به جه دلیل؟» 
محمد پاسخ داد: «زیرا شما وظائف خود را در برابر شوهرهایتان انجام نمیدهید و 
نسبت به آنها قدردان نیستید.»؟ 

علسی بن ابیطالب امام اول شیعیاب و خلیفه جپارم در دو مورد در نپج البلاغه 
در باره نان اظپار عفیده کرده است. در مورد اول در من وصیت به فرزید 
ارشدش حسن میگوید: «زنپار درهیچ کاری با زنان مشورت مکن, چه رای آنان 
نادرست و عزم و اراده انپا ضعیف وسست است. با پوشیده داشتن ایشات 
رحسارشان را از حشم تامحرم دور نگهدار, .. جه بپتر ا گر بتوانی کاری کنی 


۹ اتوحسد ۳ ۲ الغرانی : اسیاه علوم الددین :۲ حلد لد جپابم ( قا هره؛ ۸ 1 ری ) : فیطه ۳۳۹ 
۲ ماخحف بالا؛ صفسیر +۳ 
۳ البخاری, صحیح البخازی, 

۰ ,۳ ,۲۲۱ماعل ی ۱۷۲۵۳۱4 جیار دور ,۲ بی ٩-2‏ 


که آنان حز تو کس دیگری را نشناسند..... درعزیز داشتن زن افراط مکن .»۱ 

در مورد دوم علی در باره زنان میکُو ید- « اي مردم بدانید زناد تاقصی ایمان 
ناقص بخت و ناقص خرد هستند. نقصان ایمان آنان بازتشستگی ایشان ازنماز و 
روزه در روزهای حیضشان میباشد. اما نصان خردشان گواهی دو زن که معادل 
گواهی یگ هرد است, میباشد. ولی نقصان بختشاب در اینست که میرانشان 
تمصفی میراث مردان است. بنا بر این بکوشيد از زنان پرهیزید و از خوبان آنپا بر 
حذر باشبد و اگر شما را بکار بیکی فرا بخواند از آنان اطاعت مکنبد تا مبادا طمع 
ورزندو بکارهای زشت وادارتان کنند. ۱6 

ملا مخمد باقر مجلسی یکی از علمای معروف شیمه در فصل ششم از باب 
جپارم کتاب حلية المتقین | زقول اما )محمد باقر وامام سعفر صادق احاديتی در باره 
رنه بشرح زیر نقل کرده است. 

از شول امام محمد باقر منقول است: (احق تعالی برای زنان غبرت حایز نداشته 
است و از برای مردان تبرت قرار داده است. زیرا براي مردان حپار زن و از متعه و 
کنیز آنجه خواهد حلال گردانیده امت و ازبرای زن غبر از یگ شوهر حلال نکرده 
است و اگر شوهر دیگر طلب کند یااراده نماید نزد خدا زناکار است. ....زنی آمد 
حدمت حضرت رسول (ص) و گفت يا رسول اله چیست حی شوهر برزن فرمود لازم 
اسست که اطاعت شوهر بکند و نافرمانی او نکندو ازشانه او بی رنعمت او تصدق 
فکند و روزه سنت بی رخصت او ندارد و هر وقت اراده نزدیکی او کند مقایقه 
نکند اگرجه بر پشت پالان شتر باشد و از خانه او بی رعصت او بدر نرود واگر بی 
رخصت بدر برود ملانکه اسمان و زعين و ملانکه غضب و ملائکه رحست همه و را 
لعنت کنند تا به خانه برگردد. گفت یا رسول اله حق کی بر من از همه عظیم 
ثراست فومود که حنی شوهر پوسیه که من بر شوهر آنقدر حق ندارم که او بر من دارد 
قرصود از صد تایکی نه. آن زن گفت قسم میخورم به خدائی که ترا به حمیقت 


۱- نمچ البلاغه, ترجه من فارسی (تپران: آمیر کین ۱۳۶۱)؛ صفحدات ۳۵۸ و ۳۸۶ 
ج _ فا اد پا و سیسات ۵ ۴ ز نی ۷ 


زن درقرآن و اسلام ۳ 


فرستاده است که ه رگز شوهر نکتم,۱4 

ملا محمد بأقر مجلسی در حدیث دیگری از فول امام جعفر صادق نقل میکند 
کدوی گفت: («.حضرت رسول فرمود که عیال های مرد اسیران او بند و محبوب 
ترین بندگان نزد خدا کسی است که بیشتر به اسیران خود احسان بکند. و در 
حدیث معتبر دیگری از قول حضرت رسول آمده است که زنان را در غرفه و بالاخانه 
حاندهید و نوشتن به ایشان نیاموزید و سوره یوسفی را به ایشان تعلیم ندهید ...و 
حضرت امیر فرمود مردی که کارهای او را زنی تدبیر کند ملمون است و حضرت 
رسول چون اراده جنگ داشتند با زنان نود مشورت میکردند و آنچه ابشان میگفتند 
علاف آن میکردند وحضرت رسول فرمود هر که اطاعت زن ود کند دا اور 
سرنگون در جپنم اندازد.... و بدان از جمله حقوق زن برمرد انست که هر جهار 
ماه یکبار بااوجماع کند اگر حاضر باشد و عذری نداشته باشد و در کنیز و متعه این 
واجب نیست» 

مقررات شرع و فقه اسلامی نیز در تحقیر و تنزیل مقام زن دلیل بارز دیگری در 
معرفی دید اسلامی نسبت به زن میباشد. منصور قپمی مینویسدء با گذشت زمان 
مقررات و نوشته های اسلامی تا انجا که ممکن بوده, حقوق و ارزش زن را پایین 
اورده‌اند." البته رفتار محمد و بیروان معاصر وی و همحنین حانشینانش درباره 
تحقیر مقام زن گر یاتر از فوانین و مقررانی است که بعد ها در باره حقوق وارزش 
زنان وضبم شده است. برای متال زنانی که در حنگها و فتوحات اسلامی بوسیله 
دشگریان محمد دستگیر ميخدند و رفتار تحقیرآمیزی که با آنبا بممل می آمد بپتر 
از هر فریضه شرعی و قانونی روشنگر کیفیت فکری محمد و اسلام در رفتاربا زتان 


۱ مسمد باقر ملسی , حلية المتقین (نپران: جاپ طافری, ۱۳۶۲), صفحات ۷۲ بعد 
۲ ماجذ بالا . 
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پر » ۲۳ بازسناسی قران 


اسمت, ! ممپدا فوانین و مقررات فقبی و مذهیی؛ کیفیت فکری و رفتاری محمد و 
پیروانش را در قالب فریضه های شرعی حاودان ساختند. 

امام البغزالی که از مشپورترین متصوفین اسلامی بشمار میرود, در فرهنگ 
جاممی که تحت عنوان احیاء‌الدین که در واقم فرهنگ تفکر مذهیی اسلام بشمار 
میروده برشته تصربر در آورده فصل مخصوصی را به موضوع ازدواج در اسلا 
اعتصاص داده است. غرالی برای فصل مذ کور عنوان « احلاقیات و ازدواح» فانل 
شده و موضوع مذ کور را تحت عنوان فرعی زیر تشریح کرده است: ازدواج یک عمل 
شابالن و ستوده است» پس از ان ایاتی از قران و احادیث مر بوط نقل و بنج مریت 
برای ازدواج قائل شده است: تولید فرزند. لذت از زند گی , تشکیل خانه و خانواده, 
مرایای اجتماعی ء و تربیت مخزی برای اداره خانه. 

غزالی سپس بر طبق معیار های اسلامی محصوصیات یک زن کمال مطلوب را 
به این شرح ذ کر کرده است: «زن باید متدین به مذهب باشد از خلق نیکو 
برخوردار باشد, زیبانی دا شته باشد, حپیزیه کوحکی دارا باشد با کره باشد 
قابلیت مادرشدد داشته باشبد, منسوپ به اصل و ثسب و خانواده حوب باشد و با 
شوهیر قرابت خانواد گی نزدیک نداشته باشد.» مپس غزالی به تفصیل به شرح 
حزییات حعوق زن و مرد برداخته است. امام "لغزالی ««ازدواج را برای زث نوعی 
برد گی تعر بف کرده است. » " 

هنگامی که انسان مطالب فصلی را که غزالی در باره مقررات و شرابط ازدواج 
فرح داده است ميخواند نمیتواند باور کند که بطوریکه روایت کرده اد عمعجمد 
گفته باشد: «بپشت زیریای مادران است,» 


۵ ۲۱۵۵00۲ :ممص۲آ) ماع طا دعط۲۲ رن چبو رتعوط اموع] ع7۳ ,ناخ مومخ -] 
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+ ابرحید مبحمد الفرالی , احیا+ الدین . ؟ حلد (قاهره: ۱۳۲۸هجری). 


زن درفرآت و اسلام * ۳ 


النوائی پکی از دانشمندان علوم الپی اسلامی معاصر با الغزالی در کتاب 
مشهوری که‌نحت عتوان هنپاج الطالبین برشته تحریر درآورده و در سراسر دئیای 
اسلام مورد مراجعه مسلمانان قرار دارد و به زبانپای فرانسه و انگلیسی نیز به چجاپ 
رسیده است در تالیف هذ کور در باره ازدواج و طلاق مینو بسد: 


(ابه شرط اینکه دختر با کره باشد, پدرش حي دارد بدوث توجه به سن او و بدون پرسشس 
در باره رضایت دج او را به عهد. ازدواح هر کسی که بخواهد در اورد. ععپدا بپتر است یدز 
در هت‌گٌام شوهر دادن درم نظر او را در باره شوهر اینده اش پرسش کند وا گر دختر با کره 
نیست, رضایست رسمی او در باره ازدواج با شوهر آینده اش الزام آور است ۱6۰ 

«یگ برده بیش از دو زن ویک مرد آراد پیش از جهار زن در یک زمان نمیتواتند داشته 
باشند. اگر مردی دریک زمان با پنج زن ازدواج کند, عقد ازدواج کلیه آنها باطل و اگرپتج 
زن را یکی یکی به عقد ازدواج خود در اوردء ازدواج پنحمی باطل خواهد بود. بدین ترتیب 
خواهر زن پنجم میتواند در آینده به عقد ازدواج مرد مورد نظر در آبد» مگر اينکه مرد شخصاً 
تمایلی به ازدواج با وی نداشته باشد. بعلاوهء | گر مردی یکی ازپتج زنی را که با انپا 
ازدواج کرده است» برای همیثه و بطور قطمی طلاق دهد میتواند با زد پنجم ازدواج کند. 
این عمل حتی در موقمي که زن مطلفه هنور در عقد ازدواج شرعی مرد است ؛ امکات پذیر 
میباشد. اما ا گر مرد قصد ازدواج بعدی با زن پنجم داشته باشد, اقدام مذ کور جایز یست.۷* 
«(یک عرد آزاد میتواند زنش را دو مرتبه و یک برده یک مرتبه با حق رجوع طلاق دهد اما بعد 
از طلاق سوم ویا دومرتبه رجوع مرد دیگر حق ازدواج مجدد با زن را نداردء مگر زن بعد از 
طلای سوم و یا پس از دو مرنبه رحوع مرد بطور شرعی شوهر ديگری انحتیار کرده باشد.» 


اگر زبی از دین اسلام برگردد و مرند شود» بلافاصله کلیه حقوق خود را از 
دست شواهد داد وحتی اگرقیل از انقضای عده مجدداً به اسلام باز گردد, حق 
مطالبه هیچ حقوقی از شوهر نخواهد داشت. اما اگرمردی از اسلام ب رگردد, تا 


۱ اننوائی. منباج الطالبین » صفحه ۲۸۲ 


۲ ماخ یال صفحه ۲۹۲ 


۳۹۰ بازشناسی قرآن 


زمانی که زن در حال عده است» حق رجوع به زب و تصاحب محدد او را خواهد 


داش ۱ 


«به محض اینکه اولین آثار نافرمانی از زن در برابر شوهرمشاهده شدء شوهرش 
بدون اینکه فوراً روابط زناشوئی خود را با وی قطع کند» باید او را نصیحت تماید. 
گر ژن تا مرمانی خود را در برابر شوهر بطور عملی نشان دهد ولو آنکه عمل مذ کور 
کاملا مشبود باشد, شوهر میتواند آنرا دلیل بر نیت زن درنافرعانی تلقی کرده و 
دون اینکه او را بزند مجددً تصیحتش کرده و دراطاقی محبوسش نساید. ۲ 

« زب عیبتواند به شوهر اصرار ورزد که سالی دو مرتبه برایش لباس نو بخرد 
یعنی در ابتدای زمستان و آغاز تابستان. اگرزن بطور اتفاقی لباسپایش را از دست 
بدقد» شوهر مجبوز به تپیه محدد لباس براي او نیست!» ؟ 

بطوری‌که ملاحظه میشود. حقوق زنان در اسلام سبیه به وضم رات در فرون 
وسطی است. ولی متاسفانه با گذشت زمان و پیشرفت تمدن بشری هیچ نو 
اصلاحی در آنپا بعمل نیامده و هنوز در همان حالت حمود روزهای اول ظپور 
اسللام فرار دارد. 

در زمانی که هندوستان مستعمره بریتانیا بود و هوز پا کستان از هندوستان 
نحریه نشهه بود قاضی یک داد گاه عالی در مدرس: مفررات طلای را در مرخ 
اسلام به شرح زیر خلاصه کرده است؛ 
ازدواج بين یک زن و شوهر در شرابط زیر میتواند فسخ شود و حکم طلاق صادر گردد: 
٩‏ بوسیله ابرازنمایل شوهر در طلاق زن و یا شخصی که ازطرف شوهر جنین اعتیاری 

به وی تفو بقي له آسیتت. 
۲- هرگاه بنا به تقاضای زن از محکمه شرع» شوهر از همخوابگی با زن خودداری کند. 


33 ۰ ,۱۱ ۵6۲قناب) ,طصلی! جد بروم:وهطرم رن برمز مبلرج -] 
لوط -2 
۰ 1 


زن درقرآن و اسلام ۳۹ 


۲ هرگاه شوهر زن را با کسی که از حدود اخلافیات خارح شده است مقایسه کند که در 
اینصورت زن از محجمه سر تقاضای رسید گی میکند و حکم طلاق صادر ميشود. 

۲ اگر مرد به زل نست زنا دهد و زن آنرا اتکار کند و هر دو نست بیکدیگر لعنت دا را 
حواله دهند, مرد زن را مستحق لعنت خدا بداند پملت اپنکه مرتکب زناشده است وزن 
مرد را شابسته لمنت خدا بداندء زیرا به ناحق به وی نسبت زنا داده است که در این 
صورت محکبه شرع حکم طلاق صادر خواشد کرد. 

شهب بهلت نظر خحاص زد نسیت به مرد» زل و شوغر غردو برای احرای صیفه ابراز موافقت 

۶ يکي اززن و شوهر: دارای یک نقص بدنی شوند, 

۷- داد گاه شرع بعلت غیر مشروع بودن ازدواج حکم طلاق صادر کند و یا ابنکه کسی که 
به من شرعی برای ازدواج نرسیده از ازدواح خودداری ویا کسی که دارای تقص شعوری 
است» ازدواج را مو کول به سلامت عقل کند. 
بطوریکه ملاحظه میشود. در موارد خ ۰ ۳ و یشیم مذ کور در بالا حقي طلاق با شوهر در 

موارد صوم و جپارم ء حق طلاق تا حنودی با رد و شوهر هردو و تا حدودی در اختیار داد گاه 

شرع و در موارد پنجم و هفتم, حق طلاق با محکمه شرع خواهد بود.»" 


در کلیه ادیان و مسالک مختلف, ازدواج یک موافقت نامه برای زندگی مرفه 
زناشوئی بیم زن و سرد تلفی شده و کلیه حقوق انسانی ز وحین ملحوظ نظر قرار 
گرفته استء اما اسلام به ازدواج زیادتر بعنوان یگرشته شعاثریکنواعت و خشک و 
گروهی آداب و آئین ربانی نگاه میکند که بوسیله اله و پیغمبری که هر دو از 
تس مذ کر میباشند و رعایت تعصیات شهج حنسیت را در روابط بین زن و مرد در 
نظر داشته اند وضع میت است, 
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۳۹۲ بازشتاسی فرآن 


باتوجه به موضوع مذ کور در اسلام؛ آئین ازدواج بین زد و مرد به شرح زیر انجام 
می پذیرد: 


پس از ایت‌که مرد نی را براي همسری انتخاب میکندء فانود شرغ بوی اجازه میدهد وی 
را از نزدیک مبیند. برای این منظور داماد به اتفاق گروهی از دوستانشس به منزل کار‌گزار 
ازدواج میرود و در آتحا مقدار مپربه که در رور های اول ازدواج باید از طرف داماد به عروس 
پرداعت شود تعیین دد , انجوام | ين عمل در وأفم قرار داد اردواج)؛ تاهیده میسود, 
مفررات شرع اسلام برای ازدواج برگزاری آئین حاصی را نجو یز نب‌کند. توافق طرفین 
(عروس و داماد) در حضور شپود برای رسمي شلد ازدواج کفایت خواهد کرد. در روز 
ازدواح داماد به اتفای گروهی از دوستانش به محل عفد ازدواج عیرود., در انا او و 
همراهانش بوسیله قیم و پا نماینده هروس امتقبال ميشوند. دو شاهد باید در محل عقد ازدواج 
حضور داشته باشند. سپس کلیه حضار سوره فاتحه یعنی سوره اول قرآن را قرائت و عروس 
جپبزیه راتحو یل میدهد. داماد و نماینده عروس رو بروی یکدبگرمی تشینند و دست راست 
یکدیگر را مب‌گبرند و شست فاأی بکدیگر را بلند مي‌کنند و به یکدبگر فغار مدهند. دراین 
موقم دستمالی از روی سر آنبا عبور میدهند و قاضی تحطبه عقد را قرائت میکند. 
سپس فاضي از فیسم و بانمایناه عروس تفاضا میکند یگو بد: («من دخعترم را در برابر 
مپریه ای به هیلغ ....به عقد ازدواج تو درمی آورم.» آنگاه داماد میکوید: (من ازدواح او را 
با شود قبول ميکنم. او را تحت مراقیت عود میگیرم و حمایت از او را تعهد میکنم و شما 
حضیار شاد این سل خواهید بود,) » 


و ابا مفپوم (ر مایت ضوهر از زن») و حگونگی صسبانت احرای این قاضده را 
میتوات باتوحه به تاریخ زند گی زیاشویی امام حسن, امام دوم شیعیان,فرزند علی - 
بن ابیطالب و نوه محمد درک کرد, اعبرده که در اسلام لیرمات اردواج و طلاق 
بشمار رفته, در زمان حیات پدرش به قولی با نود و به قولی دیگر با یکصد زن عقد 
ازدواج و طلاق انجام داده است. اکرحه امام حسن به نیک میرتی اشتهار دارد, 
ممپذا بر سر جزئی ترین اختلاف ویا بپانه ای باسانی زنش را طلاق میداد و با 


زنه درفرآن و اسلام او و 


زن دیگری ازدواح میکرد, " با توجه به اينکه شوهر در اسلام محاز استء حتی بدون 
اطلاع زن و بطور غیابی (البته با پرداحت مپریه) او را طلاق دهد بنظر میرسد که 
عبارت «حمایت از زب» در اسلام یک عبارت صوری است که دارای هیچ نوع 
ضمانت اجرائی نمیتواند باشد و در واقم زن هیجحگاه در خانه شوهر احساس امنیت 
فر دی نخواشد گرد, 

احادیشی از قبیل آنحه که در بالا ذ کر شده و وقایمی از قبیل داستان زند گی 
رناشوئی امام حسن که همه دال بر تحعیر زن و نادیده گرفتن حقوق انسانی او 
شستندء در تاریخ مدهب اسلام بیشمار است که ما بیشتر از این متعرضی بححصث 
مربوط بهآن نخوهيم شد و مارد گفته شده درا از باب نمونه کافی بنظر میرسد؛ 
با این وجود بعضی از نو یسند گان اسلامی مانند سید امیرعلی که قصد دفاع از 
اعکام و متون اسلام را در باره حقوق زن داشته است؛ مینو پسد: 

((محمد پیغمبر اسلام, یک رشته حقوقی را برای زنان قائل شد که انها پیش از 
آن از حقوق سد کور محروم بودند» از جمله او حفوق و مزایائی را برای آنپا بوجود 
آورد که ارزشپای آنپابا گذشت زمان به ظپور خواهد پیوست. پیغمبر اسلام به 
زنپا اسازه داد که در احرای وظائف و اشتیارات حقوقی کاملا با مردان یکسان و 
برابر باشند. او تعدد زوجات را باتعیین حد اکثر زنانی که یک مرد در زمان واحد 
میتواند داشته باشد و ایجاد تساوی مطلق بین زن و مرد, تحدید کرد. اين نکته قابل 
توحه است که قرآن بلافاصله بعد از ذ کر عبارتی که به مرد اجازه اختیار جهار زن را 
میدهد, فریضه ای مقرر میکند که اهمیت حکم قبلی رادر باره تجو یز داشتن ؟زن» 
به حد متداول و مشروع کاهش میدهد. بدین شرح که آیه مر بوط میگو ید: (ولی 
اگرمرد قادرنباشد بطوره نضفانه با همه زنانش رفتار کند» بابد فقط یک زن 
بگیرد). قید کلمه «انصاف» درآیه مذ کور واجداهمیت فوق العاده میباشد که 
متفکرین دنیای اسلام از اهمیت فوق الماده ان غافل نمانده اند. « انصاف» نه 
تنپا درقران مفپوم رفتار مساوی با کلیه زنان از نظر محل سکونت. لباس و سایر 
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۳1 بارشناسی فرآن 


نیازهای زند گی خانوادگی را میدهد, بلکه همچنین عضپوم انصاف کامل در رعایت 
عشن و علافه, محبت و احترام نسبت به کلیه زنان را افاده مي‌کند. اما با توحه به 
ایدکه رعایت انصاف و عدالت کاعل در انجه که به (حسامیات انسان مر بوط 
میشود غیر ممکن است, لذا دستورات قران باید با واقعیات جاری که مشعر بر نبی 
تعدد زوجات است انطباق یابد. این طرز فکر تازگی ندارد و از اواثل فرن سوم 
شجری بمسضصه طهور رسیده است. در زمان حلافت ماموت. فقپای ممتزلیه اظپار 
داشتند که اسکام قرال در وافم بر پابه نئوری یک زنی وضم شده و اگرجه رفتار 
ظالمانه متوکل که خلیفه ای سر سخت و مختل المشاعر بود از اشاعه طرز فکر 
مذ کور سمانعت بعمل اورد, معپنذا ارنداد قاعده تمدد زوحات که با پیشرفت کلی 
فرهنگ و تمدت انط‌اي کامل دارد, در کلیه کشورهای پیشرفته مسلمان حالنت اخرا 
بوذ کیرد ۱۸ 

بطوریکه ملاحظه ميشود, دفاع سیدامیرعلی درباره احکام و مقررات قرآن 
نسیست به زان نه تنپا دارای بایه و اساص منطقی نیست؛ بلکه در تغیبرروح حافد 
تریضه های مذ کور نیز هیچ اشری نخراهد داشت, اما بی بایه و اصاس تر از 
دفاعیات سید امیر علی در باره نظر فرات نسبت به زد دهاعیات او ار ازدواجپای 
مکرر محمد میباشد. سبد امیر علی در اين باره مینو بسد: 
«پیغسبر با زنان مطلقه و بیکس و بیجارو ازدواج می‌کرد تا آنپا را از بریشانی نحات 
ذدفید و با افرودت ایپا به جانوازه ود رندگی امنی را برای انا تامين کند,»۲ 

محمد حستین هیکل آنیزازازدواجپای محمد دفاع کرده ومینو یسد غالب 
ازدواجپ‌ای پیامپرسیاسی ومصلحتی بوده است. اززحمله ازدواح خحاله حائدالاین ولیدر! 
مشال هسب زن دواد عامب‌کند که درنتیحه ازدواح مد کور, نا لد به الا م گراند. هیکل 


۰ ۰ ,9۱9۳۲ کت رورت ۴ اش تصش -] 
۱ ۱ ۰ .۳ .تال عم 
لامعا ها مایا رن ی ار ادا مر ها محصرو ود ٩‏ 
ام وم ۳۲۵ , کمواافتا خن ۷ ۱۱۵۵ ۵ .کل یمن وه اج ۸ 


ژف در فرآن و اسلام بش انا 


همحتین موافقت محمد را درازدواج حو دخترش با علي وعتمان؛ مبنی بر علل مذ کور 
وازنوع ازدواجپای مفید یرای اسلام دانسته است. هیکل درباره ازدواج محمد 
بازینب بست جحش نیز اظهارعقیده کرده است که پیخسر باازدواج مذ کورقصد 
داشت یکی ازسنت‌هاي حاهلی عرب را در باره منم ازدواج باهمس پسرخوانده 
از بیین ببرد. محمد حریرطبری" نیزدرتفسیر خود معنی حمله «تخفی فی نقسک» 
رابه زید مربوط کرده و مینو یسد زید, مرضی داشت که آنرا پنپان‌میکرد وبطت 
بیماری مذ کور درصندد طلاق زبئب بود. 

بدییی است که دفاعیات عذ کور» همه از تعصب ناشی می شوند. مخالفت تام 
وتمام با محتو یات سوره احزاب دارند و نمی توانند رافع وافعیتهای محض مبنی بر 
تمایلات نصسانی بی عنان محمد و علاقه وافر آوبه افزودن زنان حرهسرایش باشد, 
زیرا بطوریکه قبلا ذکر شد , در باره تجو یز ازدواج با زینب همسر پسرنعوانده اش 
محمد می توانست با یک دستور ساده عمل عذ کور را جایز ورایج کند, ادعای 
حربر طیری یز مقیول و منطقی نمی تواند باشدء زیرا اگر زید دحار بیماری بود و 
قصد کرده بود, زینب را طلاق دهد چه لزومی داشت که محمد با وی ازدواج و 
وی را به حراسرایش اضافه کند. 

نو بندگان مد کو رگو یائوحه نداشته اند»موقعی که محمد» عایشه رابه خحائه اش 
آورد, وی فقط ۶ سال داشت, وانگپی عایشه دخترابو بکر ازتوانگران نامدارمکه 
بود ونص‌توانست حزه زنان مطلمه وبی‌کس و دری‌انده که‌نیاز به دست‌گیری 
داشته باشند, محسوب شود. حفصه دخترعمر بن الخطاب: خلیفه دوم اسلام نیز که 
خود محمد شخصاً ازعسر اوراعواستگاری کرد,؟ دلیل دیگری بربي اساس 
بودن نوشته امیرسید علی درباره‌محمد وزنانش میباشد. ازهمه اینپا گذشته, آیاچه 
مصلهت و سیاستی غیرازنفس برستی محمدمیتوانست بوي اجازه دهد ریحانه 
همسر زیمای یکی ازمقتولین طایفه بنی النضیر ویا صفیه همسر ۱۷ساله زیبای کنانه 
بن ربیم رادرهمان شبی که شوهرانشات به دستوراو مقتول شله‌بودند, با خود به 


ا. محمد ین حریر الطبری؛ ریق الرسول و الملوک. 
۲ کونستان و برژیل گیورگیو عحمد بيفميري که از نو بابد شناخت : صفحه ۲۹۲ 


۹۹ بازشناسي قرآن 


رعتخواب ببرد؟"واآبادر بین کلیه زناني که درحرمسرای محمدیسرمیبردند یگ زن 
زشت حپره وبافقیرو بینوا میتوان‌یافت که بتواند دلیل بر استدلالات خالی ازتعقل 
نو بسند گان مذ کوردر باره زنان محمد باشد؟ 

رفتارغیرمنصفانه مرد بازنْ دراسلام ازمقررات قانون اساسی این دین یمنی قران 
ناشی میشوتواسکام وستونی که ترآن در باره حگونگی رفتار بازنان مقرر کرده 
و بعضی ازآنپادرابتدای این فصل تصریح شد برای‌مطالبی که نو بسند گانی 
ماندسیدامیرعلی وهیکل برای منصفانه بودن احکام اسلام در باره زن نوشته آنده 
سای دفاعی بالی‌تسخواشهد گ‌داشت. دکتررر استو کف هو رگرونج» 
یکی ازشرق شتاسان شپیرمینو یسد: 

« | گرچه‌نویسند گان اسلامی درموارد نادرسعی کرده‌اند, شأن زن رادراسلام 
بالا نرازانچه که مقررات اين دین برای او پیش‌بینی کرده است نشان دهندء ولي 
قادرنخواهندبود باامثال این نوشته هامقپوم آن گروه ازایات قرآن واحادیثی که زن 
رادرخانواده واجتماع موجودی دون‌پایه تلقی کرده‌است تفیبردهند. اسلام حهنم 
رامملواززنان میداندو بحردرموارد نادربرای زن عقل و برهانی قانل نیمست. 
اسعاراسلامی زب راربشه کلیه مفاسد جپان عیدانند وضرب المثلبای اسلامی 
تعلیم وتربیت رابرای زد منم میکنند. ولی آنحه که اسلام براي زن قبول میکند 
تنپاوحاهت است که خداوندیه او دادهاست تادراین دنیا باعث لذت وشعف مرد 
شود و برای او بحه برحودبیاورد.»* 

این مقفع یکی از بزرگترین نو بسندگان عصرخود که درقرن دوم هجری 
هیر یسته ) هنگامی که در باره « دوستي» بحت عیکند به مرداب توصیه میکند که 
دوستی خود رابادیگران فدردانسته و با دفت ازان نگپداری کتند زیرا: «ر دومتات 
مانند زنپانیستند که ماهرموقم اراده کنیم بتوانیم آنپاراطلاق دهیم.» ابن‌مقفم 
درجای دیگرهیتو یسد: «هیچ چیز برای مذهب, برای بدن؛ برای خیر ورفاه, برای 


۳ ۵ مهس کاب هر اعد فر هشن . 


۰ ۲ ,۱4/۵۲۱ زد ۲۲۵۳۱۵ ول ویو ,۲جوع 7 بط ماجنا -2 


زت درقر آن و اسلام وس 


هوش وبصیرت فاجعه انگیزتراززن و هیچ عاملی بیش ازعشق به زند» مخرب 
مغزنخواهدبود. ۱4 

اسماء دعترابوبک رکه زن جپارم ز بیر بن العوام یکی ازصحابه خاص محمد 
وازحمله عشره مبشره است‌میگو ید؛ «هرزمانی که ز بیرازدست یکی اززنانش 
حشسگین ميشدء جنان اورابا حوب میزد که جوب می شکست.» ۲ اما در شریعت 
بوداء زدن‌زن حتی بایک شاخه گل نیزهمنوع شده است. 

تفسیرحلالین» اعلت برتری مردرابرزن, عقل وعلم و ولاایت مردبرزن 

دانسته است. امازی‌خشری! و بیضاوی به‌شرح مطالب گو یاتری در باره‌شأن 
فردی واحتماعی زب مبادرت کرده ومینو پسند, تسلط واستیللای مردبرزت رامیتوان 
باقدرت سلطه ولات وحکام بررعایأقابل مقایسه و برابردانست, جون مردان دارای 
نیروی خرد وندبیرهستند ازایتروتبوت, ولابت وامامت به آنپاانعتصاصی یافته, 
دو برابرزنپا ارث میبرندوشپادت آنپادرمحکمه شرع دارای اعتبار پیشترو دو برابرزن 
است. بپمسین ترتیب جپادونمازحمعه به‌زنان تعلق نمیگیرد. 
حق طلاق, اذان, حطیه, امامت نمازحماعت, سوار کاری, تیراندازی همه مخصوص 
مر دشاست. ۱ 

بطو رکلی میتوان گفت که دراسلام وحودزن برای رفاه واسایش ولذت و خوشي 
مردافربده شله است, اسام الغرالی که ارصوفیان مش ورفرن‌بانزدهم هجری 
بوده وتاثیر بزرگی درفره نگ اسلامی داشته‌میگو ید زن بپیجوجه نبایدآزادی 
واستفلال داشته باشد. زل بعلت وضع استماعی خاصی که دارد قا در به اداره 
امورمعیشت خودنیست, زندگی آنقدرمشکل است که مرد نباید با گرفتن 


زن وتحمل مخارج و هزینه های اوه بارزندگی خود را سس نگین تر 


,4 ,هرگ تب ات۲ ۲بن‌کوه؟۳ ۱ 


۲ ۲۳سال فعه ۱۰۳ 

۳ جلال الدین عبدالرحمن سیوطی : نقیر جلا لین. 

۶ الزمخشری, الکشافب الحقیقة التتزیل, (قاشره: ۱۹۶۶). 

۵. عبداله بن عمر اليضاوي: اتوازالتنزیل واسرارالناو بل (تاهره: ۱۳6۲ هحري). 


کر_سد.! بمد از اظپار عقیده مذ کور در باره زن, غزالی توصیه میکند که 
منش زن بر طبق معتقدات دانش‌ندان علوم اعلاقی باستانی باید بشرح زیر باشد؛ 

رنه باید نعود را در محیط خانواده محنود و نیابد انرا توگ کند, او نباید بیش 
از حد لزوم به بام نحانه اش برود و همچنین نباید بوسیله دیگران دیده شود او نباید 
بیش از حد عادی با همساب‌گانش صحبت کند و بابه دیدن آنها برودع اعم از 
ابتکه شرهرش در حانه ویا در خارج از خانه باشد, زب باید بیوسته از شوهرش 
مراقبت نمابه, و هر عملی که انسام میدهد باید در جبت تأمین رضایت و 
خوشنودی شوهرش باشد. او نباید نسست به شوهرو یا مایملک شوهر ریا کاری 
کند او نباید بدون اجازه شوهر خانه را ترک کند و هنگامی که در خارح از خانه 
میباشد, باید به نحوی خود را پوشاند که اگر کسی بطرر غبرمترقبه بوی نگاه کرد 
ایکان دیدن جپره ای میسر نباشد و موقعی که در خارح از خانه راه میرود باید 
راهپاسی را انتخاب کند که کمتر امکان رفت و امد در انها وحود داشته باشد و از 
عبور از حیابانپانی که پیوسته لوغ میباشد باید خودداری کند و نبهایت دقت را 
بکار بیرد که کسی لو را یشتاسه ۲۸ 

در جامعه اسلامی, زن مسلمان باید کیفیت فگری و هنشی خود را با زنان 
حری‌سرای مجمد تطبیق داده و رفتاری را که زناك حرمسرای محمد باوی داشتند 
نسبت به شوهرش تقلید کند, تا بتواند عطرفت شوهر را به تحود لب نماید. زب باید 
خود را در جبپار دیواری محلی که شوهرش برای سکونتش اختصاص میدهد محنود 
کند و وحودش را وفف خیمت به مرد نماید. زن در اسلام موقعی با تقوی تلمي 
خواشد شد که وحود خو یش را وفف خپار دیواری خانه آشپرشانه و رخت‌خواب 
شوفرنماید. زن در اسازم هرحودضعیقی است که در دق تولدمب‌شود: اسیر زند گی 
میکند و محروم میميرد, البته طبیمی است فرزندانی را نیز که زد در دامان خود 


+ الغرائی احهیاء الذین , حلد دوه صفحه وش 
۷ ماخ یال حل دوم صنیحه ۲۲ 
۳ بطور یه عید اسیم در حوامع اسللامی ژد با عنوات ااضععه»؛ مورد حطاب و ام ب‌شود . 


زب درقرأت و اسلام ۳۹۹ 


می پروراتد نشان ذهتی و روانی ازمادرداشته و لیاقت وقابلیت ذهنی ویدنی 
آنپا از مادر تجاوز نخواهد کرد. 
پروف‌سور «مکدونالد» وضع زن و شان و مقام فردی, خانوادگی و اجتماعی او 

را در آئینه اسلام به شرح زیر خلاصه میکند: 

(« شردید وحود ندارد که وضع زب در اسلام دروافع مولود کیفیت فکری و نظر حصوصی 
مجمد نسبت به زنال بوده است. کلیه مدارک و نوشته هاي موحود نشان دهد که شان 
پست خانواد گی و اجتماعی زن در اسلام ناشی ازتابمیتی است که محمد میل داشته است 
زنان نسیت به یک رهبر سیاسی و عذهیی مانند شخص شود او داشته باشند. بطور بسیار 
خعلاصه میتوان گفت که گر محمد بعد از مرگ خدیجه فقط با یکتفر ازدواج میکرد و بعلت 
حسادت دیوانه واری که نسبت به زنانش داشت,ء آنپا را مکلف به پوشانیدن سرو روی خود 
با چادرنمي‌گرد نان سسلمان امروز وضع آزادتري داشتند, مردان نسیت به زنان اختیار 
ناس‌حدود تداشتند و شخصیت انسانی زنیا در کنج خانه ها و در عمق حادرهای سیاهشان 


وس تشد ۱ 


چکیده مطالب این بحث آنستکه بر طبق اصول قرآن, زن استقلال و آزادی 
فردي و اجتماعی ندارد و وحودش بابد وقف خدمت به مرد شود. زن در قرآن و در 
اسلام فاقد شأن اجتماعی است و درواقم بحاي تابمیت کشوری که در آن پسر 
یبرد دارای تابعیت خانه شوهرش میباشد. زن در حامعه اسلامی ء قابلیت قبول 
خدمات و شون احماعی ندارد و تمام نیروهای مغزی و بدنی او در حائه شوهر باید 
صرف اداره امورخانه ومخصوصاً تپیه غذاء نگپداری بجه و تامین نیاز های نفسانی 
مرد شود. درجامعه اسلامی؛ حقوق مدتی, جزائی و سیاسی زن کمتر ازمرد است. 
زن درقران و اسلام از حق تحرک بدون اجازه شوهر محروم است و حتی در 
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ام ری رسب درا مرج درت (۸۵۰ - ۷۰۰ زار » 


فصل دهم 
جن درقرآن واسلام 


«خرافنات؛ بت پرستی ور با کاری درثروت وتجمل زنه گی میکنند؛ ولی 
حفیفست د رفقر ومس‌کنت بسرهیبرد. »4 
لوتر 


برطبق معتقدات دین اسلام» دردست‌گاه آفر ینش موحوداتی وحوددارند که‌پین انسان 
وفرشتگان طیقه بندی و بنام «جن» خوانده شده اند. معتقدات اسلامی حا کی است که 
((احته» هزاران سال قبل ازادم افر یده‌شده اند. «اجته» مانند اقرد بشر یابه احکام 
وفرامین البی گردن می نهندورستگارمیشوندو به بپشت میروند و یا ازاجرای دستورات 
الپی سر با زمیزنند و به دوزخ واصل میشوند. 

عقیده به وحود حن یکی آزمعتقدات اعراب بد وی قبل ازظپور اسلا م بوده است, 
اعراب صحرانشین معتقد بودند که بیابانپاء حرابه ها واها کن متروک وترسنا ک؛مسکن 
موحودات مشضری هستتد که انهارا«حن»مینا میده اند. اعراب بعضی ازحیوانات عبا نند 
مار ها وسایر خزند گان رام ظپراسته میدانستند وعقیده‌د اشتند حیوانات مذ کوردر واقم 


برش 


۳ بارشناسی فرآن 


اسحنه ای فستند که بصورت حیوان‌ظا هر میشوند , 
محتو بات سوره سحن که هفتاد ود ومین سوره قرآن است وهمحنین مدلول یه ۲۷سورة 
ححر یکی ازغدغمهای بهشت محمد به ثبوت را ارشاد «احنه » ودعوت آنپا به‌دین اسلام 
ایند سایر افراد بش د استه است . 
ایات ۱ اسوره‌حن ها کی است : 
۱ 
لغب که ور رشان «ع کش ربا مامت لیم 
3 ده 
(ایرسول بگوبه من وحی رسیده است که گروهی ازاحنه آبات قرآن را ستماع کرده 
وگفته اند ما ازمطالب قرآن‌به شگفت افتاده ابم , اين قرآن خلق رابراه‌راست هد ایت 
میکند ولذاما به آن ایمان آورده ودبگر ه گر به تدای شود ش رک نخواهيم اورد . وهمانا 
بسیاربلندمرنبه است شأن وافتدار پرورد گارما که نه همس احتیار کرده ونه فرزند آورده 
اسست . 44 
آبه ) ۱ صوره جن می‌گو ید : 
ناسون و یکا لش عون تم نکش تمرتارتیاک را رک ه 
(روار ما احنه هم تعضی مسلمان و برعی کافر وستمکارند وانانکه اسلام آورد ند به راه‌رشد 
ونوا شتافتند _ )) 
آبه ۲۷ سوره ححروآیه 4 ۱صورءالرحمن اشمار میدارد : 
د الما خلننه من قبلمن تارلشنزره رل من پررتنترج 
«ومانژاد جن راارآنش گدازنده علق کردیم. وآفر بدیم جن را از شعله بیدودی ازآتش . » 
درر وایات دینئی اسلام وارد شده است. که (راجته )) موسود ات بر حیتی هتند که 
خعودرا پشست پردبهشت مخفی میکنند ولسرار الپی راسرقت می نمایند . بچمین دلیل» 
گر وهی از فرشت‌گان‌مامور یت یافته اندبه "نپا شپابهای اقب پرتاب کنند ۰ آیه ٩سورة‏ 
سجن دراین باره‌میگو ید : 


۴ ۱۲۵8:0۳۲) صفاد! صن وج ان ارو معط ,۲۲ج ۳۱ اعننج‌ود -۱] 
.0 ,18201 ,0۵۵28۲ مهاااعع ۳ 


جن درقران و اسلام ۳۲۵ 


1 ککا رین مق لمح کمن یی لان نله بمب رصان 
«وما برای شنیدن سخندان آسمانی واسرا روحی د رکمینمی نشستیم, ولی | کنون 
ه رکسی بخواهد اين کاررابکند , هدف شپابهای ثاقب فرارخواهد گرفت. » 

درر وایات اسلامی آمده است که مسکن عمومی اجته کوهمای قاف که (بهزعم 
تئور پسین های اسلامی )به‌دوردنیا کشیده‌شده است میباشد,! 
(«ول هوسن »در کتاب شود نوشته است ؛ درحا لیکه محجمد اساس و پابه دین اسلام را 
بر بتیاد یکتاپرستی ذات خدای‌بی همتا قرارداد ونپاد بت پرستی رادرشبه جز یره 
غر بستاد برانداشت» ولی با وارد کردن جن درقران دح شر ک‌را در اسلام‌بافی 
گذاشت. البته‌بابد توجه داشت که عقیده به وجود «حن »قبل ازاسلام نیزدرعر بستان 
وحودد اشت: ولی محمد این عقیده خرافی رارسماً وارد دين واحکام مر بوط به آن کرد . 

پروف‌سور ((مکدونالد »در کتاب حالبی که تحت عنوان عقاید هل‌هبی وزند گی در 
اسلام برشته تحر پردرآورده, بدیدُحن راجه قبل ازاسلام و جه بعد از آن بطو رکامل مورد 
نجز به وتحلیل قرارداده است. پر وفسور ««مکدونالد »مینو بسد» حسن این ثابت یکی از 
دوستان نزدیک محمد وشاعری که محمد رادراشمارش ستوده است: اصولاً از بم شهر 
برنحورد ارنبود وقر بحةشمروشاعری رایک جن موْنث به وی الپام وتلقین کرد . 

پروقسور «مکدونالد » دراین باره‌مینو یسدشعرای عصر محمد معمولا با اوسخالف 
بودند وو برا هجومیکردند, اما حسن ابن ثابت از محمدحمایت ومخصوصاآبا اشعا رشودبه- 
آنپایی که محمد را هجو ‌کردند پاسخ میداد , حسی آبن ثابت قبل ازظپور محمد» 
دررماد‌حوانی آزهترشمر وشاغری هیچ ببره ای نداشت شت واین هنررایک حن مونث 


1*2 

(1882 صاعظ) مالعا رز مایا ,وعصتاهداااع ۷۷ .2 -2 
۳. بر طبق معتتدات اسلامی: «فرشتگان» دارای جنس مشخصی از نوع عذ کرو یا موّنث نیستند و همه 
آنپا از یک جنس افریده شده‌اند, ولی «احنه» دارای جنس نت کیرو تأثیث میباشند, ناصپاي اجنه مذ کر 
عبارتند ان: غول, سیلات, اعلوق و غیره. اسامی اجنه مت عبارننداز: عفریت» زب و غیره, آیه ۳۹ سوزه 


نمل میگر بد: ول وش پگ ناچوق « گفت جن عفريتي...» 


۳ بازسناسی قرآن 


4 وی الپام وتلفین کرد . پدین شرح که ر وری جن موشی حسن این ثابت رادر یکی 
ازخیابانهای مدینه ملاقات کردو بطورنا گپانی روی او بر ید ودرحالیکهر وی بدن اوفشار 
میآورد؛ و برا وادار کرد سه بیت شعربسراید. حسن ابن ثابت به آسانی موفق به سر ودن‌سه 
میت شهرشد وازآن پس تحت تاثیر الپامات حن هذ کو رمانندسابرشهرای عر مستان 
ازقر بحذ شع رگو یی برنعوردار گردید . حسن ابن ثابت ازآن پس ادعامیکرد که وی دارای 
برادران اجه ای است که‌شب هنگام ازآسمان کلمات موز ون وعفاهیم بدیم به او الپام 
مب‌کنند. کته عحیب انحاست که عباراتی را که وی دراشعارش بخاربرده, شباهت 
کاملی به متون واحکام قران که محمد ادعا ميکتة از اسمان برایش نازل شده است ‏ دارد. 
پروفسوی مد ونا لد » بین د استال‌شاعر شدن حسی آبن ثابت بویله الپام یک جن 
مشر ک وواقسة پیا مب شدن محمد پوسیله الپامات حبرئیل فرشته وفرستاد ه خد اشبا هت 
کامل قائل شده وب‌تمقد است که اثر اقد ایک حنّ مش رک وحبرئیل فرشته ند ادراین 
دوموجود یکسان بوده وهما نطور که جتی بافشارر وی حسن این ثابت اورا واداربه سر ودن 
شعر کرد بچمان نحونیز جبرئیل بافشارر وی محمد اوراباآیه «اقر پاسم ر یک الذی 
محلتی » واد اربه ادعای نبوت وخواندن الپامات الپی کرد . 
بعلاوه, محمد براي حسن ابن ثات عنبری در مسحد ترئیب داد که وی بالای متیر 
میرفت و برد دشمناد اما مشعر میخوان ومسمد در بانین منی ری ابستناد واره نمایی 
حسن این نایبت لذت هیبرد. ی‌همه اصولامخالف شعرابودز برابیشترآ نها او 
رادراشعارخودبباداستپزاء میگرفتند. بهمین صبب آیات آخرسوره شعراو مخصوصاً 
آیه؟ ۲۲ این سورهشعرارا گمراه مد ه و گمراه کننده هیخواند ‏ حمایت فحید از خسن 
!ین ات به‌این سبب بود که وی به‌طرقداری ار مجمد و بر ضد دشمان اسلام 
شعر میرود. محمد در بارژ شاعر مذ کور میگفت: اس از رسول حدا دفام و 
حمایت میکند حداونه تبر بوسیله روح لقدس او را پاری خواهد کرد.» ولی: 
الته باید نوحه داشت که اين روح‌القدس با روح‌القدسی که در مسیحیت یکی از 
ارکان تثیت فمیجیت (بدر؛ پسر و روم المدس) را تدکیل مدهد تفاوت دارد. 
محید همان الهامی را که وانمود میکرد از جیرئیل گرفته بود» به‌حسن‌ین ثابت 
فست داد و او را شاعری که از طرف« الله» طبع شعر الپام هیگیرف. ‏ شناختگری 


کر 


۹ ۱۶ ان هجه داز مطنواع 1۳2 ,فاجوملد احفاق وع‌من ۱-۰ 


جن درقرآن و اسلام ۳۲۷ 


بعضی آبات دیگری که درقرآن‌در با اجتّه قائل به صد وراحکام گونا گون‌شده اند؛ 
بشرح ز برمیباشند : 

ایه ۱۰۰ سوره انعام : 
رواب شرکاء ای رَعلفْهم س 
و گر وهی احثّه راشر یک خد اقراردادند درحالیکه آنپا مخلوق خدا هستند...» 

آیه ۸ ۱۲صوره انعام : 
ررهجیها منک رای تیاسکتارگرون اش رکل نوشن 
لاس ری اسکنتم ایض 5ل اگز مرک حیرنن نها ویتض تم 
الزی اعَلت لیا( با نله س 
(ار وزی عداوند همه انپارا گرد یکدیگرجمم میکند (ومیگو ید ): ای گُروهحن 
شمابرانسان فزونی یافتید. درآنحال د وستان احثه در پین افراد انسان‌می‌گو یند : حداوندا 
بعضی ازما از برعی دبگربپره گرفتهایم و به اجلی که توتعیین کرده‌ای‌رسیده ایم . 
(حداوند گوبد):منزلگاه‌شماآتش اسیت وهمیشه د رآ خواهید بود ی مگر آنکه را 
خحد ایو شد ...)) 

آیه ۹ سوره اعر اف : 
کنر جرا نی الجن زوس ... 
«رو به تحقیق مابسیاری ا زجن وانس را برای جهتم آفر بده ایم.... » 

ایه ۳۳ سوره‌رحمن حا کی است : 
مر الجین رون لي استطک آن تنشرامنافطاراترب والازض انفتد 
تنلزیت (ابشلطین 
ای گروه جن وانس شما میتوانید ازحد ودزمین وأسمان فراترر و ید ولی قادرنخوا هید بود 
ازملک خحدا حارج شو ید . » 

علاوه بر آبات مذ کی رآیات زر یاد دیگری درقرآن وحوددارد که در باره اجنه‌سخن گفته 
ودر باره آنپا مانتد افراد بشرسخن رانده واسکامی صادر کرده است . عفیده به وحود جن 
دردین اسلام تقر ببآشیاهت کاملی به معتقدات ادیان ومذ اهب ملل افر یقا در باره اشباح 


۳۲۸ بازشناسی فرآن 


وار واح خیالی ؛ شیاطین» دیواد وغیره دارد . عقاید اسلا در باره جن به سرح ز بر است : 

هرموقمی انسان سوت و پابوق بزند, استّه‌دران محل حضورمی یابند واین امرحا کی 
ازش کون ید میباشد . بعضی اما کن محل اقامت حاص احنه میباشد. این اما کن عبارتتد از 
شهر «هیگاد» که از زمان واقعه قوم شمود. محل دفن اموات بوده قبرستا نپا , خانه های 
متروک وحمامب‌ای عمومی . اگر انسان بخواهد از ش رجنه درامان باشد باید هنگام 
ور ود به آها کن مذ کورآوراد مخصوصی بخواند تا احنه از ابکنه موردنظر دورشوند . اجنه 
مخصوصا شب ها فعال هستند وهنگامی که خورشید طلوع میکند, نا پد ید میشوند. هنگام 
حفر جاه و یا بنای‌ساختمان که معمولاژمین کنده ميشود , امکان آسیب رسیدن به احنه 
وحودد ارد . 

معروف است, هنگامي که محمد اردو گاه‌خود را تغییر میداد برای‌فراری دادن احنه 
آزمحل صورد نظص به صدای بلندتکبی رمیخواند. "وز بدن گردباد نیزیکی ازدلایل مبنی 
بروجود اجنه‌میباشد . هنگامی که خروسی عیخواند و با الاغی عرعرمیکند, دلیل آنست 
که حیوائات مد کور وحود احنه رامشاهده ی‌کنند ۰ ۲ 


0۰ .۰ ,تلو چه یا رن یراردا ار بایدر - | 

۲ محمد بن اسماغیل الیخاری» تمحیح البجا: ی : ٩‏ لد (فاقره: الشب) صفحه ۱۸۷ 

کتابت صحیح البخاری ,تألیفی مد بن اسماعیل بخاري» موق معبرترین اسادیئی است که 
بوسیله میتی آورنده اسلام تقل شده و از اینرو کتاب مذ کور قران دوم مسلمانان خوانده ميشود. 

در زمان بخاری نمداد ۳۰۰/۰۰۰ حدیث نبوی وحود داشت که بعضی از آنپا را مسلمانان غیر معتبر 
میدانستند, لذا بخاری تعداد ۷۲۷۵ حدیی را که در اصالت آنسا کمتر کسی میتوانست تردید داشته باشده 
جسع آوري و در ۳۲۵۰ فصل تحت عنوان صحیح البخاری تألیف کرد. پس از انتشار کتاب عذ کور, 
دانشمندان اسلامی درباره اصالت و اعتپار احادیث مذ کور کوشش فراوان بسل آوردند, ولی نتوانستند در 
صست احادیث مد کور و انتساب آنپا به محمد ترديدي حاصل کنند ولذا به اتفاق آراء اصالت احادیت 
میذ کور و انتساب آنبپا را به‌محمد مورد تأیید قرار دادند. مسلم بخاری در اول شوال ۲۵۶ هجری وفات یافجه 
است ‏ 

در سال ۱۷۷۳ کتاب صحیح الب‌خاری . در ۱۲ حلد به انگلیسی ترجمه و به اهتمام < کتر محمد 
حسن تحان, استاد دانشگاه اسلامی در عدیته به جاپ پسیده است. 


۳۳۹ 


یک از طلسمبائی که مسلمانان برای دفع جن و سایر اشباح خبیثه وبا شدن بختشان با 
خود حمل میکنند, این طلسم دریکی از مساحد معروف شبر شانگمای در هعرضص 
فروش قرار دارد. 


۳ با زساسی زران 


اجنه هس چتین دروجود حیوانات خانه میگذ ارند, بطور بکه «ول هاوسن » گفته 
است : در اسلا م حیواد شناسیی راباید در وافم حن ودیووشبح شناسی دانست. ممروفب 
است گ رگ کلاغ‌سیاه, کغنا شانه بسروجفد مخصوصاً حیوانات مطلوب احنه رای 
سکونت در وود آنپ میب‌اشند, اجنه مخصوصابه مارعلا فه فر اوانی دارند وهرماری 
ممکن است دارای ر وحی نیکوو باپلید باشد. «ول هوسن » در کتاب خود, به تفصیل به 
شرح معقد ات خرافی محمد دراین باره پرد اخته است ۰ * 
درند) هسب راب قبل ارظپور اسلا حن به حور ی بیابانی و با پری کوهی اطلاق 
: مب‌شد. بعفیده اعراب اشبام مذ کورباحیوانات وحشی درئماس دام میبودند واغلب 
به اش‌کال حسیوانات وحشی ظا هر مب‌شدند . «ر و برتسون اسسمیت » در کتاپ حود تحت 
عنوان مد هب واقوام ساهی به‌شرح رابطه بین اشباح وحشی مذ کور وخدایان پر اخته 
است. مولف مذ کور مینو بسذ در وافع میتوان گفت که درآن عصربرطیق معتقد ات مردم ؛ 
زمیسن بین دیوان وسانوران وحشی ود ایان وافراد انسان تقسیم شده بوده است : اشباح 
وجانوران وحشی بر بیابانپا» حنگلمهایی که هنوز پای انسال بدانجا نرسیده بود وهمجنین 
به مرانم و جرا گاهمپایی که تنها انسانمای جسو, بدون ترس و وحشت قدرت رفت وآمد 
بد انجا راد اشتند , ححومت میگردند وافراد انساد‌به نقاطی که بر ای‌سگونت خود انتخاب 
کرده وموفق شده بودند با همسایگان وسایر افراد ر وابط انسانی بوجود آورند, نفوذ د اشتند. 
با گذشت زمان بتدر بج افراد انسان موفق شدندء با استفاده ازنیرروی خد ایان‌خود , ار واح 
نصبیثه ودیوان وشیاطین راازمنا طق مورد استیلا ی انمپا بیر ون برانند ود بنومیله مداطق نفوذ 
تحودرابسط و گسترش دهند ۲۰ 
محمد درزمانی ظپور کرد که اعراب شیه جز یره‌عر بستانانست شرایط ذهنی 
واحتماعی مد کورزند گی عیکره ند وازحمله بت پرستان ومشرکان مکه اجنه راد نعتران و 
بسرأن «الله»یکی از بر رگتر ین بت های خانه کعبه مید انستند . محمد با آوردت‌دین 
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جن درفرآن و اسلام ۳۳۹ 


اسلام با این طرزفکر که اجته دختران و بسرات شحد اهستند مخ لقت وان رارد کرد اما 
عاقیده به وحود حن ومشخصات آن برطبق معتقد ات اسلامی ‏ دست نخوردءباقی ماند . 

بر وفسور «(ی‌کد ونالد »در کتاب خود به شرح موارد متعد.دی پردانحته که نشات‌مید هد 
درتار یخ اسلام افراد مقدس مذهبی بوسیله اچنه‌با خدا ارتباط برقرارمیکرده‌اند." کتب 
معتبر مد هیی اسلاامی بر ازوقایعی است که حکایت ازتماس وارتباط محمد پیغمب اسللام 
بااحشه‌دارد. ازحمله مواردی که‌حا کی ازئماس پیغمبر اسلام با احته بوده» واقعه ژ بر 
است که با حزیی تفاوت بوسیله سه منبم بسیار مق که یکی از آنها البخاری 
است؛ به شرح زیر نقل شده است. 

الز بیر بن الموام یکی از بیروان اولیه محمد وهمحتین یکی ازده‌نفری که محمد 
شخصاً به او قول بمبشت داده‌بود( عشره‌مبشره)ءمیگو بد: «روزی پس ازاینکه محمدنماز 
میحگاه را درد مدیته بر گزار کرد؛ روسمت مانمودواظها رداشت: ( کدامیک 
ازشما حاضر بد امشب باتفاق می به ملاقات نمایتد گان‌اخنه بیائید ؟) حضارسکوت 
کردند وهب‌جیک ازانبا پاسخی نداد. محمد دو باره‌سئوال کرد: ( کدامیک ازشما 
اهر ند امشب مرا درملاقات با احته همراهی کنید؟) محددا کسی باسخی نداد. 
محمد سه مرتبه پرسش مذ کورراتکرا کرد وسپس بسوی من آمد ,دست مرا گرقت و باخودبرد. 
ماآنقدرراه رفتیم تاتمام کوههای مدینه را پشت س رگذاشتیم و به یک دهکده‌رسیديم. 
درا نسیا مردان بلند قدی را مشاهده کردیم که دارای بدنهای‌باریکی ماتندنیزه بودندوسراپای 
آنپا درپار چه پیجیده شده‌بود, هنگامی‌که منآ نبا را مشاهده کردم؛ بطوری ازترس به- 
لرزه افتادم که پاهايم توان نگهداری‌بدنم را ازدست‌دادند. هنگامی که بهآنها نزدیک 
شدیمء محمدبا شست پایش خطی کشید ویه‌من گفت ازآن خط جلوتر نروم. سپس من 
درانجا نشستم واین عمل باعث شدتمام وحشتی که سراپای وجودم را فرا گرفته بود از بین 
بسرود. سپس محمد بسن من وا نبا تاصبحدم راه میرفت و باصد ای بلند قران میخواند. 
درهت‌گاء تمسیسح 4 مسحمد به من دستوررداد؛ پار وی اورا بگیرم وازآنجا دورشديم پس 


۱3-۰ جرج صوایا برز عی مه عمیه:۲۱۱ هر کبینزچاع۳ عط ,لادعودل‌۳۷۱۵۸ -۱ 


۳۳۲ بازشناسی قرآن 


ارعدتی که راه رفتیم ؛ محمدبه من گفت سرم رابه عقپ بر دانم وبه بینم آیا موجود اتی 
که درمحل مذ کورديديم هنوزدرآنجا مشاهده میشوندیانه. من سرم‌ر بعقب ب رگرداندم 
ومشاهده کردم آثاری ازآنها وجود ندارد. لذابه محمد اظپارداشتم : (یا رسول الله من 
فقط تسار یکی می بینم. ) محمد سرش رابز پرانداخت و به یک تکه استخوان وس رگین 
جانوری که حلوی پایش افتاده‌بودنگاه کرد وسپس آنمها را برداشت و بطرف موحودات 
هذ کور پرناب کرد. بعد ازان محمد مرا خطاب قرارداد و گفت : «آنها نمایند گان اخنه 
نصییین بودند وارمس تقاضای علیق حیوانات برای مسافرت کردند ولذامن تمام استخوانا 
وس رگین های حیوانات رابرای آنبا احتصاص دادم. 4 * 

امام مجمد بن ظفراز شخصیت های معروف ومقدس اسلامی در کناب خیرا لیر 
بخیرا لبشراز قول ابن مسعود مینو پسد: «ر وزی محمد درمکه به افرادی که درمعیتش 
بودند اظبارداشت: (من آمشب فصد دارم به ملاقات گروهی ازاجته‌بروم» هر یک از 
شما که مىایل هستیدء میتوانیدبرای مشاهده اجنه مرادراین امرهمراهی کنید. ) مولف 
مینو ید من آماد گی نحودرابرای همراهی کرددن پیغمبردراین امراعلام داشتم وبه 
اتفاق او انقدرراه رفتیم که ازقسمت علیای مکه خار ج شدیم. پس ازخروج از که محمد 
درسحلی تحطی کشید و بمن دستورداه ازنعط مذ کورجلوترنروم. سپس خود جاوتررفت 
و به فرائت قرآن مشغول شد. دراین موقع موجوداتی بین من و او قرار گرفتند؛ بطور یکه من از 
آن‌پس نبه قمادربودم اوراببینم ونه اینکه صدای اورا بشنوم. سپس موجود ات مذ کورمانند 
ابرهایی که درهواناپدیدمیشوند, ازنظرغایب شدند وتدما گروه کوحکی ازآنپا درحدود 
ده نغس درمحل عاء کورباقی عاندند. دراین زمان محمد بطرف من آمد وازمن پرسش کرد ؛ 
(این گروه کوچک! کنون کجا هستند وچه میکنند؟) پاسخ دادم: (یارسول اللهآنجا 
ایستاده اند.) سپس محمد تکه ای از استخوان ومقداری سر گین جانوران را از روی رمین 
برداشت و به آنها داد وازآن پس تطبیر بوسیله استخوان وس رگین جانوران راپس ازقضای 


حاجت برای مسلمانا منم کرد . 3 
موضوع بالا بتفصیل در تفاسیر فرآن و مخصوصاً در کشف الاسرار"شرح داده شده 
اسبت ‏ 


1 رشی: الدین میبدی تفسیر گشف از سرارب #ارسیی, او خر اون در ده حل (نپرانه؛ هیمس امیر کیر؛ ۵۱)+- 
.137-8 .۵ رلتدطر -2 
۰ ( یاج وا کی ماع ,2 -3 


سجن درفرآن و اسلام ۳۳۳ 


در جاهع الصحیح نیز واقعة مذ کور از قول یکی از اصحاب پیقمبر به‌شرح زیر 
تقل شنه ات 
«شبی مادر میت محمد بودیم که نا گهان او را گم کردیم. بنابراین د رگوشه 
و کنارمنطته مورد نظردره ها ونپرها را بمنظوریافن ا و کاوش کردیم اما اثری ازاو 
فيافتيم/ لذا با خود فکر کردیم یا اورار بوده اند جنانکه گو بی بوسیله پرندههاری ر بوده‌شده 
و یبا اورا فر پب داده, بگوشه ای برده ومقتولش کرده‌اند. بدین سبب ما آن شپ را در 
بدتر ین شرایطی که هرانسانی میتواند داشته‌باشدبسربردیم. هنگامی که سپیده صبح 
طلوع کرد پیخمبرازسمت هیره پدیدارشد به او گفتیم : (یارسول | لله ما برای غیت 
نو بسیارنگران شدیم وکلیه اما کنی را که به نظرمان مشک وک میرسید در جستجوی نو 
کاوش کردیسم, ولسی آثری ازتونیافتیم ولذاشب را در بدتر ین وضع ممکن بسربردیم . ) 
پیغمبرپاسخ داد: (یکی ازاجنه نزد من آمد ومرابرای خواندن‌قران‌دعوت کرد ومنیم 
درمعیست اورفتم وتمام شب رابرای آ نپا قرآن‌میخواندم. ) سپس پیخمبرعا را به محلی که 
اعنه را ملاقات کرده‌بودبرد واتشی را که آ نها ر وشن کرده بودند بمانشان‌داد. یغمبر 
اضافه کرد: (حن ها فصد مسافرت داشتتد وازمی تقاضای آذوقه وخوار باربرای مسافرت 
کردند. من استخوان هرحیوانی را که درموقع ذیح آن‌نام خدا برده شود به انضمام گوشت 
آن حیوان برای خودآنپا وس رگین حیواتی را برای حیوانا تآننپا احتصاص دادم. ) سپس 
پیغمبربما گفت: (ازاین پس‌شما پس ازقضای حاجت خحودتان را با استخوان و باس رگین 
حیوانی تطمبیرنکنيد , ز برا آنا غذای براداران‌شما هستند) 2۲ ۱ 

الطبرانی به قول بعضی ازشخصیت های معروف ومعتب راسلامی مانند ابوطلیه- 


۱- آبی الصین مسلم بن السساج ؛ جامع الصحیع یه حلد (ماعره: ۱۳۷۲-۱۳۷۵ عحری), صفستات 
۳ - ۲ ۸ ۴ 

۲- شاید دلسفه مذعبی سله شماره ۶٩‏ کتاب رساله توضیح المسائل , تألیف روح‌اله میتی از 
همین حدیث نبوی منشاء گرفته باشد. زیرا مسئله شماره ۶٩‏ کتاب مذ کور میگو ید: 

«لازم نیست با سه سنگگ ویاصه پارچه مخرج را پاک کنند بلکه اگر با یکمرتبه هم غایط برطرف 
شید کفاپت میکند ولی با استضوان و سرگین و چیزهائی که احترام آنپا لازم است مانند کاغذی که اسم 
نحدا برآن نوشته اگرباگ کنند سح راء نماز تمیتواند بخواند.» 
کتاب مذ کور بوسیله تجارتخانه حسین مصدقي در بازار بین الحرمین تران چاپ و انتشار یافته است. 


۳۳4 بازشناسی فرآن 


الخوشانی الکوشانی مولف هکاسب المصایح استناد وازقول اومیگو بدمحمد گفته 
است» سه نوغ جن دردنیا وحود دارد. طبقه اول احته‌با لدار که درهوا پرواز میکنند» طبقه 
دوم مارها هستند ونوع سوم به شکل نوردرمسافات بعید رفت و امد می‌کنند ,۱ 

درقرآنبکرات ازجن سخن گفته شده و بارها عبارت «حن وانس»تکرارشده است. 
د گر کلمه حن درقران حا کی ازانست که‌بعقیده قرآن در ر وی زمین بغیرازفرزندان آدم 
ابولیشرنژاد دیگری نیزینام جن وجود دارد. 

محمد درقرآنر وی وحود اجنه‌تا کیذ بسیار کرده واصرارعجیبی داشته است وحود 
موحودات دبگری رادرروی کره زمیس بغیر از فرزندانآدم ابوالشربه اثبات برساندتا 
بدینوسیله نان دهد که اونه فقط از طرف خداوند پیا مب فرزندان آدم اپوا لبشس بلکه پیا مبر 
سایر موجودات غیریشرمنند اجنهنیز ی شد. تا کید قرآن روی وجوداجنهباعث شده 
است عموم مسلمانان به وحود موحودات میا لی احنه اعتقاد بیدا کرده ومحمد راییامیری 
بدانند کهبرای هدایت جن وانس به رسالت میعوث شده اسشت. خداوند درایه ٩‏ ۲ سوره 
احقاف میگو بد. 

صلی کر لجن بتفن رنه من لقن 
و وال تزمهد مین ه رح 

«وای رسول بیاد آورزمانی که مانتی جند ازاجه را متوجه‌تو کردیم تابه‌ايات قران 
کوش دهند. حون نزد توآمدند بایکدیگر گفتند باسکوت به آیات فرآن گوش فرادهید . 
هنگامی که نت قرآنپاانپذیرقت,آنبابری تبیغ وهدیتتومانمراجمت 
گردند,)) 

السخاری, مسلم والتسانی همچنین ازقولابوهربرهنقل میکنند که زمانیپیضمبر 
اظپارداشت: «شب گذشته هنکامی که من مشغول ب رگزاری نما زبودم؛ نا گپان‌یک 
عفر یست(جن شر بری) به قصد اخلال درعبادت من قصددآزارم را کرد. من اورا گرق: 
خفه کردم ومی‌خواستم بدنش رابه‌یکی آزستونهای مسجدببندم که بیاد سخنان‌برادر 


۵۰ ۳۰ ,تال مه تصتتوصل رن ع۲عیآ 12 ,2۷۴۲۵۴۲ -] 


جن درفرآن و اسلام ۳۳۵ 


(سلیمان پیغمب) افتادم, »" 

اندسیری در کتاب ود نقل میکند : ((ر وزی من درمعیت پیفمیر خدا درعارج 
از کوهمهای مکه بودم که‌نا گهان‌پیرمردی عصا زنان‌به‌ما نزدیک شد. هنگامی که‌محمد 
پیرهرد مد کوررامشاهده کرد اظبارداشت : (راه‌رفتن این پیرمرد وهمحنین صدایش 
عکابست زاین دارد که وی پیکی ازاحشه است. ) پیرمرد پاسخ داد: (بلی » همیتطور 
است.) سپس مجمد ازاوپرسش کرد: (ئو به جه طایفه ای ازاحنه تعلق داری ؟ ) بیرمرد 
جواب داد: (من همح بن الحیمور بن هیم بن لا کیس‌بن ابلیس هستم. ) محمد اظپار 
داشت: (بلی درست است : توتنما دوسل با پلیس فاصله داری. ) پپرمرد پاسخ داد : (عن 
درا کثرنقاط دنیا مسافرت ورفت وامد کرده‌ام. شبی که قابیل براد رخود هابیلرا کشت 
مین پسرسچه نحردسالی بودم که معمولا بالای تپه ها میرفتم وازآ نجا بهپائین نگاه میکردم 
و بین افرادبشرنفاق‌می انداعتم. ) محمد گفت : (جه عمل زشتی !) اما پیرمرد پاسخ 
داد: (یا رسول الله مراسرزنش مکن» ز یرا من یکی ازافرادی بودم که به نوح عقیده داشتم 
ونزد اوتوبه کردم.) 

پیرهرد سپس به سخنانش ادامه داد واظهارداشت, هنگامی که نوح به قومحود نفر ین 
کرد" من اوراسرزنش کردم» نوح به گر یه افتاد و گفت: (بخدا قسم, من ازافرادی هستم 
که‌توبه کردهو برای اینکه در زمره افرادنادان نباشم به حداپناه‌برده‌ام. ) گر به نوح مرا 
هم به گر به اندانعت. من همحنین غودییغمبر راملاقات کرده و به وی ایمان آورده‌ام»من 
ابراهیم رانیزهلاقات کرده وهنگامی که اور به وسط آتش اتداختند. من هم با اووارد آتش 
شدم. هسگٌامی نیز که برادران یوسف اورابه چاه انداحتند» من با پوسف بودم وقبل ازاو 
به ته چاه رسیدم. من شعیب, موسی وعمسیح پسرمر پم رانیزملاقات کرده‌ام. مسبح بیه- 


۱ محید بن اسماعیل البخاری: صحیح الیخاری ٩‏ لد (قافره: الشب) , صفحه ۵۰ ۲۵ 
۲- این مطلب ناظر به آیه ۷۸ سور نوح به شرح زیر است: 
۰ کب کب ۴ 
رب اغفزی دلوالزی دمن حعْل ی مفیناً کللملین والژم نیا ول کزد 
لین لا کارا 


«بارالیا مرا و پدر من وهر که با ایمان به تائه ( کشتی) من دالحل شود و همه مردان و زنال با ایمات عالم 
را پخش و بیامرز و ستمکاران را حز بر هلا ک و عفءابشان میفرای. » 


سپ بازشناسی گرآن 


مین گفست: (ا گر محمد راعلاقات کردی سلام مرابه اوبرسان. ) (! کنون من خوشحالم 
سلام مسیح را به تومیرسانم و به توایمان‌می آورم. ) محمد اظهارداشت : (سلام به عیسی 
مسیح وتو ) 

آن‌گاه محمد پیرمردحن را مخا طب قرارداد و گفت: (۱| کنون حاحت توحپست ؟) 
پیسرمرد پاسخ داد : (موسی به من‌پنتاتوخ" ومسیح به من انجیل را آموزش داد وازتوتقاضا دارم 
به من قران را آموزش‌دهی. )در یکی دیگرازاحادیث آمده‌است که‌محمد ده فصل از 
قران را به پیرمرد حن اموزش داد .» ۲ 

عقیده به وحود جن آنجنان در اسلام ودربین مسلمانان رایج است که بعضی اوفات 
دره‌گام ب رگزاری نما جمعی بین مقامات مذهبی در باره‌تعدادش رکت کنند ان 
انحتلاف عقیده بوجود میایدء ز یرابعضی ازآنپا معتقدند که گروهی ازشر کت کنند گان 
از اجنه بوده اند. بعضی از کب اسلامی که در باره حقوق واصول ازدواح بحث کرده‌اند؛ 
هسمتی ازبحث خودرابه ازدواج اجنه‌با آفراد پشر وحفوق انمپا در باره ارث وغیره 
احتصا ص داده اند " 

درفرهنگ اسلامی آمده است که اجته وارد خانه ای که‌با لیگ درآن وجود داشته 
بباشد, نخواهند شد. این موضوع بوسیله امام عبد الحسین علي این الحسین ابن محمد 
الخیلایی یکی ازپیروان لشافعی که ازمقدسین اسلام بشما رمیر ود ومزارش درالکرفاه 
ز پارتگاه عمومی بشما رم ود ذ کرروتائید شده است . نامبرده که معروف است معلم 
قرآن اجمنبه بوده وجن ها هرر وزجمعه برای آموختن قرآن‌نزد اومآمد ند شرح میدهد که 
یک روز حمعه احنه ازحضوربرای آموختن قرآن‌خودداری کردند. ر وزحمعه بعد که انا 
برای درس قران نزد اما م حضوریافتند, نامیرده علت غیبت آنها را درهفته پیش سئوال کرد 
وآنها پاسخ دادند: «درهفته پیش درمنزل شما با لنگ وجود داشت ومابه خانه ای که 
بالنگ وجود داشته‌باشب پانخواهیم گذاشت.»۲ 


۱ کتایبای بنجگانه تورات, 


۰ 8 ,1 ۷۲۵۱ ,906۲ ۱۸6 صق مرو اج بمب وا روالد -2 
۰ ۰ ای ی جاوص اه رن یروا ع 22۲ -3 
۰ 4 .۵ با ۷ مسرت ات ام دا بدا 2(]- گر ۸ 


جن درفرآن و اسلام پس۳ 


محمد این عبداله! لشبلی (متوفی درسال ۷۸۹ هحری فمری), کتابی تحت عنوان 
کاب لمرجان فی احگام الجن برشته‌تحر بردراورده‌است که‌درتمام کشورهای 
مسلمان دنا دردسترس میباشد., به‌تحقیق میتوان گفت , هیچ نوشته ای بیش از 
محتو بات کتاب مذ کورنمیتواند شارح معتقدات دین املام در باره احنه‌یاشد. ترجمه 
فپرست عناو ین کتأب مذ کوربه ز بان فارسی عینابشرح ز یرنقل میگردد: 
معدمه: ابات وحودحن 
مسلمانان: اهل کتاب (یپودیان ومسیحیان) و کفارعرب قائل به وجود حن هستند. 
فلاسقه بز رگ وا طیاء وجود جن را اعلام کرده‌اند. 


اغازاهر یتش حن. 

حن ازآنش وانسان ازها ک‌آفر بده شده است. 

بدنهای اجنه , 

انواغ مختلف جن 

محل سبکوتت اسحنه 

ار واح خبیثه وانواغ مختل ف آن. 

خحداوندبه فرشت‌گان, احته وافرادشر اشکال مختلف عطا کرده است . 
بعضی ازسگیا ازانواع اجته هستند, 


هنگامی که آلات تناسلی افراد بش برهنه باشد احنه به آنها نگاه مي‌کنند. 

عواملی که بوسیلهآنما میتوانشباح وار واح خبیثه را ازخواپیدن درخانه های افرادبشر 
بازذاسشت. 

#مزادال‌حن اقراد بسر, 

احنه هم غدا میخورند وهم مایعات می نوستك . 

بعضی ازرسوع واداب مر بوط به این موضوع. 

شیعطلان با دست حپ میخورد ومی اسامد. 

عواملی که سبب شحودداری احته از خوردن اغذیه افراد بشر میشوند . 

اجنه ازدواج مي‌کنند وبجه‌تولید می نمایند. 

حن ها دارای مسئولیت هأیی میباشند, 


۳۳۸ بازشناسی فرآن 


آیبا قیل از پسخمب راسلام برای ارشاد وهدایت اجنه پیامبری به رسا لت هیعوث شده بود ؟ 
محمد پیاهیر اسللام رسا لت هدایت وارشاد احنه را نیز برعپده داشته است . 

احته نزد پیامپر اسلام رفتند وبه سخنانش گوش فرا دادند. 

قرقههاي گونا کون احنه, 

احه به اتفاق افراد بشر به عبادت می بردازند. 

باداش احته . 

احنه کافروارد انش میشوند, 

اجنه مساما لب وارد یتست میشوند , 

آیا احنه مسلمالن حدارا دربپشت علاقات میکنند؟ دعا وعبادت پشت سریک جن. 

حنی ازمیان‌دودست انسانی که مشقول بر گزاری نمازبود عبور کرد. 

مردی یکی ازاحنه را ي‌کشد. 

ازدواج اجنه , 

اسحنه به ناب نزدیک میشوند . 

بعضی ازجن ها سای اجنه را زنزدیک شدن‌بازنان منم میکنند . 

گرحتی مدتی بازنی در یک محل زندگی ومعاشرت کند» ایا زن‌مذ کورباید عودرا 
تطبیروننر به کند؟ هرمافرودیت ها (انهایی که‌دارای اعضای‌تناسلی زن ومرد هردو 
هستند) پسرجن هیباشند . 

| گرجنی زنی را ازشوهرش بر باید چه‌باید کرد ؟ 

منم استممال مواد نغدایی وسونحتنی که بوسیه حن ها ارائه میشود. 

من ها فتوي صا در هی‌کنند . 

جن ها برای اقراد بشر موعفظه مي‌کنند وبه آها آموزشبهای اخلاقی میدهند. 

سحن ها به افراد بشر طب می آموزند. 

جن ها وافرادبشردرجلوی سایرافراد انسان با یکدیگ نزاع ميکنند. 

حن فا ازافراد بش ترس ووحشت ذارند, 

ححن ها ازافراد بش فرما نبرداری ميکنند. 

جگونه اقراد بشر باید بر ضده احنه شود را محافظت کنند. 


جن درقرآن و اسلام ۳۳۹ 


تاثیرات ایات قرآن ر وی بدنهای اجته. ۱ 

چرااجنه از طلسم ها فرمانبرداری می‌کنند ؟ ۱ 

سلیماد پیغمب راولین انسانی بود که مستخدمینش را ازبین احنه انتخاب کرد. 

برای محافظت افراد پیمار(ر وی طلسم ها) جه‌باید نوشته شود . 

اجنه افراد بشررا بمناسبت ارتکاب اعمال خوب و با بد پاداش میدهند . 

احنه افراد بشررا غمگین ودلتیگ هیسازند. 

احنه وارد بدنپای افرادیشر میشوند, 

ایاح رکات غییرارادی افراد معصسروع بوسیله جن ها ایجاد میشود ؟ جگونه میتوان افراد 
مه‌بروع را درمان کرد؟ 

مرص طا عون بوسیله شیطان ایحا د میشود. 

شیطاد‌باعث اپجاد هیجاناتی ازقبیل خشم غضصب وغیره درانسان ميشود. 

شیطان باعث جشم ونظرزدن افراد انسان بیکدیگرمیشود. 

آثا رچشم ونظردرافراديشر 

درماه رمضان احنه زتجیر ميشوند , 

پرستش اجته بوسیله افرادبشر, 

اجه رسالت پیامبسررا پسشگوئی کردند. بمپشت بوسیله‌تیرهای شپاب از وجود اجنه 


محافظت عیشود, 
اجنه حمله پیامبررا پیشگولی کردند. 


اجنه قبول اسلام رابوسیله مردم پیشگو پی کردند. 

اجنه داستان جنگ بدررا پیشگو بی کردند. 

اجنه قتل سید.بن عباده را پیشگو بی کردند, 

پرسش ازاجنه در باره وقایم گذشته مجازولی در باره رو یدادهای آینده حایزنیست. 
سیپادت احنه در روزقیاعمت. 

اجنه چندین مرده مسلمات‌رامی ستأیند وبرایشان عزاداری میکنند. 

آیا شیطان حزء فرشت‌گان بو 

آیا حداوندبا شیطان مذا کره کرد 6 


۳.۰ بازشناسی فرآن 


قصور شیطان درا ظمها راینکه اوبرتر ازادم است. 

نحوای شیطان. 

نام حد انجوای شیطان را نعا موش می‌کند. داستانهایی دراین‌باره. 

دعوت شیطان ازافراد بش 

شیطان مایل است انسان به ارتکاب اعمال زشت بپرد ازد , 

حیگونه شیطان انسان را وسوسه میکند. 

شیطان همیشه‌با آن کسی است که او با افراد عادی مردم سرناسا زگاری ومخا لفت دارد. 
ادم دانشمند نزد شیطان تواناترازادم پرهیز کا رحلوه میکند. 

شیطان درم رگ مسلمان مومن میک ید ز پرانتوانسته است اوراوسوسه کند. 
هگامی که مسلمانان ممن موفق میشوند قلب خودرا ازتاثیرات شیطان مصون 
نگهدارند, فرشته ها به شگفت می افتند. 

جهارنالاشیطان ۰ 

تخت وناح شیطان روی در پاست. 

محل شیطان. 

شیطاب به بنج بجه پنج معا م داد . 

حضورشیطان درتوند اطفال. 

شیطان در ر گهای انسان‌میدود. 


شیطان شیپ به پسر بجه ها تزدیک میشود . 
شیطان ر وی تختخوابهای خحالی میخوابد. 


شیطان هیچگاه به خواب قیلوله (نیمروز) فرونمیرود. 
شیطان به سرشخصی که به خواب میروده سه گره‌ميزند. 
رو باهای بد مخلوق شیطان هستند. 

شیطان هیجگاه از پیامبرتقلید نميکند. 

خورشيد مابین دوشاخ شیطان طلوع وغروب میکند. 
محل نشستن شیطان. 


۳۱ 


از 


ت‌ِ 


یکی از طلسممای مذهبی که در کف ظرف نقش شده وبرای درمان بیماری بوسیله 
مسلمانان مورد استفاده قرارمیگیرد. 


۳ بازشناسی فرات 


شیعطان با شنیدن صدای نما زمسلمانان فرارمیکند. 
شیطان فا ضی ناعادل رامعیت میکند. 
شبطان بایک کفش راه ميرود. 
! گرانسان کلمه «السجاده» رانگرار کند» شبطان فراراختبا رهیکند. 
دهن دره: خواب وعله ا زمخلوفات شیطان است. 
شتاب بوسله شیطان ایا دمیشود , 
لا غ درنتیجه دیدن سبح عرعرمي‌کند. 
شیطاد به افرادی که درمساجد حضورمی یابند, نزدیک میشود. 
افتضا رشیطان در زانونزدن در براب رادم و وسوسه کردن اوبرای خوردن میوه درخت. 
ایا بببشت دراسمال وبا درروی زمین است ؟ 
شیطلال خودش را به حوانشات داد. 
شیطان خود ش رابه نوح در کشتی اونشان داد. 
هنگامی که ابراهيم قصد قربانی کردن اسحق را داشت, شیطان خودش را به وی نشان 
داد. 
سیعلال خودش رابه موسی نشان داد 
شیطان حودش رابه ذوی الکیفی نشان داد, 
شیعلان حودشی را به ایوپ نشان داد . 

مطالبی که درقران ودراحادیث اسلامی در باره اجنه» شیاطین, فرشتگان» ار واح و 
اشباح ذ ک رشن نشان‌میدهد که دین اسلام آمیخته باخرافانی است که لاجرم حیات 
مفزی وزند. گی فردی واجتماعی مسلمانان راب توهمات خیالی واباطیل وترهات گره 
میزند. انپایی که به وسود اشباح قائل هستندبرای آنمها قدرت شکرفی قائل بوده ومتعدند 
اشباح د رکلیه جزئیات زندگی آننها نفوذ ودرسرنوشت زند گی وفع لیت ها ی آنپا نقس 
موثری دارندد. محر ک این افرادبرای توسعه و پیشرفت بعلت مخاطرانی که فک رمیکنند 
موحودات خیالی مذ کورمکن است برایشانایجاد کنند» ضعیف بوده وهریک ازافراد 
مسلسان دهپا داستاد تخیلی وغیرواقعی در باره‌مخاطرات اشباح خیالی مذ کوربرسر 
ز بان دارند. که برای اثبات وجوداشباح نقل میکتند. به يقین میتوان یکی از علل حماد 


جن درقرآن و اسلام ۳۹۲ 


فکری مسلمانان که پیوسته آنها را از ترقی و پیشرفت بازمی دارد» وحید مایه های 
بي اساس ذهنی مد کور دانست. معتقدات خیالی عذ کور این توهم را برای 
مسلمانان بوعود آورده است» که زمين؛ هوا, آبپاء قله کوها, آبشارها و مخصوصاً 
حتگلبا و نقاط پرت و مسکونی پوشیده از موجودات و اشباح نار یی است که 
پیوسته در انتظار مشاهده افراد جانداربوده و آنها را به ییماری» دیوانگی و مرگهای 
دهشتنا ک مبتللا می سازد, 
طبیمي است که طرزفکرهد کوربه مسلمانان اجازه نخواهدد ادبااعتماد به نفس زند گی 
خود را درجپست سازندهای هدایت کنند و پیوسته فک رمي‌کنند, وحود اشباح نامر ی 
د رکیفیت زند گی آنان‌نقشی جاره نا پذیردارند. 
((وارنگ» میتو بسد؛ ((برطبق عقیده مسلمانان, اشباح خیالی شبمهادراطراف خانه- 
ها پرسه میزنند «درشکافها ودر زهای در ودیوارخانه ها لانه میکنندو یا به شکل بعضی افراد 
وحیوانات وارد حانه ها میشوند...... بعضی افراد مردم دارای استعداد حا ص بوده وقا درند 
اشباح مذ کوررا مشاهده وانپا راتشخیص دهند. افرادم کوربعضی اوقات مشاهده 
میکنتد که شبح انسان‌خاصی درعقب تابوتی ظا هر میشود ور وح اودربالای‌تابوت 
می نشبند. این امررا دلیل آن‌میدانند که انسان مذ کور به بقین بزودی واهدمرد. 
بسیاری از مصانب و بدبختی ها را مسلمانان عولود وسود وفع لیت های شیح خاصی 
میدانند که ازحمله نها میتوان و با رانام برد, »۱ 
درشندوستان فرقه های ز یادی به اشباح عفیده دارند ودر پاره اصل ومنشاء اشیاح 
مد کون افسانه های حاصی نقل میکنند.. عفیده به وجود اشباح خیالی «انی میسم » 
1 . نامیده ميشود. «انی میست ها» وبا معتقدان‌به اشباح خیالی بوسود 
خدا فائل نیسستتد. عقیده مسلسانالنبه اجنه وشپاطین واشباح آنما را درجزء 
«انسي میست ها » قرارمیدهد, بااین تفاوت که مسلمانان به وحود خدا قائل بوده ومعتقدند 
که خعداوند بر احنه وائبان , هردو قدرت فا ئقه دارد. مسلمان معتقد است که لطفی حداوند 


رحیم: علیم و مصیردره مه مواردشامل حال اوست ؛ معپذادرتمام عمرخطر 
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4 )۳ بازشتاسی فرآن 


شیاطین وارواح عیالسی رامانندشم شیردامو کلس در بالاي سود یاس 
میکنند و از مخاطرات آنمها درترس و وحشت بسرمیبرد. 

«وارنک» میشو بسد عقاید خرافی طوایف مش رک‌ما لزی با زان و بحه های 
مسلیمان غر بستان ودهکده هاي (زدلتا» تقأوت ز بادي ندارد. («بفیر ازموارد شروری 
هیچکس بعد از غروب آفتاب با درنورسپتاپ, هنگامی که بعقیده آنها ارواح خيالي 
دررگروهپای ز باد درحر کت هستندء حانه اش راتر ک‌نمیکند. افرادمردم پیوسته برای 
فرارازنشود اشباح» متازل ودهکنه‌های خودرا تغیرهیدهند. برای اینچه افرادبیما راز 
عذاب شدلد بوسیله اشپاح نججات یایند شبانه بطو رمحرمانه محل شود را تغییر میدهند , 
درهنگام برداشتن محصولات کشاورزی, دهقانان ا زخواندن بلندوسوت زدن خودداری 
می‌کنند تا مبادا اشباح فکر کنند که انها ارازدیاد محصول خوشمالندو ازروی حسادت 
به انا آسییی برسانند. »۱ 

((وارن‌ک» هیتو بسد؛ ( هنگامی که وی ازیمن بازدید میکرد مشاهده‌نمود که هیچ 
عاملی بیش ارعمل سوت زدن: مصاحبان عرب اوراناراحت‌نمیکرد. وی همحنین 
هینو بسد» احادیتی وحود دارد که ات میکنند محمد بوق زدن و سوت زدن را مخصوصاً 
درشب قدغن کرده بوده است ,۲ 

مطالبی که دراین فصل مورد بحث قرار گرفت نشان میدهد که بسیاری ازمعتقدات 
اسلامی با خرافات نامعقول وغیرمنطقی آمیخته بوده وازاین حمبت دین اسلام‌با مسالکی 
که اشباح نامر یی ء موجودات خیالی وار واح خبیث بیناد فلسفی آنها راتشکیل میدهندء 
تفاوتی ندارد. مد 


,بلط -ا 
بت ((1 - ۵ 


فصل بازدهم 


فلا سفه بزرگ اسلام 
وفلسفه ها ی مذ هبی آنها 


کسی که به فانون علیت نفیده داشته باشده 
به‌ معتقدات مذهبی گردن نخواهد نپاد 


آلبرت ابنشنین 


ازفرن هفتم پیش ازمیلاد که دانش فلسفه بوسیله «طالس »۱ پابعرصه وجود گذاشت» 
هدف فلسفه پوسته عبارت زاین بوده‌است که‌با استفاده ازعقل و برهان‌و با آزاد فکری, 
ارزشپا و واقمیت ها از راه‌تفخُرورف‌نگری کشف واصول ومزاز نی که اعتقادات 


- 2165 1 (۲۶ مب - ۴عقبل از میلاد) به پدر فلسفه بونان ممروف شده ویکی از هضت مرد عاقل بوبان بشمار 
مپرود. اطالس» نه تنپا فیلسوف, بلکه ساره شناس و سیاستمدار نیز بود, اوبیش بینی کرد که در ماه سه ۵۵ 
قبل از میلاد خحسیفی رخ خواهد داد و لقق این پیش بینی او را عشپور کرد. «طالس» تصیلا تش را در عصر 
انسیام داده و دانشپای هندمه و نجوم را او بوسید آورده است. * طالس» نوشته و با تالیفی از نعود باقی نگذاشه 
است, فیلوف ذ کور ممتقد بود که آب مایه وحود است و متشاه هر وحودي در این دنیا آب و رطو بت میباشد, 


۳4 


۳۶ بازشناسی قرآن 


انسان‌برنپاد انپا استوار شدهاست برای نیل به سعادت واقمی نحز به وتحلیل شود , 
درست است که درنمام طول‌تار یخ فلسفه ‏ فلاسفه همیشه برس طرزتفکرات فلسفی 
بایکدیگرجنگ فکری داشته اند اما کوششسهای فلسفی آنپا پیوسته در چار جوب هدف 
مشروح در بالا انحام گرفته است. ۱ ولی فلاسفه‌اسلامی افکارفطسفی خودرا 
در جار جوب اصول واسکام جزمی قرآن محدود کردند و باذهنی بسته ودیدی که به طرز 
تفکراعراب قرن هفتم شبه جز یره عر بستان گره‌شورده بود, به شرح افکارفلسفی خود 
پرداختند, 

درهت‌گام ظپوراسلام: نه تنپا فیلسوقی درتار یخ اعراب ظپورنکرده‌بود: بلکه اصول 
اعراب فاقد تمدن وفرهنگ بودند . درزمانی که سور یه بوسیله اسلام فتح شد اهالی 
صور یه پیروفلسفه ارسطوبودند» ولی ارسطوی آنپا لباس فلسفه نوافلا طونی ۲ 
رادر برداشت, اعراب اطلاعات فلسفی خودراازفلسفة یونات» ابتدااز آسور یپ آموختند 
و چون اهالی سوریه پیرو فلسفه ارسطوبودند. اعراب ازاغاز آشدایی با فلسفه پونان, 
ارسطورا ببرترازافلاطون میدانستند امانسطور یبا "مانند کاتولیکا طرفدار فلسفه 
افلاطوت‌بودند. بطور کلی طرزتفکر فلسفی فا" سفبه اسلام دارای منشاء ابتکاری نبوده 
وازت فسیر وتجز به وتحلیل اقکارو پدیده های فلسفی سایرفلاسفه بوجود آمده است. علی 


۱- ایرد مار کس عبدم تنوری سوسیالیسم معتفد بود که فلاسفه نتپا به تفسیر دیا پر دا نحه اند در سعالیکه 
جدف علسفه , تغییر وضیم دتباست. 

۲ قلسفه نوافلاطونی . بث طرز تفگ رفلفی است که پریایه افگار فلسفی افلاطوت. ارسطر و فلاعفه ر وافیون 
بنبان‌گزاری شده و بین فلسفه فلاسنه بونان باستان و فلاسقه قرون وسعطی پل زده است. فلسفه نو لفلاطونی در قرن 
سوم عیلا دی بوسیله ‏ فلونن ( ۵-۲۷۰ ۲۰یلا دی نهد در روم به تدریی انتفال داست بوحهد آسذ ‏ فلسفه نو 
افلاطونی اصولاً از کبفیت فکری شکاگان که مد بودند, دانش فقط از راب درک تخیلی مستقيم انات پوسیله 
«بت| افلاطینی»* که در ماوراه آسمانها وحود داردء ناشی میشود. فلاسفه مکنب نو افللاطون توش کردند؛ 
در یت «ظاهرع و «واقمیت» را توجیه و ثابت کنند که واقبت با آنجه که ما مشاهده ميکِنيم تفاوت. دارد. 
تتوری « اشکال» و با «اعقابده افلاطون عا کی است که وود کلیه اشباه مولود اشخال ابدی و یر قابل تقییری 
است که در ورای دنیای ما فرار دارند و نسیتوان آنبا را با حواسی انسانی سشاهد ه‌کرد. 
فملبسفه لو افلاطوتی بین سالپاي ۲۰۰ نا ۲۵۰ عیلا دی رواح داشت و در تفگر ظسفی مسبحیت و اسلام و حکست 
البی تاثر فراوان داشته است. 

ع به زبر لو بس شباره ۳ مصفحه ۷ فعین کناب مر امه فرمایند 

۴ به زیر ویس شماره ۳ صغسه ۱۱۷ همین کتاب مراحمه فرمایند, 


اصفر حلیی مینو بسد. «(درجمیع بلاد شرقی وغر بی اسلامی ودرتمام ادوارفیلسوفان 
واقعاً حز تگرار مطا لب حکیمان قدیم یونان کاری انجام نداده اند . » ! 

افکارفلسفی عرب درمتطق ور یاضیات ازارسطووفلاسفه مکتب نوافلاطونی » 
درطب از دحالینوس:» در رباضیات و ستاره‌شناسی از بونانیپا و هند بپا ودرتصوف 
وعرفان ازایرانیپا اصل ومنشاء گرفته است. 

نشستین و برجسته تر ین فیلسوف عرب, آبو پوسف یعقوب بن اسحق کندی 
(۸۰۱۱-۸۲ میلادی/۲ ۱۸۵-۲۸ هصجری) است که قسمست هایی از 

مرو « فلوتن »۲ رابه عر بی ترجمه وآنراتست عنوان حکمت! لپی 
ازنظرارسطومنتشر کرد. البته بایدیاد آورشد که فهم فلسفه ارسطویرای اعراب مشکل بود 
ومتون کتاب مد کوروفپم آنپاء اعراب رابا اشکالات فراوانی رو برو کرد. 

پس ازایتکه اعراب وارد ایران شدند با هندیپا تما سهایی برقرار کردند ودرقرن هشتم 


1-علی اصفرحلبی , شناخبت غرفان وتا رفن ایراله, 

۲ اه وبتقاعی (۲۰۰- ۱۵۰ میلادی) سلطان پزش‌گان دنیا نام گرفته 
است. او پزشگ مه امراطور رومی بود و اصول پزشگي اي تا قرن ۱۶ میللادی راهنمای پزشگان دنا بود. 
7 جالنوس : پروفتپای زبادی در دانش بزشگی و بوبره دانش زا تشر بح »ا اتجام دادم است. ‏ عفاید 
جالینوس»به‌اندازه‌ای در دانش پزشگی نفوذ داشت که محافل پزشگی دنیاً کورکورانه از آنبا پیروی 
ب‌گردند و اد اسرد فرمب‌هاي فلط او سده‌ها دانش پزشگی را از پیشرقت بازداشت. «جالبنوس» بیش 
از پانصد حلد کاب. از جمله نگ فرعهنگ یج جلدی در باره برشگی به‌رسته نگارش در اورده است. 

۴ وووزا(۳ (۰۲۷۰ ۲۰۵ میلادی) درمصر مشولد شد, مدت بازده سال در اسکندربه 
نحصیل کرد و ازسن ۲۰ سالگی در روم به تدرپس اشتفال پافت. «فلوتن» بنیانگزار مکتب فلسفی 
افلاطون نوست. آثار اوتست عنوان. عونت معروف است. «فلوتسن» فائل به وجود یگ 
نیروی نمیر مادی است که بمقیده او همان «ئثل» یا "هون ۲۳2 افلاطون است. بعقیده 
«فلوتسسن» کلیه عوامل موحود از مخل ناشی میشوند. فیاسوف مذ کوربا فلسفه شکا کات که مد بودند, 
دانش پرای درک «ُل» افلاطون الزام آور استء موافقت داشت. وی معتقه بود روح افراد انسان برای 
نمصیل دانش باید در وراه اسمانپا عائی که «مئل» وحود دارد, مسافرت کند. او همحتین عفیده داشت 
دنبای مادی‌غیر واقمی است, بدن یک زندان موقتی برای روح است و زند گی یک مسافرت توضم آمیز 
است. واقعیت در امشئل4 وحود دارد که وح به ال باز#عت س‌گد. سیاست از اعور جر نی و جیرصبم 


زند گی است:, 


یلا دی برای اولین مرنبه بوسیله كنبي که به ز بان‌سانسکر یت نوشته شده بود یا علم 
هیشت اشنایی حاصل کردند. درحدودسال ۰میالادی مسمد پن موسی الخوار زمی 
که کب سانسکر یست رادر باره‌ر یاضیات وهیشت به عر بی ترجمه میکرد» کتابی 
در بارهر یاضیات وعلم نجوم به عر بی ترجبه کرد که درقرن‌دوازدهم به لا تین ترحمه 
ومتتشم شد , مر بیپا بوسیله کتاب مذ کوربا ارقام عر بی که در واقم میبایستی ارفام هندی 
تامیده میشد, اشتا شدند, خوارزمی کتابی نیزدر باره جبرنوشت که تاقرن‌شانرد هم 
درغرب بعنوان کتاب درسی مورد استفاده قرارمیگرفت . 

گر چه درابتدا نسطور یپا, اعراب ومسلمانان رابافلسفه یونان آشنا کردند, ولی 
تحودشان آرفرهنگ وتمدن ونان پپره نميردند. مدرسه آنادرصال 6۸۱ میلادی بوسیاه 
امپراطور زنو" در «اودسا 4 نعطیل شدولدا ار بایان فضل ودانش تسطور پپابه ایران 
ماجرت کردند. بدیهی است پس ازاینکه نسطور یا به ایران‌صواحرت کردند نتوانستند 
ازنفود فرهتگ وتمدن ایران‌بر کناربمانند. 

فلاسفه عرب بیشتربه کیمیا گری, ستا ره شناسی , طالم بینی وحیوان شناسی 
علافه مندبودند. اعراب د رآن زمان اصولا ره علم وقلسفه بد بین بودند ولذا به فلاسفه بانظر 
شک وتردید می نگر بستند وا گرحکام سفاظت ازجا نآنما رابرعپد هنمیگرفتند» امنیت 
جانی انا درخطرمی افتاد. 

بانوحه به مقدمه مد کوردر باره‌تار یخجه قلسفه عرب : ! کنون‌برای توضیح طرز 
نفک رفلسفی دراسلام که عموماً ازاحکام ومتون قرآن و پدیده‌های فلسفی سایر فلاسفه 
ر يشه ومنشاء گرفته است, به ذکرافکا رفلسفی چمپارنفراز برجسته‌تر ین ومشپورتر بن 
فلز سفه اسلامی (فارایی» ابن سیتاء غزالی وابن رشد ) خواهيم پرداخعت . 


فارابی 
فلس فه سک مت الپی درشرق همان‌راهی راتعقیب کرد که قبلا حکمت الهی 
درغرب طر یق مذ کورراپیموده‌بود. بعبارت دیگرقلاسفه اسلام همان‌ر وشی رابکا ربردند 


۸-۱ رنوه أمپ را طوری انتین ٩۱‏ 3۲۱-۶ مپالادی بوده است . 
۲- هودعع بعی از تپر‌های شباليی بونان فعلي و بایتخت مفنونید بوده است . 


فلاسفه بزرگ اسلام وفلسفه های آنب ۳۹۹ 


که فلا سفه کاتولیک از پیش آنرادرغرب انحعام د اده بودند, پدین شرح که فلاسفه اسلام 
نیرمانند فلاسفه غرب سالما کوشش کردند فلسفه قرآن رابااصول فلسفی بونان‌تطبیق 
دهند, آمادراین راه‌توفیقفی تفت وسرانمعام قلسفه اسللام دزهمات حالت جزمی اصول 
واعکام مشروح درقران‌درحالت تحرباقی ماند, همانطو رکه بعضی ازفلاصفه مسیحیت 
ماننه | گوستن " و پل و گیوس "سالما در باریعضی ازتئور بای مذهبی مانند اصل عدالت 
وقاعده ممبر بانی خدا با یکد یگ را ختلاف عقیده داشتند وسالما در ارف پدیده های مذ کور 
بایکدیگرمجادله فکری کردند» دراسلام نیزفلاسفه معتزله وغزالی سا لپابرسراصل تقدیر 
و باسرنوشت وفا عده‌رحمت دا بایکدیگ نزاع فکری وعقیدتی داشتند, 

اولین فیلسوف عالیفسدری که افکارش دراصول واحکام اسلامی نقوذ قابل 
توحپی داشته ابونصرمحمد ین ت رکان اوزلا گ اهل فاراب تر کستان (متوفی درسال 
۰ مپلادی ) است. فارابی محلم دوع نامیده شده و بطور بکه میدانیم عنوان معلم اول به 
ارسطواختصاص داده‌شده است, اوترجمه آثا رقلسفی یونان را که بوسیله الکندی به 
غربی انمازشده‌بودادامه‌داد. فارابی اصالت بعضی ازنوشته های فلسفی مر بوط به 


و عجاافناع‌ناش ۰.۹21 (۳۵۲۲۳۰) در یگی ازشبر های کوک ایالت (انومی دیاه در 
روم متولد شد. او از بزر گترین فلاسفه حکمت الپی صدر مسیحیت. بشمار میرود. ! گوستین بوسیله مادرش 
که نسبت به‌سیحیت تعصب نحاص داشت تر بیت شد, ولي بعدها به‌مانی گری گرایش یافت و سرانجام 
به‌مسیحیت مجدداً تفیر دین داد. وي بشدت تحت تأثیر لسغ «فلیز ینب و فلفه نوافلاطون قرار گرفت و 
افکار فلسفی او از فلاسفه مذ کور و همحنین افلاطون ناشی شده است. گوستین محتقد بود حون کلیه اشیاء 
بوسیله خجدا خحلق شده, في نف خوب بوده و لذا و بی ابدی است و بدی‌دراصل وجودندارد. انجه را که ما بد 
می‌تامیم در واقع از تقض خوبی بوجود می آید. او با فلسفه « پل وگیوس» مخالف بود و عقیده داشت که 
انسات خود بخود قادر به رستگاری ثيست و رحیت و آراده الهی برای رستگاری انا الزام اور است. 
رابطه بین دولت و کلیس در قرون وسطی ناشی از افکار « ۱ گوستین» بوده است. انکار وی در فسفه 
مسیحیت و کیفیت فگری غرب تأثیر شگرف داشته است. از بین کلیه آثار اوء دو کتاب وی تست عنوان 
اترالات و شیر خدا بسیار معروف است. 

+ عدالعوقا۴ یک دانشمد علوع البي برینانیائی قرن پنجم ميلادي است. او معتفد بود. منشاه 
ارتنکاب گناه بوسیله انسان « گگناه‌طبیمی حضرت آدم عبنی بر خوردن صیب در بپشت» نیست. آنان 
باه متولد میشود و لطف خحداوند برای بازداشتن او از ارتکاب ناه یک مرحمت خارجی است و نه‌یک 


خحاصیت درونی. « پل گیوس» بعلت عقاید مذ کور در سال ۲۳۱ میلادی بوسیله شورای کلیسا محکوم شد. 


الپیات را که به ارسطونسبت داده‌ميش, انگار کر د ودرقرن نوزدهم ثابت شد که 
نوشته های مذ کوربه ‏ «فلوتن» بنیانگزارفلسفه مکتب نوافلاطون تعلقداشته است. 

به یقین میتوان گفت که اعراب ازخود فلسفه ای ابداع نکرده و کلبه نوشته های فلسفی 
آنمْاقتباس ناقصی ازفلسقه ارسطووفلسفه مکتب نوفلاعلونبوده است. نوشته های فلسفی 
اعراب معمولا ازاصول واحکام فرآن المام گرفته وبامتون ومقررات قرآن با فته شده است ۱ 
بپمین دلیل, فارابی اصول وعفا ید فلسفی اش رابااصول واحکام قرآن درهم آمیخت واین 
شمادر وشي سود که قبل فلا سفه مسیحیت بکاربرده وطرزتف گر فلسفی خود را بااصول 
ومقررات انجیل توأم کرده‌بودند. 

فارایی درمجادلات فکری وفلسفی عص خود ارمعتقدات قرالی پیروی مي‌کرد ز برا 
ترالی افکارفلسفی اش رابر بر پایة اصالت سرنوشت وتقدیرو یا «فاتالیسم » که‌یکی 
۱ زاصول مد کوردرقران میباشد» قرار داده بود , ها رابی ععیده داست : «خذاوند از یش 
میداند حه انسانی ازاوفرمانبرداری و حه فردی از فرمان وی سر یحی خواهد کرد ز برا 
حداوند از پیش سرتوشت افراد بشر را برنامه‌ریزی کرده است.۲۸ 

ببدیمی است که فارابی درفلسقه‌مذ کورازآبات ۱۳ سوه نساه ۳۳سوره رعدن 
۳ و۳ سوره زمی ۷ سوره فا طر ۱۸سور؛ آعراف»؛ ۳۱ سورة‌موت ۷ سوره کپف و ٩٩‏ 
سوره یونس. الپام گرفته است. درآیات مذ کور خداوندبه صراحت میک ید, ه رکه 
رابخواهد هدایت وهر کسی را اراده کند» گمراه میسازد, ۳ 


مفپوم فلسفه مد کور وهمچنین مدئول آیات مشروح در بالا آنست که افراد انسان 
الات وادوات بی اراده ای ستدد که‌تمایل به نک و کاری و بازشت کرداری ازطرف 
نحداوند به آنپا تفو یض مشود وخحد اوند قپارباعلم واطلاع بعضی بند گانش را باسرنوشت 
کجرفتاری خلق میکند تاآنما را به انش جمهنم بسوزاند. | گرواقعا این فلسفه میتوانست 
کوجکتر ین مصداقی از واقعیت داشته باشد. چه بسا عادلانه ترومنطفی ترمیبود 


تهنوه ۱۱۱ ۲۵ ی )ورن ۴ نز تاجن هط وعم‌ن8 ۲۳۰ عطاه‌هوه -1 
9 8 ,(۱968 . 182 ,۱,۱۲۲۳۵۲۷ 
تبوطر -2 


2-۲ ب‌صفحه‌های ۲۳۹ ۷۶ ۳۲ هنن کنات مرانععه عرماند . 


فلاسفه بزرگ اسلام و فلسفه های آنبا ۳۵۱ 


که خداوند قادرمتعال, آن گروه از بند گانش را که درسرنوشتشان نافرمانی وآتش 
جبثم مقررهیکند بااعصاب وعضلا تی غیرحساص بیافر یندتاآ نها نتوانند درد 
شکنجه های سخت وبی منطق البی رابا اعصاب وعضلات خود احساس کنند و 
ازاینجپت برای انتسا ب صفت عاد ل نسبی به خدا وند جابی بافی عیماند . 

فارابی میگوید» اودانش خود را | زقرآن‌بیا عبر اسلام آموخته» بیا مبر اسلام 
آنراازفرشتة خدا وفرشته خدا آنرا | زخود خدا آموخنه است. براساس توجیه فلسفی 
مذ کورفارابی معتقد بوذ که روزقیامت باخداوند تماس مستقیم خواهد داشت, ۱ 

فارابی در فلسفه اخلاقیات د رکتاب اصول رفتاوبه آنپایی که عواهان یک‌زند گی 
وب ومرقه فستتد به این شرح نصیحت میکتد : «انسان‌باید هرعملی را که ازطرف 
حا کم سرهیزند تحسین وتمجید کندوهر جرا که وی اظپارمیدارد: قبول و بانظرمثبت 
آنرا بنگرد. 4 ((هر کسی وظیفه داردتا حد امکان خودرادر برابرحا کم کوچک و یمقدار 
بداند وفرض دذُمّه داشته باشد که حا کم قادراست به اسانی انسات,ا از کلیه حقوق ومزایای 
مادی اش محروم سازد. ۳۹ 

بدین ترنیب مملوم میشوذ که فارابی درفلسفه خود تئوری دموکراسی رادفن 
می‌کند؛ هر نوع احترام وارزشی را از انسان در جاهعه سلب مینماید و اورا 
واجد حفوق و آزادیپای بشری نمی داند. 
ابن سینا 

آبوعلی ا لین بن عبداله بن سینا (۰۳۷ ۹۸۰-۱ میلادی ) ازمشپورتر ین فلاسفه 
اسللامی قرون وسطی در بخارامتولدشد وازهوش وحافظه ای خارق الماده برخورداربود. این 
سینا ایرانی الاصل وز بان مادری اش فارسی بود. درسن ده‌سا لگی قرآن ودستورز بان 
مر بی راآسوعته بودو برآنبااستادی داشت. درسن ۱۷ سالگی درد انش پزشگی به آن 
درجه ازسپارت رسیده‌بود که نوح‌بن منصورسامانی بادشاه وقت ایراد‌را که از یک 
بیماری خطرنا ک رنج میبرددرمان کردوازآن پس به سمت پزشگ مخصوص اومتصوب 
شد. ایین امرسبب گردید که ابن سین به کتابخاته توح بن منصوردست یافت و بامطالعه 


۱-غارابی؛ ول رقتان 
0۰ .۳ ,جیگ جوا بزواووعواتطرط ۳۵5 - 2 


۳21 بازشناسي فرآن 


ارس‌طورا فرا گرقت. اگر جه این سینا موفق شدباهوش وحافظه نعا رق الما ده اش فاسفه 
ماوراء الطبیعه ارسطورا از بر کند, اما تازمانی که‌تغسیر فارابی راازفلسقه ماورآءالطییعه 
ارسطوسطا لعه نکرده سود» موفق به قبم ود رک آن نشد. اصول پزشگی ابن‌سیتا 
تا ظپور («بار اسلسوس »» دردانش بزشگی نفود داست . 

فلسسقه آین صینا عموما ازافکارفلسفی ارستطووفارابی برمینای عقاید فلسیقی فللاسفه 
مکب نوافلا طونی اقتباس شده است. ابن‌صینا وفارابی هردووجود دار درر وج گرات 
اسسانی وه محنین در انسان متحلی میلیدند. آنپا معتقد بودند که‌ر وح انسان‌دارای 
عقیده دوقیلسوف مذ کوب دوح بعدازم رگ کلا بطرف دابرمیگردد. / 

این سینا وقارابی همجنین عقید.»داشتند, کرات آسمانی داراي حس فستند. غیت 
آسمان برزند گی افرادبشرحکومت میکنند وقادریه پیش بینی آینده خواهند بود. فلاسفه 
مذ کوربین سیارات خوب و بد قائل به تفا وت بودند و برای هر یک وظیفه حاصی فائل 
شده بودند.. این دو فیلسوف قسمتی اززنوشته های قلسفی خود را به شرح تور پمای زند گی 
بعدازم رگ بپشست ودورخ, معاد ورورفیامت وهمحنین زوم ر یات دراین دنیا 
اعتصاص داده اند 


غزالی 


امام او -حافید ين مجید الفرالی ۱ 1 ,و ۰ ۷ میلادی )درشپ طوس حراسات 


و ارو (۱۲۹۴۱۵۱ملادی) یگ پزشگ سو پسیی, بوذ که عتبده دات مسارات و 
ستارگان روی افراد بشر و مخصوصاً امراض او تاثبر دارند, بعقینه پزشگ مد کون ستارگان دارای احسام 
ببالی فستند که عاعیت متتاطيسي داشته و روی بدن افراد شم اثر میگذارند. برطبق تتوري 
«باراسلسوس بدث انسان دارای دو خاصیت مقناطی است: یکی از آنپا اشعه ستار ثان را برای تغلیه 
روح؛ حواس و مفز جذب میکند و دیگري بوسیله ستارگان مراد لازم برای بدت از فبیل "گوشت و خحون نهیه 
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فلاسفه بزرگ اسلام و فلسفه های آنما م۳ 


بدنیاآمدوازفلاسفه وصوفیان مشپوراسلام بشما رمیرود. وی شا گردامام الجو نی - 
الحرمین بود وتازمان مر گ نزد او کسب فیض میکرد. غزالی پس ازمدتی اقدامات علمی 
خودراتر ک و برای تبلیغ وموعظه اصول اسلام بصورت واعظی سر گردان ازشپری به شپر 
دبگرمسافرت کرده‌است. هنگامی که درصف صوفیان درآمد,به وطن خودمراحعمت 
گردو بقیه عمرش رابه نماز ور وزه وانحام سایرفرایض مذ هبی اتحتصاص داد . 

غزالی در یکی از کنابم‌ای خود تحت عنوان وال فلسفه نوشته است» فلسفه به سه 
علت مخالف اصول قرآن است: اول معاده دوم تقدیر وسرنوشت وسوم روزقيامت, غزالی در 
درکتاب دیکری که بعد ها تحت عتوان احیاءا لین برشته تحر بردراورد, فلسفه رابسوان 
معدمه ا لمات مورد قبول فرارداد, 

غزالی عفیده داشت قوانین طبیعی برای شرح فلسفه حیات کافی نیستند. اومعتقد بود 
هرحادثه ای دراین دنیاء هر چقدرهم که نا چیزباشد به فرمان خدا انجام میگیرد. برای 
مشال وی عقیده داشت» حتی یک ب رگ درخت بد ون اجاز خدابرزمین نخواهد افتاد. 
| گ رخداوند اراده کند حتی روغن در چراغ نخواهد موخت. ازاصول دیگر معتقدات 
فلسفی غزالی اين بود که چون خداتابع قوانین طبیعی نیست. لذامعحزه هایی که درقرآن 
ذ کر شده نمیتوانند باقوانین طبیعی مخابرت داشته باشند . 

خزالی معتقد است انسان درهرحالت ودرهنگام اتجام هرعملی باید حدارابیاد داشته 
باشد. وی مینویسد : «فراموش نکنید دندانمای خود رابشوئید. موقعی که دندانپای 
شودرات‌میزمی‌کنید عمل شما باعث خوشنودی دا وغضب شیطان خواهدشد.»۱ حتی 
هنگامی که برای قضای حاجت وارد آبشتنگاه میغو بده خد اراییاد داشته با شید , 
«موقعی که واردآبشتنگاه میشوید. ابتدای‌پای چب خودرا پیش بگذار بد وزمانی 
که ازآبشتنگاه خارج میشوید. پای راست خودرا پیش بگذار ید.» «هنگامی که 
میخواهید ا زآبشتنگاه خارج شو ید بگوئید الله | کب شکرخدایی را که اجازه داد 
آنچه که مضراست ازمن خارج وآنچه که مفید است‌باقی بماند.» "««حتی زمانی 


شا ار -1 
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۳۵4 بازشناسی قران 


که با همسر خود به رختخواب میر و بد » باید نا م خد ار بیاد داشته باشيد ,» «موقعی 
که باهمسرتان عمل زناشو یی انجام میدهید. درهنگام تخلیه عصبی بگوئید» له 
اکیر.» ۱ 

غزالبی در یکی از کب شود که‌تحت عنوان گوهرهای دانش به چاپ 
رسیده است. در باره زند گی پس ازم رگ‌مینو یسد» روح انسانی که‌دارفانی راتر ی 
میکند, باندازه یک زنبوراست ,| گرروح بدون گناه با شد, بوسیله دوفرشته عوش باس 
در یک قطعه پار جه ابر یشمین پیجیده و ب آسمان برده میشود وا گر وح متملق به انسان 
گناهکاری باشد دوفرشته زشت نماد آنرادر یک قطعه گونی می پیجند وآنرابه جتم 
پرتاب می‌کنند . 

هنگامی که قارابی؛ این مینا وغزالی که ازبرجسته‌تر ین فلاسفه اسلاعی بوده 
وبخصوصاً فارابی که‌معلم دوم عنوان گرفته. چنین طرزفکری درفاسفه مذهبی 
داشته باشند» آنوقت متون کناب حلية المتفین و بحا رالا نوارملامحمد با فرمجاسی 
ورسا له توضیح المسایل روح اله خمینی ز بادد رنظرمان شگفت انگی زجلوه نخوا هد 


کرد 


این رسد ۰ 
ازقرن دوازدهم بیعد ومخصوصاً درعصررنسانس فلسفه درغرب به پیشرفت های قابل 
ملاحظه اي نائل شد اما افجارفلسفی فلاسفه مسلمات کشورهای غر بی ازحدود اصول 
واکام حزمی قرآن فراترنرفت . ازفلاسفه سم این عصرمیتوان( ابو بکرمحمد بن.س 
بحاه»: «اين طفیل » و«اور وس » ععروف به «ابن رشد » رانام‌برد. آفکا رفلسفی قلاسقه 
مذ کور معمولا" در جار جوب فلس فه ارسطوواصول مذهبی فرآن واسلام تجز به‌وتحلیل شده 


امیت 


یکی ازفلاسفه مسلمات این دوره ابو بکرمحمد ین بحاء (۱۳۸ ۱--۷۱۰۰عیلادی ) 


] - ۷ 


قلاسفه بزرگ اسلام وقلسفه های آنپا ۵ ۳۵ 


افکارفلسفی غزالی راپروی وضمن ابنکه فلسفه افلاطون مبنی براتحا دیش باخدا رامورد 
تانید فرارداده تقسیراتی نیزبرعهاید فلسفی ارسطوآورده است . 

دومین فیلسوف مهم این عصر :راو بگرین طقیل الکاسی ۱۱۰۰-۱۸۵ مبلادی ) 
است که هدف فلسفه اش شرح رابطه بین فلسفه واصول مذهبی بوده است. فیلسوقی 
مذ کورراه رابرای نفودفل‌سفه «اور وس » (عبدالولید عحمدین احمد پن رشد 
۱۱۲-۸ میلادی) هموار کرد. الکاسی به این رشد اصرار کرد نوشته های 
فلسفی اش رابه تفسیرعقاید فلسفی ارسطوا ختصاص دهد.دلیل اینکه الکاسی به این - 
رشداصرار کرد که نوشته‌های قلسفی اش رابه افکارفلسفی ارسطواختصاص د هد این 
بود که ارسطو همه جیز را ناشي از خدا می داند. الکاسی عقیده دارد همانطور که 
عداوند در وافع هتشاه الهام دهنده دانش بشری است؛ احکام قران زا ثیز باید حك 
غایت مطلوب اصول حقوق و احلاق دانست. بهمین دلیل بود که صرف نظر از 
الکاسی » کلیه فلاسقه عرب و مسلمان, ارسطورا فیلسوف کمال مطلوب دانسته و 
فلسفه او پیوسته منشاء الپام دهنده افکار فلسفی آنپا بوده است. 

این رشد که به سلطان فلسفه ودانش عرب مشمپورشده است » در «رکوردو وا» "متولد 
شد. او ابتدا به تحصیل البیات وفقه وسپس طبر یاضیات وفلسفه پرداعت. ابن رشد 
بعنوان فردی که به فلسفه ارسطوآشنا بوده وقادربه نحز یه وتحلیل افکار فلسفی ارسطو 
مییباشد, به خلیفه ابو یعقوب یوسف معرفی شد, امابنظرمی آید که وی ز بان‌یونانی 
تسیدانست ۲ 

حلیفه مذ کون ابن رشد رادرسال؛ ۱۸ ۱میلادی بعنوان پزشک مخصوص خود 
انتخاب کرد امادوسال بعدوفات یافت. بعقوب المتصور که‌بعدازایو یعقوب یوسف بد-- 
بل قسترسیاه: سر أی مدت یازده‌سال این رشدرادرسمت پزشگ مخصوص خودذابفا ء 
کرد. اما مخ الق ان ابن رشدنز دعلیفه ازاوسمایت کردندو به علیفه اطلاع دادند که ابن‌رشد 


٩‏ ۹۵00078 شهری است در تجنوب اسپانیای فعلی. ابتدا جزثی از فتبقیه بود وبعداً جزه 
کارتاز شد , در قرای دوم عیلا دی به تعسر اب روم ترامد و جر یی از مستعمرة رومی 1باتیگا) شد. 
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۳۵۹ بازشناسی قران 


درشرح افکار فلسفی اش ازاصول اسلام تخظی میجو ید وازافکا رفلاصفه قدیم برای یا فتن 
حقیقت استفاده میکند. بد گو یی مخ لغان درخلیقه موثُرواقع افتادوابن رشد رایه‌محلی 
نزدیکت « کوردو وا » درمرا کش تبعید کود, 

پس ازتبعید ابن رشد. خلیفه المنتصورفرعانی صادر کرد و برطبق آن اعلام‌داشت» 
هر کس فکر کند حقیقت را میتوان با عقل مطلق درک کرد واز یافتن حقایق بوسیله قرآن 
نعودداری کند. خداوند اورا به آتش جنم خوا هد سوزانید. در پیروانتشارفرمان‌مد کوز 
کلیه کتیی که در بارة منطق ومتافیز یک برشتةتحر یردرآمده بو همه‌بمنوان کتب 
ونوشتحات ضا له سوزانیده‌شد. 

ااگرجه ابن رشد مانند سایر فلاسفه اسلامی به اصول قرآن واصلام ایمان کامل 
ذاشیت ‏ امایی مسلمان فشري وعتعبد نبود. صایر فاز سفه اصادامی کاملا قشری بودند 
وعقیده داشتند فلسفه اصولا مخالف اصول واحکام اسلامی است. امام تزالی د رکتاب 
معروف خحود تحت عنوان زوال قلسفه اظپ رعقیده کرد که جون کلیه حقایق لازم درقرآن 
شرح داده‌شده است, لذابرای درک وتجز یه وتحلیل اصول قرآن واسلام نیازی به تفکر 
فلسقی وجود ندارد. ابن رشد در برابر کتاب مذ کورامام غزالی . کتابی تحت عنوان نهافة 
التبافة برشتءغتصر یردرآورد ودرتایف مذ کوربه ادعای غزالی پاسخ داد. غزائی عقیده 
داشت خحداوند دنا را ازهیسچ افر یده و بدن اسان دارای معاد خواهذ بود ودو باره پس 
ازبرگ زنده حواهد شد., بنابراین جون فلا سفه قادربه شرح وتحز به وتحلیل واقعیات 
مذ کورنیستند وهرنوع تفکرفلسفی دراین بار»‌حقیقت رالوث خواهد کرد لرّ| فلاسفه باید 
ازشرح اصول ماوراءانطبیعه پوسیله فلسفه حودداری و برای درک امورمذ کورازاصول 
واحکام قران استفا ده شود . 

این رشد مذهب رایک واقعیت فلسفی میدانست که یاس تحثیل به آن بوشانیده شده 
است. افکارفلسفی ابن رشد که‌حا کی ازمخالفت یافنانا پذیری بشربود» درارو بادر بین 
آزادفکران ومخصوصاً در دانشگاه پاریس طرقداران بسياري داشت. اصول این سیتا 
پیشتر بین مسلما نان واین رشد ز بادتردر بین مسیحیان شیپرت دارند. 

ابن رشد که به سلطان فلسفه ودانش عرب مشپورشده عقیده داشت فارابی , غزالی 
ومخصوصاً این سینا؛ قا دربه در ک فلسفه ارسطونشده وافکار فلسفی وی رامسخ کرده اند 


گلزا سقه بزرگ اسلام و فلسفه هاي آنبا بان ۳ 


معهذا این رشد خود عقیده داشت که کلیه رشته های علوم مختلف, محموعه ای ازاصول 
هنری کامل ومجزا از یکدیگراست که‌فردی آنرابه فرد دیگری تحو یل میدهد. اافکار 
فلسفی ابن رشد نشان‌میدهد که اواطلاعاتش را در بارة افکارفلسفی ارسطوتنما از جند 
کشاب مضلوطی که به‌عر بی ترجمه شده بود, فرا گرفته وهییگاه به عمق فلسفه یونان پی 
نبرده بود, 

ا گر چه ابن رشدبشدت افکارفلسفی ابن سینا را مورد انتفا د قرارداد» معپذا قو با 
همتقد بود که منظومه شمسی وکرات اسمانی بوسیله خدا کنترل واد اره میشوند وفرشتگان 
امر بران وخدمت‌گزاران اوهستند. ابن رشد عقیده داشت, روح هر یک ا زکرات آسمانی 
دارای‌یک مغزو یک وجودساودانی است اعابرخلاف این سینا وی معتقد نبود که 
کرات آسمانی دارای حواس مختلف میباشند. ابن رشد همحنین عقیده نداشت که 
کرات اسمانی قادربه تغلیه وتولید ءثل هستند, "یکی ازمعتقدات فلسفی ابن رشد این 
یود که قرآن وسیله اثبات وجود حداست. "افکار فلسفی ابن رشد هیجگاه ازقرآن وفلسفه 
ارسط وکه درآن دوره عمومیت داشت منفک نشد. بطور یکه «شمولدر»یکی ازعرب-- 
شناسان مشپور گفته است : «فلاسقه عرب هميشه ازفاسفه ارسطو گدایی کرده و به نقد 
وتغسیرا فکارفلسفی فلاسفه افلاطون نویرداخته | ند. ٩4‏ 

" ت ‌ 

بطورخحلاصه میتوان گفت درحالیکه هدف فلسفه اندیشه گری برای درک حقایق 
ونجز یه وتحلیل معتقدات انسان‌بمنظور کشفب هنحارهایی است که انسان را به افکار 
ومسنسشی راستین رهنمون میشود امادراسلام فلسفه در بند یک رشته اصول وافکاری که 
درهرنوع نقد واصلاح بروی آنپابسته شده.به حالت هنجام درآمده وفلاسفه اعراب 
واصللام» | گر چه ازنظرهوش واستعداد انساتی از برجسته تر ین نوابغ فلسفی غرب دست 


ٍُ- این رس و عقلید ماو :۶۱ 1 ابید . 
۲ مأخذ بالاء فصل چارم. 
۳. ابن رشد, فلسفه و حکمت الپی. 
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۳۵۸ بازشناسی قرآن 


کی نداشته اند معپذانیوغ وانديشه های خلاقه حود را دراصول سنگی شده مذهبی 
زندانی کرده و بنابراین گامی درتحقق هدفی که باید در زرف اندیشی های فلسفی بکار 
ار 29 ع بر ند استه اند ۳ 


فصل دوازدهم 
+ ۱ ۰ ۱ 


فرد بشر هبچگاه بیش از زمانی که زیر تعصیات 
عذهبی قرارمگیرد» شرارت را در حد کمال وبا 
نپایت خرسندی مرتکب نميشود, 

بااسال 


بازشناسی زرفی که از اسکام قران و همجنین اصول اسلام بر اساس صد ها 
مدارک و ماخ مستد و معتیر در این کتاب بعمل آمده تردیدی برای خواتنده باقی 
نمی‌گذارد که قرآل محصول مغز یک انسان زمینی و آنهم محمد بن عبداله یعنی 
انسان نابغه ای که شود را پیامپر خدا و اسلام معرفی کرده» میباشد. بنا بر این‌بی- 
مناسیت نیست قبل از اینکه بحث این کتاب را بندیم»نگاهی نیزبه شخصیت 
محمد و عتاصر تشکیل دهنده آن بیندازیم, 

بر طبق نوشته های معتبری که در دست است؛ محمذ دارای قاعتی عتوسط و با 
کمی بلند تر از متوسط سینه و شائه هائی پپن و رو پپمرفته صاختمان بدنی ستبر 
و عمحکم بوده است. بازوهایش دراز و دستبا و پاهایش خحشن بودهء پیشانی اش 


۳۵۹ 


۳۹۰ بازشناسی قرآن 


راخ و برجسته و نی اش انحناء داشته است. جشمپایش درشت و مشگی کمی 
متمایل به قپوه ای ,موهای سرش پر پشت و بلندو کمی محعد ریشپایش انبوه؛ 
سینه و گردنش دارای کمی مو, گونه هایش فرو رفته, دهانش گشاد و دارای 
لیخندی مطبوع بوده است. علی ن ابوطا لب عموزاده محمد در وصف وی 
ید: «محمد دارای قدی میانه, مغزی پر بار, ریشی آنبوه, دست وپائی ستبرء 

ساختمان استخوانی مسحکم و قیافه ای گلگون بود.»" رو پپمرفته میتوان گضت که 
محمد ار خسن جمال پرعوردار بوده است. محمد پیوسته در هنگام راه رفن 
گامپای تند و سریم بر میداشت, چنانجه گونی از سرازبری پائین میرود و از اینرو 
برای همراهاتش مشکل بود, خود را با او همگام کنند. 

سحمد مردی فکور بود و پیوسته خود را با امری مشغول ميکرد. او هییچگاه بدون 
لزوم صمحبت نمیکرد. زمانی که لب به مخن میکٌشود تنپا در مورد مطلب نحاصی 
که مورد بحت بود, سخن میراند و کمتر به حواشی موضوع مورد بحث می پرداعت. 
طرز سخن گفتن او از ابتدا تا انتپا بر ید و نند بود. عحمد فقدرت زیادی در کترل 
اعساسانش داشت. هنگامی که از کسی میرنجید, صورت خود را ازوی بر 
مب‌گردانید و زمانی که حوشحال بودی جشمانشی را بزیر می انداعت. درموقم گفتگو 
با افراد از حصور ذهن بپره مییرد و رفتارش پیوسته با متانت توام بود. او بندرت 
قپقپه خنده سر میداد و خنده هایش بیشتر حالت لبخند داشت. 

بر طبق یکی از احادیت» محمد بسیار مپر بال, خوشخو و صمیمی بود. 
هنگاسی که اوبا کسی دست میداد, هیچگاه قبل از طرف» دستش را از دست 
وی رها نمیکرد و موقحی که با کسی مذاکره میکرد, هرگز صورت خود را قل از 
طرف مذا کره از وی بر نمیگرفت. هیچگاه اتفاق نیفتاد که یک عرب و یا یک 
سیاهپوست با محمد سخن بگویند و از وی پاسخی نشنوند.محمدهمیشه به_ 
هر کس میرسید اعم از اینکه وی طفل یا میاهپوست بود. به او سلام هيکرد. 

محمد از بین زنان به بیوه ها از بین عطرها به عطر مشک و از غذاها به خرماء 


۰ 0 اهیون‌طظی ار من ج ۳۱‏ ولبع]آن ور -] 


کیت ف‌تماه ۳۱ 


خیان عسل» کدو ومخصوصاً گوشت گوسفند علاقه داشت. سرگرمی مطلوب او 
تعمیر و وصالی کفش هایش بود. شاید هیچگاه بیش اززمانی که قطع سر 
دشمتانش را مشاهده میکرد به وجد و سرور نمی امد.! 

محمد از لباصهائی که دارای استر ایریشمین بود نفرت داشت» با ربا مخالف 
بودء از سگ؛ بپودیان و مسیحیان نفرت داشت. از شعرا بدش میاآمد و زمانی 
گفت؛: «نحای کلیه نقاشان درحهنم توا هد بود .)۲ 

ژمانی از عایشه در باره رفتار محمد در زندگی حصوصی اش پرسش بعمل امد. 
عایشه پاسخ داد: («محمد شریفب ترین و عتين ثرین مردي است که من تا کتون 
دیده ام. اما از نظر سایر حصوصیات انسانی وی با دیگران تقاوتی نداشت: بغیر از 
اینکه او بسیار میخندید و لبخند میزد.» ۳ 

محمد استعداد زیادی برای حلب دیگران داشت. او بطور شگفت انگیزی قادر 
بود عقینه اقراد ناراضی را بآسانی در جپت عکس تغییر دهد. هنگامی که موقعیت 
یجاب میکرد»محمدبقدری به دشمنانش محبت میکرد که شم دوستانش را بر 
می انگیخت. محمد برای دوست یابی استعداد زیادی داشت و کمتر کسی 
میتوانست در برابر وی سحاذیه او مقاوست کند. محمد تا انحائی که برایش امکان 
پذیر بودء در برابر قوائین و مقرراتی که ود وضع کرده بود منعطض میشد. 

البته باید توجه داشت که از نقطه نظر روانشناسی » میل وافر برای شپرت و 
کسب محبوبیت یک ضمف اخلاقی است که از فصایص منفی انسان ناشی 
میشود و نه قدرتبای احلافی او. انسانی که میل زیاد براي کسب شپرت و 
محبوبیت بوسیله عامه داشته باشد, معمولا بسیار حساس و زود رنج خواهد شد و 
برای تشفی حصوصیات روانی خود کمتر به رعایت حقوق دیگران توجه خواهد 
کرد, حنین شخصی معمولا نسبت به دوستاك فدیمی و آرموده اش بی اعتتا و سرد 


وتنجون5 ۷۵ بوت(() و عکجهصل عببمزچت۹ 2۳۴۵۱ 15۴ ,۳0۱۱8۲ واه ۳۵ ۶ع۲۱ه -۱ 
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۳ محمد بن سمد, کتاپ طبقات الکبیر ٩‏ حلد, تم‌حیح بوسیله ساچو (لیدن: ۱۳۲۲ فجریاء 
حلد دوم صفحه ٩۱‏ 


۳۲ بازشناسی فرآن 


خواهد بودء انپا را برای کسب دوستان و یاران حدید به آسانی و آرزانی خواهد 
فروت و در برایر دشمنانش صعف آمیخته باتمایل به دوستی نخان خراخد داد. 
ازطرف دیگر افرادی که در این کروه روانی قرار می‌گیرند» پیوسته خود را برای 
دوستی اماده نشان میدهند, خوی و طبیمت احتماعی بودن در آنپا بسیارقوی است 
و تمایل زيادي برای افزودن به تعداد دوستانشان دارند. محمد مظپر بارزي از این 
طبیفقه افراد بود و راز هتر او در ابرار تقیه این بود که تسم و تارضانی ود را در زیر 
نقاب دوستی و صصمیت نپا سازد. 

از طرف دیگر نیاید فرامورش کرد كسي که وارد بازی سیاست میشود, باید در 
ابرازتقیه‌مهارت لازم داشته‌باشدوس‌حمدازاین هر بهرهلازم میبرد.« انیاس 
سیلو یوس» باپ ی دوم که در من از سیاستمداراد شهرا و نو بسنده های 
معروف بشمار است» میگوید: «شخصيی که قادربه پنپان کردن افکار و عقایدش 
از دب‌گران باسشذدء مد اند گوزه بر مردم حکومت کند.»۱ بدیپی است که محمد از 
اين هنر سرمایه کافی داشت و بعلاوه وي از قدرت مسک نفس زیاد برنخوردار بود و 
مخصوصاً این خاصیت روانی درپیروزیهای سیاسی او بسیار موثر افتاد. 

تمایل محمد به زن و ازدواح یکی از تقاط ضعف بزرگ اخلاقی او و یکی از 
سلاحهای غیر قابل دفاعی بوده که مخالفانش پیوسته بر ضد او بکار برده اند. پس 
از ابتکه محمد به قدریت رسید و در حالیکه سن او از پنححاه تجاوز میکرد, در حدود 
بیست زنْ اعم از عقدی. صیفه برده و غیره در حرمسرایش بر میبردند. بعضی از 
نویسندگان غربی درمقام دفاع ازمجمد برآمده و نوشته اند, عمل محمد را در 
تمایل به زن نباید در جارجوب اعلاقیات مرب بررسی کرد بلکه اپن عمل را باید 
در فرهنگ نسبی اعراب فرن ششم میلادی و وضع فردی و احتداعي زن در حامحه 
عرب بدوی آن زمان تجزیه و تحلیل کرد. 

ما نو پسندگان مذ کور نباید فراموش کنند که محمد خود را پیامپر نحدا معرفی 


۲۶۵۶۶ ااطوج»5] عوه۱۲ ,طانهگ ون وین چرو عط ۲ :لهجوجروبن ۸ 07۵6 ۲ [ -[ 
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شخصیت محید ۳۳ 


کرد و پیامبر خدا باید از هر لحاظ منزه و بی عیب و رفتارش براي دیگران نمونه 
باشد. انسانی که حتی خود را عابد و زاهد میداند و دعوی زهد و تقوی ميکند, باید 
فواعد احلافی را لاافل در سطحی بالا تر از مردم عبادی رعایت کندء حه رسدبه_ 
کسی که شود را پیاهبر و نمابنده خدا معرفی مي‌کند. اما محمد پیامبر خداء با 
صدور یک آبه ۲ که مدعی بود از اسان امد حو بشتن را از فیود اتعلاهی بر ای 
استقاده ار زن اس تاه و ازاد کرد و اعلام نمود که وی دول رعایت مفرراتی که 
برای فمسلمانان وصع بط ۱۹۳۹ با قر رنی اراده کید عیواند اردواج تماند. 

حدیجه اولین همسر محمد درسال ۶۱۹ میلادیء بعنی سه سال پیش از 
شسحرت وفات بافت. ا گر حه بنظر میرسد که محمد نسبت به خحدیبحه ماتند سایر 
زنانی که بعد از نبوت با آنها ازدواج کرد, شور عشقی نداشت. اما پس از مرگ 
خحدبجه پیوسته از اوبه نیکی باد و و یرا تعریف وتمحید میکرد," یک 
پسی‌کوانالیست کته است ‏ دلیل وابستگی عاطفی محمد به ندیه آن بود که 
قر یج مب در طفولیت میادر تخود را از دست داده و از مپر و مخت گرم مادری محروم 
مانده بود و از ایترو به یک زن مسن تر از خود که میتوانسته است خلاء صپر مادری 
را برایش بر کند احساس شدید عاطفی بیدا کرده بوده است. ۲ 


٩‏ به آیه ۳۶ سوره احزاب و مطالب صفحه شماره ۲۸۸ همین کتاپ مراععه فرمایند, 

۲. مایشه می‌گوبد» روزي شنصی در حانه را زد و اجازهُ ورود خواست. هنگامی که محمذ متوسه 
شید شخص مد کور الا خواشر ددیحه است: در عالیکه صدایش میلررید؛ اظبار داشت: با اوه 
عداوندا: این (حلا) است.» عايشه میگر بد, با شنیدن سرف مذ کور: اسساس حادت ناب بررمن غلبه 
کرد که فریاد زدم: ((حرا نو هسیشه از ابن بیر زن فربشی بی دندان و دهال قرمز یاد میکنی . در حالیکه 
سرنوشت او را از تو گرفته و عداوند بپتر از او را نصیب تو کرده است».» 
وممطاو ۵ ۵۳۰ ۲ سحل] ۲اه #ذوش .02 ۱۲۳۵ ,فتصت بای کار بجمججالن ۱ عنوزد و از « 
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۳۹4 بازشناسی فرآن 


بطوری که گفتيم: محمد نسبت به خدیجه احساس شدید عاطفی داشت, با 
این وود پس از مدت کوناهی بس از در گذشت دید ی در شمان سای میگ 
خدیچه با «سوده بنت زمعه» ازدواج کود. سوده در واقع اولين همسری است که 
ملد بعل از مرگ سدیحه وفیل از هحرت اعتیار کرده است . بعد از هرت 
محمد در سن ۵۲ سالگی با عايشه و دو سال بعد پا حقصه دختر عمر و در سال بعد 
در سن ۵۷ سالگی در دو ماه متوالي با دو همسر تازه (زینب بست حریمه و امه 
سلمه بنت ابی لپب) ازدواج کرد. بعد از آن با زینب بتت ححش همسر پسر 
و ابا اش ریدکه ضرح حرنیات آن از هیفحه ۲,۸۷ ببعد این کتاب آمده است اردواح 
کرد ودرقمان‌سال همسر غفتسی اش را به انضمام یگ یمه خدید به حیحله برد 
پروفسور «وات» * در صفحات ۳۹۵ :۱ ۳۹۹ کتایش, تعداد زنانی را که محمد با 
آنپ! انواع و اقسام روابط گونا گون زناشوئی» صیفه و غیره داشته و یا بدون اینکه 
عقد ازدواج انجام بگیرد با آنها برای ازدواج وارد مذاکره شده, با نام و نشان 
تمداد سی و شش نفر ذکر کرده است. کلیه همسران محمد بغیر از حدیجه از او 
حوان تر بوده اند, 

ابن عباس کفته است: «باید در واقع گت بالا ترین مقام مسلمانان (یعنی 
محمد) از لبتاظط شور حنسی نسبت به زناب نیز بين مسلمانان بالا ترین مقام را حائز 
بوده است .) ۲ 

محمد به اطفال علاقه فراوان داشت و شاید علت این امر را بتوان مگ 
زودرس فرزندانش در طفولیست دانست. او به پسر خوانده اش زید نیز علاقه 
میور زید؛ ممپذا بطوربکه ميدانيم به همسراو زیلب بنت جحش دل باشت و با 


0۱۷۲ 1۱ ۵ :۱۲۱۵۲۵)) فج4 ۸ و مک و۷۳ موجن ۱۰ 
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شخصیت محید ۳۹۵ 


صدور یک آیه الپی او را تصاحب و بهمسری خود در آورد.! 

محمد به یکی از نواده هایش پنام امامه نیز علاقه میور زید واوراروی شانه_ 
همایش حمل میکرد. علی بن ابیطالب پسر عموی محمد نیز مورد علافه وی بود 
اما محید بفراست دریافته بود که علی سیاستمدارقابلی نبود. 

محمد در جوانی لقب امین گرفت و «محمد امین» نامیده میشد. اما پس از 
کسب قدرت در مدینه, استفاده از مک حله و نیرنگ یکی از روشهای عادی 
حکومت او شد و جزئی از شخصیت او را تشکیل داد. وقایع و حوادث مشروح در 
زیر نمونه های بارزی از دسیسه های محمد است. که بمتظور ائثبات ادعای مذ کور 
به توضیح آنها برداخته میشود: 

٩‏ در حادثه نخله که حزئیات آن در صفحه ۱۸۷ همین کتاب شرح داده شده 
است, بر خلاف رسوم اعراب, درماهپائی که جنگ حرام دانسته شده بود 
(ذیقعده ذیححهعحرم ورسحب)وحتی راهزنان نیزدرماهپای مذ کورازحمله به 
کاروانها و مسافرین خودداری میگ دند و همحتین دشمنان خونین در آن عاه| 
سلاح بر زمین میگذاشتند, محمد دستور حمله به کاروانی را که از طائف به مکه 
میرفت در محل نخله صادر کرد و بعد برای اینکه قبح عمل مذ کور را منتفی سازد؛ 
ایه ۲۱۱۷ سوره بقره را نازل کرد. 

دستور محمد در حمله به کاروان مذ کور و کشتن کاروانسالار آن در روز آخر 
ماء رجب که یکی از ماهپای حرام بود نه تنها فریاد سرزنشبار مردم مکه؛ بلکه 
حتی صدای اعتراض بت پرستان و پپودیان مدینه را نیز برآورد و مردم عر بستان» 
این عمل محمد را یبانتی بی صابقه به یکی از فرهنگ های قومی خود تلقی 
کردند .۲ 

۲- یکی دپگر از اقدامات محمد که نه تنبا با مماهده حدیبییه که وی با سکنه 
یه اد شضاء کرده بود بلکه با کلیه اصول احلافی مخایرت داشت؛ تحر یگ و 
حمایت او از یک راهزن حرفه ای بنام ابوبصیر بود. شرح واقعه به قرار زیر است: 


٩‏ آید ۴ سور ه اسراپ . ید س‌فیعه شای ساره ۷ ۲ ار ۲ همین کناب هر ؟حضسه قر هانسط د 
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۳۹۹ بازشنااسی قره 


ابوبصیر یکی از جوانان با هوش و کاردان یکی از طوایفی مکه بود که بعلت 
مسلمان شدن بوسیله رهران قبیله خود زندانی شده بود, اما حون حوان زرنگ وبا 
ند بیری ود موف شد از زندان فرار کند و به مجید در مذینه پناه مرد. پس از فزار 
ابو بصیم از مکه؛ دو نماینده از طرف قریش وارد مدبئه شدند تا او را از محمد 
تحریل بگیرند و با خود به مکه ببرند. ابو بصبر توقم داشت, جون اسلام اختیار 
کرده بود محمد و برا درپناه خود قرار دهد و از تحویل وی به نماینه گان قریش 
حودداری کشد., ایا محمید اطپار داشت» حول بر طبق مماهده حدیبیه متصهد شنه 
است؛ افراد مکی را که به مدینه بناهنده میشوند؛ به مقامات مکه تحو بل دهدٍ 
قادر نیست در باه ابر بصیر اقدامی اتجام دهد و ناجار امست و يرا به افراد طابغه اش 
مسترد دارد. در ضم به ایوبص اعلام داشت که خداوند دراین باره به وی 
کمک خواهد کرد و احازه نبخواهد داد حوب وی اسلام آو رده دشمنانش آسیبی 
به او برسانند , 

درراه مدینه به مک هنگامی که ابوبصیر و دو نماینده مف کور برای صرف 
ناهار توقف. کرده بودنده ابو بصیر یکی از زندابانانتی رابه بپانه اينکه قصد دارد, 
تیزی شمشیرش را آزمایش کند فریپ داد و و یرا با شمشیر خودش مقتول کرد و در 
حالیکه هنوزخون ازشم‌شیرش می حکید محددذابه محمد بناهنده شد. زندانبان 
دیگر که ام لا بک غلام آراد شده بود و برای کمک به زنداتبان مقترل به این 
ماموریت اعرام شده بود نیز به مدینه با زگشت. محید ابو بصیر را به رندانیات دوم 
تحویل وبه او دستور داد, ابو بصیر را باشود به مکه مراجعت دهد. زندانبان دوم 
اظب‌ار داشت؛ به قنمانی از عهده ابو بصیر بر نخواهد آمد و لذا از انحام ماموریت 
امتناع گرد. 

با نوجه به اینکه محمد فبلا ابو بصیر را به نماینده های اعزامی از مکه تحویل 
داده بود» دییگر خود را در برابر معاهده حدیبیه مسئول نمیدانست. اما چون فکر 
مي‌گرد گر ابو بضیر در مدینه بافی بماند و مفاعات فریش میحدداً نماینده غانی برای 
نحویل گرفتن وی گسیل دارنک» او مجبور است ابو بصیر را به آنپ) تحو پل دهد, 


۳۹ ۲ 1 


لذا به وی اشاره کرد از مدینه حارج شود و به نقطة دیگری برود .۱ 

ابوبصیر احتمالاً با حمایت محمد گروهی از افراد راهزن را گرد خودحمم آوری 
کردوبه‌یکی از نقاط ساحلی دریای سرخ رفت. ادرآنجا گروه‌دیگری ازمسلمانان 
به ویملحق‌شدندوا گر جهبه انجام فرایض مذهبی اسلام می پرداختند و پشت سر 
ابوبصیر نماز میگذاردند, ولی در ضمن به شغل راهزنی و قتل و غارت کاروانهائی 
که از انجا عبور میکردند, اشتغال یافتند. کار راهزنی و قتل و ارت گروه ابو بصیر 
به جائی رسید که راهپا حتی از زمان جنگ بین محمد و قریشیان نیز ناامن تر شد. 
بر هپحکس بوشیده نبود که ابوبصیر بدون سبایت محید قادر به‌انجام شرارتمای 
مذ کور نبود و بدون تردید محمد ویرا در دست زدن به‌اين اعمال ناانسانی و 
جنات‌کارانه تشویق و بشیبانی میگرد. 

چون نا امنی کاروانپا روز بروز زیادتر ميشد و اهالی قریش با توجه به بعد 
مسافت قدرت قلم و قمم ابو بصیر و گروه هفتاد نفری راهزنان زیر فرمان او را 
نداشتند نذا نمایندگانی نزد محمد اعزام و از اوتقاضا کردند, ابوبصیر را از راهزنی 
وفتل و عارت باز دارد. محمد تقاضای آنها رارد کرد و پاسخ داد, این کار به وی 
ارتبالی ندارد ۲ 

امالی قریش بر اصرار ود افزودند ولذا محمد موافقت کردء در صورتیکه 
اهالی قریش از حقوقی که بموحپ معاهده حدیبییه درباره استرداد آن گروه 
ازامالی مکه که به مدینه وآرد و به محمد بناهنده میشوند؛ صرفنظر گند‌وی به 
غابله ابو بصیر و اشرار طرفدار او خانمه شواهد داد. 

اهمالی قریش ناحار با پیشنهاد محمد موافقت کردند و لا محمدنامه ای به 
ابوبصیر ارسال و ضمن آن او را از انجام راهزنی وقتل و غارت بازداشت. نامه 
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۳۹۸ بازشناسی فران 


محمد در موقمی به ابو پصیر رسید که وی بعلت زخمي که دریکی ار راهزنیها 
برداشته بود؛ در ال استهار سر میبرد و سرانحام حال سپرد. پس ازم رگ ابو 
بصیز طرفدارانش ویرا مدفون کردند و در محل دفن وی مسجدی تا ساختد 
و حود به‌هد. یه رف با 

۳س یکی دیگر از دسایس محمد در موردی به وقوع پیوست که وی برای گرفتن 
خشونبپای دو نفر مفتول به محل سکونت قبیله یپودی بنی النضبر رفته بود. در 
زمانی که بپودیان مقیمه پذیرانی ازاو وهمراهانش رایرای ناهارف راهم میگردنده 
مسمد به یک بپانه مضحک مبنی بر اینکه حیر ثیل بر او نازل شده و اظهار داشته 
است بپودیان لصد فتل او را دارند مصل را تر ک وبعد نسیت به پپودیان 
ستتگیری کرده مردانشات را فتل عام کرد اموالشان را تصاحب نمود و زن و بحه 
آنها را اسیو کرد و بممرضی فروش گذاشت. شوح واقعه م ذکور به فرار زیر است. 

بکی از روزهای سال سوم هجرت. محمد به اتفاق گروهی از اصحایش و از 
جمله ابو بکر و عمر برای جمع آوری پول جپت پردانعت خونسهای دو نفر از اهالی 
طایفه بتی امیر که در هنگام حواب بوسیله يکي از اتباعش به قتل رسبده بودند: 
سرا لفات و گفتگو با رهیراد طایقه پپودی بي النضیر که با طایفه بنی امبیرشم 
سماب بودند: به قلمه اآنپا رفدت. معامات طایفه بی التضیر با تقاضاي محید 
مواففت و از او دعوت کردند برای صرف غذا مپیان آنپا باشد. مجمد تقاضای 
صران طاییمه‌بنی النضیرراقبول:ولی پس از جشدلحظه بمنوان قضای حاحت؟ 
آن‌سا را ترک کرد و نابدید شد. اصمحاب وی مدتی انتظار مراجعت اورا کشیدندء 
اما جون از او عبری نشد آنها نیز ناجار آنجا را ثرک کردند وبه خانه محمد رفتند. 

محمد به آنها اظپار داشت که حون حبرئیل بر او نازل شد و اظپار داشت؛ 
بپردیان طابفه بنی النضیر قصد فتل او را دارندر لدا وی محیور به تر کی مج شد, 
سپس محمد بن سلمه را نزد رهبران طایفه بنی النضیر گسیل داشت و به آنها پیفام 


داد" 
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شخصیت محمد ۳۹۹ 


«یس از کشف خیانت شماء از این پس من قادربه زندگی با شما در مدیته نیستم» 
به شما ده روز مبلت میدهم شپر مرا ترک گوئید و از آن ببعدء گردن هریک از 
افرادطایفه شما که درابن شپردیده شود رده خحواهدشد,») سران طایفه سشی - 
التضیر به محمد بن سلمه اظپار داشتند ما با محمد پیمان بسته ایم که باصلح و 
صفا در کار یکدیگر در مدینه زندگی کنیم و توقم پیمان شکنی از پیامبر خدا 
نداریم. محمد بن سلمه اظپار داشت, اکنون همه حیز تغییر کرده و معاهده های 
منمقده بین ما دیگر بقوت شود باقی نخواهتد نود, بر طبق دستور یغمیر خدا شما 
باید کلیه مایملک خود را بردارید و باتفاق جار پایانتان این متطقه راثرک کنید. 
فسمتی از فیمت نخلستانپایتان نیز بشما بردانعت خحواشد شد ۲ 

یبودیان بنی النضیر در صدد ترک عدینه بودند, ولی از یک طرف رهبر آنها 
(حیه» با ترک مدینه مخالف بود و از د گرسو عبداله پن آبی رهبر منافقین و 
همحنین سرال سای قبایل بپودی مدیته قول دادند بر ضد محمد از آنپا حمایت 
کنند. بدین ترتیب یپودیان بنی النضیر از قبول پیشتپاد محمد سر باز زدند و در برابر 
او تصمیم به مقاومت گرفتند, 

محمد و پیروانش مدت دوهفته قلعه بنی النضیررامحاصره کردند و راه عبور و 
رسانیدن آدوقه را بر یپودیال بستند, درپایان هفته دوم محاصره محمد براي وارد 
کردتن فشار روانی به افراد قیله مذ کور دستور داد نخلستانهای خرمای آنها 1 فطع 
کنند. اقراد طایفه مذ کور لب به اعتراض گشودند و اظهار داشتند از کسی که خود 
را پیامبر خدا و مامور ارشاد مردم میداند, شایسته نیست دصست به کار غیر انسانی 
و یرانی و تباهی وسیله ارتزاق مردم بزند. محمد درپاسخ آنپا آیه ۵ سوره حشر وا 
نازل کرد کدحاکی است: 
.کون که وکشویا مه عل سوه تفر خی لیوا ه 
«. ...۱ گرشمانخلی راقعطم و پاآنراسر بانگهدار, ید همه به امرخداوند بوده وقطع آن 
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هس بازشناسی قرادا 


برای مجازات فاسقین بپودالرام آور بوده است.» 

سرانجام در برابر فشارهای مذ کون یپودیان بنی النضیر, مخصوصا با توحه 
باینکه عبداله ابی هیچ اقدامی در حسایت از انها بعمل نباورد, حاضر به قبول 
شرابط مجماء و تر کی محل سگویت تخود شدند, آما محمد که متوحه شد یپودیات در 
فشار قرار گرفته و در شرف شکست خوردن هستند, شرایط سنگین تری به آنها 
تحمیل کردواعلام داشت,شرایطقبلی اکنون منتفی شده و بپودیان بنی النضیر اجازه 
دارند فقط انحه شترهایشان میترانند حمل کنند با خود ببرند و احازه حمل سایر 
اموال و مخصوصا سلاحبپای سحنگی تخود را نخواهند داشت ۱ 

یپودیان بنی اتضیر که حان شود را در خطر می دیدندء شرایط مذ کور را قبول 
کردند, اذجه را ی توانستند با ۰ ستر خود سمل کردند وبقه و از حمله کلیه 
سلاحبهای خود را در محل ترک کردنده بعضی از آنما رهسپار خیبر و گروهي عازم 
سور به سدتد.. 

پس ازاعراج طایخه بنی النضیرازهدیته» محمدایات ۶وباسوره حشر رانازل 
کرد ۰ آیه "سوره‌سشر دراین باره میگوید: 
م20 وله منهخ._کا فرع من 5 ریاب وککی له تال 
کمن او واله عل کل قیم ری 
(دو آنجره را حداوند از مال انا ر بپودیان ) برصم عنیصت به شما دادم متعلق به رصول 
است زیرا شم سپاهیان اسلام بر آن فیج اسب و استری نتاختید و لکن خدا 
رسولانش را بر هر که بخواهد مسلط عیگرداند وخدابرهرچیزتواناست .» 

سپس اموال یپودیان بین دو نفر از انصار فقیر و مپاحرین تقسیم شد. مورعین 
نوشته اند جون پس از جنگ احد و چند واقمه دیگر بسیاری از مسلمانان بدست 
مخالفان محمد. کشته شده و اسلام ضعیف شنه بودء لذا محمد بمتظور حلوگيري از 
نضعیفی بیشتر اسلام به ارتکاپ انهمه مظالم غیر اخلاقی و نا انسانی به یپودیان 
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شسخست فحید ۳ 


۴ یکی دیگر از مواردی که محمد با توسل به مکر و فریب بر دشمنانش فاق 
آمد در زعان محاصره مدیته بوسیله اشگرمکه بود. در حریان مذ کور محمد شخصی 
بنام «نعیم بن مسعود» رامامور کرد بین نشگر قريش و یپودیان بنی النضیر که قصد 
داشتند با یکدیگر متحد و به لشگریان محمد حمله کنند, با سعایت و سخنان دروغ 
اختلاف بیندازد و آنانرا بر ضد یکدیگر بشوراند. محمد براي قانع کردن پیروانش 
نسبت به مکر و حیله ای که در حریان واقعه مذ کور بکار برد؛ گفته است:«جنگ 
بغیراز مکر و فربب جیز دیگری نیست.» اما در برابر پاسخ به اين پرسش که آیا از 
پیامبر شدا مکر و حیله ونیرنگ شایسته است, لب فرو بسته است. شرح واقعه 
مذ کور حتین اسسته: 

در سال پنجم هجری به محمد خبر رسید که اهالی قریش مجدداً تصدحمله به_ 
مدینه را دارند. بسیاری از قبایل مکه و حتی فبیله بنی التضیر که سا کن مدینه بودند 
برای حمله به عدینه اتحادیه آی تشکیل داده و ابوسفیان اعتماد فاطم داشت که این 
بار به اسانی محمد را شکست شواهد داد. لشگریان مکه در حدود ۰ تفر بوذند 
که ۶8۰۰ نفرانپا اسب در اعتیار داشتند و تشکیل سواره نظام ارنش مکه را 
میدادند, آما ارنش محمد ۳۰۰ نفر سر باز در اختیار داشت که فقط ۵۰ تفر آن 
سوازه نضام بودئل , 

لشگریان مکه از همان راهی که دو سال پیش به مدینه لشگر کشيده بودند, 
برای جنگ به طرف این شپر پیش رفتند و دردامنه های سفلای کوه احد موضم 
گرفتند. وضع لشگریان محمد بسیار وخیم بود و تنپا یک معحزه میتوانست آنها را 
از تعطر نابودی تیعات دهد. 

در علال زمانی که محمد برای رو پروشدن با مشکل مذ کور عقب جاره 
یگشت, روزبه مپپار فارسی که مسلمانان او را «سلمان فارسی» میخوانند و یک 
علرام هسیصی آزاد شده ای بود که یک یپودی او را به مدینه آورده و وی اسلام 


۱ ابن اسحي: کتاب سیرات رسول اف صفحه ۷۶ محمد من سر الواقدی : کاب البقازي, 
مات ۲۸٩‏ _ ۲۰ 


۳۷۲ بازشناسی قرآن 


ختبار کرده بود, به محمد پیشنهاد کرد, اطراف مدینه را خندقی حفر کنند تا 
لشگریان مکه نتوانند از ان عبور کتند و وارد مدیته سوند. محمد بیشنپاد سلمان 
فارسی. را مورد پذیرش فرار داد و فبل ار رسیدن لشگر بان مه حندق آماده شده بود. 
گروهی معتقدند که مطالب قرآن را نیز سلمان فارسی به محمد تعلیم داده و آیه 
۳ سوره نحل به شرح زیر درجپت این گفته نازل شده است: 
رن ند 
«وما کاملا! گاهیم که( کافران)میگر یندآنکس که‌مطالب این قرآت رابه رسول 
میآموزد,بشری است عحمی ورسول (مطالب آعوخته شده‌را) خود به ز بال فصیح 
عر بی دراورده است .» 

محمد فصد داشت: طایقه عطفان را قانم کند که به مسلمانان به پیوندند اما 
ابوسفیان از اين کار جلوگیری کرد." لشگریان ابوسفیان در آنطرف خندق باقی 
هانیدند و نتوانستند وارد مدینه شوند. در حالیکه طا یف بپودی بنی فر بظه مواففت 
کرده بودند, در جبپه عقب مدیته باقی بمانند و سر بازان محمد را در جنگ یاری 
کنند, ابوسفیان تصمیم گرفت, با بني قریظه وارد مذا کره شده و آنپا را به جنگ 
بر شد محمد تشویق کند, 

محمد با وجود موققیت در حفر خندق وضم خود را وخیم میدید و لذا تصمیم 
گرفت با حیله و دسیسه جنگ را به نفع خود پایان دهد. در این جریان» «نعیم بن 
مسمود»؛ که مامور بود بین طایفه بنی قربقله و مکیان بمنظور متحد کردن آنها برای 
جنگ بر ضد محمد وظیفه رابط را اجرا کند نزد محمد آمد و گفت حاضر است 
برای پیروزی محمد هر کاری که ازدستش ساخته باشد انجام دهد. محمد او را 
مامور کرد از اعتمادی که مکیان و بپودیان هر دو نسبت به وی داشتد استفاده 
کند و با فتنه و دسیسه آنپا را نسبت به یکدیگر بدبین و بر ضد یکدیگر بشوراند. 
محمد بمنظور اينکه عمل خحود را مشروع جلوه دهد بر طبق نوشته های ابن اسحتی و 


(- گیور کین فحمد بیفمبری که از نوباید شناخت. صفحه ۳۱۹ 


شخهیّت محمد ۳۷۳ 


و ا قد ی به صراست به « نعیم بن مسعود» اظهارداشت: «جنگ بغیر از فریب 
و د سیساه جیز دیگری فیسمت». 4 

«نعیم بن مسعود» بین طایفه بتی فریظله و مکیان شروع به فتته و دسیسه کرد. 
به بپودیان بنی فریظه اظپار داشت که سران فربش نسبت به قول ود وفادار 
تخواهندماندوسرانجام آنپارات رک کوده و به مکه باز خواهند گشت و از طرف دیگر به_ 
سران فریش اظبار داشت که بپودیان بنی قریظه با محمد کار ایده و تصمیم 
گرفته اند به اتفاق او بر ضد شما بجنگند. حیله («نعيم ين مسعود» موثر واقم شد و 
اعتماد سران فریش و یپودیان بتی قریظه از یکدیگر سلب گردید وآنپانتوانستندبه_ 
کمک یکدیگر بر ضد مسلمانان وارد حنگ شوند. 

نبودن آذوقه, سردی هوا و نزدیک شدن ماه ذیقعده که یکی از ماهپای حرام 
است (اغراب بر طبق فرهنگ فینه اي در حپار ماه ذیفعده دیححه ی محرم و رجب 
دست به جنگ نمیزدند)» نیرو های مکه را وادار کرد, پس از دو هفته انتظار در 
اتطرف خندق به مکه مراحعت کنند, 

4 زمانی: مردی در حضور محمد با سخنان درشت, ابو بکر را مورد اهانت 
فرار داد. ابوبکر توقع داشت, محمد دراين ماجرا از وی جانبداری کند اما محمد 
ساکت مائد و حیزی نگفت, هنگامی که ابویکر سکوت محمد را مشاهده کرد از 
تحود به دفاع پرداخت و اهانت های مرد مذ کور را پاسخ گفت. بمحض اینکه 
ابویکر برای دفاغ لب به سخن گشود, محمد او را ترک گفت, بعداً ابربکر محمد 
راازعمل مذ کورشمانت کرد,محمددر پاسخ به ابو بکراظپارداشت: «موقمی که 
آن مرد به توتوهین کرد جبرئیل در محل حاضر شد و سکوت ترا با حشنودی نظاره 
میکرد. اما هنگامی که توشروع به دفاع از خود کردی, جبرئیل محل را ترک کرد 
و منهم از عمل او تايعیت کردم.»" 

۶ عایشه نیز تعریف میکند زمانی محمد از مردی بد گوئی میکرد و نام او را 
به بدی میبرد. اتفاقاً مرد مذ کور برای ملافات محمد حضور یافت, عایشه میگو ید 


٩‏ به زیر تو بسن شباره 1 اد ۲ مین کتاب مراحصه فرعابند_ 
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۳۷1 بازشناسی قرآن 


محمد آنجنان فسبت به شخص مورد نظر ادب و عتانت و استرام نشان داد که 
عملش و پرا به حیرت انداخت,! 

بديپي است. از نظر روانی» شخصی که توانانی و تپور مرای ابراز عقاید خود 
نداشته باشد, معمولاً برای پیش برد هدفپایش به حیله و نیرنگ متوسل ميشود و این 
امر از خصایص روانی محمد بود . 

عموم مورخخانی که در باره زندگی محمد و شخصیت او تحقیق کرده اند, و یرا 
شخصی خشن, لینه‌جووقسی القلب دانسته الد.مواردریرنثانه هانی از روم 
هشن و طبیست کیته حوی و قساوت قلب محمد میباشد. 

اس جند نفر از اهمالی قبیله بحیره در حالیکه از ضمف و بیماری شدید رثح 
یر شسیات سرا مد آمدند و اراه تقاهای مساخدت گردند, محد آنها را نرد 
شتر بانتی در خارج از مدینه فرستاد تا مفداری ار شیر شتر بنوشند و شما یابند. این 
تحویز در ببود حال آنان موثر افتاد و نامپرد گان به حال عادی باز گشتند. سپس 
شتر بان رامقتول کردند شتر را برداشته و راه بیابان درپیش گرفتند. هتگامی که اين 
شیر به مجید رسید» « کرز بن جابره وا برای دستگیری آنپا مامور کرد. نامبرده 
آنپا را دستگیرو به حضور محمد آورد. محمد دستور دادء دست و پایشان را قطم و 
جشمانشان را کور کردند. " 

۲ در ورد دبگری: در حالیکه (« ای ستیله !4 ] يکي از تحار بپودی که با 
مستمانال زر وانط حسنه ورفت وآمدداشت ,د رحضورمجند بود ,محمدد ستوزدأد , 
پیروانش بر هریک از بزرگان یپود. دست یافتند آنپا را بکشند. «محیصه بن 
مسعود» بطور نا گپانی از سا برتحاست و « این ستینه)) بیگناه را در حلوی حشمان 
محمد کشت از کلیه اصحاب و حضار فقط برادر محیصه او را از ارتعاب فتل 
مجیم مذ گور ملامت کرد ۲ 


| - 
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سخضصیبت مبحیله اب۱۳ 


۳- در قتل عام مردال طایقه بنی النضی محمد پیغمیر خدا ریحانه زد زیبای 
یکی از مقتولین طایفه مذ کور را بعنوان سپم خود تصاحب کرد و همان شبی که 
شوهرش مفتول شده بود, او را با خود به رنعتخواب برد. " در واقمه حیب یکی از 
پپودیان ثروتمند طایفه بنی التضیر بنام « کنانه بن ر بیع » که پس از اعراج از مدینه 
به عیبر پناهنده شده بود ازافشاه و تحو یل حواهرات و نقدینه هایش به محمد 
خحودداری کرد امایس ار حندساعت خزانه های سواهرات وی کشفی شدولذامحمد 
دستور داد تام ده و یکی از عموزاده هایش که از حریان امر اطلاع داشت؛ هردو 
اعدام شوند, پس از فعل « کنانه بن ر بیم»4» محمد همسر ۱۷ ساله زیبای او صفیه 
دختر «حي بن اعطب» را هماب شب فتل شوهرش به عفد ازدواح شود در اورد و با 
او به حجله رفت. نکته انجاست که با این عمل؛ دستور قبلی خودش را عبنی بر 
این‌که مسلمانان باید تا زمانی که زنان اسیر آنپا در عده هستند» با آتها محامعت 
نکتنند نادینه گرفت. نکته حالب دیگر در این واقعه انستکه بیغمیر خدا آنقدر 
مفتون و مسحور زیبائی صفیه شده بود که در مراجمت به مدینه, هنگامیکه صفبه 
میشواست سوار شتر شود, محمد زانوی خود را خحم کرد تا صفیه پایش را روی 
زانوی او بگذارد و سوار شتر شود. ۲ 
درمخاصمات مجمد با طرایف یپودی مدیته , سر بازان محمددوطایفه بنی - 
قیاع و بنی النضیر را اژمدینه اخراج کرده بودند و اکتوك نو بت به طایفه بنی - 
فریظه رسیده بود. پس از اینکه محاصره مدینه پوسیله نیروهای مکه بایان یافت 
محمد به طایفه مذ کورپیشناد کرد به دین اسلام در آیند, اما طایفه مذ کور از قبول 
پب‌شنپاد محمد امتنا کردند. لذ| مر بازان محمد کوی انا را براي مدت ؟ هفته و 
به قولی ۶ هفته محاصره کردند و سرانجام به پیشنپاد « کعب بن اسد» رئیس 
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۳۷۹ بازشناسی قرآن 


تایه مذ کور قرار شد موضوع احتلاف به داوری سعد ین معاذ رئیس طایقه اوس 
گذاشته شود. طرفین متخاصم و پرا بعنوان داورقیول کردند و وی فتری داد که 
کلیه مردان قبیله بنی قریظه مقتول, اموال آنپا غصب و زن و فرزندانشان اسیر و 
بمعرض فروش گذاشته شوند. ! 

با صذور فتوای مذ کور هفتصد نفر و به قولی یکپزار نفر ازمردان طایفه بنی ‏ 
قریظه را علی و ز بیر جلوی چشمان محمد گردن زدند, اموال آنها تصاحب و زن و 
فرزنانشان اسیر و بمعرض فروش گذاشته شدند. "یکی از زنان طایقه مذ کور بنام 
«حسن القرطی» را نیز گردن زدند. جرم وی ان بود که هنگام محاصره کوی بنی - 
قریظه سنگی بطرف مسلمانان پرتاب کرده بود. " عایشه گفته است, او هیمجگاه 
عوشرونی و خوشخوئی زن مد کور را فراموش نخواهد کرد ۲ 

۴ یکی دیگر از مواردی که حاکی از روح خشن و قساوت قلب محمد 
میباشد موضوع برعورد او با « ابورحم غفاری» یکی از صحابه او دریکی از غزوات 
است. «ابورحم غفاری» در غزوات در صف محمد مر کپ عیراند و بر ضد دشمن 
حنگ میکرد. دریکی از غزوات. کفش زمخت او به ساق بای محمد خورد و 
متألمش ساخست, محید از این واقعه حتان حشمگین شد که به غیرعمدی بودن 
عمل ابورحم و اينکه وی یکی از یاران اوست که بخاطر وی جنگ میکند, توجبی 
نکرد و جنان تازیانه سختی پر او نواعت که ابورحم را پیحال کرد و ز بان را بند 
آورد. ابورحم میسگو ید قصد داشتم در این باره به محمد اعتراضص کنم ولی فکر 
کردم اگر حرفی بسرنسم قود محید آیه ای از اسمان در داره عمل ناشایستم صیادر 
خواهد کرد و تذا سکوت اختیار کردم ٩.‏ 


2 . هب۲4 ,قرو ,1 -] 
محمد بن جریر طبری, طریقه الافي و الملوک, حلد سوم؛ صفحه ۱۰۹۳ 
۷( - 2 
۳ ۲۳ سال؛ عشحات ۱۵۲ ون ۱ 
؟. ابو محمد عبدالملگ بن قسام ي کتابي سیرت رسول اله. 
۲۳ سا سصفیسه ۱۱۰ 


شخصبت محبد پهپ۳ 


۵-. در مورد دی‌گری پیر مرد فرنوتی بنام ابوعفک:؛ که یکصدو بپست سال از 
عمرشی بطدذاشت ‏ محید را در شمری هجو کرده بوذ. محمد دستور قتل او را صادر 
کردو سالم بن عمیر پیر مرد مذ کور را با یک ضربت در خواب کشت. 

+.یکی دیگراز نشانه های سنگدلی محمد و کینه توزی او نسبت به دشمنانش» 
وافعه قحل (««عقبه ین معیط» میباشد. اين شخص یکی از بزرگان بنی امیه بود که 
تحت تأثیر تعیمات محمد. قرار گرفته و بدون ایتکه اسلام اختیار کندء در جلسات 
وی سور میيافت, («ابی بن خلف الجمحی» که یکی از دوستان صسیمی عفبه و 
از مخالفان سر سخت محمد بود» به عقیه اظپار داشت که ا گر او میل دارددوستی - 
اش را با وی نگهدارد, باید در حضور بز رگان قريش بروی محمد تف بیندازد و از 
آن پس از وی دوری گزیند. عقبه توصیه دوستش را پذیرفت و روری در حصور 
بزرگان قریش بروی مییرد تف انداعت. محمد اظپار داشت؛ «ای عقبه» اگر 
روزی فدرت بدست آورم دستور خواهم داد سرت را از بدت حدا کنند.» غقبه 
باطعنه پاسخ داد: «آیا واقماً فکر میکنی» روزی چنین قدرتی را حاصل خواهی 
کرد؟ »۲ 

از اقا ( عقبه بن معیط) درحنگ بدر بلست اشگر بان محمد اسیر شد و او را 
نورد مسمد اوردند. محمد به علی دمتور داد | کنوث وقت آن رسیده است که تو ندر 
مرا بحای آری و سر این مرد را ازبدن جدا کنی. عفبه اظپار داشت, يا محمد نو 
میدانی که من زنان و کود کان بسیار دارم و اگر کشته شوم» آنپا بدون سر پرست 
مممانند. مجید به سخنات او وقعمی بگذاشت و پاسخ داد حای تو و زناد و 
کود کانت در جپنم است و علی سراز بدنتی را ات ,۳ 

۷ بغیر از موارد بالاء بسیاری از مخالفان محمد با به تحریک و پابه دستور 


متفیم #۳ زاحوانمردانه مقتول شدند که از آن حمله اند: کعب تس اشرفب ارصراب 
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۷ تفسیر طبری, به تصحیح حبیب بغمائی, جلد پنجم (تپران: جاپ دانشگاه تهران): صفحه 
۰-۳ ۱۱ 
۲ عاخذ بالا. 


۳۷۸ بازشناسی قرآن 


قبپله بپودی بني التضیر و عصماینت مروان از زنان زیبا و شاعره مدینه. هر دوی 
این افراد بعلت اشعار هجوی که بر ضد محمد هیسرودند به دسئوراو در عواب به قتل 
رسینند. قتل عصما بنت مروان بسیار فجیم انحام شد, زیرا در حالیکه وی در کنار 
فرزندانش خوابیده و طفل شیرخوارش در بغلش ارمیده بود» به فتل رسید. پس از فتل 
عصما مجمد « امپر بن‌ادی» قانلش را مورد تسین و نمجد قرار داد و به وی 
اطپارداشضت:«توبااس عمل به حداو بیاعبرش خدمت گردی.» "ازسمله مبایر 
افرادی که‌بعلت مخالفت بامحمدبه دستوراو به قتل رسیدندعبارنندان سلام ین - 
ابی الحفیق. یسر بن فرزام؛ رفاعه بن فیس خالد بن سفیان و ابوعزه الجپی . 
گروهی ازاسلام شناسان نوشته اند" ».مسمدمرتکب سه عمل غیراخلاقی شده 
که با هیچ منطمّی قابل دفاع نیست. اون اینکه, در فرهنگ قومی عرب» ازدواج با 
زن اسیری که منسوبینش در حنگ کشته ميشدند, تا سه ماه پس از گذشت مرگ 
شوهر مشروع نبودء ولي محمد اين قاعده را زیریا گذاشت وشب همان روزی که 
شوهر صفبه به دستور او کشته شد و پرا با خود به رخعتیخواب همسری برد. " دوم 
اینکه بر طبتق اصول فرهنگ قومی عرب, مرسوم بود که حتي راهزنهااز فتل و ارت 
رابرین مکی انپم در ماهپای حرام حودداری می‌گردند و درعیر ار ماهپای حرام ۷ 
فقط به کار وانهای تحارئی حمله میکردندو دستبرد ميزدند. ولی محمد این قاعده را نیز 
شکست و برای مشروع فلمداد کردن عمل خود آیه ۲۱۷ سوره بقره را نازل کرد. و 
سوم ابشککه در دوره جالیت ‏ ازدواج با مسر فرزندخوانده حتی پس از مرگ 
شوهرش نیزنامخروع بود. امامصمدعاشق زیتب همسرفرزندخوانده اش زبدشدو 
پس از ایکه زید همسرش را طلاق داد محمد فوراً و برا به عقد ازدواج خحود در 


۱۵یا موی ۳۵ -۱ 
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شخمیّت محمد ۳۷۹ 


آورد ! و برای مشروع نشان دادن عملش آیه ۴۶ سوره احزاب را نازل کرد. 

«مونتگومری وات» از اسلام شناسان معروف حپات که کب متعددی درباره 
اسلام برشته تحریردر آورده است. میتو یسد هیچیک از مردان بزرگ عالم» بیش از 
محمد مورد انتقاد و بد گوئی واقع نشده است. " ««دانته» محمد و رسالت او را با 
کلمات تند وموهتی ارزیابی می کند و معتقد است محمد مذهب و ارزشپای 
معنوی آنرا با افکار و عقابد و کردار حاصش به رسوائی کشید,۳ 

بعضی از نو یستد گان اوایل فرن هیججدهم با نظر معتدل تری به محمد و موضوع 
رسالتش نگریسته‌واسلام رایکی ازسذاهب مفیدفیرسیحی تلقی کرده اند. 
(سیل» در سال ۴ ترجه اي از قران تپیه کرد ده برای مدتپا بگانه در خمره 
اصیل قرآن تلقی میشد, «سیل» در ترحمه مذ کور شخصیت مخمد و اثر رسالت او 
و برای بشر شمطراز با («نوما» ؟ ۲ («ت توس ٩‏ دانسته ات ۶ دو بولن و بلی برر» 
در کتابی که تحت عنوان زند گی محمد,بمنظورائبات برئری اسلام نسبت به_ 
مسیحیت بر سته تحر بر در اورده. کوششی کرده است؛ محمد با قانونگزاری جر دهند 


(- به فسات ۷ :ا ۲۸۸ فمن کتاب هرا یه فرشایتد. 
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۴ قاطا ۷ . .  ۶۳۷(‏ ۷۱۵ بل از سب‌للاد) ‏ دوسیسن بادضاه رومی از 
نسل عوزووو است. روسی ها بعدها او را از خردمندترین و باتقوی‌ترین سلاطین باستانی روم 
دانسته‌اند. «نوما» در مدت سلطنت خود اقدامات اصلاحی زیادی برای تأمین رفاء و بهبود زندگی رومان 
بسل آورد که ازجمله عبارنند از اصلاح نقوبم. تأسپس مدایس مذهبی و ایساد حقوق مذهبی . 


کناهو۲98 بگ قبرمان آتنی است که تا حدودی حنب؛ة افسانه ای دارد. «نرَئوس» 
فریند ووامعچظر یادساء آئن بوده است , او اولين پادشاهي است که انن را بعوربت بگ سیر تحل 
در اورد. در تراردیپای یونانسی از «نزئوس 4 بعنوان شخصیتی که مظپر انسانیت و بشر دوستی است یاد 


اه , 
3 ۲ ,کمک ای عراز زبن تحعوظ رز عا7ز ممصوجمطه ۷ ,که - 6 


۳۸۰ بازشناسی فرآن 


و واقم بین نشان دهید که سمی کرده است, مذهبی بوحود بیاورد که فاقد تقاط 
شضعف مذاهب یبود و مسیحیت باشد.۱ «ساواری» نیز در ترسمه اي که در سال 
۲ از قران سمل ورد کوشتی کرده است ار هدب ((دو پولن و بلی برز؛ 
یروی کند. این نویسنده, محمد را یکی از چپره های استثتائی تاریخ میداند که 
1 ز بناور گمتامی ظپور کرد و با تغییر محیط بشربت را به زند گی بپتری رفتمون شد. 
«ساواری» مینو بسد گرجه مجمد دریک خانواده بت پرست با بعرصه وحود 
گذاشت شت» عقیده به یکتاپرستی خدا را در سراسر عر بستان رایج کرد. محمد ضمن 
مسافرتبای خود به کشورهای هبچوار متوجه شد که مسیحی ها به فرقه ها و 
دستجات مختلف تقمیم شده و بر ضد یکدیگر صف آرائی کرده و هر فرقه ای 
فرقه دیگر را به کجروی و گمراهی محکوم میکند. بپودیپانیز باتعصبی منطق- 
ناپذیر به اصول دین ود چسبیده و آنجا را بچترین و مفید نرین مقررات تغییر تاپذیر 
برای زند گی بشرو فلاح و رستگاری او میدانند, ؟ 

در جنیس صرایط و اوضاع واحوالي ؛ محمد تصمیم گرفت, دینی بوحود بیاورد 
که خحمیر ماه آن از نهادهای عقلائی, یعنی اعتقاد به خداوند یکتانی که عمل 
نیک را پاداش و گرداربد را مجازات میکند, ناشی شده باشد. «ساواری» 
میگوید. محمد بسادگی نمیتوانست, مردم را به گرایش به چنین آثینی وادار 
بکند, بلکه برای اینکه افراد مردم را برای پذیرش آئین مذ کور تحریک کند ناجار 
بود ادعای نبوت ورسالت بنماید. بهمین دلبل محمد خود را پیامیر خدا معرفی 
وادعا کرد که از طرف خداوند برای هدایت و ارشاد بشر به نبوت مبسوت شده است. 
البته محمد در ادعای خود صادق نبود ولی از د گر سو ی مقتضیات زمان برای قبول 
ادعای او از هر لحاظ مناسب بود. با اين زیر بنای فکری و با کمک اوضاع و 
احوال و سفتصیات موجود, سحمد تاآنسا که برای مردم عربستان امکان قبول 
داشت. اصول احلافی ادیان یپود و مسیح ۳ در ائین تاره بنیاد اسبلام وارد کرد. 
بدیپی است که محمد در آمور نظامی سیاسی و همحنین حکومت بر هرد 


لت ۲۰ 
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۳۸۲ بازشناسی قرآن 


استداد تحاری العاده اي داشت و موق شد ار توانابی داتی اش در بپره برداری ار 
اوصاع واحوال مناسب زماد برای بیش برد هدفش که ترو یچ آنین باره بتیادی نود 
استفاده کند و بدین ترتیب عربستان را زیرجتر دین نوبنیادش در آورد. 

(«ساواری» در کتاب خود نتیحه میگیرد که محمد یک بیامبر واقعی و راستین 
نبود و موضوع رسالت او به نبوت از وافمیت خحالی بود, مصپذا نو یسنده مذ کون 
محمدرایکی از بزرگترین مردان تاریخ بشمارمی آورد.۱ 

(«ولتر» درسقدمه کتابی که درسال ۱۷۴۲تحت عنوان ترازدی برشته تحریر 
درآورد عفاید ونوشته هاي «دو بولن و یلی يرر» را درباره شخصیت محید رد 
کرده و مینو یسد اگر محمد در مقام شاهزاده بدنیا آمده بود و بوسیله مردم به قدرت 
انتخاب شده و توفیق بیدا گرده بودء قوانین و مقررات عادلانه ای ابحاد و از 
کشورش در برابر دشمنان دفاع کند, میتوانست رهبری در خورستایش تلقی شود 
ولی هنگامی که شخص شترچراتی مانند محم. ظبور مردم را به‌طغیان تحریک 
و ادا میکند با جبرئیل گفتگو داشته ومحتویات کتابی را که عقل سلیم در باره 
مطالب واهی هرصفحه آن دسعار حیرت میشود» او از طرف خدا به وی تلقين کرده 
است و بعلاوه برای وادارکردن مردم‌به قبول آثینش, مردهارامقتول میکندوزنان‌را 
می رباید, جنین شخصی را باید انسانی نامید که عقل و منطق از وحودش رعت 
پربسته و خرافات و اوهام کلیه شرائین مغزش را پ رکرده‌اند. «ولتر» مینو یسد» این 
عقیده درست نیست که فکر کنیم, محمد پطور عمدی عرتکب تبپکاریپانی که 
به‌ او تست داده شده است گردید اما ازطرف دیگی کسی که بر شید هم عیپتان 
خود. آنهم بنام خد! جنگ و خونریزی راه بیندازد استحقاق هر اتهامي را که به‌وی 
نسبت داده شود دارد. «ولتر» بعذها در کتابی که تحت عتوان وع( ۲بزک ۶توکت۳ 


۵۴ ۲۳۲ به رشته تحریر در آورد, لحن معتدلتری در بحث راجم به محمد 
انتخاب کرد و اگر چه او را شخصی بزرگ و توانا نامیده است» مظالم و 


شقاونپانی را که وی مرتکب شده نکوهش کرده است. «ولتر؛ معتقد است در 


۱۳۹4 


شخهیّت محبد ۳۸۳ 


مذفب محمد؛ هیچ حیزتازه ای بغیر از اینکه او «پیغمبر عداست» وسود ندارد. 
عقیده «ولتر» درباره محمد قیوئیت عامه پافته است." 

((دیدرو»؛ ادعا کرده است که محمد بز رگترین دوست یال و سرسخت ترین 
دشمن عقل سلیم بوده که از این جپات دنیا نظیر اورا ندیده است. " 

اولین نویسنده ای که نسبت به نبوت محمد با نظر مثبت نگاه کرده استء 
«ئوماس کارلایل» میباشد. « کارلایل» صخنرانی روز جمعه ۸ ماه مارس سال 
۰ خود را درباره ۱ قپرمان پرستی» به شرحم شخصیت محمد احتصاص داد. 
این نو بسنده معتقد بوده دادن عنوان پیغمیر کذاب به کسی که بانی ایحاد یکی از 
صپ‌مترین ادیان دنیا شده است؛ کار آسانی نیست. « کارلایل» مستقد است؛ 
محمد نیز مانند هر انسان بزرگی شخص صادفی بوده است» زیرا یک انسان بزرگ 
نمی نواند غیر صادق باشد. نردید تسبت به رسالت محمد را می توال محصول عصر 
شکاکیت و نتیجه فلج مغزی و هلا کت ارزشهای معنوی انسان دانست. رد دین 
اسلام در وافم کوششی برای ترو یج افکار مر بوط به انکار وحود حداست. محمد 
انسانی بود که وقایم زندگی را درک کرد و برای بشریت از عالم لدنی خبر آورد. 
ما باید محمد را با پیغمبر ویا شاعر بنامیم» زیرا سخنان او نمی تواند گفته‌های 
یگ فرد عادی تلقی شود ,۳ 

زد آندره» عقّاید و افکار « کارلایل» را در باره محمد تقد کرده و میتو پسد 
معتقدات کارلایل در باره محمدء ناشی اززیک ایده الیسم ذهنی و خیالی است که 
فرض میکند اگریکی از افراد انسان از تبرغی صرشار برشوردار بود, وی در نتیجه 
نبوغ مذ کور قادر خواهد بودء خود را مظهر قدرت الپی و نماینده خدا نیز بداند و این 
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و ۳۸ بازشناسی فرآن 


امر را یکی از وافعیات زند گی بشری بشمار آورد. محمد با نیو سرشارش جب رتیل 
و خدا را وسیله فرارداد و با تخیلات خود مقررانی بنام دین و الپامات البی برای 
مردم به ارمفان آورد. حتی آن گروه از محققانی که نسبت به محمد و دین او داراي 
حسن نیت بوده اند نتوانسته اند از ابراز اين عفیده خودداری کنند که در وسالت 
مهمد هیچ نوغ وانعیتی وجودنداشته است. این امرنمیتواندغیرممکن باشد که 
شخصی واقعاً ازطرف خدا مورد الپام قرار بگیرد, مصپذا بسیاری از اصول مذهبی را 
از ود جعل کند و مذهب او ثرکیبی از الپامات حالص الپی و افکار پوج و 
ساحتگی خودش باشد. انسانی که مورد الهام پیامپای خاصی قرار میگیرد: ممکن 
است کنابوسپ‌ای رو با مانندی بر مفزش چیره شوند و شخص الپام شده, آنپا را 
واقعی تلقی کند." 
واما در برابر اظپارات مد کون باید از « کارلایل» و «اندره» پرسش کرد که 
ایا ازشأن خدای قادرمشمال دورنیست که ما فکر کنیم او بنده ای را بعنوان 
پیامبرش انتخاب میکند که به هدایت و ارشاد بند گان ضعیفش بردازد, اما وی 
بمدازرسالت به نوت ارقرمان خداسرمی بیجلو بافریپ دادن دای خوددر 
مفام خیانت به او برمی اید و حداوند قادر متعال در برابر او ساکت می نشیند؟ از 
طرف دیگر, ار واقعا ععداوند فردی را بنام پیامیر خود انتخاب کنسسدء ولی او 
بمنظور کسب قدرت و شوکت فردی درصدد تافرمانی از فرمان الهی وخیانت به_ 
حد! بر آید, آیا حداوند قادر نیست, فوراً او را نابود سازد؟ حال اگر فرض کنیم 
همراه با البامات الهی و یادر تعقیب آنپاء کابوسپای بی اساسی به مغز پیامیر 
خدا وارد شود, آیا خداوند قادرنیست یا آورا از سمت خود معزول و یا در جهت 
هدب مورد نظر خر یش هدایتش تماید؟ 
«آندره» سپس در ادامه بحث فینو یسد, متأسفانه نمیتوان گفت که محمد از 
صدافت و بارسانی بپره فیبرده است. محمد حوادث دوره قدرتش با با رفتاری 
حیله گرانه و نرفندآمیز حل کرده است. در طبیمت روانی محمد یک نوع حصلت 


,۰ .0 رو کول تون یار خورز حص دیارج لین شر -1 


شخصیبت مبحیله ار ۳ 


موذیگرانه ای وسود داشت که ممبولا از عصوصیات افراد «خود درون گرا» 
فیماشد., افراد خحود درون گرا حییال پرور بوده و صراحت و شحاشت الا قی ؛ 
مخصوصاً در هنگام عمل کمتر از آنپامشاهده میشود. از طرف دیگر» افراد طبقه 
مذ کور دارای عدریت . اراده‌ای بسیار فوی و نیرونی فوق العاده بوده و فادر به انجام 
اعمال و رفتار بسیار متپورانه وبی با کانه ای هستند که معمولاً به شرم و رسوائی: 
منتپی میشود,! 

گر چه محمد باتیوری شگفت انگین قآ را الباماتالمیبه پروانش 
معرفی و بت پرستي را در عربستان نابود کرد, اما در درون خویش از حس اعتماد 
به نفس برخوردار نبود, در اداره روابط شخصی اش با دیگران ضعیفب بود و توانائی 
انم برای ابراز عهاید وافعی خود را نداشت. محمد نیزر مانند «سنت باول») در بیاب 
بسیار نیرومند» ولی هتگام حضور در برابر دیگران ضعیف بود و از اینرو بطوریکه در 
بالا شرح داده شد معمولاًبه حیله و نیرنگ متوسل ميشد. ۲ محمد پیوسته برای تحقق 
بخشیدن به هدفهای شخصی وسیاسی اش ابه صادرو آنپا را حواست و مخیت 
الپی معرفی میکرد. " 

دانشمتدان بعد از «توماس کارلایل» نیز تا حدودی از عقیده وی در باره 
کیفیت رسالت محمد پبروی کردندء ولی بعضی از آنپا محمد را انسانی که فاقد 
سلاعت مفری بودهع دانسه اند ؟ (« گوستاوو یل») نوشته است که محمد دجار 
بیماری صرع بود.* «الو پزاسپرنگر» پا را فراتر گذاشته و اظهار عقیده کرده است 
که محمد علاوه بر بیماری صرع از ناراحتی روانی هیستری نیز رنج میبرده است.۶ 
«سرو یلیام هو یر»محمد را پیامبری دروغین نامیده و معتقد بود تا هنگامی که 
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٩‏ ۳ بازشناسی قرآن 


عمجم ددره‌که افامت داشت ءواعظی ماصداقت بود که باحسن ست هردم رایه 
بکوکاري ارشاد هب‌گرده ای هنگامی که به مدینه هپاحرت کرد درراه فسب 
قدرت و موفقیت دنیوی مقلوب وسوسه های شیطان شد,۱ «ما رگولیوت» با ایمانی 
فاطم محمد را به افسون کردن‌مردم متپم کرده واظهارداشته است» دعوی یوت مخید 
نایبت مي‌گند افرادی که دارای توانایهای غیر عادی بشری هستد؛ به اسانی 
میتوانند مردم را با موهوسات افسون و در کیفیت ذهنی و عقیدتی آنپا رسوخ و نفوذ 
نمایند ,۲ («تنودور تولد که» در حالیکه الپاماتی را که به محمد شده از واقعیت دور 
نمی بنداشت و عفیده نداشت که محمد به صرع مبتلا بوده است. معتقّد بود که 
مد بعصی اوقات نسحت فساه حیله های عصبی و قیحانی قرار میگرفت و فگر 
ميکرد, در معرض الاعات الپی واقم شده است. ۳ 


تمحزیه و تحلیل عناصر تشکیل دهنده شخصیت محمد نشان میدهد که هیجیک از 
مردان نامدار جپان بیش از مجمد از گفته ( هدف تعیین کننده وسیله است»» 
اسشفاده نکرده است. ارسطو و مسیح هردو معتقد بودند که انتخاب وسیله نامشروم 
برای رسیدن به شقدف مشروع جایز نیست اما محمد اگرجه خود را پیامبر خدا 
نامید, پا را حتی از ما کیاولی فیلسوف زشت شپرت غرب نیز فرا تر گذاشت و در 
حالیکه ما کیاولی عفیده داشت, رعایت اصول اخحلاقی در سیاست حائز نیست» 
مسمد عملا نشان داد که حتی در دین نیز رعایت اصول اخلافی لزومی ندارد و 
برای رسیدن به هدف, به کار بردن هرنوع وسیله ای مشروع و مجاز است. " این 
,513-0 .0۵ محصما هه رن داز ص1۲ ینت( - 1 
م5005 5 مفتتان۳ تعمقهمآ) بجاو زه مج ٩‏ عم کویه کمبجوم 6 متام و رواخ 05 - 2 
(1863 ممماا) من جمذع مع مفاه۱۷ ممتمی ی ۹6| 


۹ در هنگام واقعة بتی النضیر و حیله به قیله پپودي مد کون محمد دستور داد نیخلیانهای آنپا وا قطح 
کتند. موقصی_ که يپوديماي قبیلاة بنی اللضپر به این عمل اعتراغی کردند. سحمد آیات ۳ نا ۵ سور حشر را 
نازل کرد که مضپوم آنا اینست که برای رمیدن به‌هدف؛ کاربرد هر وسیله ای مشروع و محاز است. 


بازشناسی فران ۳۸ 


طرز فکریعنی «هدف تعیین کننده وسیله است» زبر بناي شخصیت محمذ را 
تشکیل داد و پس از او در زرفای عقل و منطق پیروالن اسلام سنگی و شرطی شد. 

بدیپی است که اگر در لابلای تارهای سنگی شده اصول قرآن و اسلام ذره ای 
مبانی احساس عاطفی مدارای و وجدان انسانی بکاررفته بودء مسلمانان دنیا از 
شرایط فکری و فیزیکی آرامش بخش ترو دنیای آسوده تری ببره میبردندو جان 
وزندگی میلیونها انسان بیگناه فربانی پاره ای اصول واهی که حقائیت و ارزش 
معنوي آنپاباهیچ منطقی قابل توحیه نیست نمیشد. بل 


قپرست ماخ ومنابع فارسی 


البسلاذری. امام لحمدین یحیی.انساب الاشراف. تنظیم بوسیله محمد 
حمداله . فاهره: دارالمعاریف؛ ۱۹۰. 

۰ امام احمدین یحیی. فتوح البلدان: بخش مربوط به 
ابرات. ترحمه دکتر آذرتاش آذرنوش. تپران: بنیاد فرهنگ ایران» ۱۳۴۶, 

این اسحق, سیرت الرسول. تفسیری از عبدالملک ین هشام. 

ابن رشدء عبدالوید محمدین احمد. هقدعه‌عاورا الیعد. 

این سعدء ابرعبداله محمد . کتاب طقات الگییره ٩‏ حلد . تصحیح بوسیله ساجو, 
لیدت: ۱۳۲۲ هحری. 


اب عباس 
ابن ماحه ابوعبداله الفزو بتی . السنه. قاهره: غبدالبالی . ۰۱۹۵۳ 
ابن هشامء عبدالملک. زند گی محمد. تنظیم از بلاغ. ۱۸۸۷. ۲جلد. 
, عبدالملک. کتاب سیرت رسول اله. ۲ حلد.قاهره: ۱۳۵۶ 


هحجری . 
ابوداود. سلیمان بن المشعث السیستانی. کتاب السنه. ۲حلد,قاهره: ۱۲۸۰ 
هجری. 


الیبائی ؛ ابوالفرج. کتاب الاغانی. قاهره: ۱۹۲۷/۳۶ 
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.۳۹ بازشاسی فرآن 


الپی فحشه اي مپدی . قرآن مجید با منتخب التفسیر فارسی. به سرمایه 
نیرت الهش سیخ المرافین بیات. . به خط میا حسین میرخخانی و بدون ذ کر نام 
باشر. ۱۳۲۷ خورتیدی . 

الیاس: انطوات الباس. قاهره: مطبوعات حدید الیاس. ۱۹٩۲‏ 

امیر عاملی » سید محسن. ترجمه اعیان الشیعه. 

اوصیاء. فقه اسلاهی ,تپران: ۱۳۳۳ . 

الیخاری محمدین اسماعیل. . صحیح البخاری. ٩‏ حلد. قاغره: الشب, 

سبوطی ه جلال الدین عبدالرحمن. تفسیر جلالین. ۸ جلد. فاهره: ۱۹۲۲ میلادی. 

بفدادی ‏ ابونصور عبدالفاهر. الفرق بين الفرق. 

البیصاوی عبداله بن عمر. انورالتنزیل و اسرار التاویل. ره ۲ شحری. 

الترمذی ابوعیسی محمد. انجمیع, هفت حلد . قاهره: ۱۹۳۷ 

الکامل. 


تفسیر طبری. به تصحیح استاد حبیب یغمائی . «جلد. تهران: دانشگاه تهران. 

حاحت . البیات و التبیین. 

سستین ‏ د کتر عبدالعظیم محمد, قاهوس الفارسیه, لبنان: دارالکتاب اللینانته. 
۱۸۲-۲ ۱ 

حلبی ؛ علی اصفر. شناخت عرقان و عارفان ایران. 

تعرایلی ,احکام فرآن. 

خمینی. روح اله. وساله توضیح المسائل. تهران: بازاریین الحرمین. حسین 
مصدئی . 

دستی ) علی . ۳ سالا. 

دفایق الاخبار. 

لزسخشری. الکشاف الحقيقة التنزیل. تاهره: ۱۹۶۶ 


فپرست ماخذ و عنابع فارسی ۳۹۹ 


سالنامه اسللام . میلالب: ۱۱۲ 

سفر نکو ین. 

شبلی , محمدبن عبداله. کتاب المرجان فی احکام الجن, 

شمس آ نوا 

شپرستانی . محمدبن عبدالکریم. کناب الملل والنحل. 

الطبری, محمدبن جریر. طریقه الاهم و الملوک. قاهره: ۱۳۲۶هحری. 

. طر بقه الرسول و الملو ک. 

عسقلاتی , تفسیری برفتح الباری. 

عفیفی » عبداله.مرات العر نیه. قاهره: ۰۱۹۲۱ 

عمید, حسن. فرهنگ عمید. تپران: اتتشارات حاو یدان. ۱۳۵۳. 

الغزالی ؛ ابو حامد مجمد. احیاءالدين. ۴ حلد. قاهره: ۱۳۶۸ هحری, 

فارابی ؛ ابوئصر محمد بن محمد بن تر کاب اوزلا گ. اصول رفتا ر. 

فتح الباريی شرح البخاری. فاهره: ۱۳۰۰ و ۱۳۱۹ هحری. 

قرآن ابوالقاسم پاینده. تهران: ۰۱۳۳۶ 

قران کریم و فرفان مظیم . تپران: انحشارات حاو بدات. ۰۱۳۲۷ 

قرآن الکريم. بیروت: دارالکتاب الوبنانی . 

قیاس الانبیاء. حاپ ایرا. 

گیورگیی کونستان و برژیل. هحمد پیخمبری که از نوبابد شناخت. تهران: 
انتشارات امیر کبین ۱۳۶۳. 

مجلسی ؛ محبد باقر. حلیة المتقین. تپران: حاپ طاهری. ۱۳۶۲. 

مرات الحاثنات. حلد اول. 

مسلم ین الحجاج ابی الحسین. جامع الصحیح, ۵ جلد, قاهره: ۱۳۷-۱۳۷۵ 
شجری لمری . 

مشکات المصایح. کتاب جپارم. فصل هشتم. دهلی . 

دپج البلاغه. ترجمه محسن فارسی . تپران: امیرکبیر. ۱۳۶۱. 

النسائی, احمد بن علی . کتاب السنه. ۸ حلد. قاهره: ۱۳۸ هحری. 


۳۹۹ بازشناسی قرآن 


النوائی .هنپاج الطالبین. 

لنژوی, الامام بحیی بن شرف الدین. الاربعین النوربه‌فی احادبث 
الصحیحه النیو به. سوریه دمشق: ۱۹۷۶ 

الواقدی, محمد بن عمر. کتاب المغازی. مد 


گپرست ماخ و منابع زبانپای خارجی 
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0۰ :۳۱00۱:۲80۸ 

۲۵ 2۸51۲165, ۳ ۰ 

۲ 2 هایگ من ام وزطم( ار .۱ ۵ ]۵ ۲۲۶۱۵ 

گر مب ۲۱۵ مر 121۵00۲1۶ 

0۳وی ار عله بر موز کون 


00 او 0 لیر ميت ي 4 موز باع:وونا بععو۵ع(۱ 
98 ۵1۱۱ ۸۸ / ۲6۱۱ 2 ۷ 


-۱9۱3 ,2۱060 4 ۲۵۱001۱ .عاجش ون ۲۱1016 کر .ادا ان مانب 
38 


گم ۳8160۵۷۲ :۲و۲ 

,ای ره ۷ گر 

,۸ :۷0۲۱ ببع۷ .۲۷۲۵۶۲ وی یو جیرملجرلاعا .ل ۷۷۵۲0 روببای[۳۱ 
۰ ۷۷۱۹0 ۶ ۲۸۱۱۵۳۱۵۲۲ 

ات کار صت ۲2 ۵۱۱61۰ 2) 

۷۲ ۱۲0۴8 عولصمصا امن اهربا داز 
۰ ۲۲۴۶۹۹ 


۲ کل ۱۵۳۵۳۱۵ ۵۶ عع۲۲ .فداهتهواش _,۲عوع1ی) 
۷ ۳۸۵۱151 ۱۳۵۸۵ ۱1۵151۵1۵ .18331 ۸08 رو میاه 
.9/2۲۱ مه امرگ ۱۱۱۱۴ ۲۳۶ ۱۱۱0۲ وتات ۲ ۲۱۲۸۷۱۱ 

۱ 9 


۰ ۲۱۵۱۱۵ ,۱-2 .و01 ۲ ری ریا هه 0و۲ 
,م4 عونت ور مهار ان ۴ ۰ ۲۱۱۱۵۵۵۵۱۵۱۱۲۸ 
۰ ۵۲۱۵ و مرش مزنم 4 ۶ ای 


۰ :۵۱۵۲ ,2۳ ۵ تیجو) ,2۲ص در ,لع۲اد بعصوبهااتبای) 
,۷ ,۵ ۷۲ ۳۲0۵ رون ار یلار 2۳۱1 بط م۲۳۱2 


۰ ۵ ۲۲۱۲۳۱۵ ی ار رن صزار صی۳ر .عهو۱ قدص مات 3 ,۲۱۵۱۷۲۷۵۱ 
:۱۷۵۲ :ولا ۳2۳۵۵1 له بر ریت۳ 5:۳811] 
۰ ,۱0۵85) ۵۱162 توظ اون ] 


0 2 عنم ار .اند صصعه 2۳۱ ,نها ۲۲ 
,6 :۷۱۷ مر [ ۲ .وی و امت۳ :۲ رل بع وعجا(:۱ ۲ 


ون هون م0۳ مور مار وه نما تحار ۳۱۵۲۱ ۳۱۱۲۵۳11614 
۰ ۱۵۵۲۱ نیع ان اور 


( نا ار موی جر رم رورم و مر برر رب رم مرو 


۳ 6 ۱ ۸۶۲۵۱۱۷۲۵۶ 2۱4 ععجوع ۸ ۳۲۳۵۵۶۲ طوا سل .7 ,۲۵۷2و ]۲ 
۰ ,1۱ 4۲۴۱۲ ماج مارا رمرم 


۰ ۱ .۲وروی رون , سود سس سس بت بت 

۰ ۱0۵۱4۵0۵8۵ ها ۵ ان نو 4 ,وج ماهبا ۲ 

-وج۳ن ۳۹۱ ۵8۳ ۴/۱۳۳۵ ۱۲ 15191۳8۳ ۰1۸۲ . 51۳۵۵۱00۴ ,۱۱۳۸2۲0۵۳6 
۰ ,۱/۱۱61 تا ۳۵۵2۱ ,0 )ومع 

ویک عراز رن وززمه7۲۵۲ تیا ۵ ۳۰۱۱۳۵8۵ 251۳۳۱۲۹۷۰ 


م۵ ۵ ۲ بجع ,جووجم عجار لعبری جواوهبیل .1 هناد بدا 
۰ .۲۳ ,۵1۴۱۳۵۲۷ 


:۳:۱ ) رزوی رو رگا میرن ومرورمورام ار 5:۷۷ ,ع06۱1 ۷ 
۰ ه 0 ۲و۵ 


هل «وزربویگ! بم و۲۳۵ ما دوع م(رعظ ها ع ۵۳۱۵۱۲۵۲ 14 
۰ :۳3۸۳15 ,12۳۱۲5۲۲۲۵ وار ز 

,8 :۲۳۱۲۱۱۱۱ ,ممززمل ( ملی عا(ز۲۵ تا ۵ یره ما ۱,۵۱۵ 

۱86-4 ولمم ارم ار راوگان بر ۲۰۱۷۲ ,۱.816 

رود کارت ۱۳ زعزتباگ .512018۷ ,امه 1 

۰ اهداب .عاول وا ترکواده‌ط زن 1 ۲:۶] 

زوهز!«جط عبل رن #8حوعظ ع(] زاگ مت ۳۹۵۱۱۵۰ ,۲۱۸۸5 
,9 راو !۱ یک صعااد عمجت توممصصا دعت ۵ 

همم مج 5۲۱۳/۶ وگ ,۹0۲6۵6 1۳۶ 18 1]01۲9811,] 
دع ۲۳۲ 

:۰ ۷۵۷ .تلو ۵و 7 زوا ,و۷۵00 


۳۹۹ بازشناسی قران 

۰ ۳۳۵۹۶ وع:۵1)ظ1۱ ۵۲ ام باممعع۳۳ 

۰ .ماو( ۱ عزنا واه ۱۱۱ ویرمزوزاه۳ فوز تست 
۰ ,۱2۲۷31 1 

۲ ۷ هدیمان وم وگ عمط .وامیال الب ما ۱۷۵ 
دار تا ۲عن ۸۶ 

۱۹۱۹۹۹ ۰ 0 ۱56 ۱6 وه م۵ .۲۳.۵ ,مانمنامعرج ۶ 
1۱9905 

۵ ۲۲۵۲ 5 5۳۵1۱۱6 رای دمک ععبررعط ووروزروام میا سس سس 
۰ ۷0۲6 ۵ ,۳۲علول رن مور مج 

۰ ۱۲۱۳2۱ ۳۱۵۱۱۰( وهای من روم و وم ود 

۰ .0 ۷ .دامن بجع موماد 20۸0 باعمماولزن)م ۷( 

بات القلوب نگ ی ماما مرت ۲۱ ۲۳6 .مرو ,32۳۲0 

1٩۱05۲00: ۰ 

۰ ۵۱0۵ ۷۲ .نکر لم عررر تاش 0عجدجیه۳۴ن ]۳ 

,۰ :1۸0040۳0 .ماع گن عون دبا هی نمعررموورا وگ 

اک ۲۵ هل بو ۳۵۵۱8 ۵۵ ,۴۱-۳۱۶۱ 4 حودصن دحان کب 

۵ 20 ۱۸۱۵۷ ۸ .4یا ی مار مر هندب 
۰ 8101 ول تصعتطجن۳ رع ۳ بط و۳۵۵ 

۷۵۳۹۲ ۱۱۳۵ ۵و۳و۷ ع7 . سب سب سس ما 

,۰( .۳۵۱۱۲۱ 3 عی‌بال عاطل‌ذیامدعی عز( .عوول۵عط ]1 ,عماعلان ۱ 

028 12 ۰ ۷۵ ینعی باادسط‌کعاعل4ان ل 
.1۱909 

۱ ۱ ۱۷ ۵. ۰ 

05 ۷ ۰ ۱ ۵۳۵۸۰ ۲۶ وج ,منیلوجن ۲۷ .نع وهومعا برلم 
۵۵۰ :۳۲۵۵۱۶۲ وه وتع۴۱ ۳۲۶ ,11 ماع روووت8م 
,0۰ ۲8۲ 70,۳ 1513 

۰ :۲۵0۵۸ ,۵۲۵۲ ۳۳6 1۲۰,ظ ,ما۲۳ 

۰ .0۵18 ۷ 2 .رورو | کاشاصع ه 2۷۵۳۱۲ ۸۲۵ .عصصطوع۳ ,و۳ 
1۰ 200 1 ,۷۵۱ .1858 

۰ ۷ بیع .عمجم ] کبات 5۱۱۲ ۶۳۵0۲ 76 .و۳۳2 ما2( ,۳۵۱۱۶۲ 
۰ 06۲ ند مرو زو 

ار هم ۲۲۵ .م۳۳10 


فپرست فا خف ومنابم ژبانمای خارجی ب ۳ 


۵ ۱00000 .۳۳یا ع اه کبریز ریي‌وی م1۳ ۲۰ ,1۵9۶۳15 

۰ ۵۱۲ ۷[ ۵۲۱۵۲۰ ها و۱۵ ۱۳4ص ۵۱۵۵ بصن ‌وار: ۲۴۵0 
۰ ۳۵۵۷۵ ۵۲ع۳۵۳)۱ 

۰ :]۲,0۵0 برمگ هر ۷ .اجب 00 ۲۷ 

زگ روا مرول وم رام جروروران 4 تا ۷۷۲۰ اجه ۱۱:۵ 
۰ :)انا .هو 

۰ 2۱۷ .ناگ ۴ص ]واگ ۸ ۱۵2۵۵6۲1 ,وع۱۷ 1۲۷ 
.1۳0 ,1/۳۲۵۲ آعع1طام‌معما1 ۳ 

هیت۱۷۳ ملصما م۲ نمی 192 .صحصلمه موم عنقطعن 1 
۵9 ,۱۵۰ ۳۶۵۵1۲ 

۱۱ ,زموگ یم ۲۲ رن میرگ 4 ۲۶۲۱۲۵۵ وی 1۲ 
۰ ر۲] 500 24 11۳00 

۸۳۵ جع عمبل جع رومام کعاوحع کعا نبرک (صعیگ 5۵۱۱۵۱02۲ 

ور وعل نزو ۵0۱۱۱۵۱ 

۵۶۱1, ۸۳۵ ۴۵ ۴ 


۰ ۲۲۱۵۲۱ ماع زن جوم رو حور ری دموا ۸۱۲۶ ,۱۵۲۷۱۵۸۲ 
5 5 1۲ و۵۲۱6 :۱۵۲ سل ,ااع۱۱-وون (۱۷ .دشر 
14 


۰ :۱۵۸۱۲0 تای‌گر-اریر /۲اتبلرر -هع‌ق! بت ۱۵۲۵ 
۰ ۵۲۱ ۷ باعل ریا مرری عرطراظ صی۲ ۲۱۰ ,۵1۲۱۱1 
مگ( روا بای رصم عدام۴ ۵۱۱۵۱۱ 


۲۴۷۱۹۶0 ,60 ,3۲0 ,36۲۱۵5 131 ,۵8۲۲11 ۵((! 0۴ #۱00۴۲ ,سس سس 
10۵ 00 گر 


-کم چم مان بامیط۳ ۳ ظ۱ "فاد ۳۳۴۲ ۳۳۵۲2۲۵۵ - ۵۲۱01001 
۰ ۱۱۱6۲۱۲۱۱ نا )عا۵ ۳ .0 ع۱۲ :مدع 

هي کر مرا 1۶0826۲ 

نا رن زرا و رز , سس 

[((1۳ 19 وف 8۲ ]۲ ,سس 

۰ 02۱ ]ناک ما2 ارو دص رگ و ومع رد-۲0 بلز۵اد 

۰ بر ورن ۷ 0۳۲( 1 

,۰ ۱0۱1۱0۵۲ یم و وان کار رن وعامی ۲ ۲۱۳ بزازو2 1 

۵ 14 مربوری اهر 1 


۳۹۸ بازشناسی فرآن 


«ِ«ِط«ح«ح«ح«طح(ط(ِ0۰ .#۰« »#۰« ۷۷۷۲۷ ۳۳ 


۵ ۸ 506۵1۳5 1۳۱ فا ها ماو( مایت فعز۲ فص ,م۲ 
۰ ,۱۵۸1۱۱۵0 ویو فجن راریزس 

۲اط ۷۵۲۷۰ معا .اور ان «وزول ورین بآوزببعل هی 
۰ ,1306 ,عوند۲۱۵ وا دناب۳۴ 

1] ۲۵۸۵۱۵۸۱۴ ۲21۳7۱۱16 

سا .4 .وادال وعهیع1 اه خصهوایون ۷ معصیه" مومع بهل‌زولا 
.۱93-۰ با۸11 

۵۷۳۳۵۸ ۱۵ ۲۱۵۸۱۸۰۲ ع۱ رواعگ وححصنون ۱ بجع ععاادال , بت نت مت سل سس 
۰ :137۲18 .120۱و 4 

مد و۲۳ جوس ع۳ بمیویات عمجم ودهما ‏ ماع ولا 


۵۱ .مگ ره مس هون ۱۲۱ وا 
۰ ۳۲۵۹5 1۵۲4() ۷اذ۲۵عبتو [) 


۰ ۵218 ج1 ۱8اعویگ ۲عل ۲علزعجوص عبامو ون .هاویان رما 

لا بصعت ماو | جل وعامربیعگ وله جوا ور۲۲ ,۱اء ها 

ان ار عهززونجط مر . مس ند سس سس 

۲0۵ یج رع2 جاگ ط1 ,هلو و ۱۵۲ دراه ۲ ,یدارم با 
3۰ 1۱۲1۱ .۲۱ع ]من 

۰ :۲۲۵۲۱۱ .ورع از برد موی ار . تست سس مس 

,۰ :2۲۱۱۲۱ظ1 .۱5 رهظ #۳۵۳۵۱56۱2۲۱ »۳۳65۱ 

۰ م۱۱ ره روصم ماو 4 ۲۴۱۳۷۸ ,برع با 
ک ۱۳۲:۵)ع۳(ظ گ#ز۵ «ماها ۳۵۳ 5 عاهگ عونوووررصمو 
۰ ۳۸۱۷۵۱۱ ۴۶۵۸۵۸۲ :100زن: ! 

ناه۲1۵ ۸۲۵۵۱۵۲۶ یبن هي ۱۱ ۱32۱۳۵ بعا ریا م۱۷۱۷ 
۱994 

۱:۵ چلممج ماگ معطع] وم ,۳ صو ۷۲ 4اع] حون تا 
۲۵۶ عداد]۷-(ع لاش موب بعنعونععط .معطع1 ۳[ 
۰ ۵۲۱۱۳۵86۲۱ ۷۷۱۵۱۵۱۵۵۵10۰ ۳۰ ۷۵ بو لعزاله 

۷۵ ۱۶۱۷۲ .ملع زن قلج۲۷۵ راز جووجیف ۲ تمصع رح عصرمو2 
۷۵ ,مت 1۷ ۲۱.۰ عواجوع۳1 

۱۵۰ :۷۵۲۷ ج۱( یا زن :۵۱۳۱۲( ۷و نار ۰30 

۱ ۶۵ :100008 -«عاول ون دنوش زو معووی؟/د] ۲6 سب 
۵۱۱۵۵1۷ وهاان ۳۵۸ 


۵ 6 :۲03008 عقاو ماییم‌وگ جر هید , سب 
1939 .ووعع(۳ 


اف 

۱۵۹ ۱۱۵۵ ۱۳۹ ۱۱۳۵ ۸۹۰ ۸٩ آدمی‎ 
4۲۳۳ ٩ ۸۲۳۲۳ +۱۷۳۳ 4۱۷۲ ۷ ۲ 
۳۹ 

آرحر, حان گلارک؛ ۱۰۹ 

آسیای صخیس ۱۱۷ 

آسیای غر بی؛ ۱۱٩‏ 

آش: :۱ 

کیداس, توماس ۲۰۱ 

| اتون» ۷۱ 

آلبر کوي: ۱۷۲ 

آلپ؛ کوشپای, ‏ ۲۲ 

آهبریت» ۱۰۰ 

امن ۳۸ 

آندر ۳۸۳ و۳۸ 

آنیاس» سیلو پوس ؛ پاپ بی دوم ۳۹۲ 

آبات شیطانی : 4۱۳-۱۰ ۸۲۳ ۰۲۵ ۲۹ 

ابراهیم: ۰4:1۵ ۱۱۱۱۰۱۲۰۱۰۰ ۱۱۱۵ 
۵ ۵ ۱۴ ۰۷۱۳۵ ۱۳۱ ۱۳۸ + 
۲ ۶ 1 1۷ ۱ ۱ ۱+ ۷۷ ۱۰۱ ۲ ۸ 


۷۱ ۳۲ 
آبرشه ٍ دیس ۷ ۵۸ 
اپلیس . به شبطان مراحعه فرمایید , 
اب ای سا ٩۱٩‏ 
اب اسسي ی ٩۳‏ ۷۲پ 


اين رشد, عبدالولید محسد بن اسمدء )۳۸ 
) ۵ با ۳ 

اب سعدء ۱۸ ۷۳ 

اپن سنینه» )۳۷ 

ابن سیدا؛ ابوعلی الحسین بن عجدالله؛ ۳۸ 
۱ ۰۳۵3۲ ]۳۵ ۳۵۷۳۵ 

ابن عباس: ۸ ۳۹۶ 

این شس ۳۰۳ 

این ماد ی رن ۷ 

این فب‌عودي ۳۳۲ 

این مقنم: ۳۱۰ 

آبن هشام؛ ۷ ۷۳۳ 

ابو بصپر» ۳٩‏ ۳۹۸ 

ابو یگ ۵۸ ۰۵1 ۴ ۱۹4 ۱۳۵ ۲۰۳ 
۳۳۱۰۱ ۳۲ ۳۸۳ 

ابویگر محمد بن بحاه ۳۵ 

ابود آود» ۷۳ 

۱٩۹۲ ابیدحائه,‎ 

ابوسفیات ٩‏ ۷۵ خد ۱۹۲ ۳۷۱ ۳۲ 

اببطالپ؛ ۸۳۸ ۵۲ - ۵1 ۷۵ ۱۲۰ ۲۰۹ 

ابوعفک , ۳۷ 

۳۰۲  هماعبیا‎ 

ابیقبیس : کوی ۱۰۲ ۱ 

ابولچب ارابی لیب): ۲۰٩‏ ۲۲ ۲۰ 
۳۹ 


۳۹۹ 


۱۰۰ بازسناسی قرآن 


ابوهر یره ۳۰۰ ۳۰۱ اسکندي 4۱: ۱۳۵ ۱۱۳۸ ۱۵۱ 
ابی سرح > شبداله بن سعد ین ۷ ۱۸+ 4۲۲1 ا ند ر به ) ۳۲ 1 ۳ 
۲ ۷ ۱۷ ۱۸+ ۱۵۳ اسللام 4۷ ۱۰ ۲۳ - 4۱1 ۷ ۷۱ ۷۱۸ ۳۲+ 


۷ ۸  باقتا‎ 

اد عتگ ۵۷ ۵٩‏ هش ۱۹۱ ۱3۲ 

۳۳۹ کوه 1 ۳ 

الحفیق : سیلام بن آبی ؛ ۳۷۸ 

اسیاء الدین چره۳ 

٩5 , انعاميم‎ 

اعطب. حي بن: ۳۷۵ 

ادربس: ۱۳۵ 

ازی ‏ امیر بن؛ ۳۸ 

اردن, ۱۰۰ 

۳۸٩ ۰۳۹۷ ۱۳۹۰۰۲۲۸ ۲۰۲ ارسفطوء‎ 
۳۸٩ ۱۳۵۷-۳۵۵ ۳۵۲ ۱ 

اریغان: ر وزناهه ۸ 

ارو با ؛ ۳۵۹۱۰۱۱۰ 


اساهه بن ز ید ۳۰۳ 


۳٩ - ۵۷ ۵ ۵*۰ 1 4 

+ ۷۸ ۱۷۲۳ ۷۲ 4 ۱۷ ۱۷ ۷ ۱ 
۱۷۲-۱۰, ۱۰ ۵4۱۰ ۰:۵۱ ۱ 
4 ۱۲ ۲-۱۲۲ ۱۳۰ 4+ ۱۱:۰ ۰ ۶ 
:۱ 14۵ +۱46 + ۱۲۲ ۰۱۳۲ ۷ 
+۱ ۵ ۱۵۳ ۱۵۰ ۱۱۷ ۰۷ 

۰ ۱۷۲۱۷۲۸۸۸۱ ۱۵۸ ۱۲۱-۱ ۵ ۱ 1 
+ ۱۷ - ۱۹۸۵ ۱۷۸ - ۱۷۱ ۷ 4 
+۲ ۱۳ ۳۲ * +۲ 8۷ ۲۳ ۷ ۳ 8 

4 ۲۲-۲۰۲۸۷۰۲۸ ۵+ ۲۷۵ 
۳۱ ۳۲۲ ۲۷۸ ۰۲ ۱۷ ۳ ۵ 
+۳۱ ٩-۳۱۵۳ ۱۲-۳۲ ۱۳ ۲ ۱۵۳ ۷ 
۱۲۳۳۱۳۳۲ ۳۲۸ ۱۳۲۷ ۳ 
۳۹۱ ۰۳8 ۰۲ 4۲ ۳۲-۳۳ 
+۳۵۲۱ ۳۵۳ +۳۵۱ +۳ ۷ ۳۸ 


اسپانیا, ۷۰ ۱۱۷ ۰۱۱۸ ۲۲5۹۱۱۷۸ ۳۵۵ ۳۵۷ ۰۳۵ ۱۱ ۱۳ ۳۱۹ - ۳۷۱ 


سپرنگی الویز, ۸۸۷ ۰ ۸٩۱‏ ۰۱۲۷ ۱۱۲۸ 
۳۸۵ اسماه ‏ ۳۹۷ 


۳ ۳ پا ۱۳ ای یلم از 


فشپرست راهنما ۶۰۹ 


افر یفای حئوبی ء ۱۱ 

افلاطیت: ۲۰۲ ۱۳۱۹ ۸۳۲۷ ۳۸۱ ۳۵۵ 
اثبانیس آرامء ۲۲۳ 

الکتامی: ۱۲۱ 

آگیستن؛ مست» ۳۹٩‏ 


الخاسی . ابوبگر بن طفیل: ۰۳۵1 ۳۵۵ 
الول؛ ماه ۱15 


الم بت: ۱۵۰ ۱۵۷ ۳۳۴۰ 


الپی قعشه ای مپدي: ۱۳1 ۱۱۹۹۱ ۰۲۲۲ 


4۲۲ ۲۳۷+ ۵ 4۲ ۰ ۲+ ۷۷ ۲+ 
۴۳ ابر 1 

الیاس : ۱۳۵ 

الساء ۳۵ 

ام کلئوم» ۹٩‏ 

ابام ژمات: ۲۷۹ - ۲۷۹ 

امامه ی ۳٩۵‏ 

آمری الفیس ‏ ۷۷۳ 

امریطاء ۳۱ 

ام سلمه, پنت اب لیب» ۱۳ ۳۱۶ 

امی : ۸-۸۰ هم 

ات ناسیونا لیسم : ۱1 

انترناسیونالیسم اسلداهی» ۱۳۳ 

ارو بوسوفی ؛ ۲۸ 

انتی نومی پنیسم؛ ۳٩‏ ۸۳۰ ۱۷۱ 

انسیل» ۷6 ۷۵ ۰۷۷ ۸۱۲۳ ۱۱۲۸-۱۷۵ 
۲۲۵ ۱۵۱ ۱۱۵۸ ۰۱۱6 
۱۵*۰ 

انسیل لوفاء ۲۵۰ ۲۵۱ 

انسیل عتی: ۲1٩‏ ۲۵۰ 

ائس بن مالگ؛ ۱۰۲ ۱ 4۲ ۳۰٩‏ 


انشا اله ی ۱۵۱ ۱۷۸ 

۱۰٩ "8 اتسار‎ 

اتصاف؛ ۸۳۱۲ ۳۱۳ 

امپر علی : عسیدء ۳۱۳ ۳۱۱ 

انقللاب کبیر فرانسه ی ۲۰۸ ۲۰۹ 

٩۲  شینا‎ 

انی میم ۳۳ 

اودسا 4+۸ ۳ 

اورشلیم؛ ۸ ۰۳ ۱18۵+ ۲۸۷۱ 

اوس , طابفه ب ۷۳۷۰ 

٩۰ اونپاس»‎ 

اهانت؛ ۲۵ ۲۹۱ 

٩۲ ۵ آهرتن‎ 

احل نمه, ۱۹۲ 

ایبالیا, ۱۹۵ 

ایتیسیسم ه ار 

ایرال؛ ۰۱۲ ۱۷ ۳ فش 1۹ 2۷۹۱ ۱۱۸ 
۰ :۱۳:۸ ۶ ۱۵ :1 ۲ ۲ :۸ ۳: ۳۵۷۱ 

٩1" ایخر+‎ 

اینشتین؛ آلیرت؛ ۳4۵ 

۳۱۳۲ ۱۳٩۱ ۱۳۳۵ : آبیپ‎ 


پ‌ 

بابل» ۱۲۲ 

بائیگا» ۲۵۵ 

٩۵ 4 بارئلمی‎ 

بازشناسی قرانه ۱ 4۱ ۲۲ ۸۲۳ # ۲ : 
1 ۲۳۲ 

بعر الميت؛ ۷۱۰۷ 

بعیر» : ۱۲۵ ۳۷۲ 


رل بازشناسی قرآن 


ابخاری» ۸ ی فد ۹۰ ود وس بیروت؛ ۲۷۰ 

بدن سیگ ۵۷ ۷٩‏ ۱۳۹ ۱۱۹۸ ۱۹ بیزانتین؛ امپراطوری؛ ۱۱۱۸ ۲۲ ۳۹۸ 
۵ ۳۳۹ ۳۷۷ بیست و سه سال ۸ ٩‏ 

بر برها : ۱۱۷ الپیضاوی: ۳ ۸ ۲: ۳٩۷‏ 

بر شب ره بين آشپرین: 1۱ ۱۰۰ ۱۲۹ 

بر وکلمن ۱۳۱ ۱۳۲ بیپقی ؛ 1۸ 

برود دانی + ۳۳۵ 

بریتانیاء ۱۵۱۲-۱۰ ۳ ۳۷۰ پ 

بعشت» ۱۸۱ باپ پیشرای کاتولیکها: ۱۲ 

بقاوی علی 4۰ ٩۳‏ باراسلسوس؛ ۳۵۲ 

بگاي ۱۰۳ پار پس: ۳۵۹ 

عل > ببر, ٩۹٩‏ پاسداران جسپوری اصلامی: ۷۰ 

بلال ۱۳۳ پاسخال. ۱4۲ 

ابلادری د ۲۸ هش ۱۳۹ کر پا کستان» ۰۱۱ ۰۹5 ۳۱۰ 

بلین: ٩۵‏ یالسر ۷ بل 


بمبئی : ۱۰ ۱1 ۱۵ ٩3‏ پالمیرا» ملکه, ۲۸۹ 
بنگلادش: ۱٩‏ پاول, سنت. ۱۷ ۳۸۵ 
پاینده, اپوالاسم» ۲۹۸ ۲۷۳ 


ی اسد, ۱۱۷ 

بی اسرانیل : ۱۱۱ ۱۱۱۳ ۱۱۸ ۰۱۲۳ پلیشرز و یکلی؛ محلهی ۱۰ 
۷ ۲- ۲۸۱ بتراء ۷۹ 

بتی امیرء ۳٩۹۸‏ بروتستان, ٩‏ ۱ 

سی اعیه, بپه۳ برود؛ ۲۹۰ 

بنی ملیم» ۲4 پل صراط: ۱۵۰ 

بنی قبط ۵۷ ۱۱۸ ۳۷۲۲ ۳۲۳ ۳۲۵ پلوگیوس. ۳+۹ 

۳۷۹ پلوئار ک» ۲۰۷ 

بلی فیتقاع ۵۷: 1۸ ۱ ۳۷۵ پیام امرون ر ورنامهی ۸ 

بنی مصطلق» ۱۳ 1۵» ٩۷‏ پیرنه, سلسله جیال ۱۷۸ ۱۹۵ 

بنی التضیر: ۵۷ ۰۲5۹۱۰۱1۸ ۳۱۵ 
۵۳۱-۸ ۳۷ :۳۸۰۷۳۲۷۸ ت‌ 


بوداء (سا کیامونی) ۱۵۰۷۸ ۰۲ ۲ ۸۱ ۷ تاج المروس: ۸۵ 


۳« ؟ 


تالمود بار وشالمی ؛ ۱۵۰ ۱۷۵ ۲۱۹ 

تا لوت: ۱۸۵۱ 

تایش ر وزنامه: ۱۱ 

لت ۰۱۲۰۱۱۷ ۸۱۲۵ ۱۵۱ 

تر کستانه؛ ۳۹ 

ترمذی» ۱۰۲ ۲۱۱ 

تر چوئی ؛ ۸۹ ۱۱۷ 

ترئوس ۳۷۹ 

تسبیح » ۵۰ 

سر ین + ۱۱۹۱ 

تفسیر حلا لین ۲۸ ۳۱۷ 

تقدیر و میرئوشت. به فاتالیسم مراجعه فرمایند, 

تقلیب : قبله: ۱۲۱ 

تبرات. ۷۵ اب ۱۰۰ ۱۰۷۲ ۱۲۳ ۱۱۲۸۵ 
۷ ۱۲۸ ۱۳۰+ ۱۳۵ - ۷ "آ۱ ۸ 
۰ ۱ ۰۱۷۳ ۲۵۲ 

توری» ۰۸۲ ۱۰۱+ ۱۱۰ ۱۳۲ 

برضین 4 ۲۵+ ۲۱ 

تیماء ۱۱۰ ۱۲۲ 

ث‌ 

ثایت؛ حسالب ی ۷ 

تمود طایفه: 4۱ ٩‏ ۲۳۸ ۸ ۳۲ 


1۷ «۰۳۰ ۹۱ ۱۱۱ 
۶ ۱۰۸۸۱۰ ۷ ۱۷ ۸-۹۲۸۵ ۰ + ۸ 
» ۱ ۵ ۱ + ۱۳۰۷ ۱۲ ۵ ۸۷۱۳۷ ۸۰ 
۳۲۱1 ۲۰۳ ۰۲۰۲ ۱۵ - ۵۷ 
۲۹۹ ۳۹۰ ۲۸+ ۳۷۱۱ ۰ 


۹ ۳۹۸ ۳ ۳۲ ۳ 
سر یه ۱٩۲‏ 
عفر صادق؛ اماع خی ۸٩‏ ۳۰۹ ۳۰۷ 
الیسحصی : ایی بن خلف؛ ۳۷۷ 
حن» ۱۳۳ ۱۴۵ ۱۴۹+ ۱۵۰ ۱۵۹ ۱۶۴ 
۷ ۲ ۲۲۳ ۷۲۴۶+ ۲ ۳۲ - +۲ ۳ 
رد ارس رد و مارد وس 
جنگ جپانی دوم ۳۴ 
عو بیربه ب ۵ ۶۶۴ 
الصو بنی السرمین ‏ ایام ۳۵۳ 
پاد) ۱۱ ۱ و ترا بدا 
۱٩۷۰۱۹۵ ۰۱۹۲ ۱‏ 


لجبی ؛ ابوع د: ۱۳ 


3 
جیخضو لوني ۷۷: ۷۸ 
عین: ۱۱4 ۱۷۸ ۱۹۵ 


ِ 


ارب : ۷۵ 

سارت ۱۳ ۶ 

حافظ سیرازی ٩‏ 

۱۲۹ ۱۲٩ ۳٩ حیشه,‎ 

حج مناسک 4۱۰۲ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۵۰ 
۸ ۱۷ ۲ 

حیعاثی ۳۰ ۸۱۱۰ ۱۱۲+ ۱۲۳ ۱۲۳+ ۱۲۵ 
9 

سیعد الود اج ه ۹ ٩٩۷‏ ۲ 


سیجرالاسو ۱۰۲ ۸۱4۹ ۱۲۷ ۱۵۰ 
یی ٩۰‏ ۳۶۶ ۳۳۷ 


۰ بازشناسی قرآن 
ند یت ع ۳۹۷۸ ۲ ۲۸۵۱۸۸ ۲۰۰۲۸۷۱۱۸۸۵۱+ 
حدیث قلسی : ۲۹۸ ۳۳ ۳۶ 
حنیث نبوی ۲۹۸ خراجء ۱٩۹۲‏ 
سرا کوف 4و ۲۷ ۵۰ ۵۲ حرانلی : ۲۸۷ 6 ۳۹ 
حزفيال نبی » ۱۲۶ تفت 
حسن » امام» ۰۳۰۵ ۱۳۱۲ ۳۱۳ رو برو یز دق 
صن بن ثابت: ۳۲۵ ۳۲۶ سعض : ۲۶۹ 
جسن الفرطی ‏ ۳۷۲ خحس ‏ ۰۱۹۲ ۸ ۲۳ 
ضبتی, طباطیانی : مصطفی ‏ ۸ ٩‏ میتی ؛ روح اله: ۱۲-۱۰ ۱۷ ۲۲ ۲۶ 
هن 4 و ۱۳۵ ۲۰۷ ۲ ۳۱۵ ۴ ۲۷۰ ۲ ۰ ۳۳ ؟ ۵ ۳ 
۳ ندقی حنگ؛ ۱۴۸ 
حلاٍ ۳۶:۳ خوارزمی » محسد بن میسی ۳۴۸ 
حلیی ؛ علی اصض ۳۲۶ ۳۲ الخوشانی الکپشاتی. ابوطلبه, ۳۳۳ ۳۳۱ 
علية المتقین. ۳۰۶ خیبر؛ ۰۱۳۲۲ ۳۷۰ ۳۷۵ 
حمرد, ۱۶۲ الخیلاتی , امام عبه الضین علی بن الحسین 
حمورابی » ۲۰۳ بن عحمد ۳۳۹ 
حمیداله ب اپ 
یه ۲۷۷ 
تیف ۴۵ ۱۰۰ ۱۵۰ دارالاسلام. ۱۷۳۷ ۱۷۸ 
وا ۱۳۶ دارالصرب ؛ ۱ 
یات القلوب ؛ ۸۷ دانته دپ 
حیاجه» بازا: ۲۰ دانيال نبی, ۱۳۶ 


یر هي ۱۷۸ ۷۳۹ 
یه ي ۲۳۲۱٩‏ 


ح 

خاند بن سفیان, ,۳۳۸ 

خالد بن ولید ‏ ۳۱ 

تیا ورمياند, 4۰ 

لیا ۲ ۲ ۲ ۴۴ ۲ب وب ۷۵۵ 


داود ۱۳۵ ۱۳۶ 

دیا طابقه ی ۱۳۱ 

درون دانی »ٍ ۲۳۵ 

دربای سرخ ع و 

دشتی , علی ؛ ۸ 

دثایق الاخبار و شموس الانوان ۱۷۵ 
داتا؛ دهکده‌های ۲۶ 

دلیل الکتاب, ۶ 


دمتیق ‏ و۲۸ 

دم و گراسی. ۳۵۱ 
اللعیری ‏ ۳۳ 

دوران» سیممت: ۱۳۲ 
دورء فترت»؛ 4۸ 
دیدر وی .۸ ۰ ۲ب ۳۳ 


ذ 
ذوالقرنین» ۰۱۳۵ ۰۱۳۸ ۰۱۵۱ ۲۲۱ ۲ب ۲ 
ذوالکیف (هو بدیاء) ۰۱۳۵ ۳۴۲ 


راسبل ب برتراند ۶۸ ۱۶۷ 

راما کر بشنا. ۲۵4 

۱ ۳  تلاسر‎ 

رشديی ي اسمید سلماتء ۱۰۱-۱۰ ۲۰-۱ 
۳۹ 

ر فا یه س‌ فیس + ۳۷۸ 

ری مره ۱۷ ۱۵۰ 

۳۵ )  سناستر‎ 

ر وأفیونء ۳۹۹ 

ز وج ۶ 55 ۱+ 8۵ ۱ 

رودولء ۸۲ خی تم 


ر ودولفی ی خ ۱۲ 


ر ور به عپیار فارسی . ب نلستال فارسي مر | جرد 


فر میایند . 
روزهب ۱۳۲ ۵۱ ۱ 
ر ام ۷ + ۱۸ ۱ ۳۴۶ ۳۲ ۳۲٩‏ ن ۳ 


ر بانه ‏ ۵ ۳۱ ۵ پ۳ 


ز‌ 

ژئیس : ۱۷۰ 

ز یب ۱۳۲ 

رییر بن الموام: ۳۳۱۳۱۷ ۳۷۶۲ 

زرتنشت» ۱۵۰+ ۲۰۲ 

زکریاء ۰۱۳۵ ۱۵۱ ۰۱۲۵۰ ۱۲۵۱ ۲۵۲ 

زمخسری: ۲۸۸ ۳۱۷ 

رهز : ۴ ۱۰۳ 

زو آمپراعطوی: ۳۲۸ 

زئوبیا ۲ 

ر هر سمیئل؛ نو ٩‏ 

زهربن کیلاب ۱۲۹ 

رید ۵۵ ۲۲ ق ۱۳۱ 
۳۶۲ بارل۱۳ 

زید ین ثابت ۱۲۹ ۱۳۵ 

زیر ۷۳ 

زبلب بت شش ۴۵ ۲۸-۲۸۷ ۱۳۱۵ 
۴ بارپ۱۳ 


زینب بنت خزیمه ۳۶۲ 


۲ 
ژاین؛ ۱۳ 


زورنال انسمن آسیایی ؛ ۹ 


س‌ 

ساراي ۱۰۰ ۱۱۱ 

سالم ین عمیر ۳۷۷ 

سام ه « ۷ 

سامانی » نوج بن مصون: ۳۵۱ 


سانسکریتء ۸ ۳۴ 


۰ 


ساواری؛ ۳۸۰ 

سیا هلک ۱۳۸ 

سیواح : ۱۷۷ 

سرخ دریای» ۲۶۹ ۳۶۷ 

مریانی ؛ به نسطوری مراجعه فرفانید. 

سروی پره ۲۳۶ 

سعد بن معاذ: ۳۷۶ 

سفر نگوین ۱۰۱ ۱۰۲ 

سعر اط پ ٩په‏ 

سل: کنو ۲۷۷ 

سلمان فارسي (ر وز به جپیایا؛ ۱5۸ ۳۷۱ 
۳۷۲ 

سلیسات, ۱۱۳۵ ۰۱۳۶ ۱۳۸ ۱۱۵۱ ۱۷۵ 
۳۳۵ ۳۳۹ 

سلیمال ي اصیپای بالداري ۳۰۰ 

۷ ٩ : ستت‎ 

سنمتِ التفر برع ۲٩۸‏ 

سنت الفعی ۲۹۸ 

سنت القولی : ۴۹۸ 

سندیيي ناس روزنامه. ۱۱ 

سندی تلگراف» رورنامه ۱۱ 

سونز؛ خلیح ۲۹۹ 

سودوع ۷ ۷۰+ ۱۳۵ + ۲ ۱ 

سوده شت رمعه : ۳۲۱ 

سورتی ؛ محمد غلام رسول, ٩۶‏ 

سور یه : ۳۱ ۷۰ 4۴ ۱۱۷ ۱۲۶ ۱۱۵ : 
۳ ۷۱ ۰۲ ۲۸۶ ۳۹۶ ۳۳/۰ 

سوگند رضوان, ٩۰‏ 

سوو پشست: ۱۰ 

سپمی ب صفوات بن مسطل بر ۶۲ ۶۶ 


سبیل بن آعر» ٩۰ ۸٩‏ 

سیا (سازمان اطلاعاتی امریگا), ۳۴ 
سید بن عباده: ۳۳۹ 

مرت الرسول: ۸٩‏ 

میک تروربستهاء ۱۴ 

یل 4 ۳۷۷ 


سیتاج کوه ۴ ۲۳۷ ۲۳,۸ 


سیوطی : بر ۴ ۷ 


ش‌ 

شاععي + ۳۳۲ 

یام ع ۷ 

شبلی ؛ مجمد بن عیداللهی ۳۳ 

شعیب ) ۵ ۵ ۳۳۵ 

شا کات ۳۲ 

شورای کلسیا ۲۹ 

سورای متحد مبیسیان: ۱۱۷ 

سووالی : ۰۸۲ ۸۳ 

شمولدي ۳۵۷ 

شپاب حسن: ٩۶‏ 

یت ؛ ٩۲‏ 

شیطان ی ۵٩‏ ۱ ۱۳۰ ۲۲۲ ۲۴۶ ۲۶۳ 
۹ ۱ ۳۴+ ۳۲۳ نا۳ 

شیفا 4۶ 


سس 
ایب : ۲۹ 


صالحه ۱۳۵ 
صحیح الخاری باب هم ۲ 
صفا ۱۰۲ ۱۰۴ +۱۵ 


6۷ 


صفین : نگ بارش 


یه ی ۳۱ ۳۷۵ ۳۷۸ 
صتعا ۱۱۲ پ۴ ۱ 


ط 

طالس: ۳۲۵ 

۳۳۵ ۱۱۰  فیاط‎ 

الطبرانی 4 ۳۳۳ 

طبری: ۱۸ ۸ ۵ ۸ ۱۲۸ ۱۷۶ 
۳۱ 


ح‌ 


عاد ‏ طایفد ۱۴۱ 

عاعلی ‏ اهپن ۶۲ 

عابشه: +۱٩‏ ۲۰ ۲۲ ۵۱ ۶۳ 2۲ ۶۶ 
۳ ۷۹+ *باري ۱۸ ۱۷۲ ۳۲۰۲ 
۸ ۳۰۱ ۳۹۵: ۱۳۶۱ 
۴ ۳۱۳۳ ۳۷۶ 

عدالمسید ‏ سلطان ۹۶ با٩‏ 

عبذ انمطلب ‏ ۳۹ ۷۵ ۶ 

عبداله بن آبی + ۳۶۹ ۳۷۰ 

عبداله بن جحش ؛ ۱۸۷ 

عبداله بن عسر ۳۰۰ ۳۰۲ 

عبداله بن فسد, ۱۲۲ 

عبداله ین معودي ۳۰۰ 

۳۱۵ ۱۳۵ ۶۲ ۵۶ ۵۲  باملع‎ 

عشمانی» ۲۹۲ 

عذو به عبداله, ٩۶‏ 

رب دریان ۲۰ 

عر تاد ۱٩۹‏ ۰۳۰ ۳۱: ۲۰ ۲۱+ ۳۲+ 


۰ ۲( ۵۴ د۵ ۵ ۴۶۱ ۷۲۲+ 
۳ ۱*۲ ۱۱۲ ۱4۵ ۱ : ۱۴ ۷ ۶ 
۸ ۱۲۰ ۱۳۲+ ۱۷۲۵+ ۱۴۸+ 
۷ ۱۴۳۲+ ۱۳۷+ ۸۱۵۰ ۱۸۵۳+ 
4۱۸ ۱۵ ۱۴ ۱۸۹ ۱۹۵ 4 
۷ ۳۲۰۳ ۸۲۵۰ ۲۸۰ ۲۸۶ > 
۲۸ ۲۹۲-۲۹۰ ۳۲۵ ۳۲۶: 
۰ ۳۴۶+ ۳۶۵ ۲۸۰ ۱۳۸۲ 
۵ ۳۸ 

غر بستاب حنویی ب اي بایخ ۲ 

عر بستان سسودی: ۱۱ 

عر بستان شمالی : ۷۶ پذیه 

عرفات؛ ۷ ۵ 

عرراء ۱۳۵ 

عزرانیل ۱۶ ۵۷ ۱ 

جزی) بت ۱۸ ۱۲۷۲ ۱۵۲ 

٩۰  ينالقسم‎ 

عشره ب‌شره: ۳۱۷ ۳۳۱ 

عضصبا بنت مرواب ۳۷۸ 

عفیفی ء خبدالله, ۲ 

عضبه ) تعلیج » ۲۶2۹٩‏ 

عقید ی کوب ۵۳ 

عقبه بن معیط » ۶۲ ۳۷۷ 

علی بن اببطالب, ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۶ ۶۲ 
۷ ۳ ۸۹ ۹۰ ۱۱۶۲ ۲۷۰ 4 
۶ ۲۸۱ ۲:۳ ۵ ۲ ۳,۴۸۳ ۱۳۶۲ ۲۳ 
۳۹۱ ۳۲۰ و ۲ب ۳۷۲ ۳۷۷ 

۳۷" ۳۷۲ ۶۵ ۱ 

تقیباغه ین ز دی ۳۰۲ 

غمر ین الخطاب. ۳۲+ آق ۸ ۱4۲ ۳ 


۰۸ 


بازشناس فرآن 
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۷( ۲۰۳۰۱۶۲۱۵ 
۷ ۲ 4 ۵ ۱ ۳ بار ۳ 


عسرو بن عصضری : ۱۸۷ ۱۹۱ 

جر و یپ 

نمی اسید؛ ۱۱۶ 

تیید دید ي ۷۴ 

عپد یی ۱۰۰ ۱۲۸ ۱۳۰ 

عيسي ب ۸3۶ ۱۷۲ ۱۳۵ ۱۵۱ ۲۵۱ ۵۸۲ ۲ 
موش 


ح 

رال : امام: ابوحامد این مجید, ۱۸۷ 
۵ ۲ ۱۳۸ ۳۲۸۱ ۳۱۷ ۳۱۸ 
2۸ ۳۵۰ ۳۵۲ . ۳۵۶ 

عروب ۱۹۱ 

۱۵٩ عسل:‎ 

عطفاب طایعه , ۳۲ 

غفاری ‏ ابورحم و ۳/۶ 


فك 

قانالیسم ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۶ ۲۳۴ ۳۲۹ 
نز - ای 

فا راب ٩‏ ۳۹ 

فارایی ؛ ابونصر محمد بن تر کان ارزلا گ» 
۳۸ ۳۵۲ ۰۳۵۲ ۳۵۸۶ 

فاشیسم هذهیی ء ۳۳ 

فاطعهي خر ۳۷۰ ار ۳ 

فتح الباری ۸ ۷ ۸۲ ۱۲۸ 

فترح الیندات» ۶٩‏ 


فتر رازی اه 

۱٩۲ قلبه‎ 

فر ات ۶٩‏ 

فرموت: ۱۲ ۱۱۲۲ ۰۱۴۳ ۱۵۱ 

فریتا ک» و۲ 

طساطین: ۱۲۲ ۲۸۷ 

قذ‌فه نوافاد طوني ) ۴ ۷ 4۳۴ ۳۵۰ 
۲ ۳۵۸۷ 

فلوتن + ۳۴۶ ۳۷ ۳۲۹ ۳۵۰ 

خنيقیه : ۵ خ۳ 

فوثر باخ» ۱۶۹ : ۲۵۵ 

فوقٍ الماده محلد, ۸ 


فپسی ‏ متصور. ۲۹۲ با .۳ 

ق 

فابیل: ۱۵۱ ۳۳۵ 

فادسید, جنگ 8٩‏ 

ثاف. گوهپای, ۵ ۳۲ 

٩۶ واشره‎ 

فران, ۱۰ ۱۹۸۷ ۳۳-۲۹ با اي 
5 ۰۵۶ ۶۱ ۶۲ ۷۵-۷۱ 
۷۸ ۱۷۲ هي ۲ ب ۱۱ 
۲ ۱۰۵ ۱۰۲ ۱۷۰ ۱۱۴۳ - 
۸۰ ۱۳۳ - ۱۳۲۸ ۱۱۳۰ ۱۳۳ - 
۷۲ ۱۳۲ - ۱۴۳۵+ ۱۴۸ ۱۴4 
۳ ۱۵۲ ۱۵۶ ۱۵۸ ۱۱۵ 
۲۱ ۱۴۳۳ - ۱۶۵ ۱۷۵ ۱۷۷+ 
۱ ۰۱۲۰ ۱۷۳ ۸۱۹۷ ۲۰۱ - 
۳ ۰۹ - ۲۰۷+ ۲۱۳ - ۲۱8 
۸۵ + ۳۲۲ ۲۲ ۲۲۱ ۰۲۳۱ 


۲ ۶ ۲۳ - ۲۳ ۲۲۲ - ۲۳۲۴ + 
۴ ۲۷ ۲۵۲+ ۲۵۲ - 1۲۵۷ 
٩‏ . ۲۴۵ ۲۶۷ - ۱۲۷۲۹ ۲۸۲ 
۳ ۲:۵ ۲۸ ۲۱۰ - ۰۲۹۴ 
۷ ۲۹+ ۳۰۳ ۸۳۰۴ :۳۰ 
۲ 4۳۱۲ ۲۱۶+ 4۳۷۱ ۳۷۲ 
۵ ۳۲۷+ ۳۳۷ - ۸۳۳۲ ۳۳۶ - 
۷ ۳۲۲ ۳۲۷ - ۳۱ ۲۵۳ - 
۵۷ ۰۲۵۷ ۲۸۰+ ۳۸,۵ ار ۳ 
رن بیستم؛ ۲۵ 
قرو وسطی ؛ ۱٩‏ ۱۰۷ ۰۳۱۰ ۳۶۶ ۳۶۹ 
۳۱ 
فریش » ۳۸ ۵۰ ۵۲ ۵۶ ۵۷ ۴۶ اه 
۰ ۱۰۷ ۱۱۳ + ۱:۷ ۱:۸ 
کر ۲ ۵۶ ۳۳۷ ۳۱۳۳۰۳۷۲۱ : ۱۳۹/۷ 
فسطنطنیه : ۸ - ۹۶ 
فيامت: رون ۲۶ ۱۵۱ ۱۶۳ ۱۴۵ ۱۶۶ 
۸ ۱۴۹ ۷۶ ۷-۲ ۲: ۳۵۳ 


ژ 

کاتائی ؛ لوب ۶٩‏ 

کاتب الواقدی تب 
کاتولیک؛ ۱۴۶ 

کارباژ: ۳۵۸۵ 

کارلاپل: توماس» ۰۳۸۳ ۳۸۵ 
کرزپن جابر: ۳۷ 

الگرفاه ۳۳۹1 

تسری, ۳۰۵ 

۱۵٩ +۲۶ کش‎ 


کب بن اد ۵۷۵ 


۹ 


کب بن اشرف؛ ۵۷ 

که ۸۱٩‏ ۲۰ ۳۸ ۴۶ ۵۰ ۵۱ ۱۵ 
۸ :۷۳۳ ۴:۱۰ ۱۰ :۵ ؟ ۴۱۷-۱ ۱ 4 
۳۳۰۲۳۷۰۹ 

کلار ک» حیمز فربمن» ۱۵۶ 

کللدی ۰ + 

گمونیسم ‏ + پر ۷۲ 

کنانه بن رییم؛ ۳۱۵ ۳۷۵ 

کندی, ابویوسف یعقوب بن اسحق, ۳۴۷ 
۳۹۹ 

کنما» ۱۱۲۰۱۰۰ 

۲۰۲  سوپسیفنک‎ 

کوردوواء ۳۵۵ ۳۵۶ 

کوروش بز ر گ» ۸٩‏ ۱۰ 

کوروش بز رگ و محمد بن عیداله, ۱۰ 

کیپات بین المللی ؛ رورنامه ٩۱‏ 


گ 

گاردین؛ روزنامه, ۱٩‏ 
گالاشین ۲ب 

گالن, ۳۴ 
گزنفون؛ ٩‏ 

گلبرگ؛ لارنس ۳۵ 
گوته, ۱۶۹ 

گونپا ء ۱۱۷ 
گوردیمی نرین» ۱۱ 
گو رگاد» 1 ار 1 
گولدزیپن ۱۳۲ ۱۸۲ 
گولیات» ۱۵۱ 


گومیراء ۱۰۱ ۱6۲ 


گیب بر وقسو: ۷ ۷۱۲۳۳۶ 
گی گس ؟۱۳ 


گیلگوم» پروفسون, ۳۳ 
گیو کین ۷ ۲ ۷ 


1 

لایت و بت : ۱۸ ۱۲۷ اي ۱ 
لا کمن ؛ ۱۳۵ 

لایپز یک ۷۳ 

لبنان ۲۷۹۷۰ 

شت؛ رورهء ۱۲۶ اد ۱ 
ندب ۱3 ۱۲ ۱۵ ۶ب 
لىدت, موزه باستاني , ۷۰ 
لو ۵۰۳ 

لوزه» ۱۷۵ 

لوط ۱۰۰ ۱۳۵ ۱۳ ۱۲۲ ۱۲ 
لین : ۸۲+ و۸ 


مار کس ‏ کار ۰ م ۳ ۲۴+ ۳۲۶ 


مار فسیسم: ۲۸۰ 

مار گولیوت: ۸۰ ۳۶ 

مار یه قبطیه ب ۰۷ ۲۰۹۰۲ 

ما گياولی: ۳۰ ۱۸۳ ید۳ 

عالری ۳۴۴ 

مأمون, ۳۱۲ 

مان درباء ۱۴ 

مائوی» ۵ ۱۲ ۱۲۶ 

ماقپای سرام ۱۸۷ ۱۸۸ ۳۶۵ ۳۳ 
شرپ ۳" 


متو کل 9 

مثل افلاطون, ۳۲۶ با۳۲ 

محلتی : ملا سید باق ۳۰۶ ۳۰۷ قق 

عت باق امام ي 2 +۳ 

میصم بن مبلیه ۳۶ ٩ج‏ 

محما پن ظفر؛ ۳۳۲ 

محمد بن عبداله: ٩‏ :۱ ۱۲-۱۷ 
4۰۴ ۲۵-۲۲ ۳۰ ۳۱ 
۲۳۷+ ۲۳۲۴ ۲۲-۲۹ 
۵ ۰ع ۴ دا 
گت ای یی دا 
۷ ۸۱۱۲-۱۰۵ ۱۱۸-۱۱۲ 
۹ ۰ ۱۴۱-۳ ۱۴۸-۷۱۲۴ 
۰ ۱۱۶۲-۱۵۳ ۶۵ ۱۶۶۱+ 
۸ ۱۳۲ ۱۷۸ ۱۱۸۳-۱۸۱ 
۱۷۲-۸۵ ۰۱۹۵ ۱۹۷ ۱۹۸+ 
۲ ۰۷-۲ ۲: ۱۷-۳۱۷ ۳+ ۳۲۲۲ 
۷ ۲۳۷ :۲۳ ۰۲۴۲۲ ۲۲۳ 
۷ ۵۲ ۵۲۲ ۲۵۷-۲ ۲۶۲-۲۶۰ 
۵ ۲۷۲۲ ۳۷۵ ۲۸۷۲ ۱۲۷ 
۰ ۲۸۲ ۲۹۰-۲۸۵ ۲۹۵ 
۸ ۰-۲ ۸۳۰ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۵ 
۲ ۱۲ ۳۱:۸۳ ۸ ۳۲ 
۳۵ ۳۲۶ ۳۲۸ ۱۳۳۲-۳۳۰ 
٩:۳۳ ۶-۴‏ ۵ ۳۶۸۱۳ ۳۷۰ ۳۲ : 
۳۷۴ ۰۳۸۰-۳۷۶ ۳۸_۳۲ 

میعمد تفی ‏ امبام ‏ يم 

فیعبون ی منود ۳۶ 

هه بن سمود: ۳۷ 

مدرس ۳۱۰ 


مذینه 4 ۱۳+ ۵۲ ۵٩‏ ۵۶ رگ ۸۳۳ ۶۲ و 

۲ ری کی ۰ ۱-۱ ۱ 
۱۲۳۰۱۲۲۸۱۱۷۱۱8۵۴ :۱۸۱ 
۲ ۱ ۰۳۰۱۷۷۰ ۸۸۲ ۳۴۸۲۰ 
۳۷۱ ۳۷۲ ۳۱۷۴ 4 

۷8 
مدبته, قانون اساسی : ۱۹۸ 
عدینه النبی ؛ ۱۱۲ 
مذجح طابقه ‏ ۱۱۶ 
مروهی ۱۰۳۲ ۷۱۰۴ ۱۴۷ ۱۵۰ 
دریگ جیمنء ی 
مریم, ۰۱۳۶ ۱۵۱ ۲۵۰ ۲۵۱ ۳۳۵ 
مد الاقصی : ۱۳۵ 


سطحه پاع۶ 
مسلم : ۳۳ 


فسبح + ۷ او ۸ ۸۱۰ ۱۱۷ ۲۲ ۷ 
۱۵۱۱۲ ۱۵۶۰۱۵۵۰ ۱۸۱ 
۲ ۲ ۳۳۵۲ ۳۳۶ ۳۸۶ 

یله ب ۱٩‏ 

مات المصایح: ۰۱۷۲ ۱۷۳ 

مرن ۱۱ ۵۸ 4۶ ۱۱۶ ۱۱۷ ۳۸ ۱ 
۲ ۱۲۲ ۱۹۵ ۲۰۷ ۳۲۷ 

معبر علیای ٩۶‏ 

مارب ۱۲۱ 

معاو یه ۵٩‏ 

محراج» ۲۳۹ 

معصیت اولیه ( گناء طبیعی ویا اساسی)؛ 
ِغ1 

٩۳ معلقایتم‎ 

سقام ابراهیم » بر ۴ ۷ 


عفانونی ‏ فیلیپ » ۱۳۵ 

معدونید , ۳۷۸ 

٩۶ : مفوهس‎ 

بکدونالد؛ بروفشور ۳۱۹ ۰۳۲۵ ۳۲۶ ۳۳۱ 

مک ۱٩‏ ۲۰: ۱۳۱ ۳۷ ۰۲۰ ۲۲ ۲۲ 
۵۸ ۵۹۱۶ ۳-۶۱ د- ۸۰ 
۲ ۱۰۶ ۱۱۰۰۱۰۸ ۱۷۱۲ - 
۷ ۸۱۲۲ ۱۲۳ ۸۱۲۷ 4۱۳۰ 
۳۸ 4۱۲۱ 4۱۵۲ ۱۸۱ ۱۸۲ 
۷ 4۱۷۶ ۸۲۰۲ ۲۰۳ ۲۳/۸ 
۸ ۳۶۱ ۰۳۱۵ ۳۳۲ ۳۶۸" - 
۷ ۷۱ ۳۷ - ۳۳ ۵ ۳۷ + ۳,۸۲ 

مگما: ۲۲۷ 

ملک به فرشته مراجعد فرمایند. 

منات: بت ۱۱۸ ۸۱۴۷ ۱۵۲ 

مسااقین : ۲۶ 

منپاج الطالبین , ۳۰۹ 

مواضب الدنیاء ٩۰‏ 

سوزلی ء حاث ۱۱٩‏ 

عور یتز ۷۹ 

میسی ؛ ۴۶ ۶۷ ۱۷۲ ۱۰۰ ۱۲۵ ۱۳۲: 
۵ ۸۱۳۶ ۱۱۴۲ 1۳۳ ۱۴۶: 
۱ ۱۵۰ ۱۲۷۲۳۰۱۵4 :۴۹ ۲ ۲۷۲ : 
۲ ۰ ۲۳۰ ۱۳۳۵+ ۳۲۲ 

مولر: اگوست؛ ۸۲ 

موتوفیرز بت : ۱۱۷ ۱۳۶ 

موی و بليام» ۷۶: ۸۰ ۱ ۳۸۵ 

مپاحربن : ۶۵ ۱۰۹ 

۲۱٩ میدراش‎ 

میکائیل ۱5۸,۱۵۷ 


!۱ بازشناسی قرآن 

۷ لیپیلیسم و + پالر ۳" 

تایه ۱۴ نیو یور ک تابمر بوک ریوب روزنامه, ۱۰ 
زاپلونب: با با 

نبات ‏ ۸۷ ۲ و 

یوت ب ۱۸۳ وات موزتگمری» لا بآ ۳۷۰ 


نحران ۱۰۷ ۱۱۶ ۲۹۰ 

نله , ۱۸ ۳۶۵ 

تلر ین حجارت: ۱۳۸ ۱۳۹ 

النسایی : ۱۳۳۲ 

نسطوری (سریانی)» ۱۱۷ ۰۱۲۵ ۱۳۲۹ 
۳۶ ۳۲۸ 

نسطور پوس ۷ 

هیر طوسی ‏ شین ه ۳۹۷ 

تعیم پن مسمودن ۳۷۱ ۳۱۳ 

نپج البلاغه, ۳۰۵ 

نگیر وعنکی ۱ 

مان ۱۳۱ ۱۳۳ ۱۳۵ ۱۵۱ ۱۵۵ ۱۸۲ 
۰ ۷۲:۸۱ ۳۳۲۳ 

رود ۱۵۱ 

نوائی ء ۳۰۹ 

توح ۸۰ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۱-۱۳۸ ۱۳۳+ 
۱ ۰۲۵۳ ۲۵۲ ۲۷۲۲ ۳۳۵4 
۳۳۲ 

نوح ب طوفان: ۱۵۱ 

تولد کگ: ۸۲ 

نولدو که, شسودوی ۳ 

نیما ۳۷۹ 

نوماداب محمد بن محبد بن ۸۷ 

نیمی دیا ۳۹ 


نید ی ۱2۹ 


واتیکان, روزنامد ۱۲ 
وارنگ: ۳۲ ۳۲ 
واشینگتن پیست: روزناهدي ۳۴ 
وی : ۱۶۲ 

ورقة بن تیف ۷۷ دبا ۱۲۸ 
وری» ۸۲ ۸ 

ول قوس : 2۷۸ ۱۲۴ ۳۳۰ 
ولتر ۱۰ ۳۲ ۳۳ 
دافدی ٩۰‏ 

و بر بگوت ها ۱۷۷ 

و بل گوستاوه ۳۸ 

و بلکن؛ پروفسون ۲۹۰ 

و بلی برن دو بوئن» ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۲ 


الب 

فایبل ؛ ۳۳۵ 

قاحرء ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۲ 
شارنمن ‏ ۷۶ ۲۶ 

قار وت و مار وت ۲۱ 
غارود: ۱۳۵ ۱۵۱ ۲۵۱ 
هاشم قبیله , ۶ + ۲ 
هاگادا: ۱) 

عاوانی : ۲۲۳ 


شبر ون : * ۰ ۱ 
ش بت ی ۲ ارو ای ۱۹۰ ۳۲۳ بر ت۱۳ 


غرا کلوت»؛ ۵۸ 

٩۰۰ شراني‎ 

عریل , طایفه, ۱۱۷ 

قر ملد ٩۳‏ 

فر ودوت ٩‏ 

هکل ۱۶۱ ۲۵۵ 

شسبت.؛ ( فند یر تعوار) » ۱۶۲ 

فت‌دوستانب: ۱۱ ۱۵ ۳ 4۱۴۲ 
۳۱۰+ ۳۸۳ 


هوارت ئلمالء ۲ب 

شید ؛ 9 ۳۲ 

هو رگرونجء اسنرک؛ ۳۱۶ 

شومر ۱۷۰ 

هچذ ؛ ۵ ۳۲ 

لول سم ب ۱۰۶ 

هیبل‌ونیسم ء ۲۸۰ 

شیر + ۳۳۲۳ 

هکل محمد حسنین: ۸۳۱۲ ۳۱۶ 


عیگان ۳۲۸ 


4 

یأحوج» ؟ 

یاجوج و مأحوج, ۷ پپ ۲ 

شرب ۲۳ ۲۵۲۱ ۵۲ - ۵۴+ ۱۳۰ 
پحیی ۱۳۵ ۲۰۲ ۰۲۰۱۷ ۲۸۵۴ 
برمیای نبی : ۱۳8 

یسیر بن فرزرام» ۳۷۸ 

بمقرب ۰۱۳۵ ۱۳۶ ۱۲۷ 

بعقیب : الینصو حیفه؛ ۳۵۵: ۵۵۶ 
یس 8۳ ۸۱۰۷ ۱۱۱۹ ۲۶۸ 


۱۳ 


بوسف: ۱۳۵ ۱۳۸+ ۱۳۹ ۱۵۱ ۲۳۶ 


۳۳۵ ۳۷ 

وسق , ابو بعقوب, خلیقه» ۳۵۵ 

یسف علی ء ۲۶۴ ۲۶۹ ۲۷۱ ۲۹۷۴ 

یوم کی پوره ۱۳۲ 

بونات ۱۱۱۷ ۳۲۵ ۰۳۲۶ ۳۹۹ ۳۸۱ 
۲ ۳ باق ۳ 


پینس : ۰۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۸ مك 


